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دیباچه
در طلیعـه چهل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهار دهه تلاش و مجاهدت 
در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامی و فرهنگی، فکر و کلام رسـا و راسـخ امام راحل 
بـه گـوش می رسـد که: » مسـجد محلی اسـت کـه از آن باید امور اداره شـود. این مسـاجد 
بـود کـه ایـن پیروزی را برای ملت ما درسـت کرد. این مراکز حساسـی اسـت کـه ملت باید 
بـه آن توجـه داشـته باشـند. اینطور نباشـد که خیـال کنند که حـالا دیگر ما پیروز شـدیم، 

دیگـر مسـجد می خواهیم چـه کنیم. پیروزی ما برای اداره مسـجد اسـت.« 1 
در تمـام ایـن سـالها، فعالیـت هـای شـایان توجهـی در بسـیاری از نهادهـا و سـازمان های 
متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. امـا دانـش تخصصـی مدیریـت مسـجد و 
تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امـری مغفـول و فرامـوش شـده 
بـود کـه در آسـتانه چهـل سـالگی انقلاب اسلامی و عطـف به فرمایـش امام عزیـز  که 
پیروزی ما برای اداره مسـجد اسـت، بر آن شـدیم، داشـته های خود را در مرکز رسـیدگی 
بـه امـور مسـاجد که بـه تعبیر مقام معظـم رهبری، به عنـوان » مرکز و مرجـع مقبول، آگاه 

59/4/20 :  1
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و نافذالکلمـه ای در امـر مسـاجد1«  محسـوب مـی شـود، در حـوزه های مطالعاتـی، برنامه 
ای و عملیاتـی تجمیـع و تدویـن نمـوده و بـه محضـر صاحـب نظـران، دسـت انـدرکاران و 

کارگـزاران عرصـه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعـه و بهـره منـدی از ایـن مجموعه، بـا ارائه نظـرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتـر و کیفـی محصـولات در حـوزه مدیریـت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیـم » چنانچـه مسـاجد کیفیـت شایسـته خـود را بیابـد، هزینه های 
مـادی و معنـوی بسـیاری از دوش جامعـه، مـردم و مسـئولان برداشـته خواهـد شـد2« . 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقلاب -1390/7/19
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مسجد‌و‌جوان‌2
اصول‌و‌روشهای‌تعامل‌سازنده‌

با‌نسل‌جوان‌در‌مسجد
ابراهیم نعیمی
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پیش‌گفتار
به تکلم، به خموشی، به تبسم، به نگاه

می‌توان برد به هر شیوه دل، آسان از من

  کلیم کاشانی

تعامـل بـا دیگـر انسـان‌ها و برقـراری ارتبـاط با آن‌هـا یکـی از قدیمی‌تریـن و در عین 
حـال عالی‌تریـن دسـتاوردهای بشـری اسـت. بشـرِ نخسـتین از ارتباط‌گیری با سـایر 
همنوعـان خـود بـرای حفـظ حیات و کمـک گرفتن از آن‌هـا در اموری که بـه تنهایی 
از انجـام آن ناتـوان بـود، بهـره می‌گرفـت؛ اما امـروزه برقـراری ارتباط با دیگـران و نیز 
شـکل‌ها و ابزار آن بسـیار متنوع شـده و شـیوه‌های آن کارآمدتر گشـته اسـت. تعامل 
اساسـاً بیـن دو یـا چنـد نفـر شـکل می‌گیـرد. همـه مـا در طـول روز بـا انسـان‌های 
مختلـف و بـه دلایـل متفـاوت ارتبـاط برقـرار می‌کنیـم. ارتباطـات مـا بـا دیگـران در 
سـطوح کلامـی و غیرکلامـی اتفـاق می‌افتد؛ امـا دلیل محـوری همه انـواع ارتباطات، 
طبـعِ مدنـی انسـان و نیاز شـدید بـه برقراری تعامل با سـایر انسان‌هاسـت. متأسـفانه 
اغلـب مـا یـا قادر نیسـتیم گوش‌دهنـده فعـال و خوبی باشـیم و یا گوینـده بی‌مهارتی 
هسـتیم کـه شـنوندگان خـود را آزرده‌خاطـر می‌کنیـم؛ این‌هـا موجـب می‌شـود کـه 
نتوانیـم به‌درسـتی بـا دیگـران، به‌ویـژه جوانـان کـه در حـال حاضـر اکثـر جمعیـت 
کشـور را تشـکیل می‌دهنـد، ارتبـاط مفیـد و سـازنده‌ای برقـرار کنیـم. بـا قطـع یـا 
مختل‌شـدن ارتبـاط، شـاهد کاهـش اثربخشـی فعالیت‌هـا در جـذب و حفـظ جوانان 

در امـور دینـی و اعتقـادی خواهیـم بود. 
ایـن کتاب کوشـیده اسـت اطلاعـات پایه و اساسـی را در بحث تعامل مثبـت و ارتباط 
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اثربخـش و نیـز مشـاوره مؤثـر در اختیـار مخاطبان قرار دهـد تا با مطالعه و اشـراف بر 
آن، مهـارت مبتنـی ‌بـر دانش را در خـود تقویت کننـد و بتوانند اثربخشـی افزون‌تری 

بر مخاطبان خود داشـته باشـند.
 هـدف از آمـوزش افراد در سـطح‌های مختلف، تربیت عالم و کارشـناس در قلمروهای 
متعدد زندگی اسـت. کارشـناس در هر حوزه کسـی اسـت که دانش پایه و مهارت‌های 
عملـی لازم را در آن حـوزه کسـب کرده باشـد و بتوانـد در حد قابل قبولـی آن‌ها را به 
کار ببـرد. کسـب دانش و مهارت مسـتلزم مطالعـه و به دسـت آوردن بینش و بصیرت 
و سـپس تمریـن مهارت‌هـای مرتبـط بـا روش‌هـا و فنـون در حـوزه مربوطـه اسـت. 
تربیـت افـراد واجـد وسـعت بینـش، آگاه از روش و مشـرف بـر نظریه‌هـا در حوزه‌های 
مختلـف دانـش، با اسـتفاده از شـیوه‌های اثربخـش و کارآمـد امری تحقق‌پذیر اسـت. 
یکـی از زمینه‌هـای مهـم و پرکاربـرد حضـور مشـاوره و روان‌شناسـی و نقطه‌هـای 
سـنجش توانایـی ایـن علـم، بررسـی اجـزای تعامل‌هـا و روابـط اثربخـش میان‌فردی، 
شناسـایی فراپیام‌هـا، تحلیـل روابـط نامطلوب، منفی، گسسـته و مخرب میـان افراد و 
بررسـی معضلات ارتباطـی بیـن انسـان‌ها و ارائـه راه‌حل‌هایـی قابل اعتنـا، عمل‌گرا و 

پیش‌برنـده بـرای اصلاح و بهینه‌سـازی ایـن تعامل‌هـا و روابط اسـت.
 مبانـی، روش‌هـا، اصـول، فنـون و رویکردهـای نظـری موردنیـاز برای ارتقای اندیشـه 
مشـاوره‌ای و امـکان برقـراری روابـط اثربخـش و تعامل‌های سـازنده اجتماعـی در این 
کتـاب مطـرح شـده اسـت. بـه ایـن دلیـل کـه ایـن اثـر بـرای اهالـی مسـجد، به‌ویژه 
روحانیـان معظـم، تدوین شـده‌ ، کوشـیده شـده اسـت کـه تاحدامـکان از به‌کارگیری 
واژگان تخصصـی اجتنـاب گـردد و مطالـب بـا نثـری روان و بـرای مخاطب عـام بیان 
شـود. بـا وجـود دقت نظـری کـه در تهیه و تنظیـم مطالب صـورت گرفته اسـت، این 
اثـر به‌هیچ‌وجـه خالـی از اشـکال نیسـت و ارشـادات گران‌بهـای مخاطبـان گرانمایـه، 

توشـه  راهـی بـرای اصلاح و تکمیـل آن فراهم خواهنـد نمود. 

ابراهیم نعیمی 
بهمن‌‌ماه 1394



فصل‌اول: آشنایی‌با کلیات
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17  فصل‌اول: آشنایی‌با کلیات

در ایـن فصـل بـه اجمال بـه تعریف متغیرهـا و روشن‌سـازی مفهومی مطالبـی که در 
ایـن کتـاب با آن‌هـا سـروکار خواهیم داشـت، می‌پردازیـم. تعریف و تببیـن مفاهیم و 
اصطلاحـاتِ مبانـی، روش و انـواع آن، اصـول، فنـون، تعامل و اجـزای آن، رابطه مؤثر، 
مشـاوره اثربخـش، تعریـف جوانـی و تعییـن محـدوده سـنی آن مباحثی اسـت که در 

ایـن فصـل مطـرح می‌گردد.

مبانی
واژه »مبانـی« جمـع کلمـه »مبنا«سـت. در فرهنگ‌هـای لغت فارسـی معانـی »پایه، 
اسـاس، بنیـان، اول و شـالوده« بـرای واژه مبنا ذکر شـده اسـت. این لغـت در اصطلاح 
یعنـی مجموعـه  اصـول وضع‌شـده و متعارف و قواعد تعریف و اسـتدلال که بر اسـاس 
آن‌هـا علـم حاصـل می‌شـود؛ به تعبیـر دیگر علـم که همان کسـب آگاهـی از مجهول 

اسـت، مشـروط بـه رعایت اصـول و قواعدی اسـت کـه مبنا خوانده می‌شـود.
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روش و انواع آن
»روش« در لغت‌نامـه دهخـدا بـه معانـی »طـرز، طریقـه، قاعـده و قانـون، راه، هنجار، 
شـیوه، اسـلوب، منـوال، سـبک، طریـق، گونـه، سـنت، نمََـط، رسـم و آییـن، نهـج و 

قاعـده« آمـده اسـت. )لغت‌نامـه دهخـدا، ذیـل »روش«(
 در اصطلاح روش )Method( وسـیله شـناخت هر علم اسـت. روش‌شناسـی در مفهوم 
مطلـق خـود بـه راه‌هایـی گفتـه می‌شـود کـه بـرای رسـیدن بـه شـناخت علمـی بـه 
کار مـی‌رود؛ بـه تعبیـر دیگـر روش‌شناسـی هـر علـم روش‌هـای مناسـب و پذیرفتـه  
آن علـم بـرای شـناخت هنجارهـا و قواعـد آن اسـت. روش‌هـای شـناخت را بایـد از 
روش‌هـا و فنـون اجـرای آن متمایز دانسـت؛ چراکـه اجرای هر قاعده پس از شـناخت 
آن قاعـده ممکـن می‌گـردد. واژه روش‌شناسـی گاه نیـز بـه معنـای »روش‌منـدی« 
و یـا »مجموعـه‌ای از روش‌هـا« بـه کار مـی‌رود )ضیائـی، 1384(. بـه عبـارت دیگـر 
روش مسـیری اسـت کـه از یـک مبـدأ تـا مقصـد طـی می‌شـود. در درون روش‌هـا 
بـرای رسـیدن بـه مقصـد از ابزارهایـی بهـره گرفتـه می‌شـود کـه بـه آن‌ها »فـن« یا 

می‌گوییم.  »تکنیـک« 
بـرای برقـراری رابطـه و تعامل اثربخـش با دیگران باید از روش‌های مناسـب اسـتفاده 
کرد. در انتخاب روش تعامل، عوامل متعددی مانند سـن و سـال، جنسـیت، شـخصیت 
تعامل‌کننـده، خصوصیـات طرف مقابل، قدمت آشـنایی و شـرایط محیطـی باید مورد 
توجـه قـرار گیـرد. بـا توجـه بـه مـوارد پیش‌گفتـه، چهـار روش تعامـل بـه شـرح زیر 

دارد: وجود 

الف( روش مستقیم
 در ایـن روش تعامل‌کننـده به‌صـورت مسـتقیم و بی‌واسـطه بـا مخاطب خـود ارتباط 
چهره‌به‌چهـره برقـرار می‌کنـد و وارد دنیای ذهنـی و رفتاری او می‌شـود. در این روش 
بخـش زیـادی از فعالیـت و مسـئولیت آغـاز تعامـل و ادامـه آن بر عهـده تعامل‌کننده 

است.
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ب( روش غیرمستقیم
 در ایـن روش تعامل‌کننـده به‌صـورت غیرمسـتقیم بـا مخاطـب خـود ارتبـاط برقـرار 
می‌کنـد. ایـن نـوع ارتبـاط غیرمسـتقیم خـود می‌توانـد بـه چنـد طریـق انجام شـود: 
1.مخاطـب در گفتگـو حاضـر اسـت و روی صحبـت مـا بـا کـس دیگـری اسـت، ولی 
هـدف صحبـت مـا آن مخاطـبِ حاضر اسـت. 2. مخاطب حاضر نیسـت و فردِ واسـط، 
مباحـث را منتقـل خواهـد کـرد. 3. مخاطـب حضـور عینـی نـدارد، ولـی به‌صـورت 
مسـتقیم بـا خـود وی از طریق شـبکه‌های مجازی ارتبـاط برقرار می‌کنیـم. 4. ارتباط 
تعاملـی بـا مخاطـب به‌صـورت غیرحضـوری و از طریـق شـبکه‌های مجـازی ارتباطی 
اسـت، ولـی مخاطـب به‌صـورت مسـتقیم حضـور نـدارد و بعـداً بـه پیام‌های ما پاسـخ 

داد.  خواهد 
در بعضـی از انـواع چهارگانـه روش غیرمسـتقیمِ تعامـل، مقـدار زیـادی از فعالیـت 
و مسـئولیت بـر عهـده فـرد یـا ابـزار واسـط اسـت. برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران در 
شـبکه‌های اجتماعـی و انـواع و اقسـام دنیـای مجازی و برقـراری تعامـل غیرحضوری 

بـا فـرد یـا افـراد متعـدد، مصـداق اسـتفاده از ایـن روش اسـت.

ج( روش تلفیقی
 استفاده همزمان از دو روش مستقیم و غیرمستقیم روش تلفیقی نامیده می‌شود؛ مثلًا 
شما با مخاطب خود در حال گفتگو هستید که به دلیلی از هم جدا می‌شوید؛ ولی 
ارتباط شما با استفاده از تلفن، شبکه‌های مجازی و یا به ‌واسطه یک نفر سوم ادامه 

می‌یابد و از این طریق به تبادل‌ نظر خود ادامه می‌دهید.

د( روش اقتضایی
 بـه اسـتفاده از روش‌هـای پیش‌گفتـه، متناسـب با شـرایط و موقعیت‌هـای گوناگون و 
زمان‌هـا و مکان‌هـای مختلـف، با توجه به شـرایط مخاطب، روش اقتضایـی می‌گوییم.

اصول
فرهنـگ عمیـد معانی »بـن، پی، بنیـاد، قاعده و قانون، ریشـه، آنچه وجودش وابسـته 
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بـه خودش باشـد، خـودِ چیزی، بیخ و بنِ هـر چیز، بخش زیرین هر چیز و خاسـتگاه« 
را بـرای واژه »اصـل« ذکر کرده اسـت. )فرهنگ لغت عمیـد، ذیل »اصل«(

»اصـول« جمـع »اصـل« و اصـل در لغـت چیزی اسـت که شـیء دیگر بـر آن مبتنی 
اسـت. در اصطلاح »اصـول تعامـل علـم بـه بنیادهـا و قواعـد مـورد اسـتفاده بـرای 

حصـول نتایـج مؤثـر از تعامل سـازنده اسـت«.

فنون
در فرهنـگ لغـت معیـن آمده اسـت: فَن واژه‌ای فارسـی بـه معنای راه و روش، شـگرد 
و مهارت‌هـای انجـام کاری اسـت. ایـن واژه در ادبیـات کهـن فارسـی معنای سـرود و 
آواز خـوب نیـز مـی‌داده اسـت. واژه فـن کوتاه‌شـده  »فنـد« اسـت کـه در فارسـی به 
همـان معنـای شـگرد بـه کار رفتـه و »ترفنـد« از آن سـاخته شـده و به معنـای »فن 
شـگفت‌انگیز« یـا »تردسـتی« اسـت. فنـد دگرگون‌شـده  »پنـد« و معنـای اصلی پند 
در فارسـی )به‌ویـژه در پارسـی میانـه( راه و روش اسـت. )فرهنـگ فارسـی معیـن، ذیـل 

»فن«(
 در لغت‌نامـه دهخـدا »فنـون« »جمـع فـن« و بـه معنـای »شـیوه‌ها، روش‌هـا، آداب 
و اصـول« ذکـر شـده اسـت. فـن همچنیـن بـه راه و روش و هنـر انجـام یـک کار 
بـا ظرافت‌هـای مشـخص و شـیوه اجـرای امـور طبـق قوانیـن و قواعـد خـاص گفتـه 

می‌شـود. )لغت‌نامـه دهخـدا، ذیـل »فـن«(
 در اصطلاح، فـن یـا تکنیـک )Technique( راهکار عملی و اجرایی مشـخصی اسـت 
کـه بـرای رسـیدن بـه هـدف معیّنـی آموختـه  و بـا مهـارت بـه کار گرفتـه می‌شـود؛ 
ازایـن‌رو تسـط بـر فن به معنای داشـتن مهـارت در به‌کاربردن روش و نشـانه  تسـلط 
بـر آن و مبیّـن سـطح معینـی از تخصـص اسـت؛ بـه بیـان دیگر فـن به معنـای انجام 
درسـت و ماهرانـه  روش اسـت کـه نوعـی هنـر نیـز تلقی می‌شـود و به شـیوه  اجرای 
تخصصـی امـور طبق قوانیـن و قواعد ذی‌ربط اطلاق می‌گردد )شـفیع‌آبادی، 1393(. 

در یـک معنـا نیـز بـه ابزار و وسـایل تحقیـق تکنیـک می‌گویند.
 بـا توجـه بـه روشن‌شـدن معانـی روش‌هـا و فنـون و نزدیکـی مفهومی ایـن معانی به 
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هـم، لازم اسـت به‌اختصـار تفاوت‌هـای روش‌هـا و فنون را بیـان کنیـم: 1. روش واحد 
اسـت، ولـی فنـون متعددنـد. 2. روش از ابتـدا با محقّق همراه اسـت؛ امـا فنون ممکن 
اسـت رهـا گـردد و یـا بـه آن‌هـا عمـل نشـود. 3. روش راهِ رسـیدن اسـت؛ درحالی‌که 

فنـون ابـزار رسـیدن می‌باشـد. 4. روش دائمـی، امـا فنون موقتی اسـت.

تعامل و اجزای آن
در لغت‌نامـه دهخـدا تعامل به معانی سـروکار، واکنش، دادوسـتد داشـتن و با یکدیگر 
 )interaction( دادوسـتد کردن آمده اسـت. فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی کلمـه
را کـه »تعامـل« ترجمـه فارسـی آن اسـت، به معنای ارتبـاط متقابل میـان دو یا چند 
فـرد یـا گـروه یـا سـامانه« تعریـف کـرده اسـت. در واقـع تعامل هر نـوع وابسـتگی و 
ارتبـاط اسـت کـه میـان دو یـا چند چیـز وجـود دارد؛ به تأثیـر و نفوذی کـه یک چیز 

در دیگری داشـته باشـد، نیـز گفته می‌شـود )شـعاری‌نژاد، 1375(. 
در حـوزه جامعه‌شناسـی اصطلاح »رابطـه اجتماعـی« برای ترسـیم شـرایطی به کار 
مـی‌رود کـه دو یـا چند نفـر در رفتاری مشـارکت دارند کـه در چارچـوب آن، هر یک 
از آنـان رفتـار دیگـری را بـه طـرز معناداری به حسـاب مـی‌آورد و بر اسـاس آن رفتار 

جهت‌گیـری می‌کنـد )وبـر، به نقـل از منوچهـری، 1374(.
 از نظـر اصطلاحـی »تعامـل« یـک نـوع رابطـه اجتماعی اسـت کـه در اثر پاسـخ یک 
طـرف بـه خواسـته  طـرف مقابـل ایجـاد می‌شـود. رابطـه سلام و احوال‌پرسـی یـا 

پرسـیدن آدرس در خیابـان هـر کـدام یـک تعامـل هسـتند.
 اگـر تکـه‌ای چـوب را بـه تکه‌چـوب دیگری بچسـبانیم و یـا آن‌هـا را بـا پیـچ و مهره 
بـه هـم وصـل کنیـم، بیـن ایـن دو قطعـه چـوب ارتباطی بـه وجـود نیاورده‌ایـم؛ زیرا 
در صـورت اسـتفاده از چسـب بیـن آن‌هـا، خواص عناصـر سطحی‌شـان از بین می‌رود 
و چه‌بسـا بـه قشـر سـطحی ایـن دو تکـه چـوب دیگـر نتـوان مفهـوم چـوب را اطلاق 
کرد. اتصـال  ایـن دو قطعـه با پیـچ و مهره نیـز بـه معنـای تبـادل ویژگی‌هـای دو 
قطعـه بـا یکدیگـر نیسـت؛ بنابرایـن هرچنـد دو قطعه چوب بـه یکدیگر چسـبیده‌اند، 

میـان آن‌هـا رابطه‌ای ایجاد نشـده اسـت.
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 از ایـن نکتـه می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه رابطـه یـک مفهوم غیرمـادی اسـت که در 
حـوزه اجسـام و مادیـات تحقق‌پذیـر نیسـت. صحبـت مـا در ایـن مجموعـه دربـاره 
پیونـد معنـوی دو عنصـر بـا یکدیگـر اسـت و قاعدتاً چنیـن پیوند یا رابطـه‌ای مختص 

موجـودات زنـده، به‌ویژه انسـان اسـت.
 برخـی معتقدند ارتبـاط بیـن عناصـر مختلف، شـکلی از پیوند میان آن‌هاسـت که در 
آن خـواص فیزیکـی و شـیمیایی هـر یک تغییـر نمی‌کنـد، ولی برخـی از ویژگی‌های 
سـطحی هـر یـک بـا جـزء مقابـل مبادلـه می‌شـود؛ بنابراین اگـر دو عنصـر مجـزا از 
هـم به‌گونـه‌ای در کنـار یکدیگـر قـرار بگیرنـد کـه اولاً: بـه هـم نزدیـک شـوند و ثانیاً 
تغییـری در اصـل آن‌هـا رخ ندهـد و ثالثـاً: برخـی از ویژگی‌هـای هـر یـک بـا دیگری 
مبادلـه شـود،‌ بیـن آن دو عنصـر تعامـل ایجـاد شـده اسـت؛ به عبـارت دیگـر در یک 
فراینـد رابطـه و تعامـل میـان دو عنصـر مختلف موضوع مبادله بسـیار اهمیـت دارد و 
اگـر در ایـن فراینـد مبادلـه‌ای صـورت نگیـرد، اساسـاً ارتباطی صـورت نگرفته اسـت. 
بهتریـن مثـال بـرای تعامـل آشـنایی میان دو انسـان بـرای هر نـوع گفتگـو، از جمله 

یـک دادوسـتد، آشـنایی، همکاری شـغلی یا ازدواج اسـت.
 در یـک رابطـه شـغلی، دو طـرف هنگامی احسـاس خرسـندی می‌کنند که بـه اندازه 
نیـاز از یکدیگـر منفعت کسـب کـرده باشـند؛ در غیر این صـورت خیلی سـریع پیوند 
میـان آن‌هـا بـه جدایـی کشـیده می‌شـود. تأمیـن منافـع متقابـل در همکاری‌هـای 
شـغلی همـان تبـادل ویژگی اسـت کـه در تعریـف ارتباط به آن اشـاره شـد؛ یعنی هر 
یـک از دو طـرفِ رابطـه شـغلی بایـد سـهمی از ویژگی‌هـا و دارایی‌هـای مالـی یا فنی 
خـود را بـه طـرف مقابـل بدهـد و در مقابـل به همـان انـدازه از طرف مقابـل خدمات 
مالـی یـا فنـی بگیـرد. اگر ایـن مبادله عادلانـه صورت بگیـرد و سـهم آورده  هر طرف 
برابـر بـا سـهم دریافتـی از طرف مقابل باشـد، رابطه شـغلی میـان آن‌ها ادامـه خواهد 
یافـت و طرفیـن از ایـن رابطـه خرسـند خواهنـد بـود؛ در غیـر ایـن صورت احسـاس 

شکسـت و ناکامـی می‌کننـد و از ادامـه تعامـل منصرف می‌شـوند.
 در ارتباطـات انسـانی مبادلـه  برابـر میـان دو طـرف یـک اصـل مهم و اثرگذار اسـت؛ 
امـا در تعامل‌هایـی کـه بـر اسـاس اعتقـادات و بـر مبنـای رویکردهـای دینـی و در 
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فضـای مسـجد صـورت می‌گیـرد، ایـن اصـل بایـد کاملاً دگرگـون شـود؛ یعنـی باید 
میـزان داده‌هـا بـه نسـل جـوان بسـیار بیشـتر از میـزان سـتانده‌ها باشـد. مهم‌تریـن 
داده‌هـای ایـن تعامـل احترام بـه جوانان، حفظ و ارتقـای عزت نفس و کرامت انسـانی 
ایشـان، تشـویق‌های کلامی مؤثـر، پذیرش احساسـات و عواطف آن‌هـا، ارائه اطلاعات 
اثربخـش، ایجـاد بینـش متقن و پاسـخ مناسـب بـه نیازمندی‌های نسـل جوان اسـت.
بـرای برقـراری تعامـل شـش جـزء مهـم وجـود دارد کـه در این بخـش به‌اختصـار به 
آن‌هـا اشـاره‌ می‌کنیـم و آن‌هـا را به‌تفصیـل در فصـل چهـارم کـه بـه فنـون برقراری 

ارتبـاط مؤثـر اختصـاص دارد، بررسـی خواهیـم کرد:
1. فرسـتنده: کسـی اسـت کـه بیشـتر اوقـات آغازکننـده تعامل اسـت و گاهـی اوقات 

نیـز ابتـدا مخاطـب اسـت و بعـد در مقـام فرسـتنده شـروع به ارسـال پیـام می‌کند.
2. گیرنـده: فـردی اسـت کـه دریافت‌کننـده پیـام و مخاطـب اصلی فرسـتنده و طرف 
مقابـل رابطـه اسـت. هر انسـان هنـگام برقـراری تعامل با دیگـران، وقتـی که صحبت 
می‌کنـد در جایـگاه فرسـتنده اسـت و وقتـی بـه صحبت‌هـای طـرف مقابـل گـوش 

می‌دهـد، در حکـم گیرنـده عمـل می‌کنـد.
3. پیـام: محتوایـی اسـت کـه در قالـب صحبـت و به‌صورت‌هـای کلامـی، نوشـتاری، 

عینـی و تصویـری و یـا تلفیقـی از ایـن مـوارد ارسـال می‌شـود.
4. فراپیـام: شـامل حریم‌هـا، زبـان حالت‌هـای کلـی و اندامی بـدن، زبان حـرکات بدن 

ماننـد دسـت‌ها، پاهـا، جایگاه سـر، زبان چهـره، چگونگـی آرایش صورت و... اسـت.
5. بازخـورد: بـه معنـای عکس‌العمـل و نوعـی برگشـت پیـام ارتباطی اسـت کـه در آن، 
گیرنـده به‌طـور آگاهانـه بر حسـب درکـی که از پیـام و فراپیام‌هـای طرف مقابـل دارد، 
بـه پیـام او واکنـش نشـان می‌دهـد. ایـن پیام‌هـا، بـه فرسـتنده امـکان می‌دهنـد تـا 
وضعیـت ارتباطـی‌اش را بر حسـب درک خـود از پیام و فراپیام‌هـای مخاطبانش ارزیابی 
کنـد. نظام‌هـای سـالم ارتباطی بازخـورد را فرصتی بـرای اصلاح خود قلمـداد می‌کنند.

6. بافـت: زمینـه یـا موقعیتـی اسـت کـه ارتبـاط در آن روی می‌دهـد. مسـائلی ماننـد 
اینکـه روابـط بیـن افـراد در چـه مکانـی )عمومـی یـا خصوصی، مهـم یـا کم‌اهمیت، 
مثـل؛ منـزل، اداره، مسـجد و...(، در چـه زمانی )صبـح، ظهر، عصـر و...( در حضور چه 
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کسـانی یـا در خلـوت اتفـاق می‌افتد، جنسـیت طرفین چیسـت، گذشـته روابط‌شـان 
چگونـه بـوده اسـت و چقـدر قدمـت دارد و خرده‌فرهنگـی که به آن وابسـته هسـتند، 

چـه اقتضائاتـی دارد، بافـت پیـام را شـکل می‌دهد.

فنون تعامل سازنده
 فنـون تعامـل سـازنده شـامل مجموعـه‌ای از روش‌هـای برقـراری ارتبـاط به‌طـور 
ماهرانـه و پیشـبرد گفتگـوی رضایت‌بخـش و موفقیت‌آمیـز اسـت کـه بـا اسـتعداد، 
علاقـه، تمریـن و پشـتکار می‌تـوان بـر آن‌ها مسـلط شـد. یک فـرد کارآزمـوده و اهل 
تعامـل اثربخـش می‌دانـد کـه یـک رابطـه را چگونـه بـه طریق درسـت آغاز کنـد، به 
چـه نحـوی ادامـه دهـد و بـه چـه ظرافت‌هایـی در حیـن تعامل توجه داشـته باشـد، 
چگونـه شـرایط خـود را در لحظـه بـا موقعیـت فـرد مقابل تنظیـم کنـد و در نهایت با 

چـه شـیوه‌ای آن را بـه پایـان برسـاند تـا بـه نتیجـه مطلوب دسـت یابد.
 بـه عبـارت دیگـر فنـون تعامـل سـازنده مجموعـه  قوانین نظـری و عملی شـیوه‌های 

برقـراری ارتبـاط و ادامـه آن به‌ءطـور موفقیت‌آمیـز، مؤثـر و جـذاب را دربرمی‌گیـرد.

رابطه مؤثر
آدمـی در قـرن حاضـر بـه توانایی‌هـای متعـددی نیـاز دارد کـه هـر کـدام می‌توانـد 
بـه نوعـی در رونـد زندگـی و کار او تاثیرگـذار باشـد. از ایـن میـان، توانایـی برقـراری 
ارتبـاط و ایجـاد مناسـبات اجتماعـی از جملـه مهم‌تریـن مهارت‌هاسـت. مشـاوران و 
روان‌شناسـان معتقدنـد هـر چـه قـدر انسـان‌ها مهارت‌هـای ارتباطی‌شـان قوی‌تـر و 
موثرتـر باشـد، بیشـتر می‌تواننـد بـر اطرافیان خـود تأثیر گذاشـته و افراد بیشـتری را 

بـه خـود جلـب و جـذب کنند.

مشاوره اثربخش
مشـاوره در فرهنگ‌هـای لغـت فارسـی )دهخـدا، معین، عمیـد( به معانی مشـورت، با 
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هـم مشـورت‌کردن، کنکاش‌کـردن، رایزنـی، بـا کسـی رأی‌زدن، با یکدیگـر رأی‌زدن، 
coun� )تفکر و اندیش�ه، مذاکره و تدبیر آمده اس�ت. فرهنگس�تان زبان فارس�ی کلمه) 

seling( را کـه بـه مشـاوره برگردان شـده اسـت، به مفهـوم »ارائه  کمـک تخصصی به 

مراجعـان بـرای توانمندکـردن آن‌ها در برخورد با مشـکلات شـخصی نظیر مشـکلات 
هیجانـی، رفتـاری، شـغلی، تحصیلـی یـا زناشـویی« تعریـف کـرده اسـت. در مجموع 
می‌تـوان گفـت مشـاوره بـه معنـای همکاری‌کـردن و نظـر تخصصـی کـس دیگری را 

برای انجام کاری خواسـتن اسـت.
 در تعریـف مشـاوره بیـن مشـاوران و روان‌شناسـان اتفاق نظـر وجود نـدارد و هر یک 
بـر حسـب نـوع نگاهی که از مشـرب فلسـفی خود بـه ماهیت انسـان خود داشـته‌اند، 
تعاریـف مختلفـی را ارائـه کرده‌انـد. آنچـه از برآینـد تعاریـف مختلـف می‌تـوان مورد 
توجـه قـرار داد، ایـن اسـت کـه مشـاوره یـک تعامـل گـرم، مثبـت و یاورانـه اسـت؛ 
رابطـه‌ای‌ اسـت کـه بیـن دو نفـر، یکـی مراجـع )کسـی کـه بـه کمـک نیـاز دارد و 
مراجعـه نمـوده اسـت( و دیگـری مشـاور )فـرد آموزش‌دیـده بـرای کمـک حرفـه‌ای( 
برقـرار می‌شـود و هـدف آن کاهـش دردهـای مراجع، حـل مسـائل او، کاهش تنش‌ها 
و افزایـش رضایـت از زندگـی، کار و تحصیـل، بازگشـت آرامش درونی به افـراد، اتخاذ 
بهتریـن تصمیـم در امور مختلف، رشـد شـناختی، عاطفـی و در یک کلام، بهزیسـتی 

و رشـد همه‌جانبـه مراجع اسـت.
 صاحب‌نظـران مشـاوره حرفـه‌ای از جملـه پاترسـون )1977( معتقدنـد کـه رابطـه 
حسـنه مشـاوره‌ای و تعامـل گـرم و سـازنده بیـن مشـاور و مراجـع اثـر درمان‌بخشـی 
بسـیار مهمـی دارد و اگـر مشـاور نتوانـد چنیـن رابطـه مطلـوب و ضـروری را ایجـاد 
نمایـد، مشـکل مراجع در حد مقبول حل نخواهد شـد. شـفیع آبـادی )1393( تعامل 
مثبـت و رابطـه حسـنه مشـاوره‌ای را عامـل اصلـی درمان‌بخـش در مشـاوره می‌داند. 
رابطـه حسـنه مشـاوره‌ای، ارتباطی رویاروی، صمیمی، دوسـتانه و رشـددهنده اسـت 
کـه بـا اعتمـاد آغـاز و به‌تدریج تعمیق می‌گـردد. در ایجاد رابطه  حسـنه  مشـاوره‌ای، 
زندگـی مراجـع و نحـوه رشـد او مـورد توجـه قـرار می‌گیـرد. ایجـاد رابطـه حسـنه 
مشـاوره‌ای کـه بـر درک عاطفـی متکـی اسـت، در جایـگاه نیـروی محرکـه‌ای بـرای 
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اسـتمرار مشـاوره ضـرورت دارد و در آن  بـه مُراجـع بـه عنـوان انسـانی آزاد، متفکـر، 
ارزشـمند و تصمیم‌گیرنـده نگریسـته می‌شـود.

 در فعالیـت یاورانـه و اثربخـش مشـاوره‌ای، ما با انسـان‌های عادی، بهنجـار و معمولی 
سـروکار داریـم کـه به صورت مقطعـی و موقت دچـار بحران‌هایی ماننـد موقعیت‌های 
دشـوار زندگـی، بحران‌هـای عاطفـی، بی‌ثباتـی در زندگـی، سـلب آرامـش، افزایـش 
تعارضات، کاهش رضایت از زندگی، سـردی عاطفی، سـردرگمی در انتخاب، تردید در 
تصمیم‌گیـری، تـرس از برخورد با انسـان‌های دیگـر، نارضایتی از رفتارهـای نزدیکان، 
افـت عملکـرد، آشـفتگی در زندگـی، ارتباطات ناسـالم و مخـرب، عـدم تمایزیافتگی، 
تعاملات سسـت و بی‌مـرزی بـا دیگـران یـا مرزهـای روابط سـخت و خشـن شـده‌اند 
و نیـاز بـه گفتگـو از تـه‌ دل، بـدون تـرس، محدودیـت و بـازداری، نیـاز به دیده‌شـدن 
و شنیده‌شـدن، بـدون قضـاوت و پیش‌داوری‌هـای عجولانـه دارنـد تـا در یـک محیط 
مملـو از دوسـتی، احتـرام و صمیمیـت، با انتخاب خودشـان دسـت به تغییـر و اصلاح 
افـکار، احساسـات و رفتارهـای خـود بزنند و شـاهد کاهش تنش‌ها، تسـلط بـر خود و 

بـر زندگـی و افزایـش رضایـت کلی در زندگی باشـند.
 مشـاور مؤثـر شـخص خودسـاخته و ماهـری اسـت کـه قـدرت و توانایـی برقـراری 
ارتبـاط گـرم و صمیمانـه بـا انسـان‌های دیگـر را دارد و توانایـی جلـب اعتماد ایشـان 
و گفتگـوی عمیـق بـا آن‌هـا را بـا هـدف حـل و فصـل مسـائل ایشـان داراسـت. البته 
شـفیع‌آبادی )1393( اذعـان مـی‌دارد کـه سـه عامـل مهـم در ایـن امـر دخیل‌اند که 
شـامل: 1. ویژگی‌های شـخصیتی و رشـد شـخصی خود مشـاور، 2. موقعیت مشـاوره، 
3. میـزان تسـلط و سـواد مشـاور در مهارت‌هـای ضـروری و حرفـه‌ای مشـاوره اسـت.

جوان
جـوان در لغـت بـه معنـای »برنـا، تـازه، نـو و چیـزی اسـت کـه از عمـر آن چنـدان 
نگذشـته باشـد« )لغت‌نامه دهخـدا، 1382( آمده اسـت. دوره جوانی دوره قوت اسـت 
کـه در بیـن دو دوره ضعـف و ناتوانـی کودکـی و پیـری قرار گرفته اسـت. ایـن دوران 
بحرانی‌تریـن مرحلـه زندگـی فـرد اسـت و بیشـترین و عمیق‌تریـن تغییـر و تحـولات 
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در آن اتفـاق می‌افتـد. تأثیـر ایـن تغییـرات بسـیار زیـاد و طولانی‌مدت اسـت. اهمیت 
ایـن دوران بـه ایـن علـت اسـت کـه می‌تـوان گفـت چارچـوب و اسـاس شـخصیت و 
هویـت فـرد در ایـن دوران بنـا گذاشـته می‌شـود. جـوان تلاش می‌کنـد از خانـواده 
خـود مسـتقل باشـد و تحـت امـر و فرمـان والدیـن قـرار نگیـرد. او سـعی دارد آزادانه 
بـرای خـود الگـو و نگـرش جدیـدی انتخـاب کنـد. ایـن تحـولات در همـه جنبه‌های 
فـردی از جملـه جسـمی، شـناختی، اخلاقـی، فرهنگـی، اجتماعـی، عاطفـی و روانی 

ایجـاد می‌شـود. 
جوان در این برهه نسبت به دوران کودکی خود تغییرات زیادی را احساس می‌کند 
و پایه و بنیان شخصیت و هویت خویش را برای سال‌های آینده بنا می‌کند. بر این 
اساس این دوره، دوران تغییر و تحول نسبت به دوران کودکی از یک سو و سازندگی و 
پایه‌گذاری شخصیت و هویت نسبت به بزرگسالی است. جوان در خود حس و حالات 
جدیدی را تجربه می‌کند و این مسئله باعث نگرانی و استرس نسبت به وضع جسمی و 
ظاهری و نسبت به حالات جنسی‌ای می‌گردد که احساس می‌کند )کمالی‌لطف،1391؛ 

شریف‌زاده، 1394(.
 خداونـد متعـال در سـوره مبارکـه روم آیه شـریفه 54 می‌فرماید: »خدا همان کسـی 
اسـت کـه شـما را آفریـد، درحالی‌کـه ضعیـف بودیـد؛ سـپس بعـد از ایـن ضعـف و 
ناتوانـی، قـوت بخشـید و بـاز بعـد از قوت، ضعـف و پیری قـرار داد. او هر چـه بخواهد 
می‌آفرینـد و اوسـت عالـم و قـادر«. بـر اسـاس ایـن آیه شـریفه، پـی می‌بریم که سـه 
دوران عمـده در زندگـی انسـان وجـود دارد: 1. دوران ضعـف نخسـت؛ 2. دوران قوت؛ 

3. دوران ضعـف نهایی.
 البتـه در هـر دوران مراحـل مختلفـی وجـود دارد که تمرکـز ما بر دوران قوّت اسـت. 
ذِي خَلقََکُـمْ مِـنْ ضَعْـفٍ ثمَُّ جَعَـلَ مِنْ بعَْـدِ ضَعْفٍ  خداونـد متعـال می‌فرمایـد: »الُله الّـَ
هٍ ضَعْفاً وَ شَيْـبَهً يخَْلُقُ مَا يشََـاءُ وَ هُـوَ العَْلـيمُ القَْدِيرُ« )روم:  هً ثـُمَّ جَعَـلَ مِـنْ بعَْدِ قُـوَّ قُـوَّ

.)54
بنابرایـن پـس از طفولیت دوران قوّت اسـت کـه مراحلی دارد؛ یعنی ابتـدا زمینه‌هایی 
در فـرد فراهـم می‌شـود و بـه بلوغ جنسـی می‌رسـد؛ علاوه بـر آن در قـرآن از »بلوغ 
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اشـدّ« یـا همـان »اوج بلـوغ« یاد شـده اسـت کـه در این مرحله فـرد بـه قابلیّت کافی 
فکـری و اجتماعـی نائـل می‌شـود و بـه رشـد می‌رسـد. البتـه در قـرآن »رشـد« بـه 
معنـای راهیابـی و هدایـت بـه مقصـد اسـت و در مقابـل »غّـی« قـرار دارد؛ یعنی فرد 
بـه قابلیـت کافـی بـرای تنظیـم و تدبیـر امـور اقتصـادی و اجتماعـی خود می‌رسـد و 
بعـد از آن مرحلـه  دوم، دوران »اسـتوا« بـروز می‌یابـد که به معنای اسـتقرار و اعتدال 
اسـت و نوسـانات و هیجانـات بلـوغ پایـان می‌یابـد و فرد در آغـاز راهی قـرار می‌گیرد 
کـه در آن ثبـات و اسـتواری در زندگـی او ظهـور می‌کنـد و لازمـه آن دسـت‌یافتن به 

نبوغـی اسـتقرار در حـالات عاطفـی، فکری و اجتماعی اسـت )شـریف‌زاده، 1394(.

تعیین محدوده جوانی
تعاریـف و مفاهیـم متفاوتـی از واژه جـوان و دوران جوانـی وجود دارد. بسـته به اینکه 
بـا چـه نـگاه و از چـه رویکـردی بـه بررسـی موضـوع جوانـان بپردازیـم، ایـن تعاریف 
متفـاوت بـه ذهـن افـراد جامعـه متبـادر می‌شـود. در بسـیاری از رشـته‌های علمی و 
دانشـگاهی از جملـه روان‌شناسـی، جامعه‌شناسـی، جمعیت‌شناسـی، جرم‌شناسـی، 
مطالعـات دینـی و فرهنگـی، اصطلاح یـا مفهـوم جـوان و جوانـی کاربـرد دارد و 
متخصصـان هـر رشـته رویکـرد خـاص خودشـان را دارنـد. مثلاً بـر اسـاس رویکـرد 
مذهبـی جـوان کسـی اسـت کـه دوران خردسـالی را گذرانـده  اسـت و با رسـیدن به 
بلـوغ جسـمانی، از برخـی حقوق فطری و شـرعی مانند حق تسـلط بر امـوال، ازدواج، 
طلاق و خریدوفـروش برخوردار شـده اسـت؛ حقوقی کـه در دوران کودکی و نوجوانی 

امـکان برخـورداری از آن‌هـا وجود نداشـته اسـت.
 جوانی دوره‌ای شکوهمند، پراوج و بی‌بازگشت است. دوره‌ای که در آن کم‌آگاهی، 
با خصلت‌هایی چون امیدواری،  شتاب‌زدگی، ناهشیاری، خودشیفتگی و کم‌تجربگی 
جستجوگری، حق‌طلبی، عاطفه‌مندی و خوداتکایی پیوند می‌خورد که اگر از شکوفایی 
و بالندگی این فرصت غفلت شود، بحرانِ ایجادشده و تبعات تلخ آن، پردامنه و چشمگیر 

خواهد بود )اخوی، 1394(.
 در تعریـف دوره‌هـای سـنی مختلـف بیـن روان‌شناسـان نیـز اتفـاق نظر وجـود ندارد 
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و صاحب‌نظـران مختلـف بـر اسـاس مبانـی مختلـف فکـری و درنظرگرفتـن شـرایط 
رشـدی و عملکـردی، مقاطـع سـنی متفاوتـی را بـرای دوره‌هـای کودکـی، نوجوانـی، 
جوانـی و بزرگسـالی در نظـر می‌گیرنـد؛ بنابرایـن تعریـف جوان نیز بسـته به شـرایط 

متغیـر اجتماعـی، سیاسـی و اقتصـادی متفاوت اسـت.
 کشـورهای مختلـف بـا توجه بـه معیارهای خاص خـود، از جمله تعریـف گروه هدف، 
سیاسـت‌ها و برنامه‌هایـی کـه در حـوزه جوانـان داشـته‌اند، اقـدام بـه مشـخص‌کردن 
بـازه سـنی دوره جوانـی کرده‌انـد؛ مثلاً در اسـترالیا 12 تـا 25 سـال، چیـن 14 تـا 
28 سـال، آفریقـای جنوبـی 14 تـا 35 سـال، مالـزی 15 تـا 40 سـال، ایتالیـا 15 
تـا 24 سـال، انگلسـتان 13 تـا 19 سـال، آلمـان 15 تـا 24 سـال، ترکیـه 15 تـا 25 
سـال، روسـیه 14 تـا 30 سـال و فرانسـه 16 تـا 26 سـال را بـه عنوان تعریـف ملی از 
جـوان به رسـمیت می‌شناسـند. تفـاوت در تعاریف ملی ارائه‌شـده از مفهـوم جوان در 
کشـورهای مختلـف، از تفـاوت در ارزش‌ها، سـاختارها و شـرایط اجتماعـی، فرهنگی، 

سیاسـی و اقتصـادی آن‌هـا ریشـه می‌گیـرد )سـطوتی، 1392(.
 در مطالعـه‌ای که سـازمان ملل متحد با عنـوان وضعیت جهانی جوانان در دهه 1990 
انجـام داد، ایـن تعریـف را از جوانـی ارائـه کـرد: جوانـی مرحلـه‌ای انتقالـی از علایق و 
آسـیب‌پذیری‌های دوران کودکی به حقوق و مسـئولیت‌های دوران بزرگسـالی اسـت. 
جوانـی مرحلـه تکالیـف و مشـکلات جدیـد اسـت و نوجوانـی معمـولاً دورانـی موقت 
شـناخته می‌شـود کـه طـی آن جامعـه فـرد را دیگـر یـک کـودک نمی‌دانـد، ولی در 
عیـن حـال بـه او موقعیـت کامـل یک بزرگسـال را اعطـا نمی‌کنـد. جوانـان در هنگام 
بلـوغ معمـولاً از موقعیـت کامل بزرگسـالان و حقوقی مانند تشـکیل خانواده، اشـتغال 

بـه کار و حقوق سیاسـی برخوردار نیسـتند. 
قبـل از اینکـه جـوان فرصـت داشـته باشـد، از ایـن مرحلـه  انتقالـی کـه جوانـی 
نامیـده می‌شـود، عبـور کنـد، اغلـب بـا مشـکلات گوناگونـی در زمینه‌های بهداشـت، 
مسـائل خانوادگـی، مسـائل آموزشـی، رشـد و پیشـرفت مواجـه می‌شـود. بـر اسـاس 
تقسـیم‌بندی‌های آمـاری دبیرخانـه سـازمان ملـل متحد، جوانـان در گروه سـنی 15 
تـا 24 سـال قـرار می‌گیرنـد. تعاریـف نهادهـای بین‌المللـی هـم بـا توجه بـه اهداف و 



30

کار ویـژه مشـخصی کـه دارنـد، متفاوت اسـت؛ مثلًا کنوانسـیون حقوق کـودک، افراد 
زیـر 18 سـال را کـودک می‌دانـد.

 شـورای عالـی جوانـان کشـورمان پـس از تأسـیس در سـال 1371، اولیـن بـار گروه 
سـنی 12 تـا 25 سـال را بـرای عنوان جوان در جمهوری اسلامی ایـران مطرح کرد و 
ایـن مسـئله، مبنایـی بـرای برنامه‌ریزی و سـامان‌دهی امور جوانان شـد. البتـه در این 
تعریـف مقرر شـد کـه نوجوانان هم باید در سیاسـت‌گذاری‌های شـورا و کمیسـیون‌ها 
مـورد توجـه قـرار گیرنـد و کمیسـیون‌های اشـتغال و ازدواج در سیاسـت‌گذاری و 
برنامه‌ریزی‌هـای خـود، تـا سـن 30 سـالگی را مد نظر قـرار دهند. در سـال 1384 در 
ایـن تعریـف بازنگـری و گـروه سـنی 15 تـا 29 سـال به رسـمیت شـناخته شـد. این 
تغییـر بـه علـت تکامـل رویکردهـا بـود. در تصمیم‌گیـری سـال 84، بـا لحاظ‌کـردن 
مسـائل اجتماعـی نوپدیـد که رسـیدن به سـن ازدواج و تشـکیل خانـواده را به تعویق 
انداختـه اسـت، دامنـه سـنی جوانی از 25 تا 29 سـال امتداد یافت )سـطوتی،1392(.
 جـوان و جوانـی در نظام‌هـای مدیریـت اداری و برنامه‌ریـزی کشـورها رویکـردی 
جامع‌نگـر دارد. در سـال‌های اخیـر بـا طولانی‌شـدن دوران آمـوزش و تمایـل جوانـان 
بـه ادامـه تحصیـل و طی‌نمـودن تحصیلات تکمیلـی از یـک طـرف و دشوارشـدن 
شـرایط ازدواج و تشـکیل خانـواده از طرف دیگـر، دوران جوانی در جمهوری اسلامی 
ایـران نیـز ماننـد سـایر کشـورها طولانی‌تـر شـده و ورود جوانـان بـه دوران پذیـرش 

مسـئولیت‌ها و تکالیـف بزرگسـالی بـه تعویـق افتـاده اسـت. 
لـزوم بازاندیشـی و بازنگـری در تعریـف ملـی از مفهـوم جـوان و جوانـی بـر اسـاس 
ویژگی‌هـا، زیرسـاخت‌ها و مشـخصه‌های سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی 
کشـور و بـا ملاحظـه نیازهـای حـال و آینده جوانان اسـت. مشـکلاتی مانند اشـتغال، 
ازدواج و مسـکن بسـیاری از جوانـان ایرانـی را حتـی تـا مـرز 35 یـا 40 سـالگی 
همراهـی می‌کنـد. در این شـرایط اگر ازدواج و اشـتغال و داشـتن سـرپناه مسـتقل را 
از ویژگی‌هـای ورود بـه دوران بزرگسـالی بدانیـم، بایـد بپذیریـم کـه بخـش عظیمـی 
از جمعیـت کشـور کـه 10 سـال پیـش 15 تـا 29 سـال بودنـد، امـروز 25 تـا 40 
سـاله هسـتند و هنـوز در شـرایط دوران جوانـی قـرار دارند و بـه برنامه‌هـای حمایتی 
دولـت و نظـام جمهـوری اسلامی ایـران نیازمندنـد. هرچنـد بـه دلیـل تفاوت‌هـای 
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روان‌شـناختی کـه بیـن افـراد مختلف وجـود دارد، با معیـار قراردادن این دامنه سـنی 
دچـار اشـکالاتی می‌شـویم، در ایـن کتـاب بر اسـاس آخرین تصمیم رسـمی شـورای 
عالـی جوانـان در سـال 1384 دوره جوانـی را شـامل گـروه سـنی 15 تا 29 سـال در 

نظـر می‌گیریـم.
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جوانـی مرحلـه‌ای از زندگـی اسـت کـه همانند دیگـر مراحل رشـد، ویژگی‌هـا، نیازها 
و مشـکلات رفتـاری خـود را دارد. بـا عبـور از مرحلـه نوجوانـی و رسـیدن بـه مـرز 
بزرگسـالی، تغییراتـی در سـه سـطح فکـری، عاطفـی و رفتـاری پدیـدار می‌شـود که 
آشـنایی بـا آن‌هـا بـرای تمـام همراهان جـوان ضـروری اسـت و بخشـی از کار بزرگ 
تربیتـی بـه شـمار می‌آیـد. جـوان بـا تکیـه بـر توانایی‌هـای به‌دسـت‌آمده از دیگـر 
دوره‌هـا، تلاش پیگیـری بـرای قطـع هـر نـوع وابسـتگی بـه دیگـران و رسـیدن بـه 
اسـتقلال دارد و بـرای ایـن کار ممکـن اسـت حتـی تـا مـرز طغیـان علیـه خانـواده و 
ارزش‌هـا هـم پیـش بـرود. آگاهی از اقتضائات رشـدی سـن جوانی بـه همراهان جوان 
کمـک می‌کنـد تـا رفتـاری شایسـته را پیـش بگیرنـد و به جوان در رسـیدن بـه آنچه 
سـزاوار آن اسـت، یـاری برسـانند. تربیـت دینـی جـوان نیـز در صورتی موفـق خواهد 
بـود کـه ویژگی‌هـا و نیازهای دوره جوانی در آن دیده شـود )اخـوی، 1394(؛ بنابراین 
یکـی از مقدمـات اولیـه کارکـردن بـا جوانان شـناختن نیازهـا، شـرایط و ویژگی‌های 
دوره جوانـی اسـت؛ ازهمیـن‌رو در ایـن بخـش بـا جزئیـات بیشـتری بـه ایـن موضوع 

می‌پردازیـم.
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نیازهای اساسی جوان
مهم‌ترین دغدغه تربیتی انسان‌های نیک‌اندیش، معلمان، مربیان و روحانیان دلسوز و 
متعهد این است که با اصلاح رفتار خویش و دیگران، همگان را به سوی سعادت دنیا 
و آخرت رهنمون شوند؛ اما برای رسیدن به این مقصود مهم و البته دشوار، لازم است 
ابتدا ماهیت انسان شناخته شود و ریشه‌های رفتار او مشخص گردد تا با شناخت آن‌ها 

آموزش لازم برای رشد افزون‌تر یا اصلاح رفتار، صحیح‌تر و سریع‌تر انجام شود.
 یکـی از مباحـث مهـم در حـوزه روان‌شناسـی »انگیـزش« اسـت. انگیـزش عاملـی 
اسـت کـه در مـا تحـرک ایجـاد می‌کنـد و مـا را برمی‌انگیـزد، بـه حرکـت وامـی‌دارد 
و بـه سـوی انجـام رفتـار معیّنـی سـوق می‌دهـد. از طـرف دیگـر نیازهـا، به‌خصـوص 
نیازهـای اساسـی انسـان، زمینه‌سـاز و بیدارکننـده انگیزه‌هـای رفتارنـد؛ بـه عبـارت 
دیگـر می‌تـوان در یـک طرح سـاده، بین سـه مفهـومِ نیاز، انگیـزش و رفتـار، این‌گونه 

ارتبـاط برقـرار کـرد: نیـاز ← انگیـزش ← رفتار. 
دیدگاه‌هـای نظریه‌پـردازان مختلـف علـم روان‌شناسـی در معرفـی و تبییـن نیازهـای 
اساسـی انسـان بـا هـم تفـاوت دارد. از میان آن‌هـا طرح سلسـله‌مراتب نیازهـای مازلو 
کاربـرد فراوانـی در مسـائلی چـون آموزش‌وپـرورش، مدیریـت، تجـارت، محیـط کار، 
روان‌درمانـی، تربیـت فرزنـدان، ازدواج و خانـواده دارد. عواملـی از درون یـا بیـرون از 
وجـود انسـان بـه عنـوان محـرک در رفتارهـا و فعالیت‌هـای او تأثیـر مهـم و بسـزایی 
دارنـد. در ایـن بخـش مـا به دنبال آشـنایی با عوامل محـرک درونی یا نیازها هسـتیم. 

در یـک تقسـیم‌بندی جامـع می‌تـوان نیازهـا را بـه هفـت طبقـه تقسـیم کرد:
 1. نیازهـای زیسـتی و جسـمانی؛ 2. نیازهـای روانـی و ذهنـی؛ 3. نیازهـای عاطفـی؛ 
4.نیازهـای اعتقـادی و معنوی؛ 5. نیازهای فرهنگـی و اجتماعی؛ 6. نیازهای اقتصادی؛ 

7. نیازهای رشـدی.
 در تعییـن اولویـت بیـن ایـن هفـت طبقـه نیـاز، قطعـاً نیازهـای طبقـه اول، یعنـی 
نیازهـای زیسـتی و جسـمانی، در اولویـت اول قـرار دارند. بخش زیـادی از ارضای این 

نیازهـا وابسـته بـه تأمیـن مایحتاج ضـروری زندگی اسـت.
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 وقتـی از نیـاز صحبـت می‌کنیـم، هدفمـان ایـن اسـت کـه بـه چرایـی رفتـار انسـان 
پاسـخ دهیـم. روان‌شناسـان معتقدنـد کـه نیازهـا به‌وجود‌آورنـده  انگیزه‌ها هسـتند و 
انگیزه‌هـا مولـّد رفتـار؛ بـه عبـارت دیگـر نیاز یک سـطح تنـش در موجود زنـده ایجاد 
می‌کنـد و موجـود زنـده می‌کوشـد بـا بـرآوردن نیازهـا ایـن تنـش را کاهـش دهـد 

)گنجـی، 1389(؛ پـس نیـاز در واقـع سـه کار انجـام می‌دهـد:
1. بـه رفتـار انـرژی می‌دهـد. 2. باعث تداوم و اسـتمرار رفتـار می‌شـود. 3. رفتار را در 

جهـت مناسـبی هدایـت می‌کند تا باعـث ارضای نیاز شـود.
 حـالا بـا دانسـتن اهمیـت نیازهـا و آشـنایی بـا هفـت طبقـه نیازهـای انسـان و سـه 
کار مهـم آن‌هـا، بـرای اینکـه بتوانیـم تعاملـی اثربخـش و یـک برنامه‌ریزی آموزشـی 
و تربیتـی درسـت و منطبـق بـا ویژگی‌هـای سرشـتی جوانـان داشـته باشـیم، لازم 
اسـت بـه ایـن نکته بسـیار مهـم روان‌شـناختی بپردازیم که اصـولاً جوانـان دارای چه 
نیازهـای اساسـی هسـتند؛ زیـرا با دانسـتن ایـن نیازها، به شـناختی بهتر و متناسـب 
بـا ماهیـت شـخصیتی آن‌هـا خواهیـم رسـید و می‌توانیـم بـا علم بـه این شـاخصه‌ها، 
اولویت‌هـای تعاملـی، آموزشـی، اخلاقـی و تربیتـی را در فعالیت‌هـای مسـجد تنظیم 
کنیـم تـا بتوانیـم در تعاملـی کارآمـد بـا اثربخشـی افزون‌تـری  بـه جـذب جوانان در 

برنامه‌هـا و امـور مسـجد نائـل شـویم )نعیمـی، 1394(.
    البتـه آنچـه مـا در ایـن بخـش تحت عنـوان نیازهـای جوانـان برمی‌شـماریم، بیان 
جزئی‌تـر و مصداقی‌تـر هفـت طبقـه نیازهایی اسـت کـه بیان کردیـم؛ به تعبیـر دیگر 
هـر یـک از ایـن نیازهـا، خـود زیرمجموعه  یکـی از طبقـات هفت‌گانه نیازهایی اسـت 

کـه پیش‌تـر مطرح شـد.

1. نیازهای زیستی و جسمانی
نیازهـای زیسـتی در اولیـن رتبـه از سلسـله‌مراتب نیازهـا قـرار دارنـد و تـا زمانی‌کـه 
بـه قـدر لازم ارضـا نشـوند، بیشـترین تأثیـر را بـر رفتـار فرد دارنـد و به خواسـته‌های 
اساسـی او جهـت می‌دهنـد. نیازهـای زیسـتی در واقـع نیازهـای آدمـی بـرای ادامـه 
حیـات و بقـای نسـل او هسـتند. ایـن نیازهـا شـامل صیانت نفـس، تنفـس، آب، غذا، 
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خـواب، پوشـاک، غریـزه جنسـی و مسـکن هسـتند. تـا زمانـی کـه نیازهـای اساسـی 
بـرای فعالیت‌هـای بـدن بـه حـد کافی ارضا نشـده‌ باشـد، عمـده فعالیت‌های شـخص 
احتمـالاً در ایـن سـطح باقـی می‌مانـد و بقیـه نیازهـا انگیـزش کمـی در فـرد ایجـاد 

کرد. خواهـد 

2. نیاز به حقیقت‌جویی
نیـاز بـه شـناخت حقیقـت را می‌توانیـم نیـاز بـه دانایـی یـا دریافـت واقعیّـت جهـان 
نیـز بنامیـم. مقصـود ایـن اسـت کـه در انسـان چنیـن گرایشـی وجـود دارد: گرایش 
بـه کشـف واقعیّت‌هـا آن‌چنان‌کـه هسـتند، درک حقایـق پدیده‌هـا؛ اینکـه انسـان 
می‌خواهـد جهـان را، هسـتی را، اشـیاء را آن‌گونـه ‌کـه هسـتند، بشناسـد. از دعاهـای 
منسـوب بـه پیغمبـر اکـرم اسـت کـه »اللهـمّ ارنی الاشـیاء کمـا هی« )مجلسـی، 
ج14، ص10(. اساسـاً هـدف آنچـه »حکمـت« و »فلسـفه« نامیده می‌شـود، پاسـخ به 
همیـن نیاز انسـان اسـت. اصلاً اگر بشـر به دنبال فلسـفه رفتـه، برای پاسـخگویی به 
همیـن حـس بوده اسـت و می‌خواسـته حقیقت جهان و اشـیاء را درک کنـد؛ بنابراین 
می‌تـوان ایـن حـس را  »حسّ فلسـفی« هـم نامید. این مسـئله  در پـی حقیقت بودن 
یـا حقیقت‌جویـی، از نظـر فیلسـوفان همـان کمال نظری انسـان اسـت؛ یعنی انسـان 
به‌طـور ذاتـی و بالفطـره می‌خواهـد بـه کمـال نظـری برسـد و حقایق جهـان را درک 

کند )مطهـری، 1385(.

3. نیاز به مذهب و معنویت
انسـان از ابتـدای تولـد و در دوران طفولیـت سرشـار از فطرتـی پـاک و زلال اسـت 
کـه جوشـش‌های درونـی انسـان را کـه همـان بعـد اخلاقـی و مذهبـی اسـت، سـبب 
می‌شـود. نوجـوان بـا دل و روح زلال و آرمان‌طلبـی کـه دارد، بـه دنبـال عدالت‌طلبی 
و حقیقت‌جویـی و خداخواهـی اسـت. اعتقـاد بـه خداونـد و داشـتن ایمان بـه او و در 
پـی آن، درپیش‌گرفتـن الگوهـای صحیـح رفتـاری و اعتقـادی، نه‌تنهـا روش زندگـی 
مناسـب را بـه کـودکان و نوجوانـان می‌شناسـاند، بلکـه ارزش‌هایـی را کـه لازمه  یک 
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زندگـی سـالم اسـت، به آنـان معرفی می‌کننـد. ‌اعتقاد نداشـتن به ارزش‌هـای صحیح 
زندگـی باعـث می‌شـود نوجوانـان معیارهایی بـی‌ارزش را انتخاب کننـد و در نهایت به 

سـرخوردگی و پوچـی در زندگـی دچار شـوند )حجـازی، 1391(.
 نجـات از بسـیاری از تشـویش‌ها و اضطراب‌هـای روحـی بـا گرایش انسـان به مذهب 
و یـاد خـدا تحقـق می‌یابـد. بـه نظـر روان‌شناسـان دوران بلـوغ و جوانـی دوره بـروز 
احساسـات مذهبـی و شکفته‌شـدن تمایلات ایمانـی و اخلاقـی اسـت. در ایـن دوره، 
جوانـان به‌طـور فطری از عالم مبدأ باخبر می‌شـوند و در جسـتجوی حقیقت هسـتند. 
گالانـژ، فیـز، و برگیـن اظهـار می‌دارند کـه »مذهب« با »سلامت روانی« همبسـتگی 
مثبتـی دارد؛ بـه عبـارت دیگـر افـراد مذهبـی دارای سلامت روانـی و انعطاف‌پذیری 
بیشـتری نسـبت بـه افـراد غیرمذهبـی هسـتند. همچنیـن ویلیـام جِیمـز می‌گویـد: 
»مؤثرتریـن داروی شـفابخش نگرانی‌هـای انسـان همـان ایمـان و اعتقـاد مذهبـی او 
بـه خداسـت«. مانسـون نیـز در سـال 1998 در پـی تحقیقاتـی در بابِ نقـش مذهب 
در بهداشـت روانـی افـراد، بـه ایـن نتیجـه رسـید که دعـا یکـی از رفتارهـای مذهبیِ 

مرتبـط بـا سلامت روانی و تندرسـتی اسـت )نعیمـی، 1394(.
 برخـی از روان‌شناسـان اذعـان داشـته‌اند کـه اعتقاد به خـدا و توکل بـه او نیرویی در 
انسـان ایجـاد می‌کنـد کـه باعـث می‌شـود در برخورد با مشـکلات با تلاشـی مضاعف، 
امیدوارانـه راه رسـیدن بـه کمال و موفقیـت را طی کند. حضرت علـی می‌فرماید: 
»هـر کـس بـر خـدا تـوکل کنـد، امـور سـخت و سـنگین بـر او خـوار و نـرم و آسـان 
می‌شـود و اسـباب و وسـیله‌ها برایـش فراهم می‌گـردد و در آسـایش، راحتی و کرامت 

جـای می‌گیرد« )خوانسـاری، 1379(.
 اعتقـاد بـه یـک منبـع معرفتـی ثابـت و پرقـدرت موجب اتصال انسـان به سرچشـمه 
فیـض ازلـی و ابـدی و تقویـت مـداوم درونـی او می‌شـود؛ از همیـن روی اسـت کـه 
روان‌شناسـی بـه سـمت و سـوی اصلی خـود که اخذ آرامـش از منبع اصلـی و حقیقی 
آن اسـت، پیـش مـی‌رود؛ چراکـه بنا بـر فرمایش قـرآن‌ کریـم »ألَاَ بذِِکْرِ اللهِ تطَْمَئِــنُّ 
القُْلُـوبُ«‌ )رعـد: 28(. بـرای نمونـه  بـه تعـدادی از مصادیـق تلاش بـرای بـرآوردن 

نیازهـای معنـوی اشـاره می‌کنیم:
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3-1. دعا و نیایش؛
3-2. توسل و زیارت؛

3-3. روزه‌داری؛
3-4. زیارت بارگاه امامان و امامزادگان؛

3-5. انجام مناسک حج و دوری‌گزینی موقتی از لذایذ مادی؛
3-6. گرایش به توبه و بازگشت به سوی حق و حقیقت.

4. نیاز به پرسش‌گری و رفع شبهات
جـوان جامعـه مـا نیـاز دارد به پرسـش‌های دینی‌اش پاسـخ داده شـود و اقنـاع گردد؛ 
بـه تعبیـر دیگـر پاسـخگویی به سـؤالات جدید نسـل جـوان و قانع‌کـردن او و تطبیق 
دادن شـیوه پرداختـن بـه احـکام دینـی با شـرایط و اقتضائات جـوان امروز و شـرایط 
پیـش‌رو از ضروریـات اسـت. گویـی جـوان، خـود می‌گویـد: »ذهـن مـن پـُر اسـت از 
سـؤالات فـراوان از دیـن اگـر جوان بـه غنـای فرهنگی - دینی برسـد و فقـر فرهنگی 
نداشـته باشـد، بـه تدریـج بر همه مشـکلات غلبه خواهـد کرد؛ در آن صـورت فرهنگِ 
درسـت کارکـردن را می‌آمـوزد و مثل بسـیاری از جوانـان جامعه ما به دنبـال کارهای 
پشـت میـزی نیسـت. جـوانِ متفکّـر کـه بـه فرهنـگ ایرانی - اسلامی خـود مباهات 
می‌کنـد، ممکـن اسـت به سـرِ زمین کشـاورزی برود و بیـل بزند و به ایـن عمل خود، 

افتخـار هم بکنـد« )تارنمـای حوزه(.

5. نیاز به شناخت هویت‌ و تثبیت آن
شـناخت جوان از خود و رسـیدن به پاسـخ این پرسـش که »او کیسـت و چیسـت«، 
باعـث تقویـت احسـاس هویـت و حفـظ تعـادل روانـی و عاطفـی در مقابل فشـارهای 

درونـی و بیرونـی‌ می‌شـود.
 بـه نظـر اریکسـون هویـت عبـارت اسـت از افتـراق و تمییـزی کـه فـرد بیـن خـود و 
دیگـران قائـل می‌شـود. از دیـد او هویـت یک سـازه روانـی - اجتماعی اسـت که طرز 
فکـر، عقایـد فـرد و نحـوه ارتبـاط او بـا دیگـران را دربرمی‌گیـرد. هویـت فـردی نیـز 
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جنبه‌هایـی از هویـت اسـت کـه کمـک می‌کند فـرد خـودش را از دیگران جـدا کند و 
شـامل دسـته‌ای از ارزش‌هـا، باورها و هدف‌هایی اسـت کـه فـرد دارد و از دید دیگران 
پنهـان نیسـت )برقی‌مقـدم، 1388(. هویـت در کنشـی دائمـی بـا جهـان فیزیکـی و 
اجتماعـی رشـد می‌کنـد و ایـن فراینـد رشـدی در قالب سـاخت‌های شـناختی ظاهر 
می‌شـود. هویـت اساسـاً یـک نظریـه راجـع به خویشـتن اسـت کـه شـامل فرضیات، 

سـاختارها و قیاس‌هـای منطقـی منطبـق بـا افراد اسـت )نعیمـی، 1393(.
 دربـاره  مفهـوم و دامنـه  هویـت دیدگاه‌هـای متفـاوت وجـود دارد. عده‌ایـی هویت را 
دارای سـه کارکـرد اصلـی می‌داننـد: افزایـش توان گزینشـی، ایجـاد امـکان ارتباط با 
دیگـران و نیروبخشـی و نرمش‌پذیـری انسـان. ایـن نرمش‌پذیـری تـا جایی اسـت که 
می‌توانـد هویـت فـرد را بـا جوهـره‌ای ورای خـود، یعنـی ملـت، پیونـد بزنـد )گیبرنا، 
1378(. هویـت بـا تقویت وجه تمایز فرد با دیگــران مجموعــه‌ای از خصایل فــردی 
)صـدر،1375، بـه نقـل از شـریف‌زاده، 1394( را در او پدید می‌آورد کـه جزئی از معنا 
و هسـتی وجــود او تلقـی می‌شـود و فــرد بـه اعتبـار و بـا اتـکای بـه آن‌هـا می‌تواند 
خـود را از دیگـران متمایـز بدانـد و بـرای خود حق و قـدرت انتخاب قائل شـود و توان 
برقـراری ارتبـاط با دیگـران را در خود احسـاس نماید؛ همچنین فرد بر اسـاس هویت 
اسـت کـه بـه تنظیم نحـوه  تعامل خود بـا دیگران اقـدام می‌کند. صاحب‌نظـران علوم 
اجتماعـی نیـز تعاریـف مختلفـی بـرای هویت ارائـه کرده‌انـد، از جمله اینکـه گفته‌اند 
کـه هویـت معطـوف به چیسـتی و کیسـتی مـن و ماسـت. منِ فـردی، مـنِ جمعی و 
مـنِ ملـی نیـز در ایــن قاعـده می‌گنجـد. آن بخـش از قلمـرو حیات که فـرد خودش 
را بـا آن معرفـی می‌کنـد و در قبـال آن احسـاس تعهـد و تکلیف می‌کنـد، هویت او را 

شـکل می‌دهـد )صـدر، 1377، به نقـل از شـریف‌زاده، 1394(.
 هویـت انسـانی عبارت اسـت از مجموعه خصوصیات و مشـخصات فـردی و اجتماعی 
و احساسـات و اندیشـه‌های مربـوط بـه آن‌ها کـه فرد از طریـق توانایی کنـش متقابل 
بـا خـود و بـا یافتـن تصوراتـی از خـود بـه دسـت مـی‌آورد و در جـواب سـؤال »مـن 
کیسـتم« ارائـه می‌کنـد. هویـت یـک فـرد می‌توانـد فـردی یـا جمعـی باشـد. هویت 
فـردی بـه خصوصیـات و مشـخصاتی اشـاره دارد کـه فـرد بـه عنـوان یـک شـخص 
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منحصربه‌فـرد و متفـاوت از دیگـر افـراد جامعـه آن‌هـا را بـه خـود منتسـب می‌کنـد. 
هویـت اجتماعـی یـک فرد خصوصیات و مشـخصات و تفکراتی اسـت که فـرد آن‌ها را 
از طریق اشتراکات اجتماعی و عضویت در گــروه‌ها شامــل نژاد، مــذهب، قــومیت، 
مــلیت، جنسـیت و احـزاب سیاسـی کسـب می‌کند. هویـت اجتماعی یک فـرد باعث 

ایجـاد »مـا« در برابـر »آن‌هـا« می‌شـود )همان(. 
از میـان انـواع هویـت، هویـت ملـی بالاتریـن سـطح هویت اسـت. هویت ملی بیشـتر 
ناظـر بـه درونی‌کـردن هویـت جمعـی جامعـه از طـرف فـرد اسـت. فـرد در طـول 
جامعه‌پذیـری، هویـت ملـی را بـا تمـام ابعـادش درونـی می‌کنـد و آنهـا را جزئـی از 
شـخصیت خویـش می‌سـازد. از طریـق درونی‌کـردن هویـت ملـی اسـت کـه فـرد به 
تشـابهات ملـی خـود بـا هم‌وطنانـش پـی می‌برد و نوعـی دلبسـتگی و تعهد بـه آن‌ها 
و جامعـه احسـاس می‌کنـد و بـه تفاوت‌هـای خـود در جایـگاه عنصـری از جامعـه بـا 
جوامـع دیگـر آگاه می‌شـود و ایـن آگاهـی از تفاوت‌هـا، پیونـد او را بـا جامعـه خویش 

اسـتحکام می‌بخشـد )احمدلـو، 1381(.

بحران هویت
 از ناتوانـی فـرد در به‌دسـت‌آوردن هویت انسـانی بـه صورت‌های مختلفی تعبیر شـده 
اسـت. برخـی از صاحب‌نظـران از آن بـا تعبیر گم‌کـردن خویش یـا ازخودبیگانگی یاد 
می‌کننـد. روان‌شناسـان از ایـن حالـت بـا تعبیر‌هایـی چون آشـفتگی هویـت، اختلال 
هویـت و بحـران هویـت یـاد می‌کننـد و در توصیـف آن می‌گوینـد: »بحـران هویـت 
عبـارت اسـت از ناتوانـی فـرد در پذیرفتـن نقشـی کـه جامعـه از او انتظـار دارد«. بـه 
اعتـراف همـه صاحب‌نظـران جدی‌تریـن بحـران در طـول زندگـی انسـان در خلال 
شـکل‌گیری هویـت او رخ می‌دهـد؛ زیـرا شـخصی کـه فاقد یـک هویت متشـکل قابل 
قبـول باشـد، در طـول زندگـی با مشـکلات بسـیار زیـادی روبـرو خواهد شـد. چنین 
شـخصی در درجـه اول از حقیقـت وجودی خود و اسـتعداد و توانمندی‌هایی که دارد، 
آگاهـی لازم نـدارد و در درجـه دوم از هـدف خلقـت و نقشـی کـه در نظام هسـتی بر 
عهده اوسـت، بی‌اطلاع اسـت؛ در نتیجه از تشـخیص شـیوه درسـت ارتباط با دیگران 
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و برخـورد بـا پیشـامدها و نیـز پاسـخگویی بـه اصلی‌ترین پرسـش‌های زندگـی عاجز 
اسـت؛ مجموعـه ایـن امـور در نهایـت او را دچـار سـردرگمی در اغلـب موضع‌گیری‌ها 
می‌کنـد. طبیعـی اسـت کـه وقتـی فرد خود را نشـناخت و هـدف از آفرینـش جهان و 
انسـان بـرای وی معلـوم نگشـت و با وظایفـی که در جامعه بر عهده دارد، آشـنا نشـد، 
نمی‌توانـد نقـش مثبتـی در زندگـی ایفـا کنـد. بـروز چنین وضعـی و تزلـزل فکری -‌ 
اعتقـادی مهم‌تریـن خطـری اسـت که سـعادت انسـان را در طول حیات مـورد تهدید 

قـرار می‌دهـد )نوردبـی، 1369، بـه نقل از شـرفی 1383(.
 یکـی از مباحـث مهم در روان‌شناسـی »رشـد خود« اسـت کـه مهم‌تریـن موضوعات 
آن عبارت‌انـد از: رشـد خودانـگاره، عزت‌ نفس، رشـد انگیزش پیشـرفت، رشـد کنترل 
خـود، رشـد شـناخت دیگـران و رشـد هویت. اریـک فـروم نیازهای اختصاصی انسـان 
را از منظـر روان‌شـناختی مشـتمل بر نیـاز به تعالی، نیاز به وابسـتگی، نیـاز به هویت، 

نیـاز رجـوع بـه اصل و نیـاز به مبنـای جهت‌گیـری می‌داند )فـروم1، 1947(.
 همان‌طـور کـه در تعریـف هویـت از هویـت فـردی و اجتماعـی سـخن به میـان آمد، 
از دو منظـر فـردی و اجتماعـی می‌تـوان بـه تعریـف بحـران هویـت نیـز پرداخـت. 
به‌طورکلـی بحـران هویـت عبـارت اسـت از وضعیتـی نسـبتاً پرتنـش و متزلـزل کـه 
معمـولاً معطـوف بـه نقطـه عطـف و دگرگونـی اسـت. منظـور از بحران هویـت فردی 
احسـاس تنهایـی، ناکامـی، ناامنـی، پوچـی، خطاکاری و نبـود اطمینان در فرد اسـت. 
در واقـع ایـن شـاخص‌ها یـا برخی از آن‌هـا وقتی حاد می‌شـوند و زندگـی را برای فرد 
غیرقابل‌تحمـل می‌سـازند کـه فـرد دچار بحران هویت شـده باشـد. در بحـران هویت 
فـردی، فـرد تصویـر مناسـب و مفیـدی از خود نـدارد و دائمـاً با محیط و خـود درگیر 
اسـت و چیـزی او را ارضـا نمی‌کنـد؛ امـا در بحـران هویـت اجتماعـی نوعی احسـاس 
بیگانگـی از ارزش‌هـا و هنجارهـای اجتماعـی و گاه تنفر از آن‌ها دیده می‌شـود. فرد به 
عناصـر فرهنگـی جامعـه )مذهبـی، قومی، ملـی( چندان تعلـق خاطر نـدارد و مهمتر 
از همـه اینکـه متوجـه ارزش‌هـا و هنجارهـای دیگـران اسـت؛ ارزش‌هـا و هنجارهـای 

1. Fromm.
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فرهنـگ بیگانـه کـه گاه در تضاد بـا فرهنگ وی اسـت )شـریف‌زاده، 1394(.

6. نیاز به خوداتکایی و استقلال
در دوران جوانـی وابسـتگی‌های عاطفـی تبدیـل به دلبسـتگی‌های عاطفـی و به‌تدریج 
اتـکای بیشـتر بـه خود می‌شـود. در این دوره جوان سـعی می‌کنـد، تصمیمات زندگی 
خـود را به‌صـورت مسـتقل بگیـرد و آن‌هـا را بـه انجـام برسـاند؛ زیـرا چنانچـه فـرد 
احسـاس کنـد کـه تحـت تسـلط و نفـوذ دیگـران اسـت، علاقـه و اشـتیاق بـه ادامـه 
زندگـی را از دسـت می‌دهـد. اسـتقلال جوانان از ابعاد مختلفی قابل‌ بررسـی اسـت؛ از 
جهـات عاطفـی، اقتصـادی، فکری و فـردی. در دوره نوجوانی و جوانی، انسـان بیش از 
سـایر دوره‌هـای زندگـی خود مجـال خودنمایی پیـدا می‌کند. چنانچه شـخص در این 
دوره بـا فرصـت کافـی توانایی‌هـا و علایـق واقعی خویـش را به عرصه ظهـور و نمایش 
برسـاند، می‌توانـد واقعیـت درونـی خـود را بهتـر بشناسـد؛ چنیـن شـناختی منجر به 
خودشناسـی خواهـد شـد و کسـی کـه توانایی‌هـا و امکانـات و ضعـف خـود را خـوب 

بشناسـد، آینـده بهتـری را برای خـود ترسـیم می‌کند )کشـاورزی، 1386(.

7. نیاز به تعلق به گروه
در جریان رشـد فردی و اسـتقلال‌طلبی و با کمرنگ‌شـدن وابسـتگی به خانواده، جوان 
وارد گروه‌هـای همسـالان و سـایر گروه‌هـای اجتماعـی ماننـد کانون‌هـا، انجمن‌هـا، 
هیئت‌هـا و بسـیج می‌شـود. در بعضـی مواقـع معیارهای گروهـی بیشـتر از معیارهای 
خانـواده و مدرسـه در رفتـار نوجوانـان و جوانـان تأثیر دارد و آن‌ها تلاش می‌کنند در 
بیشـتر معاشـرت‌ها و رابطـه صمیمانـه با آن‌هـا، خود را بـا معیار گروه منطبق سـازند. 
جـوان بـرای احسـاس تعلق به گروه، بیشـترین فعالیـت را از خود بـروز می‌دهد. گروه 
همسـالان جایـی اسـت کـه نوجوانـان و جوانـان می‌تواننـد توانایی‌ها و اسـتعدادهای 
خـود را در حـد اعلا نشـان دهنـد و رضایت خاطر کسـب کنند. ورود به گـروه و تعلق 
داشـتن بـه آن بـه معنای پذیرش و قبول گروه توسـط جوان اسـت. هر نـوع رویدادی 
کـه بـر ایـن پذیـرش اثر بگـذارد، جوان را دچـار تزلزل، احسـاس بی‌اعتمـادی به خود 
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و احسـاس بی‌‌کفایتـی خواهـد نمـود؛ اینجاسـت کـه گـروه می‌توانـد اثر نـرم و خاص 
خـود را در تغییـر جـوان نشـان دهـد. جوانان بـرای گریـز از تنهایی و غربت، اشـتیاق 
عمیقـی بـه گـروه پیـدا می‌کننـد و شـاید به‌وجود‌آمـدن ایـن همـه گروه‌هـای علنـی 
و غیرعلنـی بـه علـت نیـاز بـه »احسـاس تعلـّق« باشـد کـه در جایـی دیگـر بـرآورده 

نمی‌شـود )نعیمی، 1393(.

8. نیاز به روابط متقابل با دیگران
انسـان موجـودی اجتماعی اسـت و نیـاز دارد با دیگران رابطه و مراواده داشـته باشـد. 
ایـن نیـاز طبیعـی همه انسان‌هاسـت، امـا جوانان بـا انرژی زیـادی که دارنـد، بیش از 
دیگـران دوسـت دارنـد بـا دیگـران، به‌ویژه همسـن و سـال‌های خودشـان رفت‌وآمد و 

حشرونشر داشـته باشند.

9. نیاز به دلبستگی‌های عاطفی، دوستی و مهربانی )دوست‌داشتن و دوست‌داشته‌شدن(
یکـی دیگـر از نیازهـای جوانـان نیـاز عاطفـی اسـت. یـک احسـاس درونـی بـه نـام 
یـا  نـام دوست‌داشته‌شـدن. خلأ محبـت  بـه  بیرونـی  نیـاز  و یـک  دوست‌داشـتن 
دوست‌داشـتن و دوست‌داشته‌شـدن آثـار منفـی بـر روح و روان یک جـوان می‌گذارد. 
کمبـود محبـت در اکثـر مواقـع باعث بروز  رفتارهایی از سـوی انسـان‌ها می‌شـود که 
نتیجـه آن احسـاس حقـارت اسـت و ممکـن اسـت باعـث احسـاس تنهایی و انـزوا در 
شـخص شـود. جمع شـدن دو احسـاسِ دوست‌داشـتن و دوست‌داشته‌شـدن است که 
می‌توانـد احسـاس آرامـش را بـه شـخص هدیه کند. وجـود صمیمیت بین دو دوسـت 
باعـث می‌شـود ایـن احسـاس آرامش‌بخـش در دو طـرف بـه وجـود بیایـد و آن دو از 
شـادی یکدیگـر شـاد و از ناراحتـی هم ناراحت شـوند و همیشـه همدمی بـرای دردها 
و شـادی‌های انسـان وجـود داشـته باشـد. جوان بـه محبـت والدین، محبّت دوسـتان 
و اطرافیـان و در سـال‌های بعـد بـه محبـت همسـر و حتـی محبت‌هـای معلـم خـود 

دارد. نیاز 



46

10. نیاز به ازدواج و تشکیل خانواده
اولیـن نیـاز در سلسـله‌مراتب مازلـو شـامل مجموعـه‌ای از نیازهـای فیزیولوژیکی لازم 
بـرای تعـادل حیاتـی بـدن، آرامش و بقاسـت. یکـی از ایـن نیازهای بسـیار ضروری و 
پرقـدرت، نیـاز جنسـی اسـت کـه خداونـد در وجـود انسـان‌ها قـرار داده و راه صحیح 
ارضـای آن را نیـز ازدواج نامیـده اسـت )گلـزاری،1394(. بـا ازدواج علاوه بـر تأمیـن 
نیازجنسـی، چنـد نیـاز دیگـر انسـان نیـز بـرآورده می‌شـود؛ نیـاز جـوان به اسـتقلال 
و دوست‌داشـتن و دوست‌داشته‌شـدن از همیـن نیازهاسـت کـه بـا ازدواج بـرآورده 
می‌شـود و بنـا بـر فرمایـش قـرآن کریـم در سـوره مبارکـه روم، بـه آرامـش و مـودت 
و محبـت می‌رسـد. بـه دلیـل اهمیـت ایـن بحـث و تبییـن اینکـه همسـان‌گزینی در 
ازدواج چقـدر بـر سلامت روان جوانـان مؤثـر اسـت، آثـار روان‌شـناختی ازدواج را بـه 

نقـل از شـریفی )1394( ذکـر می‌کنیـم:

آثار روان‌شناختی ازدواج موفق
الف. دستیابی به عشق

    عشـق کیمیایـی اسـت کمیـاب کـه هـم به‌دسـت‌آوردن آن دشـوار اسـت و هـم 
حراسـت از آن. عقـد وسـیله‌ای اسـت بـرای حراسـت از یـک عشـق پـاک و مانـدگار 
کـه دیگـران را شـاهد قـول و قـرار دو عاشـق می‌کنـد. بـا اجـرای دسـتور خداونـد، 
دل‌هـای عاشـق و پرتپـش دو جـوان آرامشـی عمیـق و ضمانتـی دوچنـدان می‌یابـد 
کـه در قـرآن کریـم از  آن بـه مـودت نام برده شـده اسـت.1 دو جـوان از اینکـه بدون 
هیچ‌گناهـی می‌تواننـد جنـس مخالـف خـود را داشـته باشـند و از صمیـم قلـب او را 
دوسـت داشـته باشـند، بسـیار خرسـندند. بـا ازدواج اسـت کـه دو جـوان درمی‌یابنـد 
کـه عشـق فقـط عشـق پاکی اسـت کـه مُهر تأییـد خداونـد را به همراه داشـته باشـد 
و تمـام سـرگرمی‌های غیـر آن، سـم مهلـک جـان و ایمـان جوان‌اند. احساسـی که از 
آرامـش روان و شـکوفایی در همسـران پدیـد می‌آید، برترین نشـانه خوشـبختی آنان 

هً وَ رَحْمَـهً إنَِّ فِـی ذلـِک لَایـاتٍ لقَِـوْمٍ یتَفَکـرُونَ«: و از  1 . »وَ مِـنْ آیاتِـهِ أَنْ خَلَـقَ لکَـمْ مِـنْ أَنْفُسِـکمْ أَزْوَاجـا لتَِسْـکنُوا إلِیَهـا وَ جَعَـلَ بَینَکـمْ مَـوَدَّ
نشـانه‌های قـدرت اوسـت کـه برایتـان از جنـس خودتـان جفت‌ها آفرید تا به ایشـان آرامـش یابید و میان شـما دوسـتی و مهربانی نهـاد. همانا 

در ایـن نشـانه‌هایی اسـت بـرای مردمی کـه بیندیشـند. )روم: 21(.
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اسـت )افـروز، 1389(.

ب. جهش معنوی
    یکی از ویژگی‌های دوران عقد احساسـات معنوی بالایی اسـت که از میل به تشـکر 
از خداونـد سرچشـمه می‌گیـرد. چنیـن احساسـی کـه معمـولاً روزهـای اول نوجوانی 
هـم درک می‌شـود، اکنـون پـس از سـال‌ها دوبـاره به سـراغ انسـان می‌آیـد. وقتی دو 
زوج جـوان درمی‌یابنـد کـه از ایـن پس باهم‌بودنشـان نیـز می‌تواند یک عبادت باشـد 
و می‌یابنـد کـه دوست‌داشـتن آن‌هـا بـه لطف و نـگاه خداوند گـره خورده اسـت و نیز 
می‌داننـد کـه از این پس بیشـتر ایمانشـان را بـه بیمه خداونـد درآورده‌انـد و نمازها و 
دیگـر عبادت‌هایشـان بهـره‌ای چندبرابـری دارد، حسـی عالی به سـراغ آن‌هـا می‌آید؛ 
به‌ویـژه زمانـی کـه هـر دو بـا نـام و یـاد خـدا بـه یـاد همدیگـر می‌افتنـد، از اینکـه 
خداونـد همسـرانی مؤمـن را نصیـب هـم کـرده اسـت تـا از غـم رها شـوند، احسـاس 
خـوش معنـوی بیشـتری به آن‌ها دسـت می‌دهـد. روزهای عقـد می‌تواند نشـانه‌ای از 
همـان نفحه‌های الهی باشـد که در سـفارش رسـول خـدا آمده اسـت. حضرت در 
ضُوا لنَِفَحـاتِ الله؛ِ فإنّ لله  هُ و تعََرَّ جملـه‌ای والا می‌فرماینـد: »اطُلُبُـوا الخَیـرَ دَهرَکم کلّـَ
نفََحـاتٌ مِـن رَحمَتِـهِ یصِیـبُ بهـا مَـن یشـاءُ مِن عبـادِهِ: در سراسـر عمر خـود جویای 
خیـر و خوبـی باشـید و خویشـتن را در معـرض نسـیم‌های خداوندی قـرار دهید؛ زیرا 
نسـیم رحمـت خـدا گـه‌گاه می‌وزد و به هـر یـک از بندگانش که او خواهد، می‌رسـد« 
)محمـدی ری‌شـهری، 1377، ح7212(. اکنـون چنیـن نسـیمی در روح و جـان دو 

جـوان دمیـده شـده و آن‌هـا را مهیّای بندگی بیشـتر نموده اسـت. 
   نمونـه‌ای دیگـر از روایـات را درباره ارزش‌دهی معنوی ازدواج به انسـان برمی‌شـماریم: 
پیامبـر اعظـم فرمـود: »مَـن تـَزَوَّجَ فقـد اعُطِـی نصِـفَ العِبادَهِ: هـر کـه ازدواج کند، 
نصـف عبادت به او داده شـده اسـت«)همان، ح8003( و فرمودند: »مَن تـَزَوَّجَ فقد أحرَزَ 
نصِـفَ دِینِـهِ، فَلیْتَّـقِ الله فی النِّصفَ الباقی: کسـی کـه ازدواج کند، نیمـی از دین خود را 
حفـظ نموده اسـت و برای نیمـه دوم باید تقوای خـدا درپیش‌گیرد«)همـان، ح8007(.
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ج. فرصتی برای تحول
    زمانـی کـه در دوران عقـد، دو جـوانِ پرانگیـزه بـا نقطه‌ضعف‌هـای خـود یـا طـرف 
مقابـل روبـرو می‌شـوند، می‌تواننـد از کیمیـای عشـق فـراوان ایـن دوره بـرای تبدیل 
مـس بـه طلا اسـتفاده کننـد و هـم تغییـر را در خـود رقـم بزننـد و هم به دوسـت و 
همـراه جدیدشـان کمـک کننـد کـه عادت‌هـای نامناسـبی ماننـد تنبلـی، ولخرجی، 
بی‌نظمـی، بدقولـی، اعتیاد بـه دخانیـات، رفیق‌بازی، وابسـتگی به دیگـران، زودرنجی 
را کنـار بگذارنـد. سـفر بـه سـوی کمـال و شـکوفایی، به تنهایـی ناممکن یا دسـت‌کم 
بسـیار دشـوار اسـت. فـراز و فرودهـای بهشـتی شـدن آنقـدر زیـاد اسـت که نیـاز به 
همسـفر را حتمـی می‌کنـد. اینـک بـرای دو نفری کـه با هم پیمـان دائمی بسـته‌اند، 
فرصتـی ایجـاد شـده تـا خود را بـه شـکوفایی نزدیـک کنند. این شـکوفایی در رشـد 
شـخصیتی آن‌هـا، رشـد مهـارت ارتبـاط بـا دیگـران، تصمیم‌گیـری و حـل مسـئله، 
 خویشـتن‌داری و دیگـر نمونـه، نمایانگـر خواهـد شـد. در روایتـی از رسـول امین
ـرا فَلیْلقَْـهُ بزَوجَـهٍ: هر که دوسـت  می‌خوانیـم: »مَـن أحَـبَّ أن یلقَـی اللهَ  طاهِـرا مُطَهَّ
دارد کـه پـاک و پاکیـزه خدا را دیدار کند، با داشـتن همسـر به دیـدارش رود«)همان، 

.)7994

د. برون‌رفت از تنهایی
 اصـل زوجیـت در هسـتی پرشـکوه‌ترین نشـانه توحیـد1، حکمـت و آیـت بقـا و 
کمـال خلقـت و مایـه اندیشـه بشـر اسـت )افـروز، 1385(. تنهایـی مایـه بسـیاری از 
ناگواری‌هاسـت. دختـر و پسـری کـه سـال‌ها بـه دنبـال همـدم و مونسـی بوده‌اند که 
بتواننـد بسـیاری از ناگفته‌هـا را بـرای او بازگـو کننـد و شـانه‌هایش را بـرای تکیه‌زدن 
برگزیننـد، بـا ازدواج بـه چنیـن موهبتـی دسـت می‌یابنـد و از غـار تاریـک تنهایـی 
خویش به سـوی سـرزمینی روشـن و سرسـبز می‌رسـند. ازدواج موفق می‌تواند سـهم 
عمده‌ای از سلامت روان افراد را تأمین کند. همسـرانی که در شـرایط سـنی مناسـب 

ـا لَا يَعْلَمُـونَ‌: منـزه اسـت خدایـی کـه همه پدیده‌های هسـتی را  ـا تُنْبِـتُ الأَْرْضُ وَ مِـنْ أَنْفُسِـهِمْ وَ مِمَّ ذِي خَلَـقَ الأَْزْوَاجَ کُلَّهَـا مِمَّ 1 . »سُـبْحَانَ الّـَ
جفـت آفریـده اسـت، چـه از نباتـات و حیوانـات و چـه از نفـوس بشـر و دیگـر مخلوقـات و پدیده‌هایی کـه شـما از آن آگاه نیسـتید« )یس:36(.
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در کنـار یکدیگـر قـرار می‌گیرنـد و پاسـخگوی نیازهـای روانـی و جسـمی یکدیگـر 
می‌شـوند، بـه یکدیگـر آرامـش و سلامت را هدیـه می‌دهنـد.

هـ. ایجاد فضای هیجانی جدید
 هیجـان ناشـی از متأهل‌شـدن بـرای دو جوانـی که تـا دیروز بـه نگاه یک فـرد تنها و 
کم‌اعتبـار بـه آن‌هـا توجـه می‌شـده اسـت و نیـز مسـئولیت‌های جدیدی کـه خداوند 
بـا جاری‌شـدن خطبه عقـد بر دوش آن دو می‌گـذارد، در نوع خود جالب توجه اسـت. 
نمونـه کوچک‌تـر آن زمانی اسـت که پسـر یا دختر دبیرسـتانی وارد جامعـه‌ای بزرگتر 
بـا مسـئولیت‌هایی بیشـتر ماننـد دانشـگاه می‌شـود. در این فضـای علمـی جدید، هم 
عناویـن اعتباری بیشـتری نصیب دانشـجو می‌شـود و هـم کارهای زیـادی وجود دارد 
کـه او بایـد انجـام دهـد. ایـن اهداف جدید خـود نیـروزا و انرژی‌بخش هسـتند و روان 
جـوان را از خمـودی و بی‌حالـی بـه سـمت حرکت و تکاپو سـوق می‌دهنـد. برون‌رفت 

از تکـرار و بی‌حالـی نیـز بر هیجـان ایـن دوره می‌افزاید.

و. دستیابی به اعتبار خانوادگی و اجتماعی
 تجـرّد بـه معنـای ناتمامـی اسـت. فـردی که هنـوز تشـکیل خانـواده نداده اسـت، از 
نظـر فـردی و اجتماعـی از هویت کافی برخوردار نیسـت. بخشـی از پیکره شـخصیتی 
هـر فـرد را همسـرش تشـکیل می‌دهـد؛ بنابرایـن بـا تجرّد تکامـل شـخصیتی محقّق 
نمی‌گـردد. آقادامـاد و عروس‌خانـم واژه‌هـای تـازه‌ای هسـتند کـه دو جوانی کـه تازه 
ازدواج کرده‌انـد، از خانـواده و دوسـتان خـود می‌شـنوند؛ ایـن عنوان و اعتبـار نو یعنی 
یـک تغییـر و پذیرش نقشـی تـازه. این دو دیگر از امـواج تصمیم و انتخاب گذشـته‌اند 
و بـه سـاحل آرامـش دسـت یافته‌انـد و ایـن آرامـش بـا جملاتـی آسـمانی دوچندان 
شـده اسـت. روزهـای ازدواج، روزهـای رهایـی از وابسـتگی و تمرین اسـتقلال اسـت. 
روزهایـی کـه احسـاس واقعـی بزرگ‌شـدن و توانسـتن در همسـران بـروز می‌کنـد و 

ایـن، حرکتـی نـو به سـوی یک زندگی شـیرین اسـت.
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ز. رشد اخلاقی
بسـتر  و  تکمیـل می‌شـود  اخلاقـی همسـران  پیکـره  از  بخشـی  موفـق  ازدواج  بـا 
مناسـب‌تری بـرای رشـد معنـوی و تعالـی آن‌ها پدیـد می‌آید. محرومیت‌های جنسـی 
تـا حـدی می‌توانـد دردسـرآفرین باشـد؛ به‌ویـژه در روزگاری کـه از هر سـو بمب‌های 
جنسـی در جـان جوانـان کار گذاشـته می‌شـود و زمینه‌هـای تحریـک و گنـاه فراوان 
اسـت، جسـتجو بـرای پناهگاهـی امـن که هـر دو طـرف در آن بـا خاطری آسـوده‌ از 
ایـن بمباران دمی بیاسـایند، جسـتجویی معنوی و اخلاقی اسـت. با تشـکیل خانواده، 
دو جـوان بـه یکدیگـر پناهنده می‌شـوند و کام دلشـان را از همسـر خـود می‌جویند و 

می‌خواهنـد کـه به کسـی جـز همدیگـر پنـاه نبرند.

11. نیاز به اثبات خود و ابراز وجود
جـوان به‌شـدت نیازمنـد آن اسـت کـه دیگـران حضـور او را قـدر بداننـد و ارج نهند و 
شـخصیت او را بـه‌ حسـاب آورنـد. ایـن مسـئله نوعـی تمرین شـخصیت بـرای جوانی 
اسـت کـه در حـال کسـب اسـتقلال از خانـواده پـدری اسـت و اتکایـش را از خانواده 
برمـی‌دارد و ‌بـه‌ خـود تکیه می‌کنـد. خانواده‌هایـی که به ایـن نیاز جوانـان خود جامه  
عمـل می‌پوشـانند و به‌موقـع پاسـخگوی احتیاجات واقعی و اساسـی شـخصیت آن‌ها 
می‌شـوند، کمتـر در تقابـل با جوانـان خویش قـرار می‌گیرند و ایـن دوران را با آرامش 

بیشـتری سـپری می‌کنند )شـرفی، 1383(.

12. نیاز به امنیّت و آسایش
احسـاس امنیت و آسـایش بیش از هر چیز دیگری ادامه زندگی را سـهل و خوشـایند 
می‌سـازد. چنانچـه جـوان امنیـت و آرامش را در محیـط زندگی خـود و از آن بهتر در 
درون خویـش احسـاس نمایـد، راحت‌تـر می‌توانـد خود را بـا محیط اطـراف وفق دهد 
و آن را کامل‌تـر بشناسـد و بـا ایـن شـناخت، آینـده‌ای روشـن و سرشـار از سـعادت و 

نیک‌بختـی را بـرای خود رقـم بزند.
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13. نیاز به کسب مقبولیّت و احترام
همـه انسـان‌ها از جملـه جوانـان دوسـت دارند مـورد تکریـم و احترام دیگران باشـند 
و دیگـران در برخـورد بـا آن‌هـا ایـن احتـرام و ادب را در کردار، گفتـار و حالات چهره 
و رفتـار خـود نشـان دهنـد. جوانـان بـه دلیـل داشـتن ارزش‌هـای ثابـت و اسـتوار و 
معمـولاً ‌آرمانی‌شـان، بـه حفظ‌شـدن احترام، عـزت نفس و مقبولیتشـان نـزد دیگران 
نیـاز و تمایـل ویـژه‌ای دارنـد؛ بنابراین وقتـی ببینند کـه می‌توانند به‌خوبـی انتظارات 
و توقّعـات محیـط و اطرافیانشـان را بـرآورده کننـد، در ایـن جهـت حرکـت می‌کنند. 
داشـتن توقـع احتـرام از دیگـران و احترامـی کـه فـرد به خویشـتن می‌گـذارد، باعث 

می‌شـود کـه نیـاز فرد بـه احتـرام و عـزت نفـس، در جامعه ارضا شـود.

14. نیاز به قدردانی
انسـان در دوره نوجوانـی و جوانـی نیـاز دارد کـه اطرافیانـش از تلاش‌هـا و کارهـای 
مفیـد او قدردانـی و تشـکر کننـد؛ بنابرایـن چنانچـه از وی تشـکر و قدردانی نشـود و 
مـورد حمایـت و تشـویق قـرار نگیـرد، نوعـی بی‌انگیزگـی و ناامیـدی بـه فـرد دسـت 

خواهـد داد.

15. آرمان‌خواهی و ایده‌آل‌طلبی

جوانـان آرمان‌خـواه و ایده‌آل‌طلب‌ هسـتند. آن‌ها بـدون درنظرگرفتن سـایر اقتضائات 
زندگـی جمعـی، فکـر می‌کننـد کـه همـه چیـز بایـد طبـق ایده‌آل‌هـای ذهنی‌شـان 
انجـام شـود و اگـر آنچـه اتفـاق می‌افتـد، اندکی بـا آنچه می‌اندیشـند، متفاوت باشـد، 
همـه چیـز را زیـر سـؤال می‌برنـد. جوانـان بـه دلیـل وجـود ایـن خصیصـه و کمبـود 
تجربیـات و درنظرنگرفتـن مصالحـی کـه بزرگسـالان خـود را مقیّـد بـه آن‌هـا نیـز 
می‌داننـد، مسـائل مختلـف را فقـط از یـک زاویـه می‌نگرنـد و دنیـا را بـه سـادگی دل 
صـاف و سـاده خـود تصـور می‌کنند و بـه همین دلیـل در برخـورد با مسـائل مختلف 

بـا زبانـی تنـد و صریـح سـخن می‌گویند.
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16. نیاز به هدفمندی
زندگـی انسـان بـدون هدف فاقد معناسـت. انسـان‌ها سـعی می‌کنند بـه فعالیت‌هایی 
دسـت بزننـد کـه بـرای آن هدفـی در نظـر گرفته‌اند و تلاش بـرای رسـیدن به همین 
هدف‌هاسـت کـه نیـروی تحـرّک آن‌هـا را چندیـن برابر می‌کنـد؛ بنابرایـن بین هدف 
و تحـرّک نوعـی همبسـتگی مثبـت وجـود دارد؛ یعنـی هرچـه هـدف بزرگ‌تر باشـد، 
تحـرک و فعالیـت نیز بیشـتر اسـت. بـه همین دلیـل جوانانـی که هدف مشـخصی را 
دنبـال نمی‌کننـد و یـا هدف کوچکـی را برای خود تعریـف کرده‌اند، زندگی‌شـان فاقد 
ارزش اسـت و دائمـاً افسـردگی، بی‌انگیزگـی و ناامیـدی همـراه بـا احسـاس تنهایـی، 

پوچـی و سـردرگمی بـه آن‌ها دسـت می‌دهد )نعیمـی، 1394(.

17. نیاز به جلب‌توجه و احساس دیده‌شدن
یکـی از نیازهـای اساسـی یـک جـوان ایـن اسـت کـه مقبـول خانـواده و اطرافیانـش 
باشـد. جـوان بایـد احسـاس کنـد کـه موقعیـت مطلـوب و قابل قبولـی در بیـن افراد 
مهـم زندگـی و اطرافیانـش دارد. اهالـی مسـجد بـا توجـه بـه مراوداتی که بـا جوانان 
برقـرار می‌کننـد و نیـز سـوابق ذهنـی و تجربیـات شـخصی کـه از ارتبـاط بـا جوانان 
خودشـان دارنـد، بـه برنامـه‌ای عملی می‌رسـند که بر اسـاس آن، جوانان یک مسـجد 
از موقعیـت و جایـگاه یکسـانی در نـزد آن‌هـا برخـوردار نیسـتند؛ بلکه برخـی جوانان 
نـزد آن‌هـا در شـرایط بهتـر و بعضـی دیگـر در وضعیـت نامطلوبی قـرار دارنـد که این 
احسـاسِ قرارداشـتن در وضعیتـی نامطلـوب، ممکن اسـت منجر بـه کناره‌گیری و در 

نهایـت جدایـی جوان از مسـجد شـود )نعیمـی، 1393(.

18. نیاز به جلب اعتماد دیگران
جـوان دوسـت دارد مـورد اعتمـاد واقـع شـود و بـه وی کاری سـپرده شـود کـه مهم 
اسـت و در شـرایط عـادی بـه افـرادی بزرگ‌تـر از سـن او واگـذار می‌شـده اسـت؛ لذا 
تمـام تلاش خـود را بـرای نشـان‌دادن توانایـی و کارایـی‌اش صـرف می‌کند تـا بتواند 

اعتمـادی را کـه بـه او می‌شـود، ارج گذاشـته، تقویـت نماید.
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19. نیاز به دیده‌شدن، شنیده‌شدن و شناخته‌شدن
یکـی از نیازهـای مهـم جوانـان در‌کشـدن ایشـان توسـط افـراد بزرگسـال، به‌ویـژه 
اعضـای خانـواده اسـت. جوانـان نیـاز به گفتگـو و عمیق‌شـدن روابطشـان بـا دیگران 
دارنـد تـا بتواننـد بـا تحکیـم روابط بـا آن‌هـا دلتنگی‌هـای خود را بـا ایشـان در میان 
بگذرانـد. از سـوی دیگـر نیاز به مطرح‌شـدن در جمع و کسـب شـهرت نیـز در جوانان 
وجـود دارد. ایـن نیـاز بـرای جوانی که در حال اسـتقلال‌خواهی اسـت، به‌قدری جدی 
اسـت کـه گاهـی اوقـات بـرای به‌دسـت‌آوردن آن انـواع خطـرات مختلـف را بـه جان 
می‌خـرد. اهالـی مسـجد می‌تواننـد متناسـب بـا ایـن نیـاز جوانان، اقـدام بـه طراحی 
برنامه‌هایـی نماینـد کـه آن‌ها بتوانند با نشـان‌دادن تـوان و لیاقت خود، ایـن نیاز خود 
بـه مطـرح‌ و دیده‌شـدن را در جهـت درسـت ارضا کننـد و جذب فعالیت‌هـای معنوی 

گردند )نعیمـی،1393(.

20. نیاز به تجربه مسئول‌بودن
یکـی از نیازهـای بسـیار مهم جوان این اسـت که مسـئولیت کاری به او سـپرده شـود 
و آن کار بـا اجـازه، هماهنگـی و همـکاری وی بـه انجـام برسـد. ایـن مسـئله همزمان 
چنـد نیـاز دیگـر جـوان را نیز ارضـا می‌کند؛ ماننـد نیاز به جلـب اعتماد دیگـران، نیاز 
بـه احسـاس بزرگ‌شـدن، نیـاز به کسـب احترام، نیـاز به تجربه‌انـدوزی، نیـاز به مورد 

توجـه واقع‌شـدن و نیاز به اثبـات خود )کشـاورزی، 1386(.

21. نیاز به اشتغال فکری و جسمی
جـوان سرشـار از انرژی اسـت و لازم اسـت این انـرژی در موقعیت‌های مناسـب به‌ کار 
گرفتـه شـود. اگـر ایـن اتفـاق نیفتـد، با توجـه بـه گرایش‌هـای غریزی جسـمانی که 
در فـرد وجـود دارد، ایـن انرژی به مسـیرهای نادرسـت منحرف خواهد شـد؛ بنابراین 
بایـد بـا یـک برنامه‌ریـزی دقیـق، اوقـات فراغـت نوجـوان و جـوان را بـا برنامه‌هـای 
متنـوّع و مفـرّح فکـری و جسـمی به جهـات مقبول هدایت کـرد و به‌صـورت بهینه از 

آن‌هـا اسـتفاده مطلوب را به عمـل آورد )نعیمـی، 1394(.
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22. گرایش به کمال
مـرز تفکیـک انسـان از سـایر موجـودات، عشـق بـه برترین‌هاسـت و ایـن حس اسـت 
کـه بـه انسـانیت معنـا می‌بخشـد. از ایـن منظـر کمال‌گرایـی نیـاز روحـی بشـر تلقی 
می‌شـود. کمال‌گرایـی بـه جوانـان بیـش از بزرگسـالان پویایـی می‌بخشـد و آرمـان 
نوینـی پیـش رویشـان قـرار می‌دهـد. مذهـب از سرچشـمه‌های اصیـل و منابـع قابل 
اتکایـی اسـت کـه می‌توانـد کمال‌گرایـی جـوان را ارضـا کنـد و بـا تدویـن سـاختار 
ارزش‌هـا، بـرای پرسـش‌های فطری نوجـوان در خصوص ارزش‌هـای اخلاقی و معنوی 
پاسـخ‌های مناسـبی تـدارک ببیند. سـلوک اخلاقی انسـان را بـر شـالوده مذهب بهتر 
می‌تـوان بنـا کـرد. اسـتخراج نمونه‌هـای بدیـع و جـذّاب از فرهنگ اسلامی در زمینه 
کمال‌جویـی و اسـتعلا و تدویـن آن‌هـا در قالبـی روان و شـیوا، می‌توانـد به‌نحـوی 
مطلـوب و مؤثـر ذهـن جوانـان را قانـع کنـد؛ چراکـه عرفان اسلامی مظاهـر کم‌نظیر 
و تحول‌آفرینـی‌ از کمال‌جویـان را در خـود دارد. جـوان بـا درک دقیـق و تفسـیر 
صحیـح کمال‌گرایـی، بـه نقطـه‌ای می‌رسـد کـه بـه بی‌حاصلـی و پوچـی بسـیاری از 
آرزوهـای بشـری واقـف می‌شـود؛ آن‌گاه بـا چشـم‌اندازی گسـترده از قلـه آگاهـی بـه 
بسـتر حرکت‌هـای بشـری می‌نگـرد و در تکاپـوی روزمـره زندگی از اسـتعلای روحی 

غافـل نمی‌مانـد )شـرفی، 1383(.

23. نیاز به تجربه‌اندوزی
جـوان نیـاز دارد در موقعیت‌هایـی قـرار بگیـرد کـه بتوانـد زندگـی اجتماعـی را یـاد 
بگیـرد، بـا دیگـران ارتبـاط برقـرار کنـد و در جهـت رسـیدن بـه یک هدف مشـترک 
در قالـب کار جمعـی و گروهـی تلاش کنـد و سـهم خـود را در این تلاش جمعی ادا 
نمایـد. هرچنـد در ایـن راه ممکـن اسـت بـا توجـه بـه سـن و سـال و شـرایط جوانی 
و کم‌تجربگـی جـوان، اشـتباهاتی سـهوی هـم رخ بدهـد، اهالـی مسـجد باید بـا دیده 
اغمـاض بـه مسـائل بنگرنـد و اجـازه این آزمـون‌ و خطا را برای رشـد هرچه بیشـتر به 
جـوان بدهنـد. اگـر جـوان در چنینی شـرایطی اشـتباهی مرتکب شـود و در محیطی 
دوسـتانه همـراه بـا رأفـت و عطوفتـی معنـوی آن اشـتباه را تصحیح کند، از بسـیاری 
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از آسـیب‌های احتمالـی آینـده پیشـگیری خواهـد شـد و جامعـه هزینـه اشـتباهات 
بزرگ‌تـر جـوان امـروز و بزرگسـال فـردا را نخواهـد داد )نعیمـی، 1393(.

24. نیاز به تخلیه هیجان
دوره جوانـی اوج انـرژی، تحـرک و نشـاط و نیـز دوره اوج هیجان‌خواهـی و بی‌باکـی 
فـرد اسـت. جوان موجودی اسـت سرشـار از انـرژی و آمال و آرزو. جـوان جنب‌وجوش 
و پویایـی می‌خواهـد؛ انرژی‌هایـی دارد کـه مـازاد بـر نیـاز اسـت و بایـد جهت‌دهـی و 
در جهـت مناسـب از آن‌هـا اسـتفاده شـود و اگـر برنامه‌ریـزان بـرای اسـتفاده از آن‌ها 
برنامـه‌ای نداشـته باشـند، جـوان خـود راهی بـرای تخلیه ایـن انـرژی‌ و ارضای حس 
تحر‌کجویـی و هیجان‌طلبـی پیـدا می‌کنـد. همیـن اسـت کـه می‌بینیـم بعضـی از 
جوانـان بـرای تخلیـه انـرژی و حس هیجان‌طلبـی خود چگونـه در اتوبان‌هـا رانندگی 
می‌کننـد. بـا علـم بـه ایـن موضـوع می‌تـوان برنامه‌هـای آموزشـی متناسـبی را از 
طریـق پایگاه‌های بسـیج مسـتقر در مسـاجد بـرای جوانان طراحی کـرد و در محیطی 

معنـوی، کنترل‌شـده و موردتأییـد، بـه ایـن نیـاز جوانـان جامه  عمل پوشـاند.
25. نیاز به تحرک، ورزش و تندرستی

فعالیـت جـوان در باشـگاه‌های ورزشـی بـرای او هم تندرسـتی مـی‌آورد و هـم تفریح 
و لذّتـی اسـت کـه باعـث می‌شـود او به‌خوبـی بـه درس و کار خود  بپـردازد؛ در ضمن 

یـک راه بسـیار خـوب هـم برای صـرف انـرژی در راهی مطلـوب قلمـداد می‌گردد.

26. نیاز به اشتغال
شـغل یـک عامل درآمـدزای اقتصـادی و عاملی بـرای دسـتیابی به جایـگاه اجتماعی 
اسـت و بـا اشـتغال بسـیاری از نیازهـای پیش‌گفتـه  جـوان از جملـه نیـاز اقتصـادی، 
ازدواج، اسـتقلال، جلـب اعتمـاد دیگران، تخلیـه هیجانات، هدفمنـدی، تعلق به گروه، 

مقبولیـت، احتـرام و تجربـه مسـئول‌بودن نیـز مرتفع می‌شـود.
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27. نیاز به امیدواری و تحرک زیاد برای موفقیت
امیـد معجونـی جان‌بخش اسـت. انسـان بـا امید زنده اسـت. امیـد را کـه مایه رحمت 
اسـت، بایـد بـه عنوان نیـروی حرکت‌آفریـن و زداینـده  نگرانی‌ها همـواره در دل زنده 
نگـه داشـت. زمانـی که شـخص بـا تحمل سـختی‌هایی چـون سـپری‌کردن امتحانات 
تحصیلـی، بـه کسـب مـدارج علمـی بالاتـر می‌اندیشـد، امیـد می‌توانـد رنجِ رسـیدن 
بـه گنـج را تحمل‌پذیـر و شـیرین کنـد. مـا از آینـده اطلاعـی نداریـم، ولـی می‌دانیم 
کـه نتیجـه زندگـی درسـت و سـالم برخـورداری از نتایج خـوب و مطلوب اسـت. امام 
صـادق دراین‌بـاره می‌فرماینـد: »ناامیـد مبـاش کـه ناامیـدی کفـر اسـت. شـاید 
خداونـد تـو را بـه‌زودی بی‌نیـاز کنـد«) اربلـی، ج2، ص162(. امـام علـی نیـز در 
ابیاتـی نغـز چنیـن سـروده‌اند: »آن‌گاه کـه قلب‌هـا را ناامیـدی احاطـه کـرد و غم‌هـا 
سـینه‌ها را تنـگ کـرد و آن‌گاه کـه ناراحتی‌هـا خانـه کردنـد و ریشـه دوانیدنـد و 
سـختی‌ها در مراکـز خود اسـتوار گردیدنـد و آن‌گاه که برای برطرف‌کـردن ناملایمات 
راهـی نیسـت و شـخص عاقـل نمی‌توانـد از نقشـه‌های خـود سـود ببـرد، بـا تمـام 
ناامیدی‌هـا، بـر اثـر لطفـی که خدای فریـادرس به بندگانـش ارزانی مـی‌دارد، پیروزی 
فرامی‌رسـد« )دیـوان امـام علی، ص61(. پیامبـر خدا درباره تحمل مشـکلات 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف می‌فرمایـد: »اگـر آنچـه را بـرای شـما ذخیره شـده اسـت، 
می‌شـناختید، بر آنچه از شـما گرفته شـده اسـت، غمگین نمی‌شـدید )متقی هندی، 

ج6، ص614 بـه نقـل از: اخـوی، 1394(.

28. نیاز به سرور، شادی و نشاط
خوشـحالی و خرسـندی یـک حالـت روانـی اسـت کـه در آن فـرد احسـاس عشـق، 
لـذت، خوشـبختی و یـا شـادی می‌کنـد. مسـائل مختلفـی هچـون مسـائل زیسـتی، 
روان‌شـناختی و یـا دینـی بـرای تبییـن دلیـل و منشـأ خرسـندی ذکـر شـده‌ اسـت. 
دانشـمندان دریافته‌اند که شـادی و خوشـحالی سـبب تقویت سیسـتم دفاعی بدن و 
سیسـتم اعصاب انسـان می‌شـود. شـادبودن یک هدیه از سـوی خداوند اسـت؛ اوسـت 

کـه نشـاط را در دل آدمیـان می‌نهـد و موجـب شـادی آن‌هـا می‌شـود. 
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در یـک برنامه‌ریـزی منطقـی بـرای زندگـی، برنامه‌هایـی ماننـد تفریح سـالم، ورزش،‌ 
سـیر و سـیاحت و گفتگوهـای فرح‌بخـش بـا افـراد نیک‌سـیرت، خـواب به‌انـدازه و 
به‌موقـع، شـوخی‌های کنترل‌شـده و بـدون دیگـرآزاری و گنـاه جـای خاصـی دارد و 
بـه انسـان کمـک می‌کنـد کـه بتواند بـا نشـاط و شـادابی وظایـف خـود را در زندگی 
بـه انجـام برسـاند و در برابـر تهاجم عوامل ناخوشـایند و اسـترس‌ها مقاومـت موفق و 
آسـانی داشـته باشـد. پیامبر گرامی اسلام فرمودند: »دل‌ها را سـاعت به سـاعت 

اسـتراحت دهیـد« )پاینـده، 1324، ح1677(. 
مؤمـن بـه پیـروی از پیشـوایان دیـن، گشـاده‌رو و متبسّـم اسـت و در چهـره  او هاله‌ای 
از شـادمانی دیـده می‌شـود، حتـی اگـر در دل او انـدوه فراوانـی باشـد. شـوخ‌طبعی 
کنترل‌شـده، مؤدبانه و دور از گناه از ویژگی‌های مؤمن اسـت. )مجلسی، ج77، ص153( 
شـوخ‌طبعی، شـکننده کبـر و غـرور اسـت و انسـان را از حالـت خشـکی و جدی‌بـودنِ 
افراطـی بـه حالتـی کـه انسـان قـادر بـه تخلیـه فشـارهای روحـی و بیرون‌ریختـن آثار 
درونـی خودخـوری )تنـش درون‌ریز( باشـد، سـوق می‌دهد و این مسـئله بسـیار به نفع 
شـخصی اسـت که با اسـترس روبروسـت. گریه  کنترل‌شـده هـم در جای خـود داروی 

آرام‌بخشـی اسـت کـه بـرای مقابله با اسـترس‌ها کارسـاز اسـت )اخـوی، 1394(.
 تحقیقـات نشـان داده‌ اسـت شـادی رابطـه  مسـتقیمی بـا مسـائلی چـون روابـط و 
تعاملات اجتماعـی، وضعیـت فرد از نظر داشـتن شـریک زندگـی، کار، درآمد و حتی 
نزدیکـی بـه انسـان‌های شـاد دارد. فیلسـوفان و متفکـران مذهبـی شـادی را واژه‌ای 
بـرای توصیـف یـک زندگـی خـوب و موفق و نـه صرفاً یک احسـاس تعریـف می‌کنند 
)دانشـنامه آزاد(؛ بنابرایـن برنامه‌ریـزان و مسـئولان بایـد شـرایطی را فراهـم کنند که 
جوانـان از راه‌هـای منطقـی، طبیعـی و صحیـح بـه شـادی دسـت یابنـد؛ چراکـه اگر 
ایـن شـرایط مهیّـا نشـود، جـوان خـود بـه دنبـال راه‌هایـی برای رسـیدن به نشـاط و 
شـادی مـی‌رود کـه ممکن اسـت از نظـر جامعه صحیـح نباشـد. دلیل اینکـه برخی از 
جوانـان مـا به سـوی برخـی از ماده‌هـای روانگردان می‌رونـد، تلاش برای پاسـخگویی 
بـه همیـن نیاز و جسـتجوی نشـاط اسـت، اما قـدرت تشـخیص راه از بیـراه را ندارند.
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29. نیاز به گردش و تفریح
کارهایـی کـه عمومـاً در اوقـات فراغـت برای کسـب لـذت و رضایت فردی یـا جمعی 
انجـام می‌شـود، تفریـح و گاه گـردش نامیـده می‌شـود. در دوره جوانی نیـاز به تفریح 
و گـردش شـدت بیشـتری دارد و بایـد در برنامه‌ریـزی بـرای جوانـان بـرآوردن ایـن 
نیـاز روحـی آنـان نیـز مدنظـر قـرار گیـرد. تحقیقـات نشـان می‌دهـد کـه حضـور در 
طبیعـت و قـدم‌زدن در جنـگل و کنـار دریـا بـه کاهـش فشـارهای روانـی و ایجـاد 
یـک محیـط آرام‌بخـش درونـی در افـراد کمـک شـایان توجهـی می‌کنـد. به‌خصوص 
روحیـه ماجراجـو و تنوّع‌طلـب جوانـان برای دیـدن مناظـر بدیع و بخش‌هـای نادیده  
طبیعـت و نیـز کوهنـوری و اثبـات توانایـی خود بـرای بالارفتـن از مسـیرهایی که در 
حالـت عـادی بـرای سـایر افـراد تـردد از آن‌ها دشـوار اسـت، بایـد مـورد توجه خاص 
برنامه‌ریـزان باشـد تـا ایـن نیـاز روحـی و روانـی جوانـان بـه بهتریـن نحو ارضا شـود.

30. حس برتری‌جویی و رقابت‌طلبی
احسـاس‌خوداتکایی، جـوان را بـرای حضور در میـدان رقابت‌ها آمـاده و او را برتری‌جو 
می‌سـازد. حـس اسـتقلال‌جویی نیـز حـس برتری‌طلبـی را در جـوان کـه سرشـار از 

انـرژی و نیروهـای پراکنـده و انتظام‌نایافتـه اسـت، شـکوفا و تقویـت می‌کند.

31. نیاز به خودشکوفایی و تکامل
نوجوانـان و جوانـان علاقه‌مندنـد که آنچـه را در درون خود به‌ صورت بالقـوّه دارند، به 
صـورت بالفعـل درآورنـد تا بـه دیگران نمایـش دهند. پیامـد چنین رفتاری احسـاس 
بزرگ‌شـدن، بلـوغ و سلامت روان اسـت. هرچنـد ممکـن اسـت فـرد در رسـیدن بـه 
چنین اهدافی موفقیت زیادی نداشـته باشـد و اسـتعدادهایش، آن‌گونه که می‌خواهد، 
شـکوفا نگـردد، نیـاز به تلاش برای رسـیدن بـه آن را در خود احسـاس می‌کند و گاه 
می‌کوشـد بـا تلاش و اقدامـات خـود، ظرفیت‌هـا و توانایی‌هـای علمـی‌اش را محـک 
می‌زنـد. در همیـن راسـتا، نوجوان سـعی می‌کند هر کاری را به او واگذار شـده اسـت، 
بـه بهتریـن شـکل ممکـن انجـام دهد. شـاید تحقق‌بخشـیدن بـه ارزش‌هـا و آرمان‌ها 
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و اعمـال مذهبـی، انسـانی، اجتماعـی و نظایـر آن نیـز مربـوط بـه ارضای همیـن نیاز 
باشـد. گاه فـرد بـرای رسـیدن به هدف‌هـای خود، حتـی از جانش نیز مایـه می‌گذارد؛ 
ماننـد شـهیدان کـه جانشـان را فـدای اعتقـادات و آرمان‌هـای خـود کردند تـا به حد 

کمال برسـند.
 یک جوان »خودشـکوفا« به »خودتلاشـگری« بها می‌دهد و از بسـتر خودتلاشـگری، 
زمینه را برای رشـد همه‌جانبه خویش فراهم می‌سـازد. جوانی که به »خودکارآمدی« 
دسـت پیـدا کنـد، در پـی آن، پنجره‌های دیگر خودشـکوفایی نیز به روی وی گشـوده 
خواهنـد شـد. یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای جـوان و نوجـوان خودشـکوفا این اسـت که 
مدیریـت زمـان را جـدّی می‌گیـرد و از زمـان بـه بهتریـن نحـو بهـره می‌بـرد؛ ماننـد 
جوانـی کـه سـاعتی از اوقـات فراغتـش را در کتابخانـه بـه مطالعـه می‌پـردازد و یـا 
سـاعت‌ها سـرگرم یادگیـری یـک مهـارت اسـت و یـا جوانـی کـه در اقتصـاد خانواده 

سـهیم می‌شـود )برجعلی،1391(.

32. نیازهای رشدی
بـا فـرض اینکـه نیازهـای اولیـه انسـان ارضـا شـده باشـد و شـخص از دسـتیابی بـه 
آن‌هـا محـروم نشـده باشـد، نیازهای رشـدگرای او شـروع بـه ظاهرشـدن می‌کند و او 
را بی‌قـرار و ناخشـنود می‌سـازد. هرچنـد ممکـن اسـت شـخص احسـاس گرسـنگی، 
ناامنـی، کمبـود محبـت یـا حقـارت نکند، بـرای اینکـه فردی شایسـته و مـورد توجه 
دیگـران باشـد، تلاش می‌کنـد. منشـأ ایـن تلاش همـان تمایـل بـه بهترشـدن و 
تبدیل‌شـدن بـه آن چیـزی اسـت کـه شـخص تصـور می‌کنـد شایسـتگی آن را دارد 

)گلـزاری، 1394(. 
بـا توجـه به رشـد روزافـزون علم و تکنولـوژی، انتظار می‌رود جـوانِ امـروزی همواره در 
حال یادگیری مطالب و موضوعات جدید و رشـد روزافزون باشـد و بکوشـد مهارت‌های 
جدیـد را به‌خوبـی بیامـوزد و بـه خوبـی نیـز بـه کار ببنـدد؛ چراکـه بـه نظـر می‌رسـد 
نیازهای شـناختی مانند دانسـتن، فهمیـدن و کاویدن و نیز نیازهـای ذوقی مانند علاقه 

بـه تقـارن، نظـم و زیبایـی از جمله مهم‌ترین نیازهای رشـدی انسـان باشـند.
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نتیجه‌گیری و جمع‌بندی فصل
دیدگاه‌هـای نظریه‌پـردازان علـم روان‌شناسـی در معرفـی و تبییـن نیازهـای اساسـی 
بـا هـم تفاوت‌هایـی دارد. از میـان ایـن دیدگاه‌هـا، طـرح سلسـله‌مراتب نیازهـای 
مازلـو کاربـرد روشـن و زیـادی در آموزش‌وپـرورش، مدیریـت، تجـارت، محیـط کار، 

روان‌درمانـی، تربیـت فرزنـدان، ازدواج و خانـواده و دارد.
 بـا توجـه بـه نیازهـای اساسـی جـوان و دانسـتن اینکـه ایـن نیازهـا نیـروی عظیمی 
تولیـد می‌کننـد و رفتـار انسـان را در جهـت ارضای آن‌ها سـوق می‌دهند، لازم اسـت 
برنامه‌هـای آموزشـی و تربیتـی به‌گونـه‌ای در راسـتای ارضـای آن‌هـا تنظیم شـود که 
جذابیـت لازم را بـرای جوانـان داشـته باشـد تـا بتـوان با اسـتفاده از حضور و شـرکت 
جوانـان در ایـن برنامه‌هـا و اقنـاع حاصـل از آن‌هـا، از امـکان و فرصـت اثربخشـی و 
تغییـر شـناختی و رفتـاری مثبـت در جوانـان برخـوردار شـد. بـه نظـر می‌رسـد در 
صورتـی‌ کـه برنامه‌هـای آموزشـی و تربیتـی مسـاجد بـر اسـاس  نیازهـای هفت‌گانـه  
مطرح‌شـده در ایـن فصـل و 32 نیـاز جزئی‌تـری کـه بیـان شـد، اولویت‌بنـدی گردد، 
قـدرت جـذب و اثرگـذاری بیشـتری خواهـد داشـت. هـر برنامه آموزشـی کـه تنظیم 
می‌شـود، اول بایـد جایـگاه آن را در سلسـله‌مراتب نیازهـای هفت‌گانـه تعییـن کرد و 
در صـورت توجیه‌پذیربـودن از نظـرِ داشـتن اولویـت در طبقه بندی مذکـور، آن را در 

جـدول برنامه‌هـا قـرار داد.
 در اولویت‌بنـدی هفـت طبقـه از نیازهـای مذکـور، قطعـاً نیازهـای طبقـه اول کـه 
نیازهـای زیسـتی و جسـمانی هسـتند، در اولویـت اول قـرار دارنـد. بخـش زیـادی از 
بـرآوردن ایـن نیازهـا وابسـته به تأمین مایحتـاج ضروری زندگی  و خـارج از بحث این 
مقالـه اسـت؛ ولی نحـوه و چگونگی تلاش بـرای ارضای آن‌ها، یعنـی رعایت آداب لازم 
در ایـن خصـوص، وابسـته به برنامه‌های آموزشـی در حـوزه نیازهای اجتماعی اسـت؛ 
بـه همیـن دلیـل لازم اسـت برنامه‌های آموزشـی متناسـب بـا ایـن مجموعه‌نیازها نیز 

در ایـن بخـش مـورد توجه قـرار گیرد.
 یکـی از نیازهـای مهـم جوانـان شنیده‌شـدن و دیده‌شـدن اسـت. گلـه و شـکایت 
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بسـیاری از جوانـان ایـن اسـت کـه ارتبـاط درسـتی با پـدر، مـادر، اعضای خانـواده و 
حتـی معلمـان و اولیـای آموزشـی خـود ندارنـد و یا بـه دلیل سـردی روابـط عاطفی، 
امـکان و جـرأت لازم را بـرای طـرح مسـائل خود بـا خانـواده و اسـتفاده از کمک‌های 
فکـری آن‌هـا ندارنـد؛ بنابرایـن یکـی از اولویت‌هـای اولیه و مهـم، آمـوزش خانواده‌ها 
در حوزه‌هـای مختلـف مرتبـط بـا جوانـان اسـت؛ همچنیـن بایـد بحـث مشـاوره بـا 
جوانـان جدی‌تـر گرفتـه شـود و بـه عنـوان یکـی از اولویت‌هـای اساسـی در برنامه‌ها 

مدّنظـر قـرار گیرد.
یکـی از مباحـث مهـم در حـوزه روان‌شناسـی انگیـزش اسـت. انگیـزش عاملی اسـت 
کـه در مـا تحـرک ایجـاد می‌کنـد و مـا را برمی‌انگیـزد، بـه حرکـت وامـی‌دارد و بـه 
سـوی انجـام رفتـار معیّنـی سـوق می‌دهد. از طـرف دیگـر، نیازها، بـه ویـژه نیازهای 
اساسـی انسـان، زمینه‌سـاز و بیدارکننـده انگیزه‌هـای رفتارنـد. می‌تـوان در طرحـی 
سـاده، ‌رابطـه موجـود بین سـه مفهـومِ نیـاز، انگیـزش و رفتـار را این‌گونه نشـان داد: 

نیـاز ← انگیـزش ← رفتـار.                         
 هرگونـه تعامـل و برنامه‌ریـزی بـرای مسـائل آموزشـی و تربیتـی بـرای نسـل جـوان 
بایـد معطـوف بـه پاسـخگویی بـه نیازهـای اساسـی آنان باشـد تـا آن نیـروی محرک 
و برانگیزاننـده بـرای حضـور پرشـور جوانـان و حضـور حداکثـری ایشـان در برنامه‌ها 
را بـه همـراه داشـته باشـد. در صورتـی‌ کـه برنامه‌های آموزشـی کـه بـرای جوانان در 
نظـر گرفتـه می‌شـود، بـدون توجـه بـه نیازهای اساسـی ایشـان تـدارک دیده شـود، 
بـا کم‌توجهـی و ‌اسـتقبال کـم آنـان مواجـه خواهـد شـد. بـا نگاهـی بـه برنامه‌هـای 
آموزشـی کـه در حـوزه جوانـان برگـزار می‌شـود، مشـاهده می‌کنیم که بعضـی از این 
برنامه‌هـا از اسـتقبال زایدالوصفـی مواجه‌انـد؛ ماننـد کارگاه‌های آموزشـی که در حوزه 
ازدواج و مسـائل متعـدد پیرامونـی آن، از همسـان‌گزینی تـا مهارت‌هـای همسـرداری 
و آفت‌هـای روابـط صمیمانـه زوجیـن، تشـکیل می‌شـود. علـت اصلـی ایـن اسـتقبال 
نیـاز شـدیدی اسـت کـه جوانـان بـه دریافت ایـن آموزش‌هـا کـه منطبق بـر نیازهای 
اساسـی ایشـان اسـت، دارنـد. وقتـی بر اسـاس هـرم نیازهـای جوانـان به این مسـئله 
نـگاه می‌کنیـم، چرایـی ایـن اسـتقبال برای ما روشـن‌تر می‌شـود؛ بنابراین لازم اسـت 
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هرگونـه برنامه‌ریـزی در حـوزه جوانـان، بـا توجـه خـاص بـه ایـن مقوله انجـام گردد.
 امیرالمؤمنیـن امـام ‌علـی می‌فرماینـد: »أنصِفـوا النّـاسَ مِـن أنفُسِـکم وَاصْبِـرُوا 
ـمُوا أحَـداً عَـن حاجَتِـهِ و لاتحَبِسُـوهُ عَـن طَلبَِتِـهِ: بـا مـردم بـه  لحَِوائجِهِـم... ولاتحُشِّ
انصـاف رفتـار کنیـد و در برآوردن نیازهایشـان شـکیبا باشـید. کسـی را بـرای نیازش 
نامـه۵۱، محمـدی  بـاز مداریـد )نهج‌البلاغـه،  از خواسـته‌اش  شـرمگین نسـازید و 

ج4، ص104(.  ،1389 ری‌شـهری، 
تـا زمانـی ‌کـه چرخـه معیوب فعلـی اصلاح نشـود و امـکان ارتباط‌گیـری و گفتگو با 
جوانـان بـر اسـاس اولویت‌دهـی بـه نیازهای اساسـی ایشـان فراهـم نگـردد، نمی‌توان 
انتظـار جـذب حداکثری جوانـان و اثربخشـی برنامه‌های آموزشـی و رخ‌دادن تغییرات 
قابـل توجـه در حوزه‌هـای مختلـف مرتبـط بـا جوانان را داشـت؛ امـا اگـر  برنامه‌های 
آموزشـی جوانـان بـر حسـب اولویـت نیازهـای اساسـی ایشـان تنظیم شـود، می‌توان 
انتظـار داشـت کـه بـا حضـور پرشـورتر جوانان مواجه شـود. حضـور پررنـگ جوانان و 
گفتگـو و ارائـه مطالـب و اسـتدلال‌های لازم بـه آن‌هـا منجر بـه تغییر و اصلاح افکار 
آنـان می‌شـود. پـس از ایجـاد تغییـر در افـکار و شـناخت )نگـرش(، احسـاس فرد در 
مقایسـه بـا قبـل تغییـر خواهـد کرد؛ زیـرا شـناخت جدید، احسـاس جدید بـه همراه 
مـی‌آورد و در مرحلـه بعـدی و پـس از تغییـر در احسـاس، رفتـار فـرد نیـز تغییـر 

می‌کنـد:
تغییر در نگرش )شناخت( ← تغییر در احساس ← تغییر در رفتار
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ایجاد احساس نیاز، تحریک نیازهای واقعی و علاقه به تعامل
 تـا زمانـی کـه فرد به لزوم چیـزی در زندگی احسـاس نیاز نکند و بدان راغب نباشـد، 
بـرای رسـیدن بـه آن تلاش نخواهـد کـرد. اگـر انسـانی مسـائل مهـم زندگـی‌اش را 
تشـخیص ندهـد و آن‌هـا را نشناسـد، به بهبود زندگـی او نباید امید داشـت. اگر فردی 
ندانـد چـه چیـزی برایـش مهـم اسـت و چـه کاری بایـد انجـام بدهـد، بـه هدف‌های 
خـود در زندگـی نخواهد رسـید و توفیقـی در کارها کسـب نخواهد کـرد و دور باطلی 
در درونـش بـه وجـود خواهـد آمـد )شـفیع‌آبادی، 1393(. روحانـی مسـجد می‌تواند 
بـه جوانـان کمـک ‌کند تـا چیزهای جالـب و مورد علاقه خـود را بشناسـند؛ چیزهایی 

کـه از دیـدگاه افـراد مختلـف می‌تواند متفاوت باشـد. 
 رفتـار، متأثـر از احساسـات و خواسـته‌های انسـان اسـت؛ بـه عبارت دیگر احساسـات 
و طـرز تلقی‌هـا و اعتقـادات و ادراکات، پدیدآورنـده رفتـار هسـتند )شـفیع‌آبادی، 
1378(. اگـر جوانـی احسـاس کنـد کـه روحانـی و اهالـی مسـجد او را دوسـت دارند، 
رفتـارش بـا آن‌هـا متقابلًا دوسـتانه و بـا محبت قلبی همـراه خواهد بـود؛ برعکس اگر 
جـوان احسـاس کند که اهالی مسـجد او را دوسـت ندارند یا حسـی منفی بـه او دارند 
یـا او را منحـرف و کجـرو می‌پندارنـد، او نیـز علاقه‌اش را به آن‌ها از دسـت خواهد داد.
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 نیازهـای اساسـی جوانـان به‌صورت فطری در نهاد ایشـان وجـود دارد و البته تعدادی 
از آن‌هـا بسـته به شـرایط متفـاوت محیطـی می‌توانـد در قالب‌های مختلف بـه منصّه  
ظهـور برسـد. متأسـفانه بعضـاً نیازهـای اصلـی و فطـری یـک جـوان، بـه دلیـل نبود 
توجـه درسـت تربیتـی یا در پـی تأثیر رسـانه‌های جمعی، بـر او پوشـیده می‌ماند و به 
انـدازه سـایر نیازهایـش، مثلاً نیـاز جنسـی، شـدت و قدرت خـود را نشـان نمی‌دهد. 
در چنیـن مواقعـی بایـد بـا کنـارزدن لایه‌هـا و موانـع مختلـف از فکـر و ذهـن جوان، 
نیازهـای واقعـی ‌او را دوبـاره زنده کنیم و سـپس بـا تحریک آن نیازهـا، فطرت پاک او 
را بـه سـمت اهـداف و آرمان‌هـای متعالی سـوق دهیـم؛ از مهم‌تریـنِ این نیاز‌هـا، نیاز 

بـه معنویـت و حقیقت‌جویی اسـت. 
 بـرای ایجـاد احسـاس مثبـت در جوانـان، مهم‌تریـن فنـی کـه می‌توانـد بـه مـا یاری 
برسـاند، همـان اسـت کـه در فصـل قبـل بـا عنـوان همدلـی بـدان پرداختیـم. درک 
همدلانـه  جـوان، یعنـی پذیرفتـن وی همان‌طور که هسـت. همدلـی مهم‌ترین کمک 
را بـه مـا می‌کنـد تـا بـه دنیـای ذهنـی و شـناختی جـوان نزدیـک شـویم. تـا زمانـی 
کـه ایـن نزدیکـی و رابطـه و پیونـد بـه وجـود نیایـد و تـا زمانی که مـا متقابلاً حرف 
همدیگـر را نشـنویم و بـا نـوعِ نـگاه و زاویه دید یکدیگر به دنیا و آخرت آشـنا نشـویم، 

هیچ‌گونـه گفت‌وشـنود و بالطبـع، تغییـری هـم اتفـاق نخواهـد افتاد. 
نقطـه شـروع و عزیمـت مـا بایـد از شـرایط فعلـی و موجـودِ یک جـوان تعریف شـود، 
نـه از نقطـه‌ای کـه مـا در آن ایسـتاده‌ایم، تـا بتوانیـم مرحله ‌بـه‌ مرحلـه و گام به گام، 
نقطـه مطلـوب و ایـده‌آل را در نظـر بگیریم و به سـمت آن حرکت کنیم و این مسـئله 
جـز بـا درک همدلانه  جوان میسـر نخواهد شـد. ایـن درک همدلانه، احسـاس مثبت 
جـوان را زنـده می‌کنـد. وقتـی مـا بـه او بـه چشـم یـک خلافـکار و جانـی و منحرف 
نـگاه نمی‌کنیـم، بلکـه او را بـه دیـده  یـک انسـان، انسـانی کـه در عـرش کبریایی به 
جـان می‌ارزیـده کـه خداونـد روح را در بدنـش دمیـده اسـت، می‌نگریـم، ایـن نگرش 
مثبـت مـا به سـمت جـوان جاری می‌شـود و جوان بـا دریافـت آن، احسـاس ارزش و 
غـرور می‌کنـد و ایـن قـدرت و حـس مثبـتِ دریافت‌شـده، او را بـه سـمت مـا و مـا را 
بـه سـمت او می‌کشـاند. در ایـن مرحلـه اسـت که بایـد با تمـام وجود گوش باشـیم و 
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جـوان را بشـنویم و چشـم باشـیم و او را ببینیـم؛ چراکـه جوانِ خسـته از سـرزنش‌ها 
و نصیحت‌هـا، بـه دنبـال مجالـی اسـت تا درددل‌هـای خود را بیـرون بریـزد و از عمق 
جـان بـا مـا ارتبـاط برقرار کند؛ به شـرطی که مـا در گام اول فضایـی را مهیّا کنیم که 
چنیـن اتفاقـی بیفتـد. کافی اسـت با او همدلـی کنیم و دربـاره او پیـش‌داوری نکنیم. 
کافـی اسـت جـوان را ببینیـم و او را درک کنیـم. کافـی اسـت تلاش کنیم تا مسـجد 
و به‌ویـژه آدم‌هـای فعـال و حاضـر در مسـجد )روحانـی، اعضای هیئت امنا، مسـئولان 
پایـگاه مقاومـت و کانـون فرهنگـی مسـجد، ریش‌سـفیدان و متنفذان( محیـط روانی 
سـالم، آرام و دور از دغدغـه‌ای را بـرای جوانـان فراهـم سـازند تـا آن‌هـا هـم امـکان 

حضـور در مسـجد را بیابند. 
هنگامـی کـه یـک جوان با موهـای خیلی متفـاوت یا لبـاس خاصی در مسـجد حاضر 
می‌شـود، آسـان‌ترین کار برخـورد تنـد و زننـده بـا وی و طردکـردن او می‌باشـد؛ 
کاری کـه تاکنـون بارهـا انجـام شـده اسـت؛ کاری که پـای آن جوان را برای همیشـه 
از مسـجد می‌بـُرد. مـا بایـد بـدون توجـه به ظاهـر متفـاوت آن جـوان، با زبانـی نرم و 
گفتـاری گـرم و رویـی گشـاده، خود جـوان و شـخصیت و وجـود او را ببینیـم و پذیرا 
باشـیم و بـرای جـذب او هـر آنچـه می‌توانیـم، انجـام دهیـم. در چنین مواقعـی نباید 
توجهـی بـه پوشـش متفـاوت آن جـوان داشـته باشـیم؛ بلکـه بایـد بـا بهتریـن حالت 
ممکـن بـا او برخـورد کنیـم. اینکـه در برخـورد، بیـن او و کسـانی کـه در جهتـی که 
مـا دوسـت داریـم، رفتـار می‌کننـد، تبعیض قائـل نشـویم، او را جذب مسـجد و رفتارِ 

اهالـی مسـجد خواهـد کرد. 
نبایـد در برخـورد بـا جـوان بـرای تغییـر عجلـه نکنیـم. بایـد بـه او فرصـت بدهیـم. 
هرقـدر حشرونشـر چنیـن جوانـی با اهالی مسـجد بیشـتر باشـد، در درازمـدت گفتار 
و رفتـارش را اصلاح خواهـد کـرد و رفتارهـای درسـت را، نـه بـا زبان کـه در عمل از 
مسـجدیان خواهـد آموخـت. مشـکل مـا کم‌حوصلگـی و سـعه‌صدر کـم  اسـت. تصور 
می‌کنیـم، شـخص بایـد یـک‌روزه رفتار درسـت را دریافت کنـد و خیلی زود اندیشـه، 
پوشـش و رفتـار خـود را، آن‌گونـه که مـا می‌خواهیم، تغییـر دهد؛ درحالی‌کـه فرایند 
تغییـر یـک فراینـد آرام و زمان‌بـر اسـت و در کوتاه‌مـدت نباید انتظار تغییـرات زیادی 
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داشـت. کسـی کـه شـخصیتش طـی مـدت بیسـت ‌و چند سـال شـکل گرفتـه، برای 
تغییـر نیازمنـد زمـان اسـت. اگر بتوانیـم به‌آرامی و در طـی زمان فکر و نگـرش وی را 

اصلاح کنیـم، خـودش به‌صـورت خـودکار رفتـارش را اصلاح خواهـد کرد.

 پاسخگویی به نیازهای جوان
 در فصـل دوم به‌صـورت مشـروح نیازهـای جـوان را برشـمردیم. بعضـی از نیازهـای 
جوانـان از طریـق مسـجد قابـل دسـتیابی اسـت و بعضی دیگر خیـر؛ امـا در نیازهایی 
هـم کـه مسـجد در بـرآوردن آن‌هـا نقـش مسـتقیم نـدارد، می‌توانـد از راه‌هـای 
گوناگـون، به‌ویـژه از طریـق ایجـاد یا اصلاح فکری و شـناختی و نیز تلاش در جهت 
متقاعدسـازی خانواده‌هـا بـا سـخنرانی‌های لازم دربـاره آن‌هـا، مؤثـر باشـد. وقتی که 
روحانـی مسـجد در تلاش بـرای بـرآوردن این نیازها باشـد، کشـش جوانان به سـوی 
مسـجد و روحانـی بیشـتر خواهد شـد و او را پناهـگاه خود خواهند دانسـت؛ در نتیجه 
بـا مراجعـه بـه وی و برقـراری تعامـل‌ بیشـتر، رابطـه بهتـری را بیـن خـود بـه وجـود 
خواهنـد آورد. در چنیـن شـرایطی روحانـی مسـجد می‌توانـد از فرصت به‌دسـت‌آمده 
نهایـت اسـتفاده را بـرای جذب جوانـان و به‌کارگیـری هدفمند آنـان در برنامه‌ها ببرد.

دادن فرصت برای تفکر و خودیابی
 نظـام آموزشـی کنونـی بـه افـراد و جوانـان فرصـت تفکـر، اندیشـیدن و در نتیجـه 
خودیابـی نمی‌دهـد. سیسـتم آموزشـی در مسـجد که مبتنـی بر سـخنرانی روحانی و 
کلاس‌هـای آموزشـی مختلف اسـت، صرفـاً مجموعـه‌ای از مطالـب را به جوانـان ارائه 
می‌کنـد و هنـوز موضـوع بـه انـدازه کافـی فهـم نشـده و مـورد تجزیـه و تحلیـل قرار 
نگرفتـه، وارد مطالـب جدیـدی می‌شـود؛ در نتیجـه یادگیری طوطـی‌وار و بدون درک 
کافـی خواهـد بـود. این روش هم در سیسـتم آمـوزش مدارس و هم در مسـاجد تکرار 
می‌شـود و بـه مخاطـب القـا می‌کنـد که بایـد مطالب را حفظ کنـد و فقط آنچـه به او 
می‌گوینـد، صحیـح اسـت. در چنیـن نظـام آموزشـی‌ای به تفکر و اندیشـه و احسـاس 
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یادگیرنـده بـه موضـوع، کـه عامـل مهمـی در افزایش علاقـه و میزان یادگیری اسـت، 
توجـه نمی‌شـود و جـوان نحـوه اندیشـیدن و ابـراز احساسـات را یاد نمی‌گیـرد و فقط 

محفوظـات خـود را گسـترش می‌دهد. 
بسـیاری از جوانـان در حوزه‌هـای مختلف فکری و اعتقادی دارای سـؤالات و شـبهات 
فراوانـی هسـتند. کار روحانـی ایـن نیسـت کـه بلافاصلـه بـه همه مـوارد پاسـخ دهد. 
روحانـی بایـد خُلقیـات آدم‌هـا را بشناسـد و بتوانـد تشـخیص دهـد کـه ویژگی‌هـای 
انسـان‌های مختلـف و نحـوه تعامـل بـا آن‌هـا چگونـه اسـت. بـه بعضی‌هـا باید پاسـخ 
داد؛ برخی را باید به سـمت کشـف پاسـخ از راه‌های هدایت‌شـده و مشـخص و معرفی 
منابـع هدایـت کـرد؛ بـه برخـی بایـد فرصـت داد تـا زمـان مسـئله را بـرای آن‌ها حل 
کنـد. جوانـان عمومـاً پرشـور و هیجـان و در پی کشـف حقائـق و اهل بحـث و مطالعه 

و پیگیـری هسـتند کـه می‌تـوان از ایـن فرصـتِ مغتنم اسـتفاده شـایانی برد.

نقش خانه و خانواده
 خانـواده نخسـتین نهـاد اجتماعی اسـت که فـرد در آن پا به عرصه زندگـی می‌گذارد و 
اولیـن پایه‌هـای تعلیـم و تربیت در آنجا بنا می‌شـود. وجود محبت و عاطفـه در خانواده 
رمـز سـعادت و خوشـبختی انسـان و کلیـد بسـیاری از مشـکلات و راه جلـب احتـرام و 
رعایـت حقوق دیگران اسـت. عاطفه، عشـق و محبـت به فرزندان می‌توانـد اراده متزلزل 
و روح آشـفته آنـان را درمـان کنـد و آنـان را به یک زندگی سـعادتمند و موفـق امیدوار 
سـازد؛ لـذا بـرای تربیـت و پرورش درسـت فرزندان، بایـد محیطی ایجاد کـرد که در آن 
درگیـری و اختلافی وجود نداشـته باشـد. محبـت و صداقت، ایمان و عشـق به خوبی‌ها، 
صمیمیـت، وحـدت و اتحـاد می‌تواند راهگشـای بسـیاری از مشـکلات باشـد. اگـر پدر، 
مـادر و اعضـای خانـواده اهل مسـجد و منبر باشـند، از همان دوران کودکـی، فرزندان را 
با عشـق و نوای مسـجد و مؤذن و روحانی رشـد می‌دهند و این انس و الفت، بخشـی از 
تعلیـم آن‌هـا و بخـش تفکیک‌ناپذیر تربیتی‌شـان خواهد بـود؛ ولی اگر اعضـای خانواده، 
خود با مسـجد انسـی نداشـته باشـند یا خـدای ناکرده در تضـاد با آن باشـند، موجبات 

تمسـخر و طـرد جـوان و نوجوان خود را از مسـجد فراهـم خواهند نمود.
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نقش مدرسه
مدرسـه از مهم‌تریـن نهادهـای اجتماعـی، تربیتـی و آموزشـی و اصلی‌تریـن رکـن 
تعلیـم و تربیـت اسـت کـه بـه منظـور تربیـت صحیح دانـش آمـوزان در ابعـاد دینی، 
اخلاقـی، علمـی، آموزشـی، اجتماعـی و کشـف اسـتعدادها و هدایـت آن‌هـا و رشـد 
متـوازن روحـی و معنـوی و جسـمانی آنـان، بـر اسـاس اهـداف مصـوب دوره‌هـای 
تحصیلـی و برابـر ضوابـط اداره می‌شـود. انتقـال ارزش‌های اساسـی جامعـه در کانون 
اصلـی توجـه نظـام آموزشـی قـرار دارد؛ به‌گونه‌ای که مدرسـه دانش‌آمـوزان را متعهد 

می‌سـازد ارزش‌هـای جامعـه را درونـی سـازند.
 در مـدارس، آمـوزش ارزش‌هـا در لابـه‌لای درس‌هـای گوناگـون صـورت می‌گیـرد؛ 
بنابرایـن کارایـی تعلیـم ارزش‌هـا در هـر درس، بـه میـزان درک معلـم از اهـداف 
موردنظـر در آن درس بسـتگی دارد. معلـم بـا شـناخت امکانـات، بـه تجهیـز محیـط 
آموزشـی می‌پـردازد و با شـناخت علایق و توانایی شـاگردان، آنـان را در جهت صحیح 
یادگیـری هدایـت می‌کنـد. موفقیت در مدارس مسـتلزم آن اسـت که معلمـان عقاید 
دیگـران را بپذیرنـد. نظـام آموزش‌وپـرورش از طریـق روش‌هایـی کـه در امـر تدریس 
بـه کار می‌گیـرد، ارزش‌هـا و برداشـت‌های خاصـی را در ذهـن دانـش آمـوزان جـای 
می‌دهـد. در رونـد تبییـن ارزش‌هـا، همسـالان از طریـق کنـشِ متقابل، نقـش مهمی 
ایفـا می‌کننـد. همـه نظام‌هـای آموزشـی در دنیـا تلاش می‌کننـد از توانایی‌هـای 

منابـع انسـانی خـود بـه بهترین شـکل اسـتفاده کنند.
مسـئولیت آمـوزش ارزش‌هـا وظیفـه همـه نیروهـای تربیتی جامعـه، یعنـی خانواده، 
مدرسـه و نهادهای گوناگون اجتماعی، مانند نهادهای سیاسـی و اداری اسـت. آموزش 
بـه عنـوان یـک واجب دینی، امـری جدی اسـت. روش آموزش بر اسـاس تعالیم قرآن 
و سـنت پیامبـر و دیگـر پیشـوایان معصـوم از صـورت تحکـم خـارج می‌شـود و 
به‌صـورت هدایـت و بحـث و تعقـل درمی‌آیـد. همان‌گونـه کـه در قـرآن آمـده اسـت: 

»آیـا کسـانی کـه می‌داننـد با کسـانی کـه نمی‌داننـد، مسـاوی‌اند؟« )زمـر: 9(.
جایـگاه مدرسـه در تعلیـم ارزش‌هـا ممکـن اسـت در قالـب برنامه‌های درسـی باشـد. 
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برنامه‌هـای درسـی دو نـوع اسـت: آشـکار و پنهـان. برنامـه رسـمی آموزشـی کـه 
مقام‌هـای مسـئول در قالـب مـواد درسـی، هدف‌هـا و محتواهـای معیّنـی تصویـب و 
اجـرا می‌کننـد، از نـوع برنامه درسـی آشـکار اسـت. برنامه درسـی پنهان بـه معیارها، 
ارزش‌هـا و اعتقـادات ناگفتـه ای می‌پـردازد کـه روابـط اجتماعـی مدرسـه بـر آن‌هـا 
اسـتوار اسـت و بـه محتـوای کتاب‌هـا و درس‌هایـی کـه به‌طـور رسـمی تدریـس 
می‌شـود، هیـچ ارتباطـی نـدارد و به‌طـور ضمنـی آموختـه می‌شـود و به همیـن دلیل 
ایلیـچ در دیـدگاه انتقـادی خود، از مدرسـه‌زدایی سـخن می‌گوید و خواهـان تغییرات 

در نظام‌هـای آموزشـی کنونـی اسـت.
 بـر اسـاس آنچـه بیـان شـد، آمـوزش ارزش‌هـا در مدرسـه یـا به‌صـورت ناخواسـته 
انجـام می‌شـود کـه ایـن نـوع آمـوزش نتیجـه آگاهانه یـا ناآگاهانـه نوع سـازمان‌دهی 
اداری و روابـط اجتماعـی درون مؤسسـه آموزشـی اسـت و یـا  به‌صـورت مسـتقیم و 
هدفمنـد صـورت می‌گیـرد. بـه این منظور بـرای معلمـان و دانش‌آمـوزان کلاس‌هایی 
بـا عنـوان »تحلیـل جریان‌هـای روز« گنجانـده می‌شـود. تعلیـم ارزش‌هـا علاوه بـر 
شـیوه‌های مسـتقیم، بـه شـیوه‌های غیرمسـتقیم نیـز صـورت می‌گیـرد کـه از آن 
شـیوه‌ها الگوبـرداری اسـت کـه همـان تقلیـد آگاهانـه یـا ناآگاهانـه از بزرگسـالان، 
مدرسـه، جامعـه و خانـواده اسـت. بسـیاری از دانش‌آمـوزان ارزش‌هـا را از فرهنـگ 

حاکـم بـر مدرسـه می‌آموزنـد.
یکـی دیگـر از شـیوه‌های غیرمسـتقیم تعلیـم ارزش‌هـا، »خودگردانـی امور مدرسـه« 
اسـت کـه معلمان هـر از گاهـی از دانش‌آموزان می‌خواهنـد به ارزیابی خـود بپردازند. 
همچنیـن تعلیـم ارزش‌هـا از طریـق فعالیـت عملـی، یعنـی برنامه مشـترک نهادهای 
آموزشـی بـا نهادهـای اجتماعـی، مانند مسـجد، نیز می‌توانـد مؤثر واقع شـود. مقاطع 
تحصیلـی گوناگـون در ایجـاد و تقویـت ارزش‌هـای خـاص در ذهـن دانش‌آمـوزان نیز 
نقـش دارنـد. طبـق مطالعاتـی کـه صـورت گرفتـه اسـت، دوران تحصیلی دبیرسـتان 
بیشـترین تأثیـر را از نظـر تقویـت ارزش‌هـای خـاص در ذهـن دانش‌آمـوزان دارد. 
مطالعـات دیگـری نشـان داده اسـت که تأثیـر آموزش‌های ارزشـی و اخلاقی، بیشـتر 
در زمانـی احسـاس می‌شـود کـه فـرد محیـط آموزشـی خـود را تـرک نکـرده اسـت؛ 
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زیـرا ایـن برداشـت‌ها و روحیـات تحت‌تأثیـر شـدت یـا ضعف سـایر ارزش‌هـای حاکم 
بـر کل جامعـه، زودتـر یـا دیرتـر اثـر خـود را از دسـت می‌دهـد. شـرط اول تعلیـم و 
تربیـت ارزش‌هـا در مدرسـه نیـز برقراری روابط انسـانی بین فراگیران و معلمان اسـت 

.)1392 )خالقیان، 
غنـی کـردن روابـط انسـانی در مدرسـه از مدیـر شـروع می‌شـود. بـه دلیـل آنکـه 
ویژگی‌هـای فـردی در برقـراری روابـط انسـانی اهمیت زیـادی دارد، مدیر بایـد بداند 
کـه از خـود و دیگـران چه می‌خواهـد. کیمبل وایلـز می‌گوید: »مدیر و رهبر آموزشـی 
بایـد بـه ارزش شـخصیت دیگـران اعتقـاد داشـته باشـد و به خواسـته‌ها و احساسـات 
معقـول آن‌هـا احتـرام بگـذارد و بدانـد زندگی و کار با هـم آمیخته‌انـد و رضایت خاطر 
در کار می‌توانـد تـا حـد زیادی رضایـت زندگی را حاصـل کند« )میرکمالـی، 1386(. 
تعلیـم ارزش‌هـا نه‌تنهـا در نظام‌هـای تربیتـی مـا وظیفـه‌ای گمشـده اسـت، بلکـه در 
تمـام برنامه‌هـای وزارتخانه‌هـای مرتبـط بـا امـر آمـوزش نیز حلقـه‌ مفقوده به شـمار 
مـی‌رود. برنامه‌هـای توسـعه عمومـاً و برنامه‌هـای توسـعه  تعلیـم و تربیـت خصوصـاً 
اگـر شـامل فعالیت‌هایـی هدفمنـد و برنامه‌ریزی‌شـده بـرای فراگیرشـدن ارزش‌ها در 
میـان مـردم نباشـند، چیزی بیـش از برنامه‌هایی بیهـوده و هدردهنـده  وقت، زحمت 
و بودجـه نخواهـد بـود؛ چراکـه جهت‌دهنده‌هـای اصلـی دانش‌آمـوزان در فراگیـری 

دانـش و فنـاوری، چیـزی جـز مباحث ارزشـی نیسـت )تقی‌پـور، 1393(.

جاذبه‌های رفتاری اهالی مسجد
1. دارای چهره‌ای بشاش، خندان و معطر باشند.

2. با زبانی نرم، شیوا و شیرین سخن بگویند.
3. به سخنان جوانان خوب گوش دهند.

4. در تعامل با جوانان، کرامت‌نفس آن‌ها را مدنظر داشته  باشند.
5. با جوانان نیز همچون بزرگان با احترام و ادب روبرو شوند.

6. به جوانان فرصت اندیشیدن بدهند.
7. نیازهای جوانان را درک و به آن‌ها توجّه کنند.
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8. تشـویق و قدردانـی به‌موقـع در کارهـا را بـه‌ عنوان ابـزاری برای ایجاد رقابت سـالم 
بـه کار گیرند.

9. در حضور جمع شایستگی‌های جوانان را بیان کنند.
10. عـذر جـوان را بـرای اشـکال‌های کاری‌اش بپذیرند و دلسـوزانه او را برای کارهای 

بعـدی راهنمایی کنند.
11. اجازه ابراز وجود به جوانان بدهند.

12. به هر جوانی متناسب با توان او کار و مسئولیتی را واگذار کنند.
13. جوانان را با هر ظاهر و پوششی بپذیرند.

14. به همه جوانان با یک دید نگاه کنند.
15. با همه جوانان ارتباط و تعامل داشته باشند.

16. به مسائل و موضوعات مطرح‌شده تسلط علمی و فکری داشته باشند.
17. آنچه را می‌گویند، با عمل خود نشان دهند.

18. در تعامل با جوان یک برنامه تربیتی مشخص داشته باشند.
19. پیش‌داوری و قضاوت عجولانه نداشته باشند.

20. از القـاب زیبـا بـرای مخاطـب قـراردادن جوانان اسـتفاده کنند؛ لقب‌هـای زیبایی 
که موردپسـند خودشـان هم باشـد.

21. سخنانشان ناظر به رشد جوانان باشد.
22. مجمـوع کردارهایشـان به‌گونـه‌ای باشـد کـه جوانـان را از روی میـل، عشـق و 

رغبـت درونـی بـه مسـجد جـذب کنـد.
23. ایمـان بـه خـدا و ذکـر و یاد او در سـخنان، رفتار و کردارشـان مشـهود و ملموس 

باشد.

دافعه‌های رفتاری اهالی مسجد
1. دارای چهره‌ای عبوس، اخمو و ابرودرهم‌کشیده باشند.

2. زبانی تندوتیز و بد داشته باشند.
3. توجهی به صحبت‌های جوانان نکنند.
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4. با گفتار و رفتار موجب به‌خطرافتادن امنیت خاطر جوانان شوند.
5. احترام لازم را برای نوجوانان قائل نباشند.
6. به جوان سوءظن و بدگمانی داشته باشد.

7. بـا بی‌ملاحظگـی جوانـان و نوجـوان را سـرزنش و تحقیـر کننـد و آبـروی آنـان را 
جلـوی دیگـران ببرند.

8. بین جوانان رقابت ناسالم و نزاع ایجاد کنند.
9. در حضور جمع، مشکلات رفتاری و نقص‌های جوانان را بگویند.

10. هیچ عذری را از جوانان نپذیرند و با آن‌ها سلبی و تند برخورد کنند.
11. سخنان جوان را مکرر قطع کرده بی‌توجهی کنند.

12. جوانـان را بی‌عرضـه بداننـد و هیـچ کاری را بـه آن‌هـا واگـذار نکننـد و همه امور 
به‌شـکل متمرکز در دسـت خودشـان باشـد.

13. جوانانی را که ظاهر و پوشش مناسبی ندارند، طرد کنند.
14. بین نوجوانان تبعیض بگذارند.

15. بسیاری از جوانان را شایسته تعامل ندانند.
16. راجع به موضوعی چیزی ندانند، ولی اصرار بر اجرای حرف خودشان داشته باشند.

17. خودشان به آنچه می‌گویند، عامل نباشند.
18. فاقد برنامه بوده، هر لحظه یک‌جور رفتار کنند.

19. شتاب‌زده قضاوت کنند و زود تصمیم بگیرند.
20. از القـاب زشـت و زننـده و تحقیرکننـده بـرای مخاطب قراردادن جوانان اسـتفاده 

. کنند
21. زیاد حرف بزنند و نصیحت کنند.

22. حضورشان موجب طردشدن و فرار جوان از مسجد شود.
23. دیگـران را بـه ذکـر خـدا و عبـادت دعـوت کنند، ولی تمـام وقت خودشـان را در 

سـایر امور صـرف کند.
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 نقش محیط و رسانه‌ها
 بـدون ارتبـاط هرگـز فرهنـگ پدیدار نمی‌شـود و بـدون فرهنگ، جامعـه لباس وجود 
بـر تـن نمی‌کنـد؛ ازایـن‌رو در نظام‌هـای اجتماعـی کوچک و بـزرگ هماننـد خانواده، 
اجتماعـات روسـتایی، شـهری، کشـوری و بین‌المللـی، ارتبـاط در انتقـال دانش‌هـا، 
بـه  می‌توانـد  و  دارد  برجسـته‌ای  نقـش  ارزش‌هـا  و  باورهـا  نگرش‌هـا،  مهارت‌هـا، 
شـکل‌گیری و تغییـر شـناخت‌، عقایـد، ارزش‌ها و رفتار انسـان منجر گـردد؛ به همین 
دلیـل ارتبـاط بـه عنوان یکـی از ابزارهـای اصلی تغییـرات اجتماعی و سیاسـی مطرح 
اسـت. روشـن اسـت که ارتباط خودبه‌خود صـورت نمی‌گیـرد، بلکه به ابزار نیـاز دارد. 
رسـانه را مهم‌تریـن ابـزار ارتبـاط دانسـته‌اند. رسـانه‌ها بـا توجـه بـه توانمندی‌هایـی 
کـه دارنـد، یکـی از عوامـل بسـیار مهـم دگرگونی ارزش‌هـا، باورهـا و معیارهـای ملّی 
هسـتند؛ زیـرا قادرنـد بـا برنامه‌ریزی‌هـای دقیـق و حساب‌شـده، اندیشـه‌های مـردم 
یـک جامعـه را شـکل دهنـد و رفتـار آنـان را به‌صـورت دلخـواه جهت‌دهـی کننـد و 
ایـن امـر در دنیـای امـروز کـه گروه‌هـای اولیـه جـای خـود را بـه گروه‌هـای ثانویـه 
داده‌ و روابـط عاطفـی و چهره‌به‌چهـره رنـگ باخته‌انـد، بسـیار ملمـوس اسـت و مردم 

بیش‌ازپیـش تحت‌تأثیـر رسـانه‌های جمعـی قـرار دارنـد )امیرشـاهی، 1394(.
 بـا توجـه بـه آنچه بیان شـد، بایـد ببینیم چقدر فضای تبلیغاتی و رسـانه‌ای کشـور ما 
مبلّـغ حضـور جوانان در مسـجد اسـت و چقـدر به روش‌های مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
در ایـن خصـوص فعالیـت می‌نمایـد. واقعیـت موجـود ایـن اسـت کـه در ایـن حـوزه 

جـای کار زیـادی وجـود دارد و هنـوز بـا وضـع مطلوب فاصله بسـیار زیـادی داریم.

شیوه‌های ارتباطی رایج و ضعف‌های آن
 شـیوه‌های رایـج ارتباط‌گیـری اهالی مسـجد با جوانـان، نوجوانان و کودکان شـیوه‌های 
خـوب و مؤثـری نیسـت و در مـوارد زیـادی نه‌تنهـا جاذبـه نـدارد، دافعه نیـز دارد. لازم 
اسـت در ایـن خصوص ضمـن مطالعه دقیـق متغیرهای مهـم و تعیین‌کننـده، اقدامات 
اساسـی از سـوی متولیان امر صورت پذیرد تا شـاهد جذب جوانان به مسـاجد باشـیم.
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 مطالعـات پژوهشـی محققـان، بررسـی‌های میدانـی، تجربیـات شـخصی و گفتگـو 
بـا جوانـان و اعضـای فعـال مسـاجد نشـان می‌دهـد کـه از جملـه دلایلـی کـه مانـع 
جـذب نوجوانـان و جوانـان بـه مسـجد می‌شـود، سست‌شـدن علایـق و انگیزه‌هـای 
درونـی، گرایـش بـه معنویت‌هـای کذایی، جذابیـت امور مـادی و شـهوانی، رفتارهای 
غیرجـذاب و دفع‌کننـده اهالی مسـجد و برخوردهای سـطحی آن‌ها بـا جوانان، فقدان 
جهان‌بینـی مطلـوب و نداشـتن باورهای صحیـح و منطقی در این خصوص اسـت. اگر 
باورهـای یـک انسـان، غیرمنطقی، سـراب‌گونه و غلط باشـد، طبیعی اسـت کـه رفتار، 
اعمـال و کـردار مبتنـی بـر آن باورهـا صحیـح، متکامـل و سـعادت‌آفرین نخواهد بود. 
اعمـال و حـرکات، کنـش و واکنش‌هـای رفتـاری و جلوه‌هـای عملـی فرد، نمـودی از 
باورهـای درونـی اوسـت؛ بـرای نمونه کسـی کـه انسـانی باورمنـد و مؤمن بـه یکتایی 
خـدا و معـاد باشـد، ایمان و باورهای دینـی و مذهبی‌اش حتی در ظاهـر اعمال، رفتار، 
حـرکات، سـکنات، نـگاه و برخوردهای او اثر می‌گذارد و از پوشـش نامناسـب و حضور 
در مجامـع یـا از ورود بـه مواضـع اتهـام و موارد احتمـال لغزش و گنـاه پرهیز می‌کند؛ 
به‌نحـوی کـه می‌تـوان با مشـاهده رفتارهـای  او، به مجموعـه  باورهای ارزشـمند وی 

پـی برد.
 بـه نظـر بسـیاری از روان‌شناسـان اجتماعـی و متخصصـان علـوم تربیتـی، انضبـاط 
اجتماعـی، مسـتلزم کنتـرل و تسـلط اجتماعـی اسـت و ایـن پدیـده خـود متکـی به 
اجتماعی‌سـاختن اعضاسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه آنـان بخواهنـد مطابـق انتظـارات جامعه 
رفتـار کننـد. شناسـاندن انتظـارات اجتماعـی یـک جامعـه دینی بـه نسـل نوجوان و 
جـوان، آن‌هـا را قـادر می‌سـازد تـا خـود را در جایـگاه پذیـرش و مقبولیـت اجتماعی 
ملاحظـه کننـد و بـرای ایفای نقـش خـود، آگاهانه وارد صحنه شـوند. معرفـی نهادها 
و مراکـز اجتماعـی، به‌ویـژه مراکـز اعتقـادی و هویـت‌دهِ دینـی همچـون مسـجد و 
کارکردهـای آن‌هـا، بـرای نسـل نوجـوان یـک ضـرورت منطقـی محسـوب می‌شـود؛ 
چراکـه شـناخت هـر پدیـده، مقدمـه  انس، الفـت و در نهایت دلبسـتگی به آن اسـت. 
ترغیـب نوجوانـان بـه بحـث و اظهارنظر در خصـوص زمینه‌های مشـارکت اجتماعی و 
حـدود مسـئولیت‌های آنـان در مسـجد، موجب رشـد و تعالـی انضبـاط اجتماعی آنان 
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خواهـد بـود؛ زیـرا عمـل به قواعـد و مقرراتـی کـه برخاسـته از تفکـر و اراده نوجوانان 
باشـد، پایبنـدی و تعهـد عمیق‌تـری را بـه دنبـال خواهد داشـت. 

پـرورش حـس اعتمادبه‌نفـس در نوجوانـان و تقویت حـس خودباوری در آنـان، علاوه 
بـر اینکـه توانایی‌هـای عمومـی آن‌هـا را افزایـش می‌دهـد، دامنـه مسـئولیت‌پذیری 
»اوَسِـعوا  اکـرم می‌فرماینـد:  توسـعه می‌بخشـد. رسـول  نیـز  را  اجتماعی‌شـان 
َّهُـمُ الخُلـوفُ وَ اهَـلُ الحَدیـثِ: بـرای  ـبابِ فـی ‌المجلـس وَ افَهِموهُـمُ الحَدیـثَ؛ فَانِ للِشَّ
جوانـان در مجالـس جـای بازکنیـد و امور نـو و جدید را بـه آنان تفهیم کنیـد؛ چراکه 
ایـن گـروه، جایگزیـن شـما و درگیـر مسـائل جدیـد خواهنـد شـد« )الفـردوس، ج1، 

ص98، ح320، بـه نقـل از سـایت تبیـان(.
 نوجوانـان و جوانـان مـا به‌طـور طبیعـی بـه کارهـای نـو و افـکار جدیـد علاقه‌منـد 
هسـتند. آنـان شـیفته مطالـب تـازه و سـبک‌های نویـن روزگار خـود می‌باشـند، بـه 
سـخنان جدیـد بـا کمـال دقت گـوش می‌دهنـد و دربـاره مطالب نـو با علاقـه فراوان 
گفتگـو می‌کننـد. امـام علـی می‌فرماینـد: »إذَا احتَجـتَ إلِـَی المَشـوَرَهِ فـی أمَـرٍ 
هُ بعَدَ  َّهُم أحََدُّ أذَهاناً وَ أسَـرَعُ حَدسـاً ثـُمَّ رُدَّ ـبّانِ؛ فَإنِ قَدطَـرَأ عَلیَک، فَاسـتَبدِهِ ببِِدایهِ الشُّ
ذلـِک إلـی رَأی الکهـولِ وَ الشُـیوخِ لیِسـتَعقِبوهُ وَیحسِـنُوا الاخِتیـارَ لـَهُ؛ فَـإنَِّ تجَرِبتََهُم 
أکَثَـرُ: هنگامی‌کـه در پیشـامدی احتیاج به مشـورت داشـتی، ابتدا به جوانـان مراجعه 
نمـا؛ زیـرا آنـان ذهنـی تیزتر و حدسـی سـریع‌تر دارند؛ سـپس )نتیجـه( آن را به نظر 
بزرگسـالان و پیـران برسـان تـا پیگیـری نمـوده، عاقبـت آن را بسـنجند و راه بهتر را 
انتخـاب کننـد؛ زیـرا تجربـه آنـان بیشـتر اسـت« )شـرح نهج‌البلاغـه، ج20، ص337، 

ح866(. 
مسـجدی‌های مـا بایـد متحـول شـوند و پاسـخگوی نیازهـای روز نوجوانـان باشـند. 
یکـی از خلأهایـی کـه نوجوانـان اظهـار می‌دارنـد، ایـن اسـت کـه اطلاعـات علمـی و 
بـِروز آن‌هـا بیشـتر از بزرگ‌ترهایشـان اسـت و بزرگسـالان در تعامـل بـا آن‌هـا، بـه 
دلیـل فقـدان اطلاعات لازم، عمومـاً با مخالفت‌کـردن، تندخویی و به‌حسـاب نیاوردن 
نوجوانـان واکنـش نشـان می‌دهنـد. ایـن واکنـش نبایـد به‌گونـه‌ای باشـد کـه راهـی 
بـرای برگشـت وجود نداشـته باشـد. امـام علـی می‌فرماینـد: »اذِا عاتبَـتَ الحَدَثَ 
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فَاتـرُک لـَهُ مَوضِعـاً مِـن ذَنبِـهِ لئَِلّایحمِلهَُ الخـراجُ عَلیَ المُکابـَرَهِ: هرگاه جـوان را توبیخ 
کـردی، برخـی خطاهـای او را نادیـده بگیـر تا توبیـخ تو، او را بـه مقابله وادار نسـازد« 
)ابن‌ابی‌الحدیـد،ج20، ص333، ح819(. روان‌شناسـان معتقدنـد کـه زیـاده‌روی در 
هـر احساسـی روی توانایـی فـرد در داشـتن تفکـر منطقـی و معقـول اثـر می‌گـذارد. 
همان‌قـدر کـه فکـر می‌کنید سـزاوارید نوجوانان به شـما احتـرام بگذارند، شـما نیز به 
آن‌هـا احتـرام بگذاریـد. برای جـذب نوجوانان، اهالی مؤثر مسـجد بایـد خلقِ خوش و 
روی بـاز خـود را بـا همـه مردم، به‌ویـژه نوجوانان، آشـکار و پنهان به نمایـش بگذارند. 
مسـجدها بایـد بـه امکانـات و ابزارهای آموزشـی و اطلاع‌رسـانی روز ماننـد کامپیوتر، 
انـواع سـراچه‌های مذهبـی و فرهنگـی و برنامه‌هـای آموزشـی در رشـته‌های مختلـف 
مجهـز شـوند و جاذبه‌هـای کافـی را بـرای جـذب نوجوانـان و جوانان داشـته باشـند. 
وضعیت مناسـب ظاهری مسـجد، طولانی‌نشـدن نمازهـای جماعـت، ویژگی‌های امام 
جماعـت، کتابخانـه، فعالیـت کانون‌هـای فرهنگـی، پایـگاه بسـیج، هیئت امنـا و دیگر 
اجـزای مسـجد، می‌تواننـد از عوامـل مؤثـر در جـذب نوجوانـان و جوانـان به مسـاجد 

. شند با
 آمـوزش افـراد مؤثـر در مسـجد )روحانی، هیئـت ‌امنا و سـایر فعالان( برای شـناخت 
ویژگی‌هـا و نیازهـای جوانـان و نوجوانـان، افزایـش مهارت‌هـای اجتماعـی و تغییـر 
روابـط بسـیار مفیـد و ضـروری بـه نظـر می‌رسـد. توجـه بـه نقـاط مثبـت، تقویـت 
اعتمادبه‌نفـس و احسـاس خودبـاوری و خودارزشـمندی در نوجوانـان از ویژگی‌هـای 
اولیـای الهـی و مربیـان بزرگ اسـت. امام راحل در طول عمر پربرکتشـان همیشـه 
بـر نقـاط مثبـت و توانمندی‌های نوجوانـان تأکید داشـته، عزت‌نفـس و اعتمادبه‌نفس 
را در آن‌هـا تقویـت می‌نمودنـد. تکریـم شـخصیت چیـزی اسـت که نوجوانان سـخت 
بـدان نیـاز دارنـد. وقتـی اعتمـاد نوجـوان به دوسـتی پایـدار با پـدر و مادر جلب شـد 
و نیـاز او از ایـن جهـت به‌نحـو شایسـته‌ای ارضـا گشـت، دیگـر او خـود با همـه وجود 
بـه دنبـال معیارهـا و ارزش‌هـای اخلاقـی و اجتماعـی موردقبـول و پذیـرش الگـوی 
محبوبـش کـه اکنـون مـادر، پـدر، امـام جماعت یا سـایر اهالی مسـجد اسـت، خواهد 

فت.  ر
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دریچـه قلـب نوجـوان بـه روی کسـی که بـه او محبـت کند، باز اسـت. نوجـوان برای 
کسـی کـه بـا محبـت بـه او اعتمـادش را جلـب نمایـد، سـفره دلـش را می‌گشـاید. 
والدیـن از هـر کسـی بـه او نزدیک‌ترنـد و اگـر رازدار او باشـند، می‌تواننـد بـه دنیـای 
درون وی راه یابنـد و او را هدایـت کننـد. موفقیـت در جـذب نوجوانـان آن‌قـدر که به 
روابـط مثبـت، مهربانانـه و اعتمادآمیـز بـا نوجوانـان وابسـته اسـت، بـه هیـچ مهارت، 
ایـده، ابـزار یـا دسـتورالعملی بسـتگی نـدارد. احساسـات متعـادل‌ داشـتن بـه معنای 
بی‌توجـه‌ و بی‌اعتنا‌بـودن نیسـت. شـور و شـوق داشـتن و باانـرژی و علاقـه کارکـردن 
از ضروریـات فعالیت‌هـای اعتقـادی اسـت. نوجوانـی کـه نیـاز شـدید معنـوی خود را 
در مسـجد جسـتجو می‌کنـد، بـا شـنیدن احادیث شـریف، جـذب برنامه‌هـای عبادی 

و معنـوی می‌گـردد. 
رسـول‌الله می‌فرماینـد: »مَـنْ کانَ القُْـرآنُ حَدیثَهُ وَ المَْسْـجِدُ بیَْتَهُ بنََـی الُله لهَُ بیَتاً 
فـی الجَْنَّـهِ؛ هـر کس کـه کلامش قـرآن و خانه‌اش مسـجد باشـد، خداونـد منزلی در 
 بهشـت بـرای او بنـا می‌کنـد« )حر‌عاملـی، ج3، ص481(. امـام حسـن مجتبـی
می‌فرماینـد: »اهَْـلُ المَْسْـجِدِ زُوّارُ اللهِ وَ حـقٌ عَلـَی المَْـزُورِ الَتُّحفَـهُ لزِائرِِهِ؛ اهل مسـجد 
زائـران خـدا هسـتند و بر زیارت‌شـونده اسـت کـه به زائرانـش هدیه‌ای بدهـد« )کلمه 

الامام‌‌‌الحسـن، ص41(.
 رسـول‌الله هـدف از بعثـت خـود را تکمیـل مـکارم اخلاق معرفـی می‌فرماینـد. 
خداونـد متعـال نیـز در قـرآن کریم خطـاب به حضرت موسـی و بـرادرش هارون 
می‌فرمایـد کـه بـرای جذب فرعـون با قول نـرم و نیکو با او سـخن بگوینـد. )طه: 44( 
بایـد از ایـن احادیـث ارزشـمند و آیـات مبـارک که مناسـب فطرت انسـانی هسـتند، 
بـرای جـذب نوجوانـان که قلبی نـرم و روحی آماده دارند، بیشـترین بهـره را برد. امام 
َّمـا قَلـبُ الحَـدَثِ کالارضِ الخالیـهِ؛ مـا الُقـی فیها منشـیءٍ  علـی می‌فرماینـد: »إنِ
قَبِلتَـهُ: دل نوجـوان ماننـد زمیـن آمـاده اسـت کـه هـر بـذری در آن افشـانده شـود، 

می‌پذیـرد )نهج‌البلاغـه، نامـه31(.
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نکته‌هایی کاربردی برای تعامل مؤثر و مثبت با نوجوانان
 دادن مسـئولیت بـه نوجوانـان چنـد نیـاز از نیازهـای اساسـی آنـان را ارضـا می‌کند. 
بازخـورد مثبـت دادن بـه فعالیت‌هـای نوجوانـان، مؤثرترین شـکل جذب آنان اسـت. 
اسـتفاده از بازخوردهـای عاطفـی مثبـت، مانند لبخنـدزدن، تشـکر و آرزوی موفقیت 
کـردن بسـیار مؤثـر اسـت. وقتـی نوجوانـان از مسـجد بیـرون می‌رونـد، به هـر یک از 
آن‌هـا جملـه مثبتـی بگوییـد؛ حتـی یـک لبخنـد و خداحافظـی گـرم هـم بی‌تأثیـر 
نیسـت. اگـر مجبوریـد صحبتتان را بـا نوجوانی قطع کنیـد تا رفتار نامناسـب نوجوان 
دیگـری را تصحیـح کنیـد، حتمـاً از او عذرخواهـی کنیـد یـا اگـر مشـغول صحبـت با 
فـردی هسـتید و تلفـن همـراه شـما زنـگ مـی زنـد و مجبور به پاسـخ‌دادن هسـتید، 

حتمـاً از مخاطبتـان عذرخواهـی کنید. 
بـه‌ جـای اینکـه روی اشـتباه نوجـوان تمرکـز کنیـد، او را بـه ‌سـوی انتخـاب رفتـار 
مطلـوب هدایـت کنیـد. داشـتن رفتـار مناسـب را مهم‌تریـن وظیفه خـود بدانید و آن 
را در رأس امـور قـرار دهیـد تـا نوجـوان در عملِ شـما آن رفتارها را مشـاهده کند. به 
نوجـوان مرتبـاً بازخورد رفتار مناسـبش را بدهید؛ بـرای این کار رفتار او را با اسـتفاده 
از واژه‌هـای مثبـت توصیـف کنیـد. از تمرکز بیش‌ازحـد روی رفتارهای نامناسـبی که 
از نوجـوان سـرمی‌زند، خـودداری کنیـد. بـه نوجوانـان فرصـت بدهید تا بر رفتارشـان 
مسـلطّ شـوند و بتواننـد بـه توصیه‌هـای شـما پاسـخ مناسـب بدهنـد. مـدام روابـط 
کاری‌تـان را بـا نوجوانـان هرچه‌بیشـتر مسـتحکم کنیـد. هنـگام عصبانیـت قضـاوت 

نکنیـد. قبـل از آرام‌کـردن دیگـران خودتـان را آرام کنید.
 مجموعـه مـوارد یادشـده از مؤثرتریـن عوامل جذب جوانان به مسـجد اسـت که باید 

آن‌هـا را بـه کار گرفـت و اثربخشی‌شـان را ملاحظه نمود.

شناسایی دقیق مصادیق جاذبه‌هاو دافعه‌های رفتاری اهالی مسجد
 بـا توجـه بـه مباحث ذکرشـده می‌توان علل عدم جـذب کامل جوانان بـه فعالیت‌های 
مسـجد را در حوزه‌هـای متعـدد دسـته‌بندی کرد. بررسـی روش‌هـای ارتباطی موجود 
بـا جوانـان و تأمـل دربـاره میـزان اثربخـش بودن یـا نبودن آن‌هـا و تلاش بـرای ارائه 



81 فصل‌سوم: ایجاد  احساس‌مثبت وعلاقه به تعامل‌با‌مسجد

روش‌هـای تعاملـی سـازنده بـا آن‌ها، نشـان می‌دهـد که می‌تـوان با اصلاح شـیوه‌های 
ارتباطـی و ایجـاد جاذبه‌هـای گفتـاری و رفتـاری بـرای اهالـی مسـجد، هرچه‌بیشـتر 
و مؤثرتـر جوانـان و نوجوانـان را بـه مسـجد و فعالیت‌هـای متنوّع عبـادی، فرهنگی و 
اجتماعـی آن جـذب کـرد. نمونه‌هایـی از رفتارهایـی کـه موجب تقویـت یـا تضعیـف 
تعامـل و ارتبـاط جـذاب و اثربخـش بـا نوجوانـان و جوانـان می‌گردد، در جـدول ذیل 

ارائه شـده اسـت )بـه نقل از: نعیمـی، 1393(:

جاذبه‌های رفتاری اهالی مسجد
1. دارای چهره‌ای بشاش، خندان و معطر باشند.

2. با زبانی نرم، شیوا و شیرین سخن بگویند.
3. به سخنان جوانان خوب گوش دهند.

4. در تعامل با جوانان، کرامت‌نفس آن‌ها را مدنظر داشته  باشند.
5. با جوانان نیز همچون بزرگان با احترام و ادب روبرو شوند.

6. به جوانان فرصت اندیشیدن بدهند.
7. نیازهای جوانان را درک و به آن‌ها توجّه کنند.

8. تشـویق و قدردانـی به‌موقـع در کارهـا را بـه‌ عنوان ابـزاری برای ایجاد رقابت سـالم 
بـه کار گیرند.

9. در حضور جمع شایستگی‌های جوانان را بیان کنند.
10. عـذر جـوان را بـرای اشـکال‌های کاری‌اش بپذیرند و دلسـوزانه او را برای کارهای 

بعـدی راهنمایی کنند.
11. اجازه ابراز وجود به جوانان بدهند.

12. به هر جوانی متناسب با توان او کار و مسئولیتی را واگذار کنند.
13. جوانان را با هر ظاهر و پوششی بپذیرند.

14. به همه جوانان با یک دید نگاه کنند.
15. با همه جوانان ارتباط و تعامل داشته باشند.

16. به مسائل و موضوعات مطرح‌شده تسلط علمی و فکری داشته باشند.
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17. آنچه را می‌گویند، با عمل خود نشان دهند.
18. در تعامل با جوان یک برنامه تربیتی مشخص داشته باشند.

19. پیش‌داوری و قضاوت عجولانه نداشته باشند.
20. از القـاب زیبـا بـرای مخاطـب قـراردادن جوانان اسـتفاده کنند؛ لقب‌هـای زیبایی 

که موردپسـند خودشـان هم باشـد.
21. سخنانشان ناظر به رشد جوانان باشد.

22. مجمـوع کردارهایشـان به‌گونـه‌ای باشـد کـه جوانـان را از روی میـل، عشـق و 
رغبـت درونـی بـه مسـجد جـذب کنـد.

23. ایمـان بـه خـدا و ذکـر و یاد او در سـخنان، رفتار و کردارشـان مشـهود و ملموس 
باشد.

دافعه‌های رفتاری اهالی مسجد
1. دارای چهره‌ای عبوس، اخمو و ابرودرهم‌کشیده باشند.

2. زبانی تندوتیز و بد داشته باشند.
3. توجهی به صحبت‌های جوانان نکنند.

4. با گفتار و رفتار موجب به‌خطرافتادن امنیت خاطر جوانان شوند.
5. احترام لازم را برای نوجوانان قائل نباشند.
6. به جوان سوءظن و بدگمانی داشته باشد.

7. بـا بی‌ملاحظگـی جوانـان و نوجـوان را سـرزنش و تحقیـر کننـد و آبـروی آنـان را جلوی 
دیگـران ببرند.

8. بین جوانان رقابت ناسالم و نزاع ایجاد کنند.
9. در حضور جمع، مشکلات رفتاری و نقص‌های جوانان را بگویند.

10. هیچ عذری را از جوانان نپذیرند و با آن‌ها سلبی و تند برخورد کنند.
11. سخنان جوان را مکرر قطع کرده بی‌توجهی کنند.

12. جوانـان را بی‌عرضـه بداننـد و هیـچ کاری را به آن‌هـا واگذار نکنند و همه امور به‌شـکل 
متمرکز در دسـت خودشـان باشد.
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13. جوانانی را که ظاهر و پوشش مناسبی ندارند، طرد کنند.
14. بین نوجوانان تبعیض بگذارند.

15. بسیاری از جوانان را شایسته تعامل ندانند.
16. راجـع بـه موضوعـی چیـزی نداننـد، ولـی اصـرار بـر اجـرای حـرف خودشـان داشـته 

باشـند.
17. خودشان به آنچه می‌گویند، عامل نباشند.

18. فاقد برنامه بوده، هر لحظه یک‌جور رفتار کنند.
19. شتاب‌زده قضاوت کنند و زود تصمیم بگیرند.

20. از القاب زشت و زننده و تحقیرکننده برای مخاطب قراردادن جوانان استفاده کنند.
21. زیاد حرف بزنند و نصیحت کنند.

22. حضورشان موجب طردشدن و فرار جوان از مسجد شود.
23. دیگـران را بـه ذکـر خـدا و عبـادت دعـوت کننـد، ولی تمام وقت خودشـان را در سـایر 

امـور صـرف کند.
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    مهم‌ترین اصول برقراری ارتباط مؤثر با جوانان
بـرای اینکـه بتوانیم بـا جوانان تعامل‌ مفید و سـازنده‌ای داشـته باشـیم، باید مجموعه 
اصولـی را بدانیـم و آنهـا را در عمـل مـورد توجـه قـرار دهیـم تـا شـاهد نفـوذ کلام 
و اثربخشـی ارتباطمـان باشـیم. در ایـن فصـل بـا تفصیـل بیشـتری بـه ایـن اصـول 

می‌پردازیـم.

1. اصل داشتن انگیزه و نگرش مثبت
انگیـزه همـان چراهـای رفتـار و عامـل آغـاز و ادامه فعالیت‌ اسـت و جهت کلـی رفتار 
هـر فـرد را معین می‌سـازند. بـه عبارتی انگیـزه، نیرویی اسـت درونی که براثر نیــاز و 
کمبــود در زندگـی، در فـرد بـه وجـود می‌آیـد و او را به حرکـت وامی‌دارد تـا آن نیاز 
و کمبـودش را تــأمین کنـد. در تعریفـی دیگـر، انگیزه عبارت اسـت از: عامل و نیروی 
درونـی کـه موجــب رفتـار فـرد می‌شـود و او را در جهـت معینـی سـوق می‌دهـد و 

آشـکارا بـه فعالیت خاصـی وا‌می‌دارد )شـجاعی، 1385(.
 انگیـزه مثبـت، حـالات درونـی همراه بـا خوش‌بینی و یـک حس خوب در فرد اسـت 
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کـه موجـب تـداوم رفتـار وی تا رسـیدن به هدف مـورد نظر می‌شـود. درواقـع انگیزه، 
نیـرو و انـرژی درونـی در فـرد اسـت کـه باعـث می‌شـود فرد مـدام در حـال حرکت و 

تلاش باشـد.
 انگیـزه درونـی شـما از برقـراری رابطه با جوانان چیسـت و چرا می‌خواهیـد این کار را 
انجـام دهیـد؟ پاسـخ به این سـؤال بسـیار تعیین‌کننده خواهـد بود تا بتوان بر اسـاس 
انگیـزه‌ای کـه شـما اعلام می‌کنید، امـکان تحقق کامل ایـن تعامل و اثربخشـی آن را 
تـا حـدود زیادی مورد بررسـی قـرارداد. هرقـدر این تمایـل درونی جنبه‌هـای معنوی 
و الهی بیشـتری داشـته باشـد، موجب می‌شـود مشـکلات پیش‌رو را با صبر و حوصله 

بیشـتری تحمل‌کنیـم تـا به هدف خود برسـیم.

مهم‌ترین راه‌های ایجاد و تقویت انگیزه مثبت درونی
مطالبـی کـه در ایـن بخـش بـه آن‌هـا می‌پردازیـم، مواردی اسـت کـه هم مربـوط به 
کسـانی اسـت کـه می‌خواهنـد بـا جوانـان کار کننـد و هـم مربـوط بـه خـود مـا و یا 
خـود جوانـان اسـت؛ لذا نوشـتار آن به‌گونه‌ای اسـت کـه امـکان اسـتفاده چندگانه از 
آن‌هـا فراهـم باشـد. در بخشـی از مطالـب این بخـش از تارنمای پزشـکان بـدون مرز 

هم اسـتفاده شـده اسـت.
الـف( اصـل »اصاله‌الصحـه« را کـه در حقـوق اسلامی آمـده اسـت، به‌عنـوان اولین و 
مهم‌تریـن اصـل در ایجـاد و حفـظ انگیـزه مثبـت در خـود پـرورش دهید. ایـن قاعده 
معانـی مختلفـی در فقـه و حقـوق دارد؛ امـا منظـور مـا از اصـل صحـت آن اسـت که 
اعمـال دیگـران را بایـد حمـل بـر صحت و درسـتی کـرد و مشـروع و حلال انگاشـت 
و مادامی‌کـه دلیلـی بـر نادرسـتی و حرمـت آن پیـدا نشـده اسـت، نباید اعمـال افراد 
را نامشـروع و نادرسـت پنداشـت. بـرای مثـال اگـر کسـی را ببینیـم مایعی می‌نوشـد 
و احتمـال بدهیـم کـه آب یـا شـراب اسـت، بنـا بـر اصـل صحـت مبنـی بـر ایـن که 
مسـلمان فعـل حـرام انجـام نمی‌دهـد، بنا را بـر حلالیـت می‌گذاریـم و می‌گوییم آن، 
آب آشـامیدنی اسـت. بـه همـه انسـان‌ها خوش‌بیـن باشـید و کارهـای آن‌هـا را حمل 
بـر صحـت و درسـتی کنید مگـر اینکه دلایـل، قرائن و شـواهد غیرقابل‌انکاری داشـته 
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باشـید. پیامبـر اعظـم در روایتـی می‌فرماینـد: »اطُلُـب لاخیک عذراً فـإن لم تجَد 
لـه عـذراً فالتمـس له عـذراً: بـرای گفتـار و کرداری کـه از بـرادرت سـرمی‌زند عذری 

بجـوی و اگـر نیافتـی، عـذری بتـراش« )محمدی ری‌شـهری ، ج12(.
ب( روی پیشـرفت روابـط خـود تمرکـز کنیـد، نـه روی کمـال. ممکـن اسـت گاهـی 
دیـدن آنچـه پیـش روی شماسـت خسـته‌کننده به نظر برسـد. به‌جـای نگاه بـه جلو، 
نگاهـی بـه عقـب بیندازیـد و آنچـه را انجام داده‌ایـد، ببینیـد و بگذارید کارهـا جریان 

پیـدا کند.
ج ( یکـی از مؤثرتریـن راهکارهـا بـرای ایجـاد انگیـزه، تعیین هدف و تمرکـز بر هدف 
اسـت. البته هدفی که روشـن، عینی و قابل حصول باشـد. به آن علاقه داشـته باشـید. 
منطبـق بـا توانایی شـما باشـد. اگر در انگیـزه خود دچار مشـکل شـده‌اید، ابتدا هدف 
خـود را بازبینـی کنیـد؛ اگـر مشـکل از هدفتـان نیسـت، بـا اطمینـان بـر هـدف خود 
تمرکـز کنیـد. آن را مرتـب بـا خود تکـرار کنید. خواهیـد دید که چگونـه تمرکز روی 

هـدف، در لحظاتـی کـه دچـار رکود می‌شـوید، موتور محرکه شـما خواهد شـد.
د( مسـئولیت‌پذیر باشـید. هدفتـان را بـه اعضـای خانـواده و افـراد مهـم زندگی‌تـان 
بگوییـد. اگـر آن‌هـا بداننـد کـه شـما چـه هدفـی داریـد، ایـن مسـئله ضمـن تقویت 
اعتمادبه‌نفسـتان، بـه دلیـل فشـار پنهـان گروهی بـر فعالیت‌های شـما، موجب تلاش 

بیشـتر بـرای تحقـق اهدافتـان خواهد شـد.
هــ( اهدافتـان را بـه خودتـان یـادآوری کنیـد. معمولاً قبـل از وقت گذاشـتن روی هر 
کار مشـخصی، بـه تعییـن اهـداف کوتاه‌مـدت و بلندمـدت اقـدام کنیـد. اگـر کم‌کـم 
چشـمتان را از روی اهدافتـان برداریـد، انگیزه خود را از دسـت می‌دهید. اگر توجهتان 
بـه اهدافتـان باشـد و دائماً پیشـرفت خود را بررسـی کنیـد، باعث می‌شـود که هرروز 
انگیـزه شـما تقویـت شـود و نسـبت خودتـان را بـا هـدف و فاصلـه‌ای را کـه هنـوز تا 

رسـیدن بـه هـدف باقی‌مانـده اسـت، بـا دقـت و واقع‌بینی بیشـتری تعییـن کنید.
و( در زمان‌هـای مشـخصی مثـل هـرروز یا هـر هفته، میزان پیشـرفت خود را بررسـی 
کنیـد. هرکسـی دوسـت دارد بدانـد کـه هرروز چقـدر به هدفـش نزدیک‌تر می‌شـود. 
اگـر ببینید که در مسـیر درسـت هسـتید و هر بار پیشـرفت فراوانی می‌کنیـد، انگیزه 
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درونـی شـما بیشـتر می‌شـود و از رسـیدن بـه هدف خـود خوشـحال می‌شـوید. ولی 
اگـر ببینیـد کـه در رسـیدن بـه اهـداف خـود تنبلـی و تعلـل می‌کنیـد، ایـن مسـئله 

تلنگـری بـه شماسـت تـا دوباره به مسـیر اصلـی و فعالیت‌هـای بیشـتر برگردید.
ز ( درک کنیـد کـه نیازهـای شـما اولویت‌هـای شـما هسـتند. باید احسـاس کنید که 
داریـد موفـق می‌شـوید. بایـد کار خـود را تمـام کنیـد. بایـد روی علاقه‌تـان کارکنید. 
اگـر همـه ایـن چیزهـا را می‌دانید، ایـن واقعیت را درک می‌کنید که شـما نیـاز دارید 

کـه بـرای اهـداف خود تلاش کنید تا خوشـحال باشـید.
ح( حداقـل یک‌بـار در هفتـه بـه سـخنرانی‌های الهام‌بخـش و تهییج‌کننـده به‌ویـژه با 
رویکردهـای دینـی گـوش کنید. شـما می‌توانیـد ایـن کار را هنگامی‌ انجـام دهید که 
در حـال انجـام وظایفی هسـتید کـه نیاز بـه تمرکز زیاد نـدارد، مثل اوقـات رانندگی.
ط( کارهـای بـزرگ خـود را بـه کارهـای کوچک‌تـر تقسـیم کنیـد. اگـر بـه کارهـای 
بـزرگ و به‌ظاهـر غیرممکـن فکـر کنیـد، ایـن کار موجـب می‌شـود انگیـزه خـود را 
از بیـن ببریـد؛ چـون انجـام آن‌هـا را غیرقابـل حصـول می‌دانیـد. به‌جای غرق شـدن 
در ایـن افـکار و توهـم ناشـی از آن‌ کـه اعتمادبه‌نفـس شـما را کاهـش می‌دهـد، از 
جایتـان بلنـد شـوید و کارهـای خود را بـه اجزای کوچک‌تر تقسـیم کنیـد. این‌طوری 
بـا یک‌به‌یـک انجـام دادن کارهـا بـدون شکسـت و البتـه کسـب موفقیـت، احسـاس 
شـادکامی و توفیـق بیشـتری می‌کنیـد کـه ایـن خـود، موجـب تقویت انگیـزه درونی 

شـما می‌شـود.
ی( شکسـت، بخشـی از برنامـه موفقیـت اسـت. وقتـی درمانـده می‌شـوید یا شکسـت 
می‌خوریـد، هرگـز عقب‌نشـینی نکنیـد. موفقیت در چند قدمی شـما ایسـتاده اسـت. 

ناپلئـون می‌گویـد: آن‌قـدر شکسـت خوردم تـا طریقـه شکسـت دادن را آموختم.

2. خوش‌بینی
فرهنـگ لغـت دهخـدا در معنـای خوش‌بینـی آورده اسـت: بـا نظـر خـوب بـه امـری 
نگریسـتن. آن‌ اسـت کـه همیشـه بـه همـه کارها بـا نظر خـوب بنگـرد و جهت خوب 
امـور و مـردم را موردتوجـه قـرار دهـد؛ مقابـل بدبینی. در اسلام هرگونه رد سـوءظن 
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و ترجیـح جانـب خیـر در رفتـار دیگـران را هنگامی‌کـه احتمـال هر دو وجود داشـته 
باشـد، خوش‌بینـی، مثبت‌نگـری یـا بـه تعبیر روایات اسلامی حسـن ظـن می‌گویند. 
همچنیـن می‌تـوان مثبت‌نگـری را بـه تلاش بـرای ایجاد ذهنـی مثبت و نشـاط‌انگیز 
و امیدوارکننـده در زندگـی، بـرای تسـلیم نشـدن در برابـر عوامل منفیِ سـاخته ذهن 
و یـا مشـکلات موجـود در زندگـی و احساسـات یـأس‌آور ناشـی از دشـواری ارتبـاط 
بـا دیگـران و رویارویـی بـا طبیعـت دانسـت )خدایاری‌فـرد، 1379(. اسلام بـا ایجاد 
نیـروی ایمـان بـر قلـوب پیـروان خـود، اصـل خوش‌بینـی و اعتمـاد را در میـان آن‌ها 

گسـترش داده اسـت )علامه مجلسـی، 1386(.
همچنیـن اسلام مسـیر اجتماع را بـه محیط مطلوبی کـه مملو از اطمینـان و آرامش 
اسـت سـوق می‌دهـد. البتـه اسلام خوش‌گمانـی سـاده را نمی‌پذیـرد و آن را فریـب 
خـوردن شـخص می‌دانـد؛ ولـی در جایـی کـه هیـچ دلیل آشـکاری بر بدگمان شـدن 
نسـبت بـه دیگـران وجـود نـدارد، سـفارش اسلام بـه خوش‌گمانـی و خوش‌بینـی 
اسـت تـا بدین‌گونـه شـخص از پیامدهـای برآمـده از بدگمانـی هماننـد قضاوت‌هـای 
شـتاب‌زده، بدگویـی، درگیـری و اختلاف در امـان بمانـد و جامعـه دچار تنش نشـود 

)موسـوی لاری، 1378(.
سـالاری )1393( در پژوهش خود نشـان داد که در منابع اسلامی شـواهد گوناگونی 
وجـود دارد کـه سـه مؤلفـه می‌توانـد شـکل‌دهنده خوش‌گمانـی و خوش‌بینی باشـد؛ 

ایـن سـه مؤلفـه عبارت‌اند از:
 الف(توجه به جنبه‌های مثبت دیگری؛

 ب(تفسیر مثبت رویدادها؛
 ج(انتظار مثبت نسبت از آینده.

مؤلفـه اول می‌توانـد شـامل شـاخه‌های متنوعـی باشـد کـه عبارت‌انـد از توجـه بـه 
ویژگی‌هـای خداونـد، توجـه بـه زیبایی‌هـای جهـان، توجـه بـه امکانـات و فرصت‌هـا، 
توجـه بـه اسـتعدادها و توانایی‌های خـود، توجه به موفقیت‌های گذشـته خـود، توجه 
بـه صفـات مثبـت دیگـران، توجـه بـه اندیشـه‌های مثبـت و توجـه بـه پیامـد اعمال. 
بـرای مؤلفـه دوم نیـز می‌تـوان مؤلفه‌هـای مختلفـی را بیـان کـرد کـه عبارت‌انـد از: 
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حکمـت دانسـتن سـختی‌ها، موقت دانسـتن مشـکلات، قابل‌حل دانسـتن مشـکلات، 
بـاور بـه نقـش خـدا، خـود و دیگـران در وقـوع رویدادهـا، سپاسـگزاری از خداونـد  و 
دیگـران و عـدم شـکایت از مشـکلات، مؤلفه سـوم نیـز می‌تواند پنج زیر مؤلفه داشـته 
باشـد کـه عبارتنـداز: انتظـار کمـک از خداونـد، انتظـار وقـوع رویدادهای خوشـایند، 
انتظـار کار درسـت از سـوی دیگـران، اعتماد به دیگـران و کمک به دیگـران؛ بنابراین 
می‌تـوان ایـن سـه مؤلفـه و 21 زیـر مؤلفـه را تشـکیل‌دهنده مفهـوم خوش‌بینـی و 

مثبت‌نگـری اسلامی قلمـداد کرد.
در جهانـی کـه مـا در آن زندگـی می‌کنیـم، روابطـی حاکم اسـت که موجب می‌شـود 
تفکـر و رفتـار هـر فـرد به خـودش بازگردد. مولوی شـاعر بـزرگ این مفهوم را بسـیار 
زیـاد نقـل کـرده اسـت: »ایـن جهـان کـوه اسـت و فعـل مـا نـدا«. ازآنجاکه رفتـار ما 
حاصـل اندیشـه و تفکـر ماسـت، باید دیدگاه ما نسـبت به جهـان هسـتی و اطرافیان، 
برانگیزاننـده و نشـاط‌آور باشـد. اگـر چنین دیدگاه مثبتی داشـته باشـیم، زیبایی‌های 
اطـراف خویـش را درک خواهیـم کـرد. به‌طورکلی، بـا دو دیدگاه متفـاوت می‌توان به 

دنیا و مسـائلش نـگاه کرد:
دنیا پر از ستم و بدی است. انسان‌ها شریر و غیرقابل‌اعتمادند )تفکر منفی(.

و  نیـک  موجـودات  انسـان‌ها  اکثـر  و  زیباسـت  و  ارزشـمند  از چیزهـای  پـر  دنیـا 
مثبـت(. )تفکـر  قابل‌اعتمادی‌انـد 

خوش‌بینـی را ازنظـر روان‌شناسـی این‌گونـه تعریـف کرده‌انـد: تمایـل بـه جسـتجو، 
بـه خاطـر آوردن و انتظـار کسـب نتایـج لذت‌بخـش. ایـن تمایـل یکـی از اولویت‌های 
فعالانـه فـرد اسـت، نـه صرفـاً نوعـی واکنـش انفعالی کـه او را بـه توجه بـه جنبه‌های 
روشـن و آفتابـی زندگـی تشـویق کنـد. خوش‌بینـی بـاور بـه ایـن عقیـده اسـت کـه 
احتمـالاً نتایـج مثبتـی رخ خواهـد داد. خوش‌بینـی نیـز همچـون امیـد، به‌طورکلـی 
بـه معنـی اعتمـاد عمیـق به این موضوع اسـت کـه علی‌رغم مشـکلات و سـختی‌های 
موجـود بـر سـر راه زندگی، اوضاع سروسـامان می‌گیـرد و همه‌چیز به‌خوبی و خوشـی 
می‌انجامـد. ازنقطه‌نظـر هشـیاری عاطفـی، خوش‌بینـی گرایشـی اسـت که فـرد را به 
هنـگام رودررو شـدن بـا مشـکلات و سـختی‌های زندگـی، از فروغلتیـدن در نومیدی، 
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یـأس و افسـردگی بـر حذر مـی‌دارد )هیلـز، 1379(.
او  نام‌بـرده می‌شـود.  به‌عنـوان پـدر روانشناسـی مثبت‌گـرا  از مارتیـن سـلیگمن،   
معتقـد اسـت که افسـردگی، بیـش از آنچه باید فراگیر شـده اسـت؛ لـذا او مطالعات و 
تحقیقـات گسـترده‌ای را در ایـن زمینـه انجام داده اسـت. سـلیگمن بر این باور اسـت 
کـه خوش‌بینـی را هـم می‌تـوان آموخـت و هـم می‌تـوان آمـوزش داد. همان‌گونه که 
بدبیـن بـودن هـم آموختـه می‌شـود. از میان انبـوه عواملی کـه می‌تواننـد خوش‌بینی 
و بدبینـی را شـکل دهند، سـلیگمن یکی از عوامل را تأثیرگذارتـر از دیگران می‌بیند و 
آن »نحـوه تعامـل، بیان کردن و توضیح دادن رویدادهای اطرافمان« اسـت. سـلیگمن 
در کتـاب خوش‌بینـی آموخته‌شـده می‌نویسـد: اسـتعداد و هـوش قطعـاً در پیشـرفت 
یـا حداقـل در سـرعت پیشـرفت نقـش دارند؛ اما امیـد و انگیـزه، مواردی هسـتند که 
در نبـود آن‌هـا، هیـچ حرکتـی شـکل نمی‌گیـرد و خوش‌بینـی، پیش‌نیاز ایـن حرکت 

است )سـلیگمن، 1392(.
مثبـت،  ذهنـی  ظرفیت‌هـای  تمـام  از  اسـتفاده  توانایـی  می‌تـوان،  را  مثبت‌نگـری 
شـادی‌آور و امیدوارکننـده در زندگـی، بـرای تسـلیم نشـدن در مقابـل عوامـل منفی 
ساخته‌شـده توسـط ذهـن و احسـاس‌های یـأس‌آور ناشـی از دشـواری ارتبـاط بـا 
انسـان‌ها و رویارویـی بـا طبیعـت دانسـت؛ به‌عبارت‌دیگـر، مثبت‌نگری »داشـتن امید 
همیشـگی بـه یافتـن راه‌حـل« و بـه تعبیـر دیگـر، »خوش‌بینی« بـه خود، انسـان‌ها و 

جهـان اسـت )اسلامی، 1387(.
 بررسـی آیـات قـرآن کریـم و روایـات نشـان می‌دهد کـه اغلـب تأکیدها بـر خوبی‌ها، 
درسـتی‌ها و نقـاط قـوت افـراد اسـت و نقـاط ضعـف و کـژی کمتـر موردتوجـه قـرار 
گرفتـه اسـت. امـام علـی می‌فرمایـد: »حسـن الظن مـن افضـل السـجایا و اجزل 
العطایـا: خوش‌گمانـی، از بهتریـن صفـات انسـانی و پربارتریـن مواهـب الهـی اسـت؛ 
الظـن راحـه القلـب و سلامه الدیــن: خوش‌بینـی مایـه آرامـش قلب و سلامت دین 
اسـت؛ حسـن الظـن یخفـف الهـم: خوش‌بینـی انـدوه را سـبک می‌کنـد؛ مـن حسـن 
ظنـه بالنـاس حـاز منهـم المحبـه: کسـی کـه بـه مـردم خوش‌گمـان باشـد، محبـت 
آن‌هـا را به‌سـوی خـود جلب می‌کنـد« )تمیمـی آمـدی(. این‌گونه برخورد با مسـائل، 
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آموزشـی اسـت بـه انسـان‌ها کـه همیشـه نیمه‌پـر لیـوان را ببیننـد و همه‌چیـز را بـا 
نـگاه مثبـت و سـازنده بنگرنـد. آموزه‌هـای قرآنـی بـر این موضـوع تأکیـد می‌کند که 
جامعـه ایمانـی از افـرادی تشکیل‌شـده اسـت کـه در امـور خویـش نه‌تنهـا مثبـت و 
شایسـته عمـل می‌کننـد، بلکـه دربـاره افـراد دیگـر جامعـه نیـز دیـد مثبـت دارند و 
اعمـال و رفتـار آن‌هـا را امـور هنجـاری مثبـت تفسـیر می‌کننـد. اسلام برنمی‌تابـد 
کـه شـخصی نسـبت بـه دیگری نگـرش و بینـش منفی داشـته باشـد. همان‌طـور که 
ّـَذینَ آمَنُـوا اجتَنِبُـوا کثیـراً مِنَ  ّـُهَا الـ در سـوره حجـرات آیـه 12 آمـده اسـت: »یـا ایـ
ـنِّ إثـمٌ«. پیامبـر اکـرم نیـز می‌فرمایـد: »خداونـد بـا نگاهـی  ـنِّ إنَّ بعَـضَ الظَّ الظَّ

خوش‌بینانـه بـا قضایـا برخوردکـردن را دوسـت می‌دارد«)مجلسـی(.

اقسام مثبت‌نگری
خوش‌بینی و مثبت‌نگری از حیث تعدد متعلقاتش به سه قسم تبدیل می‌شود:

خوش‌بینـی بـه خـدا: یکـی از صفـات پسـندیده مؤمنـان، حسـن ظـن به خدا بـه معنی 
امیـد بـه وعده‌هـای الهـی، اعـم از رزق و روزی، آمرزش گناهـان و مانند این‌ها اسـت. 
پیامبـر اکـرم فرمودنـد: سـوگند بـه خدایـی که جز او شایسـته پرسـتش نیسـت، 
بـه هیـچ مؤمنـی هرگـز خیـر دنیـا و آخـرت داده نشـد جـز بـه سـبب خوش‌بینـی و 
امیـدواری‌اش بـه خـدا و حسـن خلـق و اجتنـاب از غیبـت؛ و بـه خدایـی کـه جـز او 
سـزاوار عبـادت نیسـت، خـدا هیـچ مؤمنی را بعـد از توبه و اسـتغفار عـذاب نکند مگر 
بـه سـبب بدگمانی‌اش بـه خدا و کوتاهـی‌اش در امیدواری به او و بدخلقـی و غیبت از 
مؤمنـان«. امـام صادقمی‌فرماید:»حسـن ظـن بـه خداوند، این اسـت کـه تنها به 
او امیـد داشـته باشـی و جـز از گناهانـت نترسـی«. امام رضـا می‌فرمایـد: »گمان 
خـود را بـه خـدا نیکـو سـازید که مـن باگمان بنـده مؤمن هسـتم، اگـر گمانش خوب 
باشـد، مـن نیـز آن‌گونـه بـا وی عمـل کنـم و اگر گمـان بدی داشـته باشـد، عمل من 
نیـز طبـق همـان خواهـد بـود«. امـام علـی می‌فرمایـد: »داوود  می‌گفـت: 
پـروردگارا، کسـی کـه تـو را بشناسـد و حسـن ظن به تو نداشـته باشـد، به تـو ایمان 

نیاورده اسـت« )سـبحانی نیـا، 1384(.
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خوش‌بینـی بـه خـود: از نظر اسلام، این قسـم از خوش‌بینی ناپسـند اسـت؛ زیرا کسـی 
کـه بـه خـود خوش‌بیـن باشـد، خـود را بی‌نقـص دیـده اسـت و خـود بـه عجـب و 
خودبینـی مبتلا می‌گـردد.  امـام علـی می‌فرمایـد:» مؤمـن صبـح نمی‌کنـد و 
در شـبانگاه داخـل نمی‌شـود مگـر اینکـه نفسـش نـزد او متهـم باشـد«. آن حضـرت 
می‌فرمایـد: »اطمینـان و خوش‌بینـی بـه خـود، از اسـتوارترین فرصت‌هـای شـیطان 
اسـت«. البتـه این سـخن بـه معنای عـدم تکیه ‌بـر اسـتعداد و توانایی‌های خـدادادی 
نیسـت؛ ایـن دو را بایـد از هـم جدا کـرد. خوش‌بینی به خـود، غفلت از کمبودهاسـت 
کـه عملـی مذموم اسـت، ولی اعتمادبه‌نفـس، کشـف قابلیت‌ها برای ترمیم کاسـتی‌ها 

و جبـران ضعف‌هاسـت که پسـندیده اسـت.
خوش‌بینـی بـه دیگـران: نـگاه خوش‌بینانـه به اطرافیان و مسـائل مختلـف از توصیه‌های 
 دیـن اسلام اسـت کـه روان‌شناسـان نیـز بـر آن تأکیـد کرده‌انـد. امـام علـی
می‌فرمایـد: هرگـز بـه سـخنی که از کسـی صادر می‌شـود گمان بـد مبـر، درحالی‌که 

می‌توانـی توجیـه صحیحـی بـر آن بیابی«. 
در مقابـل ایـن صفـت برجسـته اخلاقـی، بدبینـی و سـوظن بـه مـردم قـرار دارد کـه 
ازنظـر قـرآن مجیـد گناه محسـوب می‌شـود. آنجا کـه می‌فرمایـد:» البته اصـل گمان 
بـد کـه بی‌اختیـار در ذهـن آدمـی نقش می‌بنـدد، گناه نیسـت؛ بلکه ترتیـب اثر دادن 

و عمـل به آن اسـت«. 

راه و روش‌های ایجاد و تقویت خوش‌بینی
روش‌هایـی کـه اسلام بـرای رسـیدن بـه مثبت‌نگـری ارائـه می‌دهـد، عبارت‌انـد از: 
تـوکل بـه خـدا، دعـا و عبـادت، صبـر و بردبـاری، سپاسـگزاری و شـکرگزاری، توبـه، 
رضایـت بـه مشـیت الهـی، عفـو و بخشـش، وفـای بـه عهـد، خویشـتن‌داری، تواضع، 
احسـان و نیکـی بـه دیگـران. خوش‌بینـی بـه سـادگی چنـان راه‌کارهایـی در اختیـار 
فـرد قـرار می‌دهـد کـه حتی بـا نگاهی اجمالـی می‌توان مؤثر بـودن آن‌هـا را در ایجاد 
تعـادل روانـی پـی بـرد. این شـیوه‌ها در روان‌شناسـی مثبت‌گـرا به‌عنـوان ویژگی‌های 
پسـندیده‌ای کـه انسـان سـالم )از نظـر روانـی( از آن برخوردار اسـت، مطرح‌شـده‌اند.
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 الف( توجه به روایات
مضامیـن برخـی از روایـات کـه بدگمانـی را مذمـت کـرده و خوش‌گمانـی را تشـویق 
کـرده اسـت و تمرکـز فکـری و عملی بر ریشـه‌های خوش‌بینـی را توصیه کرده اسـت 
عبارت‌انـد از: خـوف و خشـیت از خـدا، عبودیـت خالـص، احسـان و تکریـم مـردم، 

تحمـل و نظایـر آن. مثـل ایـن احادیث شـریف: 
: از سـوءظن و  نِّ پیامبـر گرامـی اسلام فرمودنـد: »احِتَرِسـوُا مِـنَ النّاسِ بسُِـوءالظَّ
بدگمانـی نسـبت بـه مـردم بپرهیزید« )ابن‌شـعبه حرانـی، ص ۵۳(. در جـای دیگری 
ـوءِ:  مَ مِـنَ المُسـلمِِ دَمَـهُ وَ مالـَهُ وَ أنَ یظَـنَّ بـِهِ ظَـنَّ السَّ فرمودنـد: »انِّ اللهَ تعَالـی حَـرَّ
خداونـد متعـال، تعـرض به جـان و مال مسـلمان و سـوءظن و گمان بد بـردن به او را 
حـرام فرمـوده اسـت« )مجلسـی، ج۷۵، ص۲۰۱(. پیامبـر گرامی اسلام فرمودند: 
ـنِّ مِـنَ العِبـادَه: حسـن ظـن و خوش‌بینـی انسـان، خـود یکـی از  »إنَّ حُسـنَ الظَّ
مصادیـق عبادت اسـت« )قضامی، ص۳۵۷(. مـولا امیرالمؤمنینفرمودنـد: »أفَضَلُ 
: حسـن‌ظن و خوش‌بینـی، بالاتریـن مرتبـه  تقـوا و پرهیـزکاری  ـنِّ الـوَرَعِ حُسـنُ الظَّ
اسـت« )تمیمـی آمـدی، ص ۲۲۶(. در جـای دیگـری فرمودنـد: »مَن لمَْ یحِسـنْ ظَنَّهُ 
اسِـتَوَحشَ مِـن کلِّ احََـدٍ. کسـی کـه حـسّ بدبینـی دارد، از همه‌کس وحشـت دارد« 

)تمیمی آمـدی، ص۲۲۷(.

ب( توجه به فواید خوش‌بینی
 توجـه بـه فوایـد خوش‌بینـی را کـه در روایـات بـه آن اشـاره شـده و علـم پزشـکی و 
روان‌شناسـی روز هم مؤید آن اسـت، می‌توانیم در روایات زیر مشاهده کنیم)محمدی، 
ـنِّ راحَهُ  1370(. مثـل ایـن احادیـث شـریف: امیرالمؤمنینفرمودنـد: »حُسـنُ الظَّ
القَلـبِ وَ سَلامَهُ البَـدَنِ: خوش‌بینـی، مایـه  راحتـی جان و سلامتی تن آدمی اسـت« 
)خوانسـاری، ج۳، ص۳۸۴(. در جـای دیگـری فرمودنـد: »حُسـنُ الظّـنِّ أنَ تخُلـِصَ 
لـَلِ: حسـن‌ظن )بـه خـدا( آن اسـت کـه تـو  العَمَـلَ وَ ترَجُوَمِـنَ الله أنَ یعفُـوَ عَـنِ الزَّ
)اوّل( عمـل را خالـص کنـی، بعد امید داشـته باشـی که خـدا از خطاهایـت درگذرد« 
)تمیمـی آمـدی، ص۲۲۷(. امام جعفر صادقفرمودند: »أحَسِـنوا ظنُونکَم باِخِوانکِم 
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بعِ: در حق برادران خود حسـن‌ظن داشـته باشـید  تغََتَنِمـوا بهِـا صَفـاءَ القَلبِ وَ نقَاءَ الطَّ
کـه بـرای شـما صفـای دل و پاکیزه‌طبعـی به دنبـال خواهد داشـت« )مجلسـی، ج۵، 

ص۱۹۶(.
برخی از فواید خوش‌بینی عبارت‌اند از:

- سلامت و نشـاط بدنـی و روحـی )افـراد خوش‌بین به خلـق، خدا و هسـتی، از طول 
عمر بیشـتری برخوردارند(.

- جلب لطف خدا.
- خـدا طبـق ظـنِ بنـده  خـود بـا او عمـل می‌کنـد. اگـر خوش‌بیـن بـه خالق باشـد، 

بـرای او خیـر مقـدر می‌کنـد.
- استجابت دعا و دفع شر.

- جلب محبت و دوستی )خوش‌بینی مردم(
- کاهـش غـم و انـدوه )افـراد خوش‌بیـن در هـر سـختی و بحـران، یـک موقعیـت 

مطلـوب می‌بیننـد و آن را اقبـال بـرای خـود می‌داننـد(.

ج( توجه به گناهان نشأت‌گرفته از بدبینی
 از سـوی دیگـر، گناهانـی هـم در بسـتر بدبینـی می‌روید مثل حسـد، غیبـت، کینه و 

گناهان دیگر )دسـتغیب شـیرازی، 1371(.

د( استفاده از جملات مثبت
 از جملات مثبـت تأکیـدی زیـادی اسـتفاده کنیـد؛ مـن خوش‌بیـن هسـتم. مـردم 
دوست‌داشـتنی‌اند. زندگانـی زیباسـت؛ زندگانـی سـیبی اسـت، گاز باید زد با پوسـت.

هـ ( ریشه‌کن کردن علل بدبینی
 عـدم آگاهـی و شـناخت )بـا تفکـر و مشـورت(، واقع‌شـدن در محلـی کـه در معرض 
تهمـت هسـتیم، تـرک مجالسـت بـا علما و خوبان و هم‌نشـینی بـا بـدان و بدگمان‌ها.
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و(گرامی‌داشتن طرف مقابل
از دیگـر روش‌هایـی کـه اسلام بـرای رسـیدن بـه مثبت‌نگـری ارائـه می‌دهـد گرامی 
داشـتن طرفـی کـه بـه او بدگمـان شـده‌ایم و اطمینـان بـه او)بیش‌تـر از پیـش(، دعا 
کـردن بـرای او و مأیوس کردن شـیطان از وسوسـه اسـت؛ چـون قوه  خیـال، پذیرای 
هـر احتمالـی اسـت و شـیطان دقیقـاً از همیـن کانـال وارد می‌شـود و بـه احتمالات، 
رنـگ بـد و وسوسـه شـیطانی می‌زند و بـا تکرار آن در ذهن، سـبب عملی شـدن افکار 

بـد می‌شـود )نراقـی، 1381( و ایـن مسـئله بـا تکـرار به شـکل عـادت درمی‌آید.

ز( تقویت نفس و اراده
تقویـت نفـس و اراده با انجام دسـتورات الهـی و ترک محرمات تا حسـن ظن به‌تدریج 

ملکـه  او شـود و بدگمانی که عادت شـده از بین برود.

ح( رفتن به جنگ بدبینی زمانی که هنوز فکر است
بایـد زمانـی بـه جنـگ بدبینـی برویـم کـه هنـوز فکـر اسـت و گمـان؛ چـون اگـر به 
عمـل آیـد و ریشـه بدوانـد، سـخت می‌شـود بـا آن مبـارزه کرد. چـون روان شناسـان 

اعتقاددارنـد کـه هـر فکـر و اندیشـه‌ای تمایـل دارد کـه بـه عمـل تبدیل شـود.

ط( توجه به تنها بودن بدبین‌ها
 بدبیـن همیشـه تنهاسـت؛ چـون او مردم را خیانـت‌کار و ناپایـدار در دوسـتی می‌پندارد. 
امیرالمؤمنیـن فرمودنـد: بدگمانی بر هرکسـی چیره شـود، صلح و صفایـی را که بین 
او و دوسـتانش بـود، بـه هم می‌زنـد؛ دیگر اینکه او از ترس اینکه شـر دیگران به او برسـد، 

خـود را از بـرکات ارتباط با مسـلمانان محروم می‌کند )دسـتغیب شـیرازی، 1371(.

ی( عدم کمک به بدبینی دیگران
 بـه بدبینـی دیگـران کمـک نکنیم و به بنـدگان خداوند ترحـم کنیم؛ مثلاً در روایت 
داریـم کـه از موضـع تهمـت دوری‌کنید تـا زمینه بدبینـی را برای مـردم فراهم نکنید 
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و آن‌هـا را بـا بدبینـی در گنـاه نیندازیـد؛  دیگـر اینکـه حضـرت علـی فرمودنـد: 
»هـر کـه خـود را در معـرض تهمـت )بدبینـی( قـرار دهد، کسـی را جز خـود ملامت 
نکنـد«. بـه همیـن جهت بـود که وقتـی پیامبر با همسـرش صفیـه از محلی عبور 
می‌کردنـد و مـردی از کنـار آن‌هـا گذشـت؛ حضـرت بـه او گفتنـد: ایـن زن، صفیـه 
همسـرم اسـت. مـرد گفت: نیـازی نبود بگوییـد من به شـما بدگمان نیسـتم. حضرت 
فرمودنـد: شـیطان در رگ و خـون بنـی‌آدم جـا دارد؛ ترسـیدم بـر شـما نفـوذ کنـد و 
باعـث هلاکـت شـما شـود. اگر ایـن امـر در جامعه‌ای شـیوع پیـدا کند، مردم نسـبت 

بـه هـم دلسـوز شـوند، درصد بدگمانـی خیلـی پایین می‌آیـد )نراقـی، 1381(.

ک( درمان بدبینی‌های بیمارگون
 برخـی از بدگمانی‌هـا ریشـه در بیماری‌هـای شـدید روانـی دارنـد کـه نیـاز اسـت 
بـه مشـاوره‌های روان‌شناسـی و روان‌پزشـکی رجـوع شـود. گاهـی انسـان متوجه این 
صفـت زشـت خـود )بدبینی( شـده و درصدد رفـع آن اسـت. در زیر برخـی از راه‌های 

علاج را ذکـر می‌کنیـم:
گاهـی انسـان نسـبت به این حالت شـرطی شـده و به خاطـر تکرار آن عـادت می‌کند؛ 
مثلاً وقتـی فـردی بدبینـی خـودش را بـه دیگـران گفتـه، آن‌هـا بـا حرف‌هـای خود، 
لبخنـد و تأییـد خـود، فرد بدبیـن را تقویت و تشـویق می‌کنند و او بر ایـن کار مصرتر 
می‌شـود؛ به‌گونـه‌ای کـه از ایـن کار لـذت می‌بـرد. ایـن فـرد می‌توانـد با کارهـای زیر 

از ایـن صفـت بد فاصلـه بگیرد:
یک: بیشتر با افرادی بنشیند که او را تشویق به این کار نکنند.

دو: بـرای کار زشـت خـود جریمـه در نظـر بگیـرد؛ مثلاً می‌تواند به فردی که نسـبت 
بـه او بدبیـن بـوده، رجـوع کنـد و از او معذرت‌خواهـی کنـد؛ ازآنجـا کـه عذرخواهـی 
بـرای فـرد سـخت اسـت، سـعی کنـد بـار دیگـر مرتکـب نشـود،‌ یـا اینکـه می‌توانـد 
یک‌چیـز باارزشـی از خـودش را در نظـر بگیـرد و عهـد و یـا نـذر کنـد کـه اگـر بـه او 
بدگمـان و بدبیـن شـدم، این شـیء باارزشـم را بـه او می‌دهم و چـون دل کندن از آن 

برایـش سـخت اسـت، سـعی می‌کنـد از بدبینـی فاصلـه بگیرد. 
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سـه: از جملات مثبـت زیاد اسـتفاده کند. مـن دیگران را دوسـت دارم، من خوش‌بین 
. هستم

ل( بدبینی و بدگمانی را مخالفت با امر خدا بدانیم
در قـرآن آیاتـی وجـود دارد کـه بـه مـا دسـتور داده از گمان‌هـای بـد پرهیـز کنیـم، 
چـون باعـث گنـاه می‌شـوند. بدبینـی گنـاه اسـت و گنـاه زمانـی انجـام می‌گیـرد که 
انسـان مؤمـن غافـل اسـت؛ پس بـا ذکر خـدا و دعـا و قرائت قـرآن، حالـت مراقبت را 
از نفـس خـود را تقویـت کنیـم تـا در مـرداب گنـاه نیفتیـم. توجه داشـته باشـیم که 
مؤمـن نـزد خـدا عزیـز و محترم اسـت و حفـظ آبروی او از طرف خدا بسـیار سـفارش 
شـده اسـت. حتـی عـزت او از کعبـه زیادتر دانسته‌شـده، پس بـا حفظ آبـروی مؤمن، 
خداونـد را خشـنود و شـیطان را مأیـوس کنیـم؛ و بدانیـم کـه اگـر بدبینـی ما خلاف 

واقـع از آب درآیـد، جبـران آن )برگردانـدن آبـروی رفته( مشـکل اسـت.
بـا توجـه بـه مطالب ذکرشـده بایـد گفت که بـرای اینکه انسـان به صفـت خوش‌بینی 
آراسـته شـود و صفـت بداخلاقـی را از خانـه  دلـش بیـرون کند، لازم اسـت همیشـه 
در حـال مراقبـه )یـاد خـدا( باشـد و دیگر اینکه بـر غفلت خود پافشـاری نکنـد )مثلًا 

عذرخواهـی از طرفـی که بـه او بدگمان شـده‌ایم(. 

3.توجه به آثار بد سوءظن و بدگمانی
هِ، انَِّ اللهَ تعَالی یقَولُ:  ّـِ نَّ فَقَد اسَـاءَ برَِب  رسـول خـدا فرمودنـد: »مَن اسَـاءَ باِخَیهِ الظَّ
«: هـر کـه بـه بـرادر خـود گمان بـد بـرد، به پـروردگارش  ـنِّ اجِتَنِبُـوا کثیـراً مِـنَ الظَّ
گمـان بـد برده اسـت؛ زیرا خـدای تعالی می‌فرماید: از بسـیاری از گمان‌هـا بپرهیزید« 
)متقـی هنـدی ، ح7587(. کـه ایـن موضـوع، مـورد تأییـد علـم روز و روایات اسـت و 

برخـی از آن‌هـا عبارت‌اند از:
1. آفت دین )بدگمان شدن به مهربان‌ترین موجود یعنی خالق هستی(.

2. تشویق به بدی‌ها )حسد، غیبت، کینه(.
3. بیماری روحی و جسمی )بداخلاقی باعث فرسایش و مسمومیت جسم می‌شود(.
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4. سلب اعتماد و زوال امنیت مردم.
5. هلاکـت، )مثلاً کسـی کـه بـه خـدا بدگمـان باشـد و جهـان را بی‌هـدف بدانـد، 

می‌توانـد دسـت بـه هـر جنایتـی بزنـد(.
6. ترس، بخل، حرص.

4. خوش‌رویی، خوش‌خویی، خوش‌گویی
خوش‌رویـی سـبب برقـراری رابطـه گـرم، جلـب توجـه افـراد و تشـدید محبـت قلبی 
ایشـان می‌شـود. در مواجهـه دو نفـر با یکدیگر، پیش از هر سـخن و عمـل، دو صورت 
بـا هـم روبـه‌رو می‌شـود. مواجهـه دو انسـان با هـم و کیفیت ایـن رویارویـی چهره‌ها، 
کـه آغازگـر یـک تعامل خوب اسـت، نقش مهمـی در نحوه گفتـار و رفتـار دارد و رمز 
گشـایش قفـل دل‌هاسـت. خوش‌رویـی، هـم در نـگاه مطـرح اسـت، هـم کل چهـره 
و هـم در لبخنـد. هـم در گفتـار آشـکار می‌شـود، هـم در رفتـار. چه‌بسـا رابطه‌هـا و 
دوسـتی‌هایی کـه بـا »ترش‌رویـی« و »اخـم کـردن« و »عبـوس شـدن« به‌هم‌خورده 
اسـت. از سـوی دیگر مبدأ بسـیاری از آشـنایی‌ها هم یک »تبسّـم سـاده« بوده اسـت. 
وقتـی بـا چهـره شـکفته و بـاز بـا کسـی روبـه‌رو می‌شـوید، درواقـع کلیـد محبـت و 
دوسـتی را بـه دسـتِ او داده‌اید. برعکس، چهـره اخمو و ابروهای گره‌خـورده و صورتِ 

درهـم و بسـته، دریچـه ارتبـاط و صمیمیـت را می‌بندد )محدثـی، 1379(.
 اگـر ایـن خوش‌رویـی و خنده‌رویـی بـا نیّت پـاک و الهی انجـام گیرد، علاوه بـر تأثیر 
محبت‌آفریـن، »حسـنه« و »عبـادت« به‌حسـاب می‌آیـد. امـام باقـر  فرمودنـد: 
جُـلِ فـی وَجْـهِ اخیهِ حَسَـنَهٌ: لبخند انسـان به چهره برادر دینی‌اش حسـنه  ـمُ الرَّ »تبََسُّ

اسـت« )کلینی ، ج4، ص559(.
 تبسّـم، مبـدأ بسـیاری از آشـنایی‌ها و زداینـده بسـیاری از غم‌هـا و کدورت‌هاسـت. 
برخـورد بـا چهـره بـاز بـا دیگـران، آنـان را آماده‌تـر می‌سـازد تـا دل بـه دوسـتی بـا 
شـما بسـپارند. خنده‌رویـی و بشّـاش بـودن، دیگـران را دل و جـرأت می‌بخشـد تـا 
بی‌هیچ هراس و نگرانی، با شـما باب آشـنایی را باز کنند و سـفره دلشـان را پیشـتان 
بگشـایند. اگـر با خوش‌رویی بتوانید بار سـنگین غم دوسـتان را سـبک کنیـد، کارتان 
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عبـادت اسـت و اگـر بـا یک تبسّـم، بتوانید خاطری را شـاد سـازید، به خـدا نزدیک‌تر 
شـده‌اید. بـه قـول حافظ:

دائم گل این بستان، شاداب نمی‌ماند                        
دریاب ضعیفان را، در وقت توانایی 

»مـن مواعـظ علـی: إنّ أحسـن مـا یألف به النـاس قلـوب اودّائهم ونفوا بـه الضّغن 
عـن قلـوب أعدائهـم حسـن البشـر عنـد لقائهـم والتفقد فـی غیبتهـم والبشاشـه بهم 
عنـد حضورهـم: بهترین راه برای نفوذ در دل دوسـتان و زدودن کینه از دل دشـمنان، 
گشـاده‌رویی اسـت هنـگام ملاقـات و جویا شـدن حال آن‌هـا از روی مهـر و محبت در 
موقـع غیبـت، و شـادی و خوشـحالی هنـگام حضـور و آمدنشـان« )ابن‌شـعبه حرانی، 

ص۲۱۸ ؛ علامه مجلسـی، ج۷۵، ص۵۷(.
 خوش‌رویـی و خوش‌برخـوردی، سـبب جلـب محبـت افـراد و تألیـف قلوب اسـت. در 
روایـت دیگـری از امـام علـی آمـده که فرمودنـد: »التـودّد نصف العقل«: دوسـتی 
و محبـت نیمـی از عقـل اسـت )قصـار، 142(. ایـن حدیـث بـرای همـه مسـئولین در 
نظـام اسلامی و بالأخـص روحانیونـی کـه مسـئولیتی را در اداره یـا نهـادی دارند و یا 
در مسـاجد در صـف اول برخـورد با مـردم و به‌ویژه جوانان هسـتند، بسـیار قابل‌توجه 
اسـت. زیـرا افـرادی کـه بـرای انجـام کاری مراجعـه می‌کننـد، ازنظـر ایمـان در یـک 
سـطح نیسـتند؛ چه‌بسـا یـک برخـورد سـرد و یـا یـک بی‌اعتنایـی بـه ارباب‌رجـوع، 
موجـب شـود کـه او از دیـن زده شـود و اعتقـادش سسـت شـود و بالعکـس اخلاق 
خـوش، موجـب می‌شـود کـه او بـه دیـن و اسلام خوش‌بیـن شـده و جـذب شـود. 

»المؤمـن بشـره فـی وجهـه و حزنه فـی قلبه«)قصـار، 333(.
 خوش‌گویـی، از شـاخه‌های دیگـر »حسـن خلق« اسـت؛ یکـی از عوامل اصلـی ایجاد 
رابطه‌هـای اسـتوار و پیوندهـای صمیمـی، گفتـار دل‌پذیـر و شادی‌بخشـی اسـت کـه 
دل‌هـا را تسـخیر می‌کنـد. متانـت در سـخن و ادب در گفتـار و زیبایـی در کلام، 
خصلـت پـا‌کدلان بی‌کینـه اسـت و خلق‌وخـوی اولیـاء دیـن اسـت. ارزش انسـان و 
جوهـره وجـودی‌اش را زبـان و بیـان روشـن می‌سـازد: یکـی تحقیـر می‌کنـد، یکـی 
تشـویق. یکـی عیب‌جویـی می‌کنـد، دیگری تحسـین و تقدیـر. یکی ملامـت می‌کند، 
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دیگـری پروبـال می‌دهـد و امیـد می‌آفرینـد. کدام‌یـک خوب‌تر اسـت؟ شـما خودتان 
چگونـه بیـان و زبانـی دارید؟ تلـخ یا شـیرین؟ گزنده یـا مرهم‌گذارنده؟ آیا بـا دیگران 
همان‌گونـه صحبـت می‌کنیـد کـه دوسـت داریـد دیگـران بـا شـما آن‌چنـان حـرف 
بزننـد و خطـاب کننـد؟ پذیرایی از دیگران، همیشـه با غذا و میوه و شـیرینی نیسـت. 
گاهـی پذیرایـی، با یک‌ کلام خوب و سـخن شایسـته اسـت. این اکِـرام، بالاتر از تغذیه 
و اطعـام اسـت؛ زیـرا گفتـار شایسـته و زیبـا غـذای روح اسـت. گفتن یـک »آفرین«، 
»احسـنت« و»بـار‌کالله« مگـر چقـدر هزینـه و خـرج دارد؟ کسـانی هسـتند که جان 
می‌دهنـد، ولـی حاضـر نیسـتند یـک ‌کلام تشـویق‌آمیز و محبت‌بـار بـر زبـان جـاری 
کننـد )محدثـی،1379(. رسـول خـدا کـه اسـوه  اخلاق حسـنه و الگـوی ادب در 
جَ  گفتـار و رفتـار اسـت فرموده‌انـد: »مَـنْ اکَْـرَمَ اخَـاهُ المؤمـنَ بکِلمـهٍ یلُطِْفُهُ بهـا وَ فَرَّ
عَنـه کُرْبتََـهُ لـَمْ یـَزَلْ فـی ظـلّ اللهِ  المَمـدُودِ عَلیهِ الرّحمـهُ ما کانَ فی ذلـک: هر کس 
بـرادر باایمانـش را بـا گفتـن کلامـی ملاطفت‌آمیـز و غـم‌زدا، مـورد تکریم قـرار دهد، 
تا وقتی او شـادمان اسـت، گوینده آن سـخن همواره در سـایه رحمت گسـترده الهی 

به سـر می‌بـرد« )کلینـی، ج2، ص206(.
 کلام تشـویق‌آمیز و آفریـن و مرحبـا گفتـن نسـبت بـه عمـل شایسـته دیگـری نیـز، 
ازاین‌گونـه صالحـات اسـت. باز هـم از کلام امـام صادقبشـنویم: »مَنْ قـالَ لِخیهِ 
المُؤمِـنِ مَرْحَبـا کَتَـبَ اللهُ  لـَهُ مَرْحَبـا الِـی یـَوْمِ القیامَهِ: هـر کس به بـرادر مؤمن خود 
مرحبـا بگویـد، خـدای متعـال تـا روز قیامـت بـرای او مرحبـا و آفریـن می‌نویسـد« 

)کلینـی، ج 2، ص 611(.
 غیـر از پـاداش الهـی، تأثیـرات اجتماعـی »خوش‌گویـی« در نـرم سـاختن دل‌هـا و 
جلـب عاطفه‌هـا و اسـتوار سـاختن رابطه‌هـا مشـهود اسـت. آنکه خوش‌سـخن باشـد، 
از دیگـران نیـز کلام نیکـو می‌شـنود. »ایـن جهـان کـوه اسـت و فعـل مـا نـدا« و 
البتـه کـه حـرف و سـخن مـا هـم در کوهسـتان زندگـی‌ انعـکاس دارد و خوبـی آن 
بـه خودمـا منعکـس می‌شـود. کسـی کـه گفتـار مؤدبانـه داشـته باشـد، دیگـران نیز 
بـا او مؤدبانـه سـخن خواهنـد گفـت. وگرنـه »کلوخ‌انـداز را پـاداش، سـنگ اسـت«.از 
کلام مـولا علـی اسـت کـه: »اجَْمِلـوُا فیِ الخِطـابِ تسَْـمَعوُا جَمیـلَ الجَـوابِ: زیبا 
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خطـاب کنیـد، تـا جـواب زیبـا بشـنوید«)تمیمی آمـدی ، ح2568(. کیفیّـت برخورد 
مـا بـا انسـان‌های دیگـر، همـان نتیجـه را بـه مـا برمی‌گردانـد. ادب، ادب مـی‌آورد و 
بی‌احترامـی، بی‌احترامـی، بدزبانـی و اهانـت متقابـل را در پـی دارد )محدثی،1379(.

 از رمـوز موفقیـت حضـرت رسـول در دعـوت و رسـالت خویـش، اخلاق نیکـو و 
برخـورد شایسـته و جـذّاب بـا مـردم بـود. »حسـن خلـق« آن حضـرت، امتیـاز بـارز 
آن مظهـر رأفـت و رحمـت بـود. بـا همیـن »اکسـیر اعظم« دل‌هـا را جـذب می‌کرد، 
الفـت  می‌کـرد،  مبـدّل  مهربانـی  بـه  را  کینه‌هـا  می‌سـاخت،  دوسـت  را  دشـمنان 
می‌آفریـد و پیونـد مـی‌داد، دل‌هـا را بـا دل‌هـا، دسـت‌ها را بـا دسـت‌ها! و بـه همیـن 
کَ لعََلی خُلـْقٍ عَظیمٍ« )قلـم:29( از خدای عظیم دریافـت کرد. کلام  ّـَ سـبب مـدال »انِ
نـرم، رفتـار شایسـته، گفتـار مؤدبانـه و جاذبـه‌دار، تحمـل فـراوان و حلـم و بردباری و 
چهـره گشـاده و بشّـاش، از مظاهـر و جلوه‌های »حسـن خلق« اسـت. بـه تعبیر دیگر، 
وقتـی محبـت خود را به دیگران ببخشـید، در حوادث، صبور و شـکیبا باشـید، خشـم 
خـود را فروخـورده، خویشـتن‌داری کنیـد، بدی را با خوبی پاسـخ دهید و از خشـونت 
و عصبانیـت و بدزبانـی و تحقیـر و توهیـن و تکبّر به دورباشـید، دارای »حسـن خلق« 

هسـتید )محدثی، 1379(.
 اگـر خداونـد بـه صاحبـان حسـن خلـق، پـاداش جهـاد و شـهادت می‌دهـد، بیجـا و 
گـزاف نیسـت، زیـرا ایـن هـم نوعـی مجاهـده اسـت. پیامبر اکـرم بـرای تثبیت و 
گسـترش همیـن کمالات اخلاقـی و »خوش‌خویـی« برانگیخته شـد. از کلمات نورانی 
جُـلَ یـُدْرِکُ بحُِسْـنِ خُلقِْهِ دَرَجَهَ الصّائمِِ القائمِِ: گاهی انسـان در سـایه  او اسـت: »انَِّ الرَّ
خوش‌خویـی، بـه مقام و رتبه روزه‌داران شـب‌زنده‌دار می‌رسـد« )محمدی ری‌شـهری 
، ج3، ص140(. امـام حسـینفرمودند: »الَخُْلـْقُ الحَْسَـنُ عِبَـادَهٌ وَ الصّمْـتُ زَیـنٌ: 

خوش‌خویـی، عبادت اسـت و سـکوت، زینـت« )کلینـی، ج2، ص264(.
 حسـن‌ خلـق و خوش‌برخـوردی در جوامعـی که بر اسـاس ایمان و مبانی الهی تشـکیل 
‌شـده اسـت، ریشـه در متـن عقیـده دارد و انسـان‌ها بـا هم یکـدل و صمیمی و دلسـوز 
و رئـوف و بامحبّـت هسـتند. پیامبـر اکـرم  رابطـه مؤمن بـا مؤمن و برخوردشـان را 
بـا هـم، همچـون رسـیدن یک تشـنه بـه آب سـرد و گـوارا می‌دانند کـه با آن سـیراب 
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می‌شـوند. در معاشـرت مسـلمانان بـا هـم، بایـد همـدل بـودن و رابطـه قلبـی، بیش از 
رابطـه جسـمانی و پیونـد سـطحی حکم‌فرما باشـد، تا به محبـت متقابل، انـس و الفتی 
پایـدار و روابـط تعاملـی بـا کمال میل و خواسـت درونی بینجامد. سلام و احوالپرسـی، 
مصافحـه، حُسـن خلـق، چهـره گشـاده، لبخنـد بامحبّت و برخـورد نیـک، می‌تواند این 
رابطـه اثربخـش را ایجـاد کنـد. معیار اسلامی بودن اخلاق هر مسـلمان را نـه در ظاهر 
بلکـه بایـد در عمـل و نحـوه معاشـرتش بـا دیگـران و ارتباطش بـا خالق جسـتجو کرد. 
خوش‌خلقـی، مـرام مسـلمانی اسـت. بـه فرمـوده حضـرت رسـول: »ایمـان کسـی 
کامل‌تـر اسـت کـه اخلاقـش بهتـر باشـد، کسـی بـه پیامبـر شـبیه‌تر و بـه او نزدیک‌تر 
اسـت که خوش‌خلق‌تر باشـد« )محمـدی ری‌شـهری ، ج1، ح5024 و5025، ص800( 
و بـه تعبیـر امـام صـادق: »پـس از عمل بـه واجبات الهـی، محبوب‌تریـن کارها نزد 
خداونـد، آن اسـت کـه انسـان اخلاقـی سـازگار با مردم داشـته و اهـل »مدارا« باشـد.« 
)کلینـی ، ج 2، ح 4، ص 105(. گفتـار و رفتـار مـا منعکس‌کننـده حـالات درونی‌مـان 

اسـت، بکوشـیم هر چه روشـن‌تر و شـفّاف‌تر باشـد )محدثـی،1379(.

5. گشاده‌رویی همراه با تبسّم و لبخند
زندگـی بهشـتی یعنـی زندگـی بـا لبخنـد؛ لبخندزدن در شـروع هـر ارتبـاط، درواقع 
ارسـال پیـام مهـر و محبـت و دوسـتی اسـت. یکـی از مقوله‌های بسـیار مهـم و یقیناً 
یکـی از ضرورت‌هـای جامعـه، لبخنـد اسـت. لبخنـد یکـی از نیازهـای زندگی انسـان 
اسـت. زندگـیِ بی شـادی و بی‌لبخنـد، زندگی دوزخی اسـت. زندگی بهشـتی، زندگی 
بـا لبخنـد اسـت. حضـرت علـی فرمودنـد: »المؤمـن بشـره فـی وجهـه و حزنـه 
فـی قلبـه«. )قصـار، 333( »اگـر غصـه‌ای داریـد، بایـد در دلتـان نگـه‌ داریـد؛ مؤمـن 
این‌طـوری اسـت. لبخنـد و شـادی مؤمـن در چهـره اوسـت. اصلاً چهره‌ها باید شـاد 
باشـد. اگـر بـا چهـره خودتـان می‌توانیـد بـه جامعـه شـادی بدهیـد، بایـد ایـن کار 
را بکنیـد. شـادی لازم اسـت و بایـد آن را بـرای مـردم تأمیـن کـرد؛ منتهـا ایـن کار 
برنامه‌ریـزی می‌خواهـد. البتـه شـماها برنامه‌ریـزی کرده‌ایـد. ایـن مـواردی کـه مـن 
می‌گویـم »بایـد«، معنایـش ایـن نیسـت کـه شـما نکرده‌ایـد. شـما کارهـای زیـاد و 
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خوبـی کرده‌ایـد و مـن می‌خواهـم بـر ادامـه  آن‌هـا تأکید کنم. مراقب باشـید شـادی 
در مـردم بـا لودگـی و ابتـذال و بی‌بندوبـاری همـراه نشـود؛ از ایـن طریـق بـه مـردم 
شـادی داده نشـود. همه‌جـور می‌شـود به مـردم شـادی داد؛ از نوع صحیح آن شـادی 
داده شـود. گاهـی اوقـات یـک لطیفه یـا یک تعبیـرِ بجا مخاطب را شـاد و خوشـحال 
می‌کنـد؛ گاهـی هم ممکن اسـت یک آدم لوده بـا ده جـور ادا درآوردن، نتواند آن‌طور 
شـادی را ایجـاد کنـد. شـادی‌کردن و شـادی‌دادن به مـردم، به‌معنای لودگی نیسـت. 
یکـی از آقایانـی کـه در صداوسـیما گاهـی صحبـت می‌کنـد و مصاحبه‌هـای خـوب و 
صحبت‌هـای خوبـی دارد - مـن گاهـی گـوش کـرده‌ام - اصلاً شـوخی نمی‌کنـد؛ اما 
تعبیـرات و کیفیـت بیانـش طـوری اسـت که انسـان گاهـی بی‌اختیـار لبخنـد به لب 
مـی‌آورد؛ این‌طـور خـوب اسـت« )مقـام معظـم رهبـری، بیانـات در دیدار مسـئولان 

سـازمان صداوسـیما 1383/9/11(.
 امـام علـی در نهج‌البلاغـه، حکمـت 325 می‌فرماینـد: »فَاخْفِـضَ لهَُـمْ جَناحَـک 
وَ ألَـِنْ لهَُـمْ جانبَِـک وَابسُْـطْ لهَُـمْ وَجْهَـک: برای مـردم بالـت را فـرود آور و پهلویت را 
نـرم و چهـره‌ات را بـرای آنـان گشـاده گـردان.« خوش‌رویـی، دل‌ها را جـذاب و مهر و 
محبـت را دوجانبـه می‌سـازد. امـام باقر  می‌فرماینـد: »صَنائـِعُ المَْعْرُوفِ وَ حُسْـنُ 
البِْشْـرِ یکسِـبانِ المَْحَبَّـهَ و یدْخِلانِ الجَْنَّـهَ وَ البُْخْـلُ وَ عُبُـوسُ الوَْجْـهِ یبْعِـدانَ مِنَ اللهِ 
وَ یدْخِلانِ النّـار: نیکـی بـه مـردم و گشـاده‌رویی، باعث کسـب محبت و داخل شـدن 
در بهشـت اسـت. بخـل و چهره عبـوس و گرفتگی چهـره باعث دوری از خـدا و داخل 

شـدن در آتش دوزخ اسـت« )کلینـی ، ج2، ص103(.
حسـن برخـورد و گشـاده‌رویی، آیینـه‌ای اسـت کـه کرامـت نفـس و بلنـدی همـت و 
بزرگـی روح انسـان را نشـان می‌دهـد. امیـر مؤمنـان علـی می‌فرماینـد: »بشِْـرُک 
یـدُلُّ عَلـی کرَمِ نفَْسِـک: گشـاده‌رویی تو نشـانه کرامـت و بزرگواری توسـت« )تمیمی 

آمـدی ، ج1، ص308(.
امـام باقـر  فرمودنـد: »لبخنـد مـردی بـر صـورت بـرادر مؤمنش و برطـرف کردن 
گرفتـاری و مشـکل از او، کار نیکویـی اسـت و بعـد فرمـود: محبوب‌تریـن چیـز نـزد 

خـدای متعـال، ادخـال سـرور در قلـب مؤمـن اسـت» )کلینـی، ج2، ص188(.
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 امـام صادقفرمـود: »خداونـد بـه حضـرت داود وحـی نمـود کـه اگـر بنده‌ای 
از بندگانـم به‌سـوی مـن بـا حسـنه آمـد، بـه خاطر آن حسـنه، او را مسـتحق بهشـت 
می‌کنـم؛ حضـرت داود  عـرض کـرد، خداوندا آن حسـنه چیسـت؟ فرمـود در دل 
بنـده مؤمـن من شـادی ایجاد کـردن، اگرچه بـا یک عـدد خرما باشـد؛ و بعد حضرت 
داود  گفـت، خدایـا سـزاوار اسـت کسـی کـه تو را شـناخت، از تـو ناامید نشـود« 

)کلینـی، ج2، ص189(.
 امـام صـادق  بـه عبدالله‌بن‌جنـدب می‌فرمایـد: »پـاداش کسـی کـه در ایـن دنیا 
بـرادر مؤمنـش را شـاد کنـد، این اسـت کـه در آخرت خـدای متعـال تاجـی از نور بر 

سـر او می‌گـذارد« )محـدث نـوری، ج12، ص401(.
 از سـوی دیگـر، گشـاده‌رویی سـبب می‌شـود خداوند با فضـل و کرمش، گناهـان او را 
ببخشـد و وی را وارد بهشـت کنـد. امـام صـادق می‌فرمایند: »سـه چیز اسـت که 
اگـر کسـی با یکـی از آنان در پیشـگاه الهی قرار گیـرد، خداوند، بهشـت را بر او واجب 
می‌کنـد: انفـاق بـه هنـگام فقـر و تنگ‌دسـتی، گشـاده‌رویی با همـه مـردم و انصاف با 

مـردم« )کلینی ، ج2، ص10(.
 از امـام حسیننقل‌شـده اسـت کـه »در نـزد مـن کلام پیامبـر صحیـح و درسـت 
اسـت کـه فرمـود: محبوب‌تریـن و دوست‌داشـتنی‌ترین عمـل در پیشـگاه خداونـد 
تبار‌کوتعالـی بعـد از نماز، خوشـحال کـردن مؤمن اسـت درصورتی‌که همـراه با گناه 

نباشـد« )مجلسـی، ج44، ص194(.
 علاوه بـر این‌، پژوهش‌ها نشـان می‌دهـد دیگران با دیـدن فرد گشـاده‌رو و فردی که 
لبخنـد بـه چهـره دارد، حس خوبی در وجودشـان ایجاد می‌شـود و ناخـودآگاه اعتماد 
بیشـتری بـرای برقـراری ارتبـاط بـا او در آن‌هـا بـه وجـود می‌آیـد، حتـی رهگـذری 
کـه در خیابـان بـه دنبـال یـک نشـانی باشـد، از بیـن آدم‌های خیابـان، به فـردی که 
گشـاده‌رو و متبسـم اسـت متمایـل می‌شـود و از افـراد عبـوس کناره‌گیـری می‌کنـد. 
ایـن یافته‌هـا مؤیـد بیانات گهربار ائمـه طاهریناسـت و ارزش و اهمیـت چهره باز 

و متبسـم را در برقـراری تعامل‌هـای اثرگـذار، نشـان می‌دهد.
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6. شوخ‌طبعی
سـیرت نیکـو و اخلاق خـوش، جـوان را نـزد خداونـد محبـوب می‌کنـد و اگـر ایـن 
حسـن خلق، شـادی دیگران را در پی داشـته باشـد، پیامبر و خدا را خرسـند خواهد 
نیِ  نیِ وَ مَنْ سَـرَّ کـرد؛ زیـرا رسـول خـدا می‌فرماینـد: »مَـنْ سَـرَّ مُؤْمِنـا فَقَـدْ سَـرَّ
فَقَـدْ سَـرَّ اللهَ: هـر کـس مؤمنـی را مسـرور کنـد، همانا مرا شـاد کـرده و هـر کس مرا 

شـادمان کنـد، خداونـد را خوش‌حـال سـاخته اسـت« )کلینـی، ج 2، ص 188(.
 شـوخ‌طبعی، از گونه‌هـای شـیرین و زیبـای شـادمانی اسـت کـه آن را از ویژگی‌هـای 
دیـن‌داران دانسـته‌اند: »ألمُْؤْمِـنُ دِعِـبٌ لعَِـبٌ: مؤمـن، شـوخ و اهل سـرگرمی اسـت« 
)مجلسـی، ج 74، ص 153(. روزی امـام صـادق از یونـس شـیبانی پرسـید: در 
برخـورد بـا یکدیگـر چـه مقدار مـزاح می‌کنیـد؟ گفـت: خیلی کـم. امام این شـیوه را 
نپسـندید و فرمودنـد: مـزاح کـردن، جـزو اخلاق نیـک و وسـیله‌ای بـرای خوش‌حال 
سـاختن دیگـران اسـت. روش پیامبـر ایـن بـود که بـرای خوش‌حـال کردن افـراد، با 

آنـان مـزاح می‌کـرد« )کلینـی، ج 2، ص 663(.
 بخـش اصلـی وجـود آدمی، روح اوسـت و جسـم، تنهـا قالب و مرکبی برای آن اسـت. 
جـوان بـرای اینکـه بتوانـد در میـدان زندگی بـه صورت بانشـاط و فعال حضـور یابد و 
فعالیـت خویـش را از سـر گیـرد، باید ازنظـر روحی نیز تقویت شـود. خنده و شـوخی 
و شـاد کـردن دیگـران، یکـی از مهم‌ترین این راه‌هاسـت که سـیره پیشـوایان معصوم 
در ایـن زمینـه راهگشـا و آموزنـده خواهـد بود. پیشـوایان معصـوم، شـوخی و مزاح را 
بـرای انسـان‌ها، به‌سـان داروی شفابخشـی می‌داننـد کـه مصـرف بجـا و محـدود آن 
در کاسـتن نگرانی‌هـا، تقویـت پیونـد دوسـتی در جامعه و تسـکین دردهـای روحی و 

روانی سـودمند و لازم اسـت )جوهـری، 1385(.  
امـام باقـر کسـی را کـه در حضـور دیگران مـزاح کند، به‌شـرط آنکه بـه خاطر آن 
شـوخی مرتکـب لغزشـی نشـود، محبـوب خدای متعـال دانسـته اسـت و می‌فرمایند: 
»انَِّ اللهَ یحِـبُّ المُْداعِـبَ فـِی الجْماعَـهِ بلِا رَفَـثٍ: خداوند کسـی را کـه در میان جمع 

بـدون ناسـزاگویی مزاح کند، دوسـت مـی‌دارد« )مجلسـی، ج 76، ص 60(.
 شـوخ‌طبعی یکـی از مؤثرتریـن مهارت‌هـا بـرای افزایـش اثربخشـی در تعامـل بـا 
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دیگـران به‌خصـوص جوانـان اسـت. به‌کارگیری شـوخ‌طبعی بـرای خلق پیونـدی بین 
خود و مخاطبین اسـت تا از گوش سـپردن به شـما لذت بیشـتری ببرند. اسـتفاده از 
شـوخ‌طبعی می‌توانـد به‌عنـوان ابـزاری هوشـمندانه به‌منظـور ارائه چهـره‌ای صمیمی 
و دوسـتانه‌تر و ایجـاد زمانـی خـوش، بـرای افـرادی کـه در اطـراف شـما هسـتند، 
مورداسـتفاده قـرار بگیـرد. اتفاقـاً ایـن لحظـات خـوب و خـوش، بهتریـن زمـان برای 
انتقـال پیـام اسـت. در ایـن زمان که احسـاس و هیجان برانگیخته‌شـده اسـت، هر دو 

نیمکـره راسـت و چـپ مغـز فعال و بـرای دریافـت مطالب در دسـترس هسـتند.
پیامبـر بزرگوار اسلام بااینکه شـاخص‌ترین الگوی فضایل اخلاقی بـود، ولی گاه و 
بـی‌گاه بـا برخی افراد شـوخی‌های زیبـا و نمکین می‌کردند. ایشـان با شوخی‌هایشـان 
دل مـردم را شـاد می‌سـاخت و غبـار غـم و انـدوه را از سـیمای آنان می‌زدود. ایشـان 
می‌فرماینـد: »انِـّی لَمَْـزَحُ وَ لا أقَـوُلُ الِّا حَقّـا: همانـا من شـوخی می‌کنـم، ولی چیزی 

جـز حـق نمی‌گویم« )مجلسـی، ج 16، ص 116(.
»روزی ‌ام‌ایمـن، خدمـت پیامبـر رسـید و عـرض کـرد: همسـرم شـما را بـه خانه 
دعـوت کـرده اسـت. آن حضـرت فرمـود: شـوهرت؟ همان‌کـه در چشـمش سـفیدی 
اسـت؟ زن کـه متوجـه منظـور پیامبر نشـده بود، عـرض کرد: نـه به خدا سـوگند! در 
چشـم او سـفیدی نیسـت. حضرت فرمود: چرا در چشـمش سـفیدی اسـت. زن دوباره 
عـرض کـرد: نـه بـه خدا سـوگند! آنـگاه حضـرت با تبسـم فرمـود: عنبیه چشـم همه 

مردم سـفید اسـت« )فیـض کاشـانی، ج 5، ص 234(.
 همچنین نقل‌شـده اسـت »روزی آن حضـرت، پیرزنی فرتوت را دیـد که دندان‌هایش 
ریختـه بـود. فرمـود: آگاه باشـید کـه پیرزنـان بی‌دنـدان وارد بهشـت نخواهنـد شـد. 
پیـرزن گریـان و اندوهگیـن شـد. حضـرت کـه متوجه حـال او بـود؛ علت گریـه‌اش را 
پرسـید. عـرض کـرد: ای رسـول خدا! مـن بی‌دندان هسـتم. حضرت خندیـد و فرمود: 
بلـه تـو بااین‌حـال وارد بهشـت نخواهی شـد، بلکه اول جـوان می‌شـوی و دندان‌هایت 

می‌رویـد و آنـگاه به بهشـت مـی‌روی« )مجلسـی، ج 16، ص 298(.
» رسـول خـدا گاهـی مطلبی به خردسـالان می‌فرمود و سـپس به شـوخی می‌گفت: 

لاتنَْـسَ یـا ذا الْذُُنیَـنِ: ای صاحب دو گوش! فراموش مکن« )مجلسـی، ج 16، ص 294(.
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»صهیـب از اصحـاب رسـول خـدا مدتی به درد چشـم دچار شـد. روزی حضـرت او را 
در حـال خرمـا خـوردن دیـد. به او فرمود: با آنکه چشـمت درد می‌کنـد، خرما می‌خوری؟ 
صهیـب عـرض کرد: بـا آن‌طرف کـه درد نمی‌کنـد، می‌خـورم! آن حضرت طوری تبسـم 

کرد که دندان‌هایشـان مشـاهده می‌شـد« )فیض کاشـانی، ج 5، ص 234(.
 بایـد دقـت شـود کـه شـوخی تا انـدازه‌ای باشـد کـه انـدوه را از بیـن ببـرد، مؤمن را 
شـاد کنـد، ولـی بـه گناه، زیـاده‌روی، جسـارت و سـخنان خلاف ادب کشـیده نشـود. 
شـوخی بایـد برای شـاد کـردن بیمـاران صـورت گیـرد. بنابرایـن، اگر شـوخی کردن 
سـبب رنجـش بیمـار شـود، یا کسـی مـورد تمسـخر قـرار گیـرد، ممنـوع و نکوهیده 
اسـت و چه‌بسـا موجـب کینه‌تـوزی و دشـمنی می‌شـود. امـام علـی دراین‌بـاره 
می‌فرماینـد: »لـِکلِّ شَـی ءٍ بـَذْرٌ وَ بـَذْرُ العَْـداوهِ المِزاحُ: بـرای هر چیزی، بذری اسـت و 

بذر دشـمنی، مـزاح اسـت« )خوانسـاری، ج 5، ص24(.
 نکتـه دیگـری کـه بایـد بـه آن توجـه داشـت، ایـن اسـت کـه شـوخی نبایـد بـرای 
روحانـی به‌صـورت عـادت همیشـگی درآیـد، به‌گونـه‌ای کـه همـواره دنبـال بهانـه‌ای 
باشـد تـا به شـوخی بپـردازد. در این صورت، تشـخیص شـوخی‌ها و سـخنان جدی او 
بسـیار مشـکل خواهـد شـد. در برخی موارد، لازم اسـت بـرای رعایت حـدود و قوانین 
الهـی مـواردی انجـام شـود یا تـرک گـردد، هرچند برای جـوان ناگـوار آیـد. بنابراین، 
 بایـد مـرز و حریم بین شـوخی و جـدی حفظ شـود )جوهـری، 1385(. امام علی
در حدیثـی ایـن نکتـه را چنین گوشـزد می‌کنـد: »مَنْ جَعَـلَ دَیدَنـَهُ الهَْزْلَ لـَمْ یعْرَفْ 
هُ: هـر کس شـوخی را عـادت خود قـرار دهد، موضع جـدی او )از شـوخی‌هایش(  جِـدُّ

شـناخته نمی‌شـود« )خوانسـاری، ج 5، ص 24(.
 شـوخی کـردن نیـز حـد و مرزهایـی دارد و زیـاده‌روی در شـوخی، ضعـف و سسـتی 
ازایـن‌رو،  را خـرد می‌سـازد.  ابهـت و شـخصیت آدمـی  و  را در پـی دارد  اندیشـه 
رسـول‌الله زیـاده‌روی در شـوخی را نکوهـش می‌کنـد و می‌فرمایـد: »لا تمَْـزَحْ 
فَیذْهَـبَ بهَـاؤُک: از شـوخی بپرهیـز که مایه ریختن آبروسـت« )مجلسـی، ج 74، ص 
48(. همچنیـن بـرای خندانـدن دیگـران بایـد از دروغ پرهیـز کـرد. سـفارش رسـول 
ثُ فَیکـذِبُ لیِضْحِک بـِهِ القَْوْمَ  خـدا را از یـاد نبریـم که فرمـود: »وَیـلٌ للَِّذِی یحَـدِّ
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وَیـلٌ لـَهُ وَیـلٌ لهَُ: وای بر کسـی کـه کلام دروغی را نقل کنـد تا دیگـران بخندند، وای 
بـر او! وای بـر او« )مجلسـی، ج 74، ص 88(.

 از سـوی دیگـر، بایـد شـوخی، از زشـتی گفتـار و ناراسـتی رفتـار بـه دور باشـد. 
دراین‌بـاره بـاز هـم رسـول خـدا می‌فرمایـد: »انِـّی أمَْـزَحُ وَ لا أقَُـولُ الِّا حَقّـا: مـن 
شـوخی می‌کنـم، ولـی سـخنی نمی‌گویـم، مگر آنکـه در چارچـوب حق باشـد« یکی 
از یـاران حضـرت از ایشـان پرسـید: آیـا در اینکـه با دوسـتان خود شـوخی می‌کنیم و 
می‌خندیم، اشـکالی هسـت؟ فرمود: »اگر سـخن ناشایسـت در میان نباشـد، اشـکالی 

ندارد«)کلینـی، ج2، ص192(.

7. توانایی حفظ آرامش در مناسبات بین فردی
انسـانی کـه آرامـش کافـی نداشـته باشـد، در صـورت قـرار گرفتـن در کنـار دیگران، 
حالـت چهـره، بـدن و کیفیـت صدایش نشـان می‌دهد کـه برانگیخته و عصبی اسـت. 
سـایر انسـان‌ها وقتـی در کنـار چنیـن فـردی هسـتند، احسـاس خوبـی را دریافـت 
نمی‌کننـد و تلاش می‌کننـد از قـرار گرفتـن در موقعیتـی که برایشـان سـلب آرامش 
می‌کنـد دوری گزیننـد، لـذا برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران خیلـی سـخت خواهـد بود. 
ایـن اصـل مهـم موجـب افزایش خودآگاهـی ما از حـالات مختلف خودمـان در تماس 
بـا دیگـران می‌شـود. قـرآن کریـم در سـوره مبارکـه رعـد، آیـه شـریفه 28 تصریـح 
می‌فرمایـد: »ألَاَ بذِِکْـرِ اللهِ تطَْمَئِــنُّ القُْلُـوبُ‌«: دل آرام نگیـرد مگـر بـه یـاد خـدا، لذا 
ذکـر نـام و یـاد الهـی و تلاش بـرای انجام کارهـا طبق دسـتورات الهـی، موجب جلب 

آرامـش درونـی در مـا خواهد شـد.
عوامـل اصلـی و مهم ایجادکننده آرامش را از دیدگاه احادیث و روان‌شناسـی سلامت 

به‌صـورت خلاصه بررسـی می‌کنیم:
ـدْقُ طُمَأْنینَـهٌ وَ الکْذِبُ ریبَهٌ: راسـتگویی  �  پیامبـر گرامـی اسلام فرموده‌انـد: »الَصِّ

مایـه آرامش و دروغ‌گویی مایه تشـویش اسـت« )نهـج الفصاحـه، ص 548، ح 1864(.
 در جـای دیگـری فرموده‌انـد: »نیکـی وقتی درونت سـاکن شـود، آرامـش و اطمینان  �

بـه ‌سـوی قلبـت می‌آید و گناه کـه درونت وارد شـود تردید درون سـینه‌ات می‌شـود« 
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)ابن‌ابی‌الحدیـد، ج 20، ص 299، ح 415(.
ـکینَهِ وَالوَقار:   �  پیامبـر اکـرم: »لیَـسَ البـرِّ فـی حُسـنِ الـزِّیّ ولکِـنَّ البِّـرَ فـی السَّ

نیکویـی، در زیبایـی پوشـش نیسـت؛ بلکـه در آرامـش و وقـار اسـت. «
 رسـول‌الله: »انِّ المؤْمِـن لیََسْـکُنَ إلِی المُؤْمِن کَما یسَْـکُنُ قَلبُْ الظَمـآنِ إلی الماءِ  �

البـاردِ: همانـا مؤمـن با بـرادر مؤمنش آرامـش می‌یابد، چنان‌کـه دل تشـنه‌کام، با آب 
خنـک تسـکین می‌یابد. «

ـرَحَ الحِْقْـدَ اسْـتَراحَ قَلبُْهُ وَ لبُُّـهُ: هر کس کینـه را از خود دور  �  امـام علـی : »مَـنِ اطَّ
کنـد، قلـب و عقلش آسـوده می‌گـردد« )تمیمی آمـدی، ص 299، ح 6774(.

اَ خَفْضَ  �  امـام علـی: »مَـنِ اقْتَصَـرَ عَلـی بلُغَْـهِ الکْفـافِ فَقَـدِ انتَْظَــمَ الرّاحَـهَ وَ تبََـوَّ
عَـه: هـر کـس به‌انـدازه‌ای کـه او را کفایـت می‌کند، قناعـت کند، به آسـایش و نظم  الدَّ

می‌رسـد و در آسـودگی و رفـاه منـزل می‌گیـرد« )نهج‌البلاغـه، حکمـت 371(.
ـنِّ راحَـهُ القَْلـْبِ وَ سَلامَهُ الدّیـنِ: خوش‌گمانـی، مایـه  �  امـام علـی : »حسْـنُ الظَّ

آسـایش قلـب و سلامت دیـن اسـت« )تمیمـی آمـدی ، ص 253، ح 5322(.
رَ الله‌ُ لـَهُ لـَنْ یفوتـَهُ اسْـتَراحَ قَلبُْـهُ: هـر کس  �  امـام علـی : »مَـنْ وَثـِقَ بـِانََّ مـا قَـدَّ

اطمینـان داشـته باشـد کـه آنچـه خداونـد برایـش تقدیر کـرده اسـت به او می‌رسـد، 
دلـش آرام می‌گیـرد« )تمیمـی آمـدی، ص 104، ح 1849(.

 امام صادق در پاسـخ به این سـؤال که راه رسـیدن به آسـایش چیسـت؟ فرمودند:  �
»مخالفـت بـا هوا و هوس« )ابن‌شـعبه حرانی، ص 370(.

کِینَه الإیمانُ: آرامش، همان ایمان است.« �  امام صادق فرموده‌اند: »السَّ
 امـام صـادق فرمودنـد: »آرامـش و نشـاط در ده چیـز اسـت: پیـاده‌روی، سـواری،  �

آب‌تنـی )شـنا(، نـگاه کردن به سـبزی، خوردن و آشـامیدن، آمیزش، مسـواک کردن، 
شسـتن سـر بـا ختمی، نـگاه کردن بـه همسـر خـوش‌روی و گفتگـوی حکیمانه.«

وْحِ الَیْـأسُ مِـنَ النّـاسِ: بهتریـن راحتـی و آسـودگی،  �  امـام صـادق: »ارَْوَحُ الـرَّ
بی‌توقعـی از مـردم اسـت« )ابن‌شـعبه حرانـی ، ص 366، کلینـی ج 8، ص 243، ح 337(.

 امـام صـادق: »لکُِلِّ شـی ءٍ شـی ءٌ یسَْـتَریحُ إلیـه، وإنّ المؤْمِنَ یسَْـتَریحُ إلی أخیهِ  �
المؤمِـنِ کمـا یسَْـتَریحُ الطیـرُ إلی شَـکلهِِ: هر چیزی به چیزی آسـایش پیـدا می‌کند، 
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و مؤمـن در سـایه بـرادر مؤمنـش آسـایش می‌یابد، چنان‌کـه پرنده با همسـان خود. «
 بـرای یافتـن آرامـش، رفتـن به طبیعـت و تماشـای چشـم‌اندازهای زیبـای آن مانند  �

چشمه‌سـارها، سـبزه‌زارها، رودخانه‌هـا، آبشـارها، جنـگل، گفتـن جمله‌هـای مثبت و 
تأکیدی مانند: من سـالم و نیرومند هسـتم، من بانشـاط و سـرزنده هسـتم، من دارای 

اندیشـه، گفتار و رفتار درسـت و نیک هسـتم بسـیار سـودمند اسـت.
 افـکار خـود را بازسـازی کنیـد. در افـکار و عقایـد خویـش نسـبت بـه شـخص خـود،  �

بازنگـری کنیـد. بیاموزیـد در مقابـل خویشـتن صبـور باشـید و ارزش‌ها، اسـتعدادها 
و مهارت‌هـای خـود را ارج نهیـد. خـود را بـدون هیـچ قیـد و شـرطی دوسـت بداریـد. 
هرگونـه تـرس و تردیـد غیرمنطقی که در مورد خـود دارید، کنار بگذاریـد. اگر دیدگاه 
مثبـت و سـالمی را در مـورد خود داشـته باشـید، یاد خواهیـد گرفت که خـود را بدون 

قیـد و شـرط قبول داشـته باشـید.
 کارشناسـان بـرای دسـتیابی بـه آرامـش جسـمی و روانـی آموزه‌هـای تجربـی را  �

پیشـنهاد کرده‌انـد. به خاطر داشـته باشـید آنـان تأکیـد می‌کنند که برای رسـیدن به 
ایـن وضعیـت، لازم اسـت برخـی قابلیت‌های ویـژه را در خـود پرورش دهید و شـرایط 

خاصـی را در زندگـی خویـش ایجـاد نماییـد، مثل:
 با دیگران ارتباط مثبت برقرار کنید و سعی کنید مدام به دیگران کمک کنید. �
 آرام و شمرده سخن بگویید. �
 همیشه پاکیزه باشید و لباس راحت بپوشید. �
 گشاده‌رو و خوش‌خو باشید. �
 آرام و با دید روبه‌رو )افقی( راه بروید. �
 سپاسگزار و خوش‌بین باشید. �
 همیشه به خود و دیگران احترام بگذارید. �
 طبیعت را دوست بدارید و با آن ارتباط برقرار کنید. �
 خود و دیگران را ببخشید و بخشنده باشید. �
 فهرستی از موفقیت‌های خود را همواره به یاد داشته باشید. �
 برای رسیدن به هدف‌های خود برنامه‌ریزی کنید. �
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 نسبت به انتظارات و برنامه‌های خود واقع‌بین و منطقی باشید. �
 تغذیـه سـالم داشـته باشـد. خورا‌کهـای سـالم، میوه تـازه، شـیر و آب‌میـوه طبیعی  �

مصـرف کنید.
 شادی‌های خود را با دیگران تقسیم کنید. �
 خود و دیگران را دوست داشته باشید. �
 با دوستان خوش‌رو و بذله‌گو دوست شوید. �
 لبخند را فراموش نکنید. �
 حداقـل روزی 15 دقیقـه را در سـکوت بگذرانیـد و به نیازهای واقعـی خود و چیزهایی  �

کـه داریـد فکـر کنید. سـکوت، عصـاره آرامش اسـت. البته بـا اجبار نمی‌توان سـکوت 
کـرد. بلکـه بایـد زمانـی کـه فرارسـید آن را بپذیریـد. روزی یـک سـاعت در اتاقی تنها 

بمانیـد و حتـی اگر لازم شـد در را روی خـود ببندید.
 هیـچ‌گاه جلـوی گریـه خـود را نگیریـد و گـه‌گاه گریـه کنیـد؛ ایـن کار باعـث تخلیـه  �

تنش‌هایتـان شـده و بـه شـما آرامـش می‌دهـد.
 وقتـی احسـاس می‌کنیـد کـه سـرتان پـر از فکرهـای جورواجـور منفی اسـت با قدم  �

زدن آن‌هـا را پا‌ککنیـد.
 افـراد آرام بـه خـود می‌گوینـد که بـرای تغییر گذشـته کاری نمی‌تـوان کـرد، آنگاه از  �

تفکـر بـه آینـده و ادامـه زندگی لـذت می‌برند.
 آرامـش را از کـودکان بیاموزیـد. آن‌ها در همان لحظه‌ای هسـتند کـه زندگی می‌کنند  �

و لـذت می‌برند.
 اگـر نمی‌توانیـد دیگـران را ببخشـید بدانید که افکار خشـمگین همواره شـما را با این  �

افـراد مرتبـط خواهـد کرد. اما شـاد کـردن و کمک کردن بـه دیگران باعـث آرامش در 
شـما می‌شود.

 هـر چـه اکسـیژن بیشـتری به شـما برسـد آرام‌تـر خواهید شـد. بنابراین خوب اسـت  �
کـه در محـل کار یـا خانـه خود گیاهانـی را نگهـداری کنید.

 سـعی کنیـد از چیـزی کـه هسـتید راضـی باشـید در ایـن صـورت احسـاس آرامـش  �
بیشـتری می‌کنیـد.
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 با حرکات آرام و صحبت کردن شمرده احساس آرامش را به جمع منتقل کنید. �
 با شوخ‌طبعی به آرامش خود کمک کنید. �
 مهـم نیسـت کـه بـا شـما مؤدبانـه برخورد شـود یـا نه بلکـه برخـورد محترمانه شـما  �

باعـث ایجـاد آرامـش و احسـاس خوبـی در شـما خواهد شـد.
 سـرعت حرکـت شـما با احساسـتان رابطـه مسـتقیمی دارد. آرام راه برویـد و حرکات  �

بـدن خـود را آرام کنیـد. طولی نمی‌کشـد کـه آرام خواهید شـد.
 گاهـی می‌توانیـد بـرای رسـیدن بـه آرامش دراز بکشـید، عضلات خود را شـل کنید  �

و بـه هیچ‌چیـز فکـر نکنید.
 لحظه‌هـای زیبـای زندگی‌تـان را بنویسـید و از آن‌هـا عکـس و فیلـم بگیریـد. سـپس  �

بیشـتر وقـت آن‌هـا را بـه یادآوریـد و درباره‌شـان فکـر کنید و لـذت ببرید.
 آهسـته غـذا خـوردن و جویـدن باعث تجدیـد توان فکری و احسـاس آرامـش خواهد  �

. شد
 هرچنـد وقـت یک‌بـار سـاعت خـود را بازکنیـد تا خـود را از فشـار زمان نجـات دهید.  �

همچنیـن درآوردن کفش‌هـا بـه کاهـش فشـار عصبی کمـک می‌کند.
 برای تأثیر بیشتر و رسیدن به آرامش در خود متمرکز شوید و آرام نفس بکشید. �
 تمریـن کنیـد کـه آرام‌تر از حد معمـول صحبت کنیـد. این کار به‌خودی‌خـود ضربان  �

قلـب و تنفـس را آرام می‌کند.
 احساسات و مشکلات خود را به دیگران بگویید و آرامش بیشتری احساس کنید. �
 یکـی از مهم‌تریـن مهارت‌هـا در آرام بـودن، فکـر نکـردن بـه مسـائل کوچـک اسـت.  �

دومیـن مهـارت، کوچـک شـمردن تمام مسـائل اسـت.
 شـاد کردن دیگران، موجب آرامش می‌شـود. نمی‌دانید چه لذتی دارد پول رسـتوران  �

امشـب را با توافق سـایرین بـه یک کارتن‌خواب هدیـه بدهید. قدردانـی کنید. دیگران 
را بـرای لطـف کردن به خود تحت‌فشـار قـرار ندهید، لطف که وظیفه نیسـت.

 اگـر می‌دانسـتید که:»سـیگار کشـیدن + ورزش نکردن = اسـترس، اضطـراب و حذف  �
آرامـش«، هرگـز سـیگار نمی‌کشـیدید و ورزش کـردن را به تعویـق نمی‌انداختید.

 راحتـی یکـی از عناصـر مهـم آرامش اسـت. دمـای مناسـب، صندلی، لبـاس و کفش  �
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راحـت ایـن امـکان را برای شـما فراهـم می‌کنـد. پوشـیدن لباس‌های گشـاد و راحت 
باعـث ایجـاد راحتـی و احسـاس آرامش می‌شـود.

 اگـر بـه عقایـد مذهبـی و معنوی پایبند باشـید، بـه یکی از بـا افتخارتریـن روش‌های  �
رسـیدن بـه آرامـش خاطـر رسـیده‌اید. اگـر از خـدا دورافتاده‌ایـد، اکنون وقت آشـتی 
اسـت. داشـتن یـک تکیـه‌گاه معنـوی در حد تعـادل موجب آرامش می‌شـود )سـایت 

پزشـکان بدون مـرز، 1392(.

8. برقراری رابطه حسنه
رابطـه‌ای گـرم، صمیمـی و دوست‌داشـتنی همراه بـا گفتار و کـردار پسـندیده و نیکو 
بیـن دو نفـر، کـه منجـر به‌راحتی در تعامل و گفتگـوی آزاد، همدلانه و بـدون بازداری 
بیـن آن‌هـا شـود، بنـا به اظهار خودشـان یا گـزارش دیگرانی کـه ناظر هسـتند، رابطه 

حسـنه نامیده می‌شـود.
 یکـی از اصـول اساسـی در برقـراری هرگونـه تعامـل اثربخـش بـا دیگـران، توانایـی 
ایجـاد و تقویـت رابطـه حسـنه بـا آن‌هـا اسـت. به‌خصـوص جوانـان بسـیار مشـتاق 
برقـراری ایـن نـوع رابطـه و دیده شـدن و شـنیده شـدن هسـتند تـا بتوانند با حسـن 
اعتمـاد ایجادشـده بـه بهتریـن وجـه ممکـن، حـرف دل خود را بـه گـوش بزرگ‌ترها 
برسـانند. رابطـه حسـنه دارای یـک بعـد عاطفـی مهم هم هسـت کـه ارتبـاط بین دو 
نفـر را تسـهیل می‌کنـد و طرفیـن بـرای همدیگـر اهمیـت و ارزش قائل‌انـد. رابطـه 
حسـنه به‌مرورزمـان و بـا گفتگـو کردن دربـاره زندگـی طرفین و نحوه رشـد و مراحل 
تحصیلـی و موضوعـات شـخصی، عمـق بیشـتری پیـدا می‌کنـد. پـس از ایجـاد رابطه 
حسـنه، نیـروی محرکـه پرقدرتـی بـرای ادامـه تعامـل سـازنده و اثرگـذاری بـر روی 
مخاطبیـن در اختیـار فـرد قـرار می‌گیـرد کـه در صـورت اسـتفاده درسـت و بهینه از 
ایـن پتانسـیل، می‌تـوان شـاهد تغییـر نگـرش و درنهایـت تغییـر رفتـار در مخاطبان 
بـود. مشـروط بـر آنکـه مخاطـب این احسـاس خـوب و مثبت ناشـی از رابطه حسـنه 
و اعتمـاد نسـبت بـه مـا را از گفتـار و کردارمـان دریافـت کنـد و بـه ادامه ایـن تعامل 

علاقه‌منـد گـردد.
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 لازم اسـت بـرای کاهـش عوامل نگرانی و ایجاد احساسـات مثبـت در مخاطب، عوامل 
ترسـناک و مخـل امنیـت روانـی کـه بـه ایجـاد یـا تقویـت رابطه حسـنه صدمـه وارد 
می‌کنـد، از محیـط دور شـود و یـا بـه حداقـل ممکـن کاهـش پیـدا کند تا احسـاس 
نزدیکـی و همبسـتگی بیـن طرفیـن تعامـل افزایش یابد. تشـویق مخاطب بـه گویایی 

بیشـتر به‌صـورت کلامـی و غیرکلامـی در ایـن مورد بسـیار مؤثر اسـت.

مهم‌ترین عوامل مؤثر در تقویت رابطه حسنه و برقراری روابط صمیمانه
الف( مدت‌زمان آشنایی

اگـر شـما صبـح کـه از منـزل بیـرون می‌رویـد و بـرای اولیـن بـار سـوار یک تاکسـی 
می‌شـوید کـه آشـنایی قبلـی بـا راننـده نداریـد و به‌محـض ورود بـه تاکسـی خطـاب 
بـه راننـده بگویید سلام، حال شـما خوبـه؟ و بعد در مـورد موضوعاتی مثـل آب‌وهوا، 
آلودگـی، ترافیـک، تـورم و گرانـی، صحبـت کنیـد، مشـکلی پیـش نخواهـد آمـد. اما 
اگـر به‌محـض ورود بـه تاکسـی خطاب بـه راننـده بگویید: سلام! حال زنـت چطوره؟ 
بـا توجـه بـه فرهنـگ مـا، قطعـاً آغازگـر یک درگیـری خواهیـد بود. امـا اگر بـا همان 
راننده تاکسـی که روز اول از سلام شـروع کردید و در مدت چند ماه به‌دفعات سـوار 
بـر تاکسـی ایشـان شـوید و از موضوعـات مختلـف صحبـت کنیـد، حالا پـس از چند 
مـاه اگـر مطلـع باشـید کـه خانم آقـای راننـده بیمار و در بیمارسـتان بسـتری اسـت 
و یـک روز صبـح به‌محـض ورود و پـس از سلام، جویـای احوال خانم ایشـان شـوید، 
قطعـاً برخـورد آن بـار اول وجـود نخواهد داشـت و آقـای راننده به شـما خواهد گفت: 
الحمـدلله بهتـره، دعـا کنیـد به خیر بگـذره! این مثـال بسـیار خوبی بـرای تفهیم این 
مطلـب اسـت که بـرای ورود بـه حریم شـخصی دیگـران و برقـراری روابـط صمیمانه 
مـا نیـاز بـه زمـان داریـم. یعنـی شـما در روز اول نمی‌توانیـد انتظـاری را کـه پـس از 
5-6 مـاه تعامـل دوسـتانه بـا کسـی داشـته‌اید در روز اول داشـته باشـید. پـس زمان 
یـک عنصـر بسـیار تعیین‌کننـده بـرای برقـراری روابط نزدیک بـا دیگران اسـت. البته 
اگـر تعامـل در سـاعات طولانی‌تـری در طـول روز و هـرروز واقع شـود، برای رسـیدن 

بـه رابطـه حسـنه مـدت کوتاه‌تر خواهـد بود.
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ب( موقعیت جغرافیایی
در حالـت عـادی مـا بیشـترین و نزدیک‌تریـن تعامل‌هـا را بـا اعضـای درجه‌یـک 
خانـواده خـود داریـم. پـس از آن‌ها در یـک گام دورتر بسـتگان درجـه دوم و یک گام 
دورتـر بسـتگان دیگـر و یـک گام دورتـر همسـایه‌ها و افـرادی کـه در محل سـکونت 
مـا هسـتند، در یـک گام دورتـر کـه سـطحی‌ترین روابط اسـت، تعاملاتی اسـت که ما 
بـا برخـی از افـراد در محـل خـود داریـم در حـد یـک سلام و یـا سـر تـکان دادن، یا 
بعضـی از افـراد هسـتند کـه چهـره آن‌ها بـرای مـا آشناسـت و می‌دانیم کـه در محل 
مـا زندگـی می‌کننـد ولی ارتباطـی با آن‌هـا نداریم. حال تصـور کنید پس از دو سـال 
کـه آن‌هایـی را کـه سـطحی‌ترین روابـط را بـا آن‌هـا داشـته‌اید در کنار خانـه خدا در 
کعبـه معظمـه آن‌هـا را می‌بینیـد، می‌ایسـتید همدیگـر را بغـل می‌کنیـد و صحبـت 
می‌کنیـد کـه کـی مشـرف شـده‌اید تا کـی هسـتید از کجـا و ...، یعنی بعد مسـافت و 
موقعیـت جغرافیایـی هـم یـک عاملـی می‌شـود که رابطـه حسـنه گرمی را بیـن افراد 

بـه وجود مـی‌آورد.

ج( تجانس فکری و اعتقادی
 هرچقـدر ازلحـاظ مبانـی فکـری و باورهـا و اعتقـادات دینـی دو نفر به هـم نزدیک‌تر 
باشـند، سـنخیت و هماهنگـی بیشـتری بین خود احسـاس کـرده و بهتـر می‌توانند با 

هـم رابطه حسـنه گـرم و پایدار، برقـرار کنند.

د( سن و جنس
 یکـی از متغیرهـای مهـم تعیین‌کننـده در برقـراری رابطه حسـنه این اسـت که سـن 
و سـال دو نفـر بـه هـم نزدیـک باشـد. اگـر یکـی خیلـی جـوان و دیگـری خیلـی پیر 
باشـد ایـن امـر بیـن آن‌هـا فاصلـه ایجـاد می‌کنـد البتـه اسـتثنائاتی هـم دارد که در 
اینجـا بدان‌هـا اشـاره نمی‌شـود ولـی در کل هرچـه فاصله سـنی منطقی‌تر باشـد یک 
عامـل نزدیـک کننـده خواهـد بـود. جنسـیت دو طـرف هـم در فرهنگ دینـی و ملی 
مـا تعیین‌کننـده اسـت. در فرهنـگ ما یکسـانی در جنسـیت موجبات برقـراری رابطه 
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حسـنه گرم‌تـری بیـن افراد می‌شـود. فرصت‌هـای بیشـتری را می‌توانند با هم باشـند 
و به‌صـورت عمیق‌تـری درک عاطفـی و همدلـی بیـن آن‌هـا بـه وجـود می‌آیـد. ایـن 
نـوع رابطـه حسـنه فاقد فشـار اجتماعی منفی اسـت که مانـع عوامل مزاحـم در ایجاد 

روابـط صمیمانه شـود.

9.عدم قضاوت
قضـاوت یعنـی داوری کـردن بیـن دو نفـر. قضـاوت کـردن دربـاره دیگـران ناشـی از 
محـق دانسـتن خـود در همـه امـور و برتر دانسـتن خود اسـت. یعنی مابیـن خودمان 
و دیگـری، حـق را بـه خودمـان می‌دهیـم و دیگـران را در موضـع خطـا می‌بینیم. لذا 
دربـاره آن‌هـا قضـاوت ارزشـی کرده و سـپس بر اسـاس آن، مورد سـرزنش و نکوهش 
قـرار می‌دهیـم. درواقـع هـر وقـت کـه قضـاوت می‌کنیـم فرصـت دوسـت داشـتن 
دیگـران را از دسـت می‌دهیـم، چـون قضاوت‌هـای نادرسـت مـا از گفتـار و کـردار 
دیگـران، موجـب ایجـاد شـکاف و فاصلـه بیـن مـا و آن‌هـا می‌شـود و یـا شـکاف‌های 

موجـود را تقویـت و تعمیـق می‌کنـد.
مـا بـا قضاوت در مـورد دیگران، تنها نظام ارزشـی خودمـان را آشـکار می‌کنیم. وقتی 
مـن می‌گویـم: »علـی خیلـی تنبـل اسـت و بـا روزی یـک سـاعت کار نبایـد این‌قـدر 
موفـق می‌شـد و امـروز یـک ماشـین میلیـاردی سـوار می‌شـد«، دو دسـته اطلاعـات 
آشـکار می‌شـود: 1. اطلاعـات عمومـی بیرونـی در مـورد زندگـی فیزیکی علـی؛ اینکه 
علـی تنبـل اسـت و یک ماشـین میلیـاردی دارد. 2. اطلاعات ذهنـی و درونی مهم در 

مـورد تفکـر من:
- اینکه من تنبلی و زرنگی را بر اساس ساعت کار روزانه ارزیابی می‌کنم.

- اینکه من ماشین خوب سوارشدن را یک موفقیت می‌دانم.
- اینکه من معتقدم در جاده پیشرفت، علی امروز – به هر دلیل – جلوتر از من است.

- اینکه من نسبت به او در خود احساس حقارت پیداکرده‌ام.
- اینکه من نسبت به او حسادت دارم.

- اینکه من دوست ندارم او این‌قدر پیشرفت کند.
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ملاحظـه می‌فرماییـد کـه مـا با قضـاوت کردن، حجـم زیـادی از اطلاعـات را در مورد 
خودمـان، نگـرش و احساسـاتمان، در اختیار دیگران قرار می‌دهیم. بـا چنین قضاوتی، 
اگـر در مـورد علـی، فقـط قیمت ماشـینش را فهمیدید )که دانسـتن آن سـخت نبود( 

در مـورد خـودم، الگوهای ذهنی و ارزشـی زیادی از من افشـا شـده اسـت.
قضـاوت اجتناب‌ناپذیـر اسـت و نمی‌توانیـم بـه دیگـران بگوییـم کـه قضـاوت نکننـد، 
چـون به‌صـورت یـک عادت ذهنـی و رفتاری خواه‌ناخواه بر اسـاس آن عمـل می‌کنند، 
ولـی بایـد خودمان تلاش کنیم که قضـاوت نکنیم. ما بیشـتر اوقات قضـاوت خواهیم 
کـرد امـا لازم اسـت بدانیـم کـه نتیجـه قضاوت، عملاً برون‌ریـزی نگرش‌هـای ذهنی 
و چارچـوب ارزشـی خـود ماسـت، نـه واقعیت شـرایط و زندگـی دیگـران. در تعامل با 
جوانـان اگـر قـرار باشـد نگرش‌هـای تثبیت‌شـده درونـی مـا، برایمـان چارچوب‌هـای 
مختلـف ذهنـی ایجـاد کنـد و قضاوت‌هـای شـخصی هـم بـر اسـاس آن بنـا شـود، 
امـکان تعامـل مثبـت با دیگـران برای ما محـدود و غیرقابـل انجام خواهـد بود. تلاش 
حداکثـری مـا بایـد به‌گونـه‌ای باشـد که بـا خودآگاهی کافی نسـبت بـه عواقب چنین 
کاری از پیـش‌داوری، نتیجه‌گیـری شـتاب‌زده و درنهایـت قضـاوت کـردن درمـورد 
دیگـران بپرهیزیـم. بـه قـول یکـی از بـزرگان کـه می‌گفـت: پشـت قضاوت‌هـای مـا 

درباره دیگران، شـیطان ایسـتاده اسـت.

10. پذیرش مثبت غیرمشروط
ایـن اصـل مهـم، حاکی از پذیرش همه انسـان‌ها، بـدون هیچ محدودیتی اسـت. اینکه 
انسـانی در درگاه الهـی شایسـتگی خلقـت انسـانی را داشـته و به‌صـورت انسـان خلق 
گردیـده اسـت بـرای پذیـرش او کافـی اسـت و فـارغ از رنـگ چهـره، لبـاس، زیبایـی 
یـا زشـتی قیافـه، مذهـب، مدل مـو و سـایر مـوارد، او را بپذیریم و شـأن انسـانی او را 
ارزشـمند بدانیـم و بـا او همچون کسـی کـه علقه‌ای عاطفـی با ما دارد برخـورد کنیم.

 امـروزه توجـه و پذیـرش مثبـت بـدون شـرط یـا غیـر مشـروط، از مفاهیـم کلیـدی 
مشـاوره و روان‌شناسـی اسـت کـه به‌عنـوان یکـی از عوامـل بسـیار مؤثـر درمانی، در 
برقـراری رابطـه حسـنه و اسـتمرار تعامـل اثربخش بـه کار مـی‌رود. »کارل راجرز« در 
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سـال 1959، مفهـوم نیـاز بـه توجـه و پذیـرش مثبـت را مطـرح کـرد. نیـاز بـه توجه 
مثبـت شـامل رفتارهایـی همچـون صمیمیـت، دوسـت داشـتن، احتـرام، همدلـی و 
پذیـرش اسـت کـه در نـوزاد، به شـکل نیاز به عشـق و عاطفه نیـز دیده می‌شـود. اگر 
والدیـن، توجهـی غیـر مشـروط و مثبـت به کودک داشـته باشـند و کودک احسـاس 
کنـد کـه والدیـن بـرای او ارزش قائـل می‌شـوند دلیلـی بـرای انـکار تجربیـات وجود 
نخواهـد داشـت« توجـه مثبـت بدون شـرط از نیاز بـه تعلـق و محبت کـه از نیازهای 
اساسـی انسـان اسـت سرچشـمه می‌گیـرد. »مازلو« پـس از تأمین نیازهای جسـمانی 
و ایمنـی، نیـاز بـه تعلـق و محبـت را مهم‌تریـن نیـاز می‌دانـد. مطابـق نظریـه راجـرز 
نیـز توجـه مثبت بـدون شـرط شـامل بازخوردهـا و برخوردهـای گـرم و محبت‌آمیز، 
صمیمیـت، پذیـرش و مهربانـی از طـرف دیگـران و به‌ویـژه اولیـای خود اسـت. توجه 
مثبـت غیـر مشـروط یعنـی واکنـش بـر مبنـای روابـط شـخص بـا شـخص و بـا این 
احسـاس صـورت می‌گیـرد کـه مربـی در هـر موقعیتـی، فـردی ارزشـمند اسـت. اگر 
فـرد احسـاس کنـد که محبـت )پذیـرش مثبـت غیرمشـروط( را در صورتـی دریافت 
می‌کنـد کـه دوست‌داشـتنی باشـد، احسـاس تنفر خـود را انـکار کرده و برای کسـب 
تصویـری دوست‌داشـتنی از خـود می‌کوشـد. در ایـن مـورد نه‌فقـط احسـاس تنفـر 
بـا خودپنـداره‌اش ناهمخـوان اسـت، بلکـه فـرد را بـه از دسـت دادن توجـه مثبت نیز 
تهدیـد می‌کنـد. اینجاسـت کـه تحمیـل شـرایط ارزش‌گـذاری بـر وی موجـب انـکار 
تجربیـات می‌شـود و شـکافی میـان ارگانیـزم و خویشـتن به وجـود مـی‌آورد )کدیور، 

ج 1، 1372، ص221(.
 بـه نظـر می‌رسـد آموزه‌هـای قرآنـی و روایـی تأکیـد ویـژه‌ای بـر توجـه مثبـت بدون 
شـرط بـه معنـای محبـت و صمیمیـت و پذیـرش انسـان‌ها بدون قیـد و شـرط دارد. 

برخـی از آن‌هـا را اشـاره می‌کنیـم:
»لقََـدْ جَاءَکُـمْ رَسُـولٌ مِنْ أنَفُْسِـکُمْ عَزِيزٌ عَليَْهِ مَا عَنِتُّـمْ حَرِيصٌ عَليَْکُـمْ باِلمُْؤْمِنِينَ رَءُوفٌ 
رَحِـيمٌ‌: قطعـاً بـراى شـما پيامبـرى از خودتـان آمـد ـكه بـر او دشـوار اسـت شـما در 
رنـج بيفتـيد، بـه ]هداـيت[ شـما حريص  و نسـبت بـه مؤمنان دلسـوز مهربان اسـت« 
)توبـه: 128(. ایـن آیـه در توصیـف پیامبـر اکـرم پنـج صفـت را بیـان می‌کنـد: از 



122

خـود شماسـت، رنج شـما بـر او دشـوار، بر هدایـت و راهنمایی شـما حریص، دلسـوز و 
مهربـان اسـت. بـا اندکـی دقـت معلـوم می‌شـود در این آیـه پیامبـر اکـرم به‌عنوان 
یـک درمانگـر دردهـای مـردم که بـر جراحـات و ناراحتی‌هـای آنـان مرهم می‌گـذارد: 
»طبیـب دوار بطبـه قـد احکـم مراهمه و احمـی مواسـمه« )نهج‌البلاغه، خطبـه 169(. 
کسـی معرفـی می‌شـود کـه گویـی پـاره‌ای از جـان مـردم اسـت، به‌شـدت از رنج‌هـای 
آنـان در عـذاب اسـت، به هدایت مردم عشـق مـی‌ورزد و محبت و لطفِ خـود را بر همه 
مـردم دریـغ نمی‌کنـد )مـکارم شـیرازی،1375، ج 8، ص 205 - 208(. می‌تـوان گفت 
معنـای جامـع ایـن صفات شـدت محبت و توجـه مثبت غیرمشـروط به مردمان اسـت.
ي لعَِمَلکُِمْ مِـنَ القَْاليِنَ‌:  ّـِ »قَالـُوا لئَِـنْ لـَمْ تنَْتَـهِ يـَا لوُطُ لتََکُونـَنَّ مِـنَ المُْخْرَجِينَ‌ قَـالَ إنِ
گفتنـد: اى لـوط، اگـر دسـت برنـدارى، قطعـاً از اخراج‏شـدگان خواهىـ بـود گفت: به 
راسـتى من دشـمن كردار شـمايم« )شـعرا: 167 و 168(. این آیه اشـاره به مذاکرات 
حضـرت لـوط بـا قوم بـدکار خـود دارد، هنگامی‌که حضـرت لوط بر نهـی از منکر 
و نصیحـت آنـان پافشـاری کـرد، وی را تهدیـد بـه تبعیـد از شـهر نمودند، اما سـخن 
حضـرت لـوط صرفـاً ایـن بـود که من بـا کردار شـما به‌شـدت مخالفم، نـه با خود 
شـما: »قالیـن جمـع قـال از مـاده »قلـی« بـه معنـی عـداوت شـدیدی اسـت کـه در 
اعمـاق دل‌وجـان انسـان اثـر می‌گـذارد و ایـن تعبیـر شـدت نفرت لـوط را نسـبت به 
اعمـال آن‌هـا روشـن می‌سـازد. جالـب اینکـه حضرت لـوط می‌گوید: من دشـمن 
اعمـال شـما هسـتم. یعنـی عـداوت و خرده‌حسـابی بـا شـخص شـما نـدارم. عملتان 
ننگیـن اسـت. اگـر ایـن اعمـال را از خـود دور کنیـد من دوسـت صمیمیتـان خواهم 
بـود« )مـکارم شـیرازی، ج 15، ص 324(. تفسـیر راهنمـا نیـز یکـی از دلالت‌هـای 
ایـن آیـه را چنیـن می‌دانـد: »لـوطِ پیامبـر، دوسـت مـردم و تنهـا در سـتیز بـا کردار 
 ناشایسـت آنـان اسـت، برداشـت یادشـده بـا توجـه بـه ایـن نکته اسـت کـه لوط
خـود را از عمـل قومـش بیزار معرفی کـرد و نه از خود آنـان« )ج 13، ص 200(. حتی 
حضـرت لـوط آمادگـی دارد دختـران خـود را به همسـری آنـان درآورد: »قَالَ يـَا قَوْمِ 

هـؤُلاءَِ بنََاتـِي هُنَّ أطَْهَـرُ لکَُمْ« )هـود: 78(.
 بنابرایـن یکـی از پیام‌هـای ایـن آیـه نیـز توجـه مثبـت غیـر مشـروط اسـت؛ یعنـی 
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می‌تـوان مـردم را دوسـت داشـت امّـا بـا اعمـال و کـردار آنـان مخالـف بـود. »ان الله 
یحـب العبـد و یبغـض عملـه«؛ یعنـی چه‌بسـا خداونـد بنـده‌ای را دوسـت دارد ولـی 

عملـش را نمی‌پسـندد. )نهج‌البلاغـه، خطبـه 154(.
امـام علی‌بن‌الحسـین: »سـبحانک مـا اضیـق الطـرق علـی من لـم تکـن دلیلیه و 
مـا اوضـح الحـق عنـد مـن هدیتـه سـبیله... فیامـن هو علـی المقبلیـن علیـه مقبل و 
بالعطـف علیـه عایـد مفضـل و بالغافلیـن عـن ذکـره رحیـم رئـوف و بجذبهم الـی بابه 
ودود عطـوف« )مفاتیح‌الجنـان، مناجـات المریدیـن(. در ایـن مناجـات که بـزرگان ما 
سـفارش بـر مداومـت آن داشـته‌اند در ابتـدا می‌فرمایـد: »چقـدر راه بـر کسـی که تو 
راهنمایـش نباشـی تنـگ و باریـک اسـت و چقدر حـق آشـکار و نمایان اسـت بر آنکه 
تـو هـادی او باشـی«؛ گویـا در ایـن مناجـات می‌خواهـد طریـق الهـی را نشـان دهد. 
در اواسـط دعـا می‌فرمایـد: »ای کسـی کـه بـر روی آورنـدگان بـر او اقبـال می‌کنـی 
و بـر آنـان بازگشـت می‌کنـی و می‌بخشـی و بـر غافلیـن از یـاد تـو مهربـان و رئوفی و 
باعاطفـه و مـودت آنـان را به‌سـوی خـود جذب می‌کنـی«. مفاد این بخـشِ آخر چنان 
اسـت کـه خداونـد، سـرِّ جـذب غافلان را چهـار صفـت اساسـی می‌دانـد کـه فصـل 

مشـترک همـه  آن‌هـا محبـت و توجـه مثبت بدون شـرط اسـت.
آیـات و روایـات دیگـر نیـز ازاین‌دسـت فـراوان اسـت کـه می‌تـوان بـه آن‌ها تمسـک 
جسـت. قطعـاً سـیره پیامبـران الهـی در هدایـت اقـوام خـود و به‌ویژه سـیره و سـنت 
رسـول اکـرم در جـذب مـردم به آسـتان جانـان چیزی جـز همین محبـت بدون 
قیـد و شـرط نبـوده کـه بـر آزار و اذیت آنان صبـر می‌نمودند بلکه نسـبت به کسـانی 
کـه بـا سـنگ از او اسـتقبال می‌کننـد زمزمـه می‌کـرد: »اللهـم اهـد قومـی فانهـم لا 
یعلمـون« و ایـن توجـه مثبـت بـدون شـرط از عشـق عمیق به همـه مخلوقـات الهی 

سرچشـمه می‌گیـرد.
درعین‌حـال تذکـر یـک نکتـه لازم اسـت که توجـه مثبت بدون شـرط به معنـای زیر 
قابل‌قبـول نیسـت: »توجـه مثبـت بـدون شـرط زمانـی اسـت کـه فـرد بدانـد تجارب 
شـخصی او یعنـی احساسـات، افـکار، تمایلات و سـایر تجـارب درونـی وی از جانـب 
اشـخاص دیگـر بـه صورتـی مثبـت و بـدون قیـد و شـرط پذیرفتـه می‌شـود و ایـن 
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توجـه و رعایـت زمانـی صـورت عملـی بـه خـود می‌گیرد کـه تمامی تجارب شـخصی 
بـار ارزشـی مسـاوی داشـته باشـد؛ یعنـی زمانی کـه هیچ‌گونه شـرایط ارزشـی بر فرد 
تحمیـل نشـود« )جمعـی از نویسـندگان، ج 2، ص 443(. درحالی‌که به نظر می‌رسـد 
گاه تجـارب، نه‌تنهـا دارای ارزش نیسـتند بلکه دارای بار ارزشـی منفی‌انـد و نمی‌توان 
گفـت هـر چـه را کـه شـخصی ارزش می‌داند درسـت یـا مورد قبـول اسـت و دیگران 
هـم بایـد بپذیرنـد. بنابرایـن با وجـود پذیـرش کلی مراجـع و احتـرام و حرمت‌گذاری 
بـه او، می‌تـوان نسـبت بـه ارزش‌هـا و تجـارب منفـی وی از جهـات اخلاقـی )پـس از 
ایجـاد زمینه‌سـازی و فضـای روانـی مسـاعد( تذکـر داد و او را نسـبت بـه راه خطـا و 
طریـق ناصـواب متنبـه سـاخت )آذربایجانـی، وب‌سـایت روان‌شناسـی دانشـگاه آزاد 

پزشـکی(. تهران 

11. داشتن فراپیام‌های مثبت
پیام‌هایـی را کـه از طریقـی غیـر از زبـان و گفتـار منتقـل می‌شـوند که بـار معنایی و 
اثرگـذاری فراتـری داشـته و امـروزه پژوهش‌ها نشـان می‌دهنـد که بیشـترین تأثیر را 

در ارتباطـات دارنـد کـه خود شـامل چند بخش هسـتند: 
الف( حریم‌ها؛

ب( زبان حالات کلی و اندامی بدن؛
 ج( زبان حرکات بدن مثل دست‌ها، پاها، جایگاه سر؛

 د( زبان چهره؛
 ه( چگونگی آرایش صورت و امثالهم.

 مـا در یک‌فصـل مجـزا به‌صـورت مفصـل بـه ایـن مـوارد خواهیـم پرداخـت؛ مثلاً 
یـک پیشـانی پرچیـن بـا ابروهـای رو به پاییـن می‌تواند نشـانه انـدوه یک آدم باشـد. 
چهـره درهم‌کشـیده هـم یا نشـان‌دهنده اضطراب اسـت یا نشـانه خشـم. رنگ سـرخ 
صـورت، به نسـبت موقعیت یا نشـان‌دهنده خشـم اسـت یا نشـانی از شـرم. یـادآوری 
ایـن نکتـه به‌عنـوان یکـی از اصـول تعامـل اثربخـش بـا جوانـان ضـروری اسـت کـه 
مراقـب باشـیم آنچـه را کـه بـه صورتـی غیـر از گفتـار، بـه جوانـان منتقـل می‌کنیم، 
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تـا چـه حـد بـا خواسـت مـا تطبیـق دارد. اگـر خواسـت ما جـذب جوانـان باشـد ولی 
همیشـه بـا چهـره کسـل و صورتـی به‌هم‌ریختـه و ابروانـی درهم‌کشـیده باشـد، اگـر 
موجـب دفـع جوانـان نشـود، قطعاً منجر به جـذب جوانان نیـز نخواهد شـد. بلکه باید 
همیشـه شـادابی و طـراوت و علاقه‌مندی به مذاکـره با جوانان از حالت‌هـا و صورتمان 
هویـدا باشـد، حتـی اگـر بنا به دلایـل مختلـف اندوهگین باشـیم. باید آن‌قدر وسـعت 
وجـودی پیـدا کنیـم کـه بـه آنجایـی برسـیم کـه بنـا بـه فرمایـش امام علـی در 
قصـار 333: المُْؤْمِـنُ بشِْـرُهُ فـِی وَجْهِـهِ وَ حُزْنـُهُ فیِ قَلبِْهِ: شـادی مؤمـن در چهره‌اش، 

و اندوهـش در دل اوسـت.

12. رازداری
حفـظ اطلاعـات و پنهـان نگه‌داشـتن مسـائل شـخصی دیگـر افـراد و اسـتفاده از آن 
اطلاعـات، صرفـاً در جهـت کمک به بهبود زندگی و شـرایط مخاطـب، رازداری نامیده 
می‌شـود. »راز«، بـه اقتضـای حرمتـش بایـد پنهـان و پوشـیده بماند وگرنه بـه آن راز 
گفتـه نمی‌شـود. گفته‌انـد: غلامـی طَبَـق سرپوشـیده‌ای بـر سـر داشـت و خامـوش و 
بی‌صـدا در راهـی می‌رفـت. یکـی از افـراد، در راه بـه او برخورد و پرسـید: در این طبق 
چیسـت؟ غلام چیـزی نگفت. آن شـخص به اصرار پرسـید تـا بداند زیر آن سـرپوش 
کـه روی طبـق کشـیده‌اند چیسـت؟ غلام گفـت: فلانـی! اگر قرار بـود که همـه افراد 
بداننـد در طبـق چیسـت، دیگر سـرپوش روی آن نمی‌کشـیدند. رازهـای درونی افراد 

نیـز همین‌گونـه اسـت. اگـر آن را بـه ایـن‌وآن بگوییـد، از »راز« بـودن، می‌افتد.
رازداری، فضیلتـی اخلاقـی اسـت کـه در توفیـق یافتـن بـه انجـام کارها و سـعادت و 
نیـک بختـی انسـان‌ها نقـش بسـزایی دارد. قـرآن کریـم در آیـه شـریفه 26 از سـوره 
مبارکـه جـن می‌فرمایـد: »عَالـِمُ الغَْيْبِ فَلاَ يظُْهِرُ عَلىَ غَيْبِـهِ أحََداً«: داناى نهان اسـت  
و كسىـ را بـر غـيب خـود آگاه نمك‏ىند. خداوند متعال از همه اسـرار مطلع اسـت و از 
تمـام اتفاقـات، آگاه؛ امـا هیچ‌کس از اسـرار غیب او آگاه نیسـت. خداونـد متعال خود، 

رازهـای بندگانـش را می‌پوشـاند و بـه همین دلیـل بـر رازداری تأکید دارد.
بـه محکـم‌کاری بسـته اسـت و آن‌هـم  امیرمؤمنـان علـی فرمـود: »پیـروزی، 
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بـه اندیشـه بسـتگی دارد و اندیشـه نیـز بـه نگهـداری رازهـا اسـت« )نهج‌البلاغـه 
فیض‌الاسلام، ص 477(. ایشـان در سـخنی دیگـر، رسـیدن بـه موفقیـت را در سـایه 
رازداری دانسـته و فرمـوده اسـت: موفق‌تریـن کارهـا آن اسـت کـه پنهـان‌کاری آن را 
فراگیرد. در مقابل، افشـای اسـرار سـبب دوری از موفقیت و حتی سـقوط و شکسـت 
فـرد در راه تصمیم‌هـای او می‌شـود، چنان‌کـه امـام صـادق فرمودند: »افشاءالسـر 

سـقوط: برملا کـردن راز، مایـه سـقوط اسـت« )ابن‌شـعبه حرانـی، ص 315(.
 عـدم افشـای آن اطلاعـات، بـدون اجـازه و رضایـت ذی‌نفـع، از الزامـات پایبنـدی به 
رازداری اسـت. در هـر تعاملـی کـه بین دو یـا چند نفر برقـرار می‌گردد بـه دلیل ورود 
بـه حریم‌هـای شـخصی یکدیگـر، گفتگو دربـاره آن‌ها و احتمـالاً رفت‌وآمد بـه منزل و 
محـل کار یکدیگـر، اطلاعـات زیـادی از طـرف مقابـل برای ما آشـکار می‌شـود که به 
دلیـل ایجـاد اعتمـاد، بـوده اسـت و لـذا به‌هیچ‌وجه مـا نباید خدشـه‌ای بـر آن اعتماد 

نماییم. وارد 
برُ   امام صادق: »امُِرَ النّاسُ بخَصلتََیـنِ فَضَیعُوهُما فَصارُوا مِنهُما علی غیرِ شیءٍ: الصَّ
و الکتمانُ: مردم به دو خصلت مأمور شدند، اما آن‌ها را تباه کردند و ازاین‌رو همه‌چیز 
را از دست دادند: پایداری و رازداری« )محمدی ری‌شهری ، ج 10، احادیث رازداری، 

حر عاملی، ج 11، ص 478(.
رازهـا بـر دو گونـه اسـت: رازهـای خویشـتن و رازهـای دیگـران. فاش کـردن رازهای 
خـوب خویـش، سـبب ایجـاد حسـادت و توقع بیجـای دیگـران و رازهای ناخوشـایند 
خویشـتن موجب شـماتت دشـمنان، ناراحتی دوسـتان و موجب ذلت و خفت شـخص 
در برابـر ظاهربینـان می‌گـردد. فـاش نمـودن راز دیگـران نیـز در بسـیاری از مـوارد 
موجـب دامـن زدن بـه مفاسـد اجتماعـی، کینـه و دشـمنی می‌شـود. »حفظ لسـان« 
و »کنتـرل زبـان« در مباحـث اخلاقـی و روایات، جایـگاه مهمی دارد و بـه موضوعاتی 
چـون: دروغ، غیبـت، افتـراء، لغـو و بهتـان و در بخشـی هـم بـه »رازداری« مربـوط 
می‌شـود. کسـی کـه نتوانـد رازدار مردم باشـد، گرفتار یـک رذیله اخلاقی و معاشـرتی 
اسـت و بایـد در رفـع آن بکوشـد. تقـوا و تمریـن می‌توانـد راهـی مناسـب بـه شـمار 
آیـد. پـس درهرحال انسـان نبایـد رازهای خـود و دیگران را فـاش نمایـد و در اختیار 
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نامحرمـان قـرار دهـد. بـه تعبیر امـام علی: »سِـرُّکَ أسَِـیرُکَ فَـإذَِا أفَْشَـیْتَهُ صِرْتَ 
أسَِـیرَهُ: راز تو اسـیر تو اسـت، اگر آشـکارش سـاختی، تو اسـیر آن شـده‌ای« )تمیمی 
آمـدی، ص 403(. عوامـل افشـای راز عبارت‌انـد از: پرحرفـی، دوسـتی و رفاقـت، 
احساسـاتی شـدن و عصبانیـت، جهالـت و نادانـی نسـبت به سـرانجام بد افشـای راز، 
دشـمنی نسـبت بـه صاحـب راز، وجـود امکانـات و وسـایل ارتباطی عمومـی ازجمله: 
تلفـن، اینترنـت و امثالهـم. راه‌هـای حفـظ راز نیـز عبارت‌انـد از: کم‌حرفی و سـکوت، 
تقویـت اراده و عـادت نفـس به نگهداری اسـرار، آگاهی و اندیشـه نسـبت به سـرانجام 

وخیـم افشـای راز و تقویـت ایمـان و تـرس از پـروردگار. )بـه نقـل از سـایت ایکنا(.

13. عدم تحمیل عقاید
عقیـده اجباربـردار نیسـت. برخـی از امور به‌گونه‌ای هسـتند که غیرقابـل اجبار بوده و 
در حیطـه اکـراه واقـع نمی‌شـوند. اگر تمـام قدرت‌هـای ظاهری جهان دست‌به‌دسـت 
یکدیگـر بدهنـد کـه بخواهند عقیده‌ای بـا زور و اکـراه، تحمیل کنند، موفـق نخواهند 
شـد. محبـت، دوسـتی و روابـط خـوب هـم از همیـن مقوله اسـت. اگر فـردی دیگری 
را دوسـت نـدارد بـا زور نمی‌تـوان دوسـتی طرف را در قلبـش جایگزین کـرد. اصلًا در 
این‌گونـه مفاهیـم بـکار بـردن زور معنـا نـدارد. برعکـس اگـر کسـی فردی را دوسـت 
داشـته باشـد بـا زور و فشـار نمی‌تـوان ایـن دوسـتی را از دل او بیـرون کـرد. اعتقـاد 
و گرایـش بـه یـک آییـن ازاین‌گونـه مفاهیـم اسـت و در قلمـرو زور و اجبـار واقـع 
نمی‌شـود. بـه تعبیـر دیگـر، اعتقـاد و ایمان قلبـی به یک مسـلک و آییـن را نمی‌توان 
بـا قـوه قهریـه و فشـار از بیـن برد و بـاور دیگری بـر خرابه‌هـای آن بنا نهاد زیـرا اکراه 
و اجبـار، در اعمـال ظاهـری انسـان اثر می‌بخشـد و اعضاء و جـوارح، گاه برخلاف میل 
و اراده بـه کاری وادار می‌شـوند ولـی تسـلیم و انقیـاد قلبـی مقولـه‌ای اسـت دیگر که 
اکـراه را در آن راه نیسـت. پـس اعتقـاد و ایمـان امری اسـت قلبـی و غیرقابل تحمیل.
آن چیـزی کـه موردنظـر ماسـت عقایـد و سلایق درون‌دینـی اسـت نـه بین‌الادیانی. 
مقصـود مـا از طـرح این موضـوع به‌عنوان یک اصـل، در برقـراری تعامل‌های سـازنده 
ایـن اسـت کـه توجـه داشـته باشـیم کـه در روابـط بـا جوانـان که احتمـالاً بـه دلیل 
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تفـاوت در خرده‌فرهنگ‌هـا، تحصیلات، تعلـق بـه طبقـات اقتصـادی و اجتماعـی 
متفـاوت، پـرورش فکـری و جسـمی تحت تعالیم اسـاتید متفاوت، بخشـی از سلایق 
شـخصی و اعتقادی‌شـان بـه گونـه دیگـری شـکل‌گرفته و ممکـن اسـت با سلایق ما 
یـا بـا معیارهای درسـت، زاویه داشـته باشـد. لـذا وظیفه مـا در گام اول تمرکـز بر این 
تفاوت‌هـا نیسـت، بلکـه حتمـاً بایـد بـر نقـاط اشـتراک توجه خاصـی مبـذول نماییم 
و بـا برجسـته کـردن آن‌هـا و سـایر ویژگی‌هـای مثبـت، در دل جوانـان جـا بازکنیم. 
سـپس در درازمـدت و بـه طـرق غیرمسـتقیم، به‌ویـژه به‌صـورت عملـی و نـه کلامی، 

در اصلاح مـوارد لازم و ضـروری اهتمـام بورزیم.
دعـوت و تبلیـغ بعـد از تفقـه، وظیفـه‌ای مهـم بـر دوش عالمـان دینی بوده اسـت. در 
نقـش سـخن و سـخنوری در دعوت و تبلیغ، تردیدی نیسـت و در منابـع دینی، بر آن 
تأکید شـده اسـت. نقش دعوت عملی در سـازندگی فرد و جامعه، بسـیار مهم و مؤثر 
اسـت، تـا آنجـا که امام صـادق می‌فرماینـد: »کونوا دعـاه الناس بغیر ألسـنتکم: با 

غیـر زبان‌هایتـان مردم را دعـوت کنید« )کلینـی، 1365، ج 2، ص 78(.
از حضـرت امـام علـی چنیـن حکایـت شـده اسـت: »هرکـس خویش را پیشـوای 
دیگـران قـرارداد، بایـد اصلاح خویـش را بـر اصلاح دیگـران مقـدم بـدارد و پیش از 
آن‌کـه مـردم را بـا زبان خـود دعوت نمایـد، با سـیرت و رفتار خود دعوت کند. کسـی 
کـه معلـم و ادب کننده خویشـتن اسـت، به احترام سـزاوارتر اسـت از کسـی که معلم 

و مربـی مـردم اسـت« )نهج‌البلاغه، حکمـت 73(.

14. ویژگی‌های شخصیتی )تمایل کار و برقراری رابطه با انسان‌ها(
ُّکُـمْ أعَْلمَُ  آیـه شـریفه 84 از سـوره مبارکـه إسـراء: »قُـلْ کُلٌّ یعَْمَـلُ عَلـی شـاکِلتَِهِ فَرَب
بمَِـنْ هُـوَ أهَْـدی سَـبِیلً«: بگـو هرکـس بـر اسـاس خلق‌وخـوی خـود عمـل می‌کند. 
علامـه  می‌شناسـد.  بهتـر  اسـت،  نیکوتـر  راهشـان  کـه  را  کسـانی  پروردگارتـان 
طباطبایـی در این‌بـاره می‌فرماینـد: »شـاکله«- به‌طوری‌کـه در مفـردات گفتـه- 
از مـاده شـکل اسـت کـه بـه معنـای بسـتن پـای چارپـا اسـت و آن طنابـی را کـه بـا 
آن پـای حیـوان را می‌بندند»شـکال« )بـه کسـر شـین( می‌گوینـد و »شـاکله« بـه 
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معنـای خـوی و اخلاق اسـت و اگـر خلق‌وخـوی را شـاکله خوانده‌اند بدین مناسـبت 
اسـت کـه آدمـی را محـدود و مقیـد می‌کنـد و نمی‌گـذارد در آنچـه می‌خواهـد آزاد 
باشـد، بلکـه او را وادار می‌سـازد تـا بـه مقتضـا و طبـق آن اخلاق رفتـار کنـد )راغب، 
ماده»شـکل«(. قـرآن کریـم در ایـن آیـه، عمل انسـان را مبتنی بر چیـزی می‌داند که 
آن را شـاکله می‌نامنـد. به‌عبارت‌دیگـر، منشـأ اعمال آدمی، شـاکله اوسـت. شـاکله به 
معنـای خلق‌وخـوی آمـده و بـه ایـن دلیـل به خلق‌وخـوی، شـاکله گفته می‌شـود که 
انسـان را مقیـد می‌کنـد و نمی‌گـذارد در آنچـه می‌خواهد، آزاد باشـد، بلکـه او را وادار 
می‌سـازد تـا به‌مقتضـای اخلاق رفتـار کنـد. در ایـن آیات می‌تـوان یک پیـام واحد را 
یافـت. به‌هرحـال آیـه کریمـه عمل انسـان را مترتب بر شـاکله او دانسـته بـه این معنا 
کـه عمـل هر چه باشـد مناسـب بـا اخلاق آدمی اسـت چنانچـه در فارسـی گفته‌اند: 
»از کـوزه همـان بـرون تـراود که در اوسـت«. پس شـاکله نسـبت به عمـل، نظیر روح 
جـاری در بـدن اسـت که بـدن با اعضا و اعمـال خود آن را مجسـم نمـوده و معنویات 
او را نشـان می‌دهـد و ایـن معنـا هـم بـا تجربـه و هـم از راه بحث‌های علمـی به ثبوت 
رسـیده کـه میـان ملـکات نفسـانی و احـوال روح و میـان اعمـال بدنی رابطـه خاصی 
اسـت و معلـوم شـده کـه هیچ‌وقـت کارهـای یک مرد شـجاع و باشـهامت بـا کارهایی 
کـه یـک مـرد ترسـو از خـود نشـان می‌دهـد یکسـان نیسـت، او وقتی به یـک صحنه 
هول‌انگیـز برخـورد کنـد حرکاتـی کـه از خـود بـروز می‌دهـد غیـر از حرکاتـی اسـت 
کـه یـک شـخص شـجاع از خـود بـروز می‌دهـد و همچنیـن اعمال یـک فرد جـواد و 
کریـم بـا اعمـال یـک مـرد بخیـل و لئیـم یکسـان نیسـت و نیز ثابت شـده کـه میان 
صفـات درونـی و نـوع ترکیـب بنیـه بدنـی انسـان یـک ارتباط خاصی اسـت، پـاره‌ای 
از مزاج‌هـا خیلـی زود عصبانـی می‌شـوند و بـه خشـم درمی‌آینـد و طبعـاً خیلـی بـه 
انتقـام علاقه‌مندنـد و پاره‌ای دیگر شـهوت شـکم و غریزه جنسـی در آن‌هـا زود فوران 
می‌کنـد و آنـان را بی‌طاقـت می‌سـازد و بـه همیـن منـوال سـایر ملـکات کـه در اثـر 
اختلاف مزاج‌هـا انعقـادش در بعضی‌هـا خیلـی سـریع اسـت و در بعضی دیگـر خیلی 

کنـد و آرام )تحریرچـی، 1380(.
شـخصیت را می‌تـوان آن الگوهـای معیـن و مشـخصی از تفکـر، هیجـان و رفتـار 
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تعریـف کـرد کـه سـبک شـخصی فـرد را در تعامـل بـا محیـط اجتماعی و مـادی‌اش 
شـامل  شـخصیت  به‌عبارت‌دیگـر   .)2013 هیلـگارد،  و  )اتکینسـون  می‌زننـد  رقـم 
ویژگی‌هـای نسـبتاً باثبـات و پایـدار اسـت کـه در توصیـف آن‌هـا از صفاتـی همچون 
زودرنـج، حسـاس، مضطرب، پرخاشـگر، منفعـل، حـرافّ، درون‌گرا و برون‌گرا و سـایر 
مـوارد اسـتفاده می‌شـود. مجموعـه‌ای از رفتـار و شـیوه‌های تفکـر شـخص در زندگی 
روزمـره کـه بـا ویژگی‌هـای بی‌همتـا بـودن، ثبـات )پایـداری( و قابلیـت پیش‌بینـی، 
مشـخص می‌شـود. بـه نظـر می‌رسـد گـوردن آلپـورت، بهتریـن تعریـف را در مـورد 
شـخصیت ارائـه داده اسـت. او اشـاره می‌کنـد، شـخصیت، سـازمان‌بندی پویایـی در 
درون فـرد اسـت و شـامل آن دسـته از نظام‌هـای روانـی - فیزیکـی اسـت کـه رفتار و 
تفکـر او را تعییـن می‌کنـد. از ایـن تعریـف چندین نکته قابل اسـتنباط اسـت. بر پایه 

تعاریـف بـالا نکاتـی دربـاره اصطلاح شـخصیت روشـن می‌شـود:
بی‌همتایـی و تفـاوت: شـخصیت یـک فـرد بی‌همتاسـت و در عیـن بعضـی مشـابهت‌ها، 

هیـچ دو شـخصیت یکسـان و همسـان وجـود ندارد.
ثبـات داشـتن )پایـداری(: اگرچـه افراد در شـرایط و محیط‌های گوناگـون در ظاهر رفتار 
متضـاد و مختلفـی دارنـد، ولـی در طول زمـان )مثلًا چندیـن دهه( رفتـار و واکنش و 

همچنیـن شـیوه تفکر آن‌هـا دارای یک ثبات نسـبی دائمی اسـت.
قابلیـت پیش‌بینـی: بـا توجـه کـردن و مطالعـه رفتـار و نـوع تفکـر اشـخاص می‌تـوان 
سـبک رفتـاری و تفکـری افـراد را با احتمـال زیاد پیش‌بینـی کرد. قابلیـت پیش‌بینی 

رفتـار با »ثبـات در رفتـار« رابطه متقابـل دارد.
از تعریـف گـوردن آلپـورت می‌تـوان دریافـت: - شـخصیت مجموعـه از عناصـر اسـت و 
به‌عنـوان یـک نظام با یکدیگر در رابطه هسـتند. - شـخصیت مفهومـی روانی در قالب 
یـک کلیـت فیزیکـی دارد. - علـت تعامـل انسـان بـا جهان شـخصیت اسـت. - تعامل 
فـرد نتیجـه ویژگی‌هـای شـخصیتی و موقعیتی اسـت. -تجلی شـخصیت بـه دو روش 

رفتـار و تفکر اسـت )هافمـن، 1381(.
 شـخصیت می‌توانـد سـازگار و یـا ناسـازگارانه باشـد. »ناسـازگاری« زمانـی مطـرح 
می‌شـود کـه افـراد قـادر نباشـند تفکـر و رفتـار خـود را بـا محیـط و تغییـرات آن 
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تطبیـق دهند. سـازگاری یا عدم سـازگاری ارتبـاط نزدیکی بـا »انعطاف‌پذیری« دارد. 
یـک شـخصیت سـالم بـا وجـود ثبـات و پایـداری بـه میزانـی از انعطاف‌پذیـری بهره 
می‌بـرد. امـا افـراد ناسـازگار در برخورد بـا موقعیت‌هایی کـه واکنش به آن‌ها مسـتلزم 
تغییـرات و تصمیمـات جدیـد اسـت، تفکـر و رفتـار انعطاف‌ناپذیـری از خـود بـروز 
می‌دهنـد. بنابرایـن، اختلال شـخصیت یعنـی »رفتارهـای ناسـازگار و انعطاف‌ناپذیـر 

در برخـورد بـا محیـط و موقعیت‌هـا«.
نکتـه حائـز اهمیـت در بحـث شـخصیت، دانسـتن ایـن مطلـب اسـت کـه شـخصیت 
شـما این‌گونـه اسـت که دوسـت دارید بـا داده‌هـا کارکنید، دوسـت دارید بیشـتر کار 
فکـری کنیـد، دوسـت دارید بیشـتر با ابـزار و آلات مختلـف کارکنید یا دوسـت دارید 
بـا سـایر انسـان‌ها گفتگو کنیـد و ارتباط برقـرار کنید. روحانی که پشـت میـز یا منبر 
سـخنرانی می‌کنـد و بعـد مـی‌رود و زیـاد بـه مـردم و جوانـان نزدیـک نمی‌شـود و یا 
به‌نـدرت بـه آن‌هـا اجـازه نزدیک شـدن می‌دهـد یا با آن‌هـا ارتبـاط برقـرار نمی‌کند، 
ازنظـر جوانـان، فـردی نجـوش، بسـته، بدبرخـورد، غیرقابـل نزدیـک شـدن ادراک 
می‌شـود کـه ایـن رفتـار کمکـی بـه بهبود روابـط روحانـی – جـوان نمی‌کنـد. بعضی 
از انسـان‌ها اصلاً دوسـت ندارنـد کـه دیگران بـه آن‌ها نزدیک شـوند. این قبیـل افراد 
تمـاس گریـز هسـتند. وقتـی کسـی به آن‌هـا نزدیک می‌شـود بـرای پرهیـز از تماس 
دور شـده و عقـب عقـب می‌رونـد. اگر شـما چنین فـردی هسـتید، فاقـد بدیهی‌ترین 
اصـل ارتباطـی بـوده و بایـد تلاش کنیـد خلق‌وخـوی خـود را آگاهانه و بـا اراده خود 
تغییـر دهیـد و یا فکر سـفر تبلیغـی و جذب جوانـان را از خود دور کنیـد، چون دافعه 

شـما بیشـتر از جاذبه‌تـان خواهـد بود.
موضـوع مهمـی کـه در اینجا مطرح می‌شـود دانسـتن این مطلب در بحث شـخصیتی 
اسـت که شـما بیشـتر درون‌گرا هسـتید یـا برون‌گـرا، لذا بـا اندکی تفصیل بیشـتر به 

ایـن بحـث می‌پردازیم:
مختلفـی  شـخصیتی  ویژگی‌هـای  دارای  انسـان‌ها  مـا  می‌دانیـد،  کـه  همان‌طـور   
هسـتیم، تفـاوت ایـن ویژگی‌هـا در افراد موجب می‌شـود که مـا در موقعیتی یکسـان 
رفتارهـای متفاوتـی از دیگران داشـته باشـیم. یکـی از این خصوصیات شـخصیتی که 
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بـه دلیـل تأثیـر بـر همـه جنبه‌هـای زندگـی مـا توجه زیـادی را بـه خود جلـب کرده 
اسـت، »درون‌گرایـی« و بعُـد دیگـر آن »برون‌گرایی« اسـت. برای آگاهـی از چگونگی 
تأثیـر ایـن ویژگـی بـر زندگی و به‌ویـژه در تعامل‌هـای بین فـردی، ابتدا لازم اسـت با 

تعریـف این مفاهیم آشـنا شـویم.

14-1. درون‌گرایی
 رفتـاری اسـت کـه با دیـدگاه درونـی، ذهنی همراه اسـت. فـرد »درون‌گـرا« آمادگی 
بیشـتری بـرای خـودداری و تسـلط بر نفـس از خود نشـان می‌دهـد. این افـراد کمتر 
تمایـل بـه حضـور در جمـع دارنـد و بیشـتر دقـت خـود را بـه مطالعـه و فعالیت‌های 

انفـرادی می‌گذرانند. ذهنـی 

14-2. برون‌گرایی
 رفتـاری اسـت کـه بـا دیـدگاه عینـی و خارجـی مشخص‌شـده و بـا فعالیـت عملـی 
بالاتـری همـراه اسـت، افـراد »برون‌گـرا« از آمادگـی کمتـری بـرای تسـلط بـر نفس 
خویـش برخوردارنـد. معمولاً نسـبت به افـراد درون‌گـرا اعتمادبه‌نفس بالاتـری دارند، 
بـودن در جمـع و فعالیت‌هـای گروهـی را بـر فعالیت‌های انفـرادی ترجیـح می‌دهند.

در گذشـته تصـور می‌شـد کـه یکـی از دو بعـد »درون‌گرایـی« بـر دیگـری ارجحیـت 
دارد. امـا مطالعـات اخیـر نشـان داده‌انـد کـه چنیـن فرضـی صحـت نداشـته و ایـن 
ویژگی‌هـا دارای نقـاط ضعـف و قوتـی اسـت. در مطالـب زیـر مهم‌تریـن تفاوت‌هـای 
افـراد »برون‌گـرا« و »درون‌گـرا« در حیطه‌هـای مختلـف که سـبب تفـاوت ارتباط‌ها، 
می‌شـود،  آن‌هـا  رفتارهـای  و  احساسـات  درنتیجـه  و  علایـق  نیازهـا،  خواسـته‌ها، 

اسـت. مطرح‌شـده 

14-2-1. ویژگی‌های انسان‌های برون‌گرا
حـل مسـئله در برون‌گراهـا: تمایـل بـه با صـدای بلند فکر کـردن، خطور کـردن بهترین 
راه‌حل‌هـا بـه ذهـن در هنـگام حـرف زدن، نادیـده گرفتـن نظـرات دیگـران، علاقه به 
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شـرکت در بحث‌هـای گروهـی به‌منظـور حل مشـکل.
ارتباطـات در برون‌گراهـا: ترجیـح ارتبـاط رودررو در صـورت امـکان، تمایـل به دیدن 
واکنش‌هـا و رفتارهـای غیرکلامـی، نیـاز بـه بازخـورد فـوری، عـدم علاقه به نوشـتن 
خاطـرات روزانـه یـا ایمیل‌هـای طولانـی، جسـتجو بـرای یافتـن فرصت‌هایـی جهـت 

گفتگـو و فعالیت‌هـای اجتماعـی.
تصمیم‌گیری در برون‌گراها: دریافت اطلاعات از دیگران قبل از تصمیم‌گیری تمایل به 

سریع عمل کردن در موقع بحرانی.
تعامل‌هـای بیـن فـردی در برون‌گراهـا: انـرژی گرفتـن از تعامـل بـا دیگـران و احسـاس 
تخلیـه انـرژی به‌واسـطه تحمل تنهایی به مدت طولانی، داشـتن دوسـتان و آشـنایان 

زیـاد و تمایـل بـه گفتگـو کـردن بـا آدم‌هـا و حل‌وفصل مسـائل آن‌ها.
توجـه و تمرکـز در برون‌گراهـا: تمرکـز زیـاد روی افـراد و اشـیا دوروبـر، ناتوانـی در تمرکز 
به هنگام سـکوت، خسـته شـدن از اجبار به نشسـتن و توجه طولانی‌مدت به یکشـی 

یـا موضـوع، اهمیت نـدادن به عوامـل مزاحم.
سـریع  توانایـی  گروه‌هـا،  و  افـراد  بـه  دادن  انـرژی  برون‌گراهـا:  طبیعـی  قـوت  نقـاط 
عکس‌العمـل نشـان دادن، به وجود آمدن احسـاس شـور و هیجان، آشـنا کـردن افراد 

یکدیگر. بـه 
نقـاط ضعـف طبیعـی برون‌گراهـا: نـدادن فضـا بـه دیگـران بـرای صحبـت کـردن، توجه 
نکـردن بـه اطلاعـات دیگران، ننوشـتن دربـاره مشـکلات، واکنش نشـان دادن قبل از 

فکـر کردن.
برون‌گراهـا چگونـه باعـث آزار دیگـران می‌شـوند: بـا صحبـت کـردن و جلب‌توجـه زیـاد و 

اجـازه نـدادن بـه دیگـران بـرای مطرح کـردن خـود در جمع.
سـوءتعبیر دیگـران در مـورد برون‌گراهـا: شـاید دیگـران آن‌هـا را افـرادی خودخـواه کـه 

بـرای دیگـران ارزشـی قائـل نیسـتند تصـور کنند.

14-2-2. ویژگی‌های انسان‌های درون‌گرا
- حـل مسـئله در درون‌گراهـا: تمایـل بـه پردازش درونـی اطلاعات، مرور کـردن بهترین 
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راه‌حل‌هـا بـه هنـگام سـکوت و تنهایـی، نیاز بـه افزایش دانـش و آگاهی قبـل از بحث 
درباره مشـکل موردنظر

- ارتباطـات در درون‌گراهـا: ترجیـح دادن ایمیـل و پیام‌های صوتـی، اجتناب از تعاملات 
غیرضـروری، عـدم علاقـه به هـدر دادن وقت بـا بحث و گفتگـو، تمایل بـه فکر کردن 
قبـل از عمـل، عـدم علاقـه بـه جلسـات و ملاقات‌هـای طولانی‌مـدت، جسـتجو برای 

یافتـن فرصت‌هایـی جهـت تنهایی و سـکوت
- تصمیم‌گیـری در درون‌گراهـا: تصمیم‌گیری مسـتقل دو بدون دخالت دیگران برایشـان 

خوشـایندتر اسـت، نیاز داشـتن به زمان قبل از شـروع فعالیت
تعاملات  به‌واسـطه  انـرژی  - تعامل‌هـای بیـن فـردی در درون‌گراهـا: احسـاس تخلیـه 
زیـادی، اجتماعـی و نیـاز به‌تنهایـی بـرای نیـرو گرفتـن دوبـاره، بودجه‌بنـدی دقیق» 
زمـان مخصـوص بـه دیگـران« و تمایـل بـه سـکوت بیشـتر و ارتباط‌گیـری کمتـر بـا 

سـایر انسـان‌ها.
- توجـه و تمرکـز درون‌گراهـا: تمرکـز زیـاد روی افـکار و نظـرات درونـی، اغلـب مشـغول 
گفتگـوی درونـی بـودن، لـذت بـردن از تمرکـز در سـکوت بـر یـک موضـوع، ناراحت 

شـدن از عوامـل مزاحم.
- نقـاط قـوت طبیعـی درون‌گراهـا: آرام کـردن افـراد و گروه‌هـا، ارزیابـی موقعیـت قبل از 

عمـل کـردن، گـوش دادن به نظـرات دیگران، مسـتقل عمـل کردن.
- نقـاط ضعـف طبیعـی درون‌گراهـا: ناتوانـی از در میـان گذاشـتن افکارشـان بـا دیگران، 
مشـورت نگرفتـن از دیگـران، تأکیـد بیش‌ازحـد بـر نوشـتن، فکـر کردن خیلـی زیاد 

قبـل از اقـدام بـه عمل.
- درون‌گراهـا چگونـه باعـث آزار دیگـران می‌شـوند: بـا ناتوانـی در ابـراز عقایـد، شـرکت 

نکـردن در بحث‌هـا یـا واکنـش نشـان نـدادن نسـبت بـه حرف‌هـای دیگـران.
- سـوءتعبیر دیگـران در مـورد درون‌گراهـا: ممکن اسـت دیگران به‌اشـتباه آن‌ها را افرادی 

کناره‌گیـر، خجالتـی و غیرصمیمـی تلقی کنند.
 آشـنایی مـا بـا ویژگی‌هـای شـخصیتی خـود و اطرافیانمـان باعـث می‌شـود کـه بـا 
پذیـرش ایـن تفاوت‌هـا و احتـرام گذاشـتن بـه آن‌هـا در برخـورد بـا دیگـران رفتـار 
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معقولانه‌تـری داشـته باشـیم. ضمنـاً اگـر می‌خواهیـم تعامـل اثربخشـی بـا دیگـران 
داشـته باشـیم، طبعـاً باید ویژگی‌هـای برون‌گرایی را در خـود تقویت کنیم تـا بتوانیم 
بـا جـذب دیگران این اثربخشـی را در عمل نشـان دهیـم. والا اگر قرار باشـد از ارتباط 
بـا سـایر آدم‌هـا خسـته و ملـول شـویم و تمایـل و ترجیـح مـا این باشـد که سـکوت 
پیشـه کنیـم بایـد بدانیـم کـه به هدف جـذب حداکثـری نخواهیـم رسـید و باید یک 
چـاره اساسـی برای این موضوع اندیشـید. ازآنجایی‌که همیشـه تغییـر دادن خودمان، 
راحت‌تـر از تغییـر دادن دیگـران اسـت، راهکارهـای زیـر می‌توانند به مـا کمک کنند 
تـا از میـزان برونگرایـی یـا درون‌گرایـی خـود بکاهیـم و بدیـن ترتیـب بـا دوسـت یـا 

اعضـای خانواده‌مـان صمیمت و سـازگاری بیشـتری داشـته باشـیم.

راه‌های پیشنهادی برای افراد درون‌گرا
1. شرکت در فعالیت‌های جمعی موردعلاقه

ممکـن اسـت از اینکـه بـه مهمانی یا گـردش برویم خوشـمان نیاید. امـا به‌هرحال هر 
یـک از مـا بـه موضوعاتـی مانند یـک فعالیت هنـری )مانند نقاشـی( یا ورزشـی )مثل 
والیبـال( و ... علاقه‌مندیـم و از انجـام دادن آن‌هـا لـذت می‌بریـم بهتـر اسـت کـه این 
کارهـا را به‌صـورت گروهـی انجـام دهیـم. در نظر داشـته باشـیم که منظـور از ارتباط 

اجتماعـی فقط شـرکت در مهمانی نیسـت.

2. بالا بردن اطلاعات
گاهـی اوقـات اتفـاق می‌افتـد کـه مـا در جمعـی حضـور داریـم، همـه در حـال حرف 
زدن هسـتند و مـا احسـاس می‌کنیـم که هیـچ حرفی بـرای گفتن نداریم. بهتر اسـت 
قبـل از حضـور در جمـع موضوعـات احتمالـی مـورد بحـث را پیش‌بینـی کـرده و در 

مـورد آن‌هـا اطلاعاتـی به دسـت آوریم.

3. ابراز احساسات در خانواده
بـرای اینکـه بتوانیـم احساسـات مثبـت و منفـی خود را بـه دیگـران ابراز کنیـم، باید 
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ایـن کار را از صمیمی‌تریـن عضـو خانـواده یا دوسـتانمان شـروع کنیم. اگـر ما خود را 
موظـف کنیـم کـه هـرروز حداقل یک‌بـار در مـورد احساسـاتمان با شـخصی صحبت 

کنیـم، کم‌کـم به ایـن کار عـادت خواهیـم کرد.

راه‌های پیشنهادی برای افراد برون‌گرا
1. شمردن اعداد

اگـر مـا افـراد برونگـرا هسـتیم بـا خـود تمرین کنیـم کـه قبـل از زدن حرفی یـا انجام 
عملـی تـا 10 بشـماریم )یا مثلًا 10 بـار ذکر بگوییم یـا صلوات بفرسـتیم(، واکنش‌های 
معقول‌تـر و سـنجیده‌تری خواهیـم داشـت، چه‌بسـا در بعضی موارد تصمیـم بگیریم که 

صحبـت نکنیـم و به دیگـران نیز اجـازه دهیم تا نظراتشـان را مطـرح کنند.

2. فرصت دادن به دیگران
می‌توانیـم از یکـی از اعضـای خانـواده یا دوسـت صمیمی‌مـان تقاضا کنیم کـه هرگاه 
در جمعـی زیـاد صحبـت می‌کنیـم و به دیگـران اجازه حـرف زدن نمی‌دهیـم، با یک 

کلمـه رمـزی مـا را متوجه این موضـوع کند.

3. شناختن علاقه فردی
یـک انسـان هرقـدر هم برونگرا باشـد، باز هـم فعالیت انفرادی هسـت کـه از انجام آن 
لـذت ببـرد. شناسـایی ایـن علاقـه و پرداختـن به آن کمـک می‌کند تـا افـراد برونگرا 

لـذت بـردن از تنهایـی را نیـز تجربـه کننـد و از تنهایی بی‌تاب نشـوند.
آیـا عمومـاً بانشـاط و سـرزنده هسـتید؟ آیـا دیگـران فکر می‌کنند شـما فرد بانشـاط 
و دل‌زنـده‌ای هسـتید؟ آیـا معمـولاً در موقعیت‌هـای اجتماعـی، حضـور فعـال دارید؟ 
آیـا مطالعـه را بـه ملاقـات بـا مـردم ترجیـح می‌دهیـد؟ آیـا دوسـتان زیـادی دارید؟ 
آیـا معاشـرت بـا مردم را دوسـت داریـد؟ آیـا در گفتگو با مـردم، معمـولاً حاضرجواب 
هسـتید؟ آیـا هیجـان و شـلوغی زیاد در اطرافتان را دوسـت دارید؟ آیـا صحبت کردن 

بـا مـردم را دوسـت دارید؟
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 ایـن نـوع شـخصیت‌ها، جمـع گریـز و منـزوی هسـتند و از تنهایـی خودشـان لـذت 
می‌برنـد. در جمـع خیلـی حاضـر نمی‌شـوند. ارتباط چشـمی راحت برقـرار نمی‌کنند. 
به‌سـختی حـرف می‌زننـد. در جمـع در مقابـل عمل دیگـران، عکس‌العمـل آن‌چنانی 
ندارنـد. مثلاً در مجلسـی لطیفـه‌ای گفتـه می‌شـود و همـه می‌خندنـد ولـی ایشـان 
بـه‌زور لبخنـدی می‌زننـد. احسـاس می‌کننـد زیـر نظر دیگران هسـتند و یک ترسـی 
هـم در آن‌هـا وجـود دارد. خیلی هم اهـل میهمانی دادن و میهمانی رفتن و مسـافرت 
نیسـتند. بلـه یـک عامل می‌تواند وراثت باشـد ولی بیشـتر نقش همان الگوها هسـتند 
کـه پـدر و مـادر چطوری بوده‌انـد. آیا زمینه بـروز برای فرزندشـان ایجـاد کرده‌اند. آیا 
اجـازه داده‌انـد در جمع شـرکت کنند. بیشـتر کسـانی هم کـه افسـردگی دارند، تیپ 
شـخصیت درون‌گـرا را پیـدا می‌کننـد ولـی یکجاهایـی هم کـه تضاد فرهنگـی وجود 
دارد، طـرف به‌سـوی درون‌گرایـی مـی‌رود. ممکـن اسـت در ظاهـر مسـئله مهمی در 

ازدواج نباشـد ولی دقـت کنید.

15. حفظ فاصله مناسب با طرف مقابل
بـه فضـای میـان دو فـرد فاصلـه گفتـه می‌شـود. حفـظ فاصلـه مناسـب در تعامـل با 
دیگـران یکـی از مـوارد ضروری اسـت کـه متناسـب با فرهنـگ یـا خرده‌فرهنگ‌های 
مختلـف بایـد بـه »میـزان فاصلـه« دقـت داشـته باشـیم. تبییـن دقیق و مفصـل این 
بحـث را در فصـل فراپیام‌هـا و زبـان بـدن مـورد بررسـی قـرار خواهیـم داد، ولـی در 
ایـن بخـش به‌اجمـال بایـد بگوییـم کـه درصورتی‌که بـا مخاطب خـود آشـنایی قبلی 
داشـته‌اید فاصلـه شـما در فضـای »حریم شـخصی« یعنی به شـعاع حـدود نیم متری 
بـه دور بدنتـان یـا بـدن فـرد مقابـل خواهد بـود. ولـی اگر بـرای اولین باری اسـت که 
بـا یـک فـرد ارتبـاط برقـرار می‌کنیـد معمولاً ایـن آشـنایی در فاصلـه‌ای بیشـتر و در 
حریـم اجتماعـی، یعنـی بیـش از 70 تا حـدود 120 سـانتی‌متری دور بدنتـان خواهد 
بـود. البتـه درصورتی‌کـه مخاطـب شـما از جنس مقابل باشـد این حریـم بیش از یک 

و نیـم متـر خواهـد بود.
رعایـت نکـردن فواصـل لازم در ارتبـاط، احسـاس بـدی را در مخاطب ایجـاد می‌کند. 
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بـرای ورود بـه فواصـل نزدیک‌تر نیازمند طی دوره زمانی لازم بـرای ورود به حریم‌های 
نزدیک‌تـر هسـتیم و اگـر ایـن زمـان طـی نشـود، به‌جـای ایجـاد احسـاس دوسـتی و 
صمیمیـت، ایجـاد احسـاس منفـی و »مبادی‌آداب نبـودن« به مخاطب دسـت خواهد 
داد و درصورتی‌کـه مخاطـب احسـاس بـدی از فاصلـه نزدیـک مـا بـا خودش داشـته 
باشـد، خیلـی نـرم و آرام عقـب عقـب خواهـد رفت. این یک نشـانه اسـت یعنی شـما 
حـدود لازم را رعایـت نکرده‌ایـد. به‌ویـژه در مـورد جنـس مقابـل، الزامـات فاصله بین 

اشـخاص بیشـتر باید مراعـات گردد.

16. گام‌به‌گام عمل کردن
هـر کار و فعالیتـی در یـک بـازه زمانـی مشـخص بـه نتیجـه مطلـوب خواهـد رسـید. 
به‌خصـوص ورود بـه دنیـای درونـی انسـان‌ها و برقـراری تعامـل صمیمانـه بـا آن‌هـا، 
نیازمنـد زمـان اسـت، ایـن اصـل مهـم به مـا یـادآوری و تأکیـد می‌کند که سـرعت و 
شـتاب بیش‌ازحـد لازم نداشـته باشـید و بگذاریـد فرآینـد »پذیرش و اعتمـاد« آرام و 
در روال طبیعـی آن اتفـاق بیفتـد و پـس از گام اول، گام‌های بعـدی را بردارید. انتظار 
نداشـته باشـید کـه همه‌چیـز در برخـورد ایجاد شـود. زمـان عنصر اصلـی در برقراری 
روابط سـازنده و نزدیک با دیگران اسـت و لازم اسـت تا در بسـتر آن، امور پیش رود. 
َّمـا اهَلـَک النّـاسَ العَجَلهَ وَ لـَو انََّ النّاسَ تثََــبَّتوا لمَ  پیامبـر اعظـم می‌فرماینـد: »انِ
یهلـِک احََـدٌ: مـردم را، در حقیقت، شـتاب‌زدگی به هلاکـت انداخته اسـت، اگر مردم، 
از شـتاب‌زدگی بـه دور بودنـد، هیچ‌کـس هلکا نمی‌شـد« )محاسـن، ص 215، ح 
100(. امـام علـی: »مِنَ الخُـرقِ المعاجَلهَُ قَبـلَ الإمکانِ و الانَاهٌ بعدَ الفُرصهِ: شـتاب 
کـردن در کاری پیـش از بـه دسـت آوردن توانایـی و سسـتی کـردن بعد از به دسـت 

آوردن فرصـت از نادانـی اسـت« )نهج‌البلاغـه، ص 538، ح 363(.

17. ثبات هیجانی
ثبـات هیجانـی از هـوش هیجانی گرفته‌شـده اسـت. هوش هیجانی؛ شـامل شـناخت 
و کنتـرل عواطـف و هیجان‌هـای خـود اسـت. به‌عبارت‌دیگر، شـخصی کـه EQ بالایی 
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دارد، سـه مؤلفـه هیجان‌هـا را به‌طور موفقیت‌آمیـزی با یکدیگر تلفیـق می‌کند: مؤلفه 
شـناختی، مؤلفـه فیزیولوژیکـی و مؤلفـه رفتـاری. رفتارهـای انفجـاری، کج‌خلقی‌هـا، 
تحمـل ناکامـی انـدک، واکنـش نامتناسـب بـا عامـل تنـش، حساسـیت بیش‌ازحـد، 
انتقادناپذیـری، حسـادت نامعقـول، عدم تمایل به بخشـش دیگـران و دمدمی‌مزاجی، 
نشـانه‌ها و علائـم بی‌ثباتـی هیجانـی هسـتند. ثبـات هیجانی اشـاره به ایـن مهم دارد 
کـه شـما در طـول یـک روز و در طـول روزهای متوالـی، رفتار عـادی و عمومی‌تان در 
موقعیت‌هـای مختلـف چقـدر از یک نوسـان مشـخص و منظـم و بروز منطقـی و قابل 
دفـاع، برخـوردار اسـت یا اینکه یک روز شـاد شـاد هسـتید و با خـود آواز می‌خوانید و 
آن‌قـدر حـرف می‌زنیـد کـه دیگـران را کلافه می‌کنیـد. امـا روز دیگر، حوصلـه ندارید 
جـواب سلام بدهید، به‌سـختی و خسـتگی جواب دیگـران را می‌دهیـد، حتی حوصله 
گـوش کـردن بـه حرف‌هـای کسـی را نداریـد. قیافه‌تـان موجـی از انرژی منفـی را در 
دیگـران سـرازیر می‌کنـد. ثبـات هیجانـی یعنـی نداشـتن این‌همه نوسـان در جسـم، 
احسـاس، فکـر و رفتـار. بی‌ثباتی احساسـی و هیجانـی، ارتباطات انسـانی را تخریب و 

دیگـران را از دور انسـان دور می‌کنـد.
جمله معروفی منتسب به ارسطو است که می‌گوید:

»عصبانـی شـدن آسـان اسـت؛ همـه می‌تواننـد عصبانی شـوند، اما عصبانی شـدن در 
برابـر شـخصِ مناسـب، بـه میـزان مناسـب، در زمان مناسـب، بـه دلیل مناسـب و به 

روش مناسـب، آسـان نیست!« 
بـا خـود می‌گوینـد او ثبـات احساسـی و عاطفـی نـدارد. او تعادل نـدارد. یـک روز در 
عـرش اسـت و روز دیگـر بر فـرش. امروز در اوج، و فـردا در قعر. امروز جـزر و فردا مد، 
بـا خـود می‌اندیشـند کـه این فرد اگرچه دریاسـت و محاسـن زیـاد دارد، لیکن آن‌قدر 
امنیـت نـدارد کـه تـو در سـاحلش آرام بگیری، تـو نیاز به آرامـش آبی دریـا داری. به 
ایـن نتیجه می‌رسـند کـه ثبات احساسـی در فردی شـکل می‌گیرد که تعادل داشـته 
باشـد و میانـه‌روی را جایگزیـن افراط‌وتفریـط کـرده باشـد و احساسـش را زیـادی در 

مرکـز ثقل شـخصیتش قرار نداده باشـد.



140

عوامل مؤثر در هوش هیجانی
سـالووی )بـه نقـل از گلمـن، 2010( توصیـف مبنایـی خـود را از هـوش هیجانـی بـر 
اسـاس نظریـات گاردنـر در مورد اسـتعدادهای فـردی، قـرار می‌دهد و ایـن توانایی‌ها 

را بـه پنـج حیطـه اصلـی بسـط می‌دهد:
- شناخت هیجان‌ها و احساسات خود )خودآگاهی، شناخت عواطف شخصی(

- خودآگاهـی- تشـخیص هـر احسـاس بـه همـان صورتـی که بـروز می‌کند- سـنگ 
بنـای هـوش هیجانـی اسـت. توانایـی نظـارت بـر احساسـات در هرلحظـه بـرای بـه 
دسـت آوردن بینـش روان‌شـناختی و ادراک خویشـتن، نقشـی تعیین‌کننـده دارد. 
ناتوانـی در تشـخیص احساسـات واقعـی، مـا را به سـردرگمی دچـار می‌کنـد. افرادی 
کـه نسـبت بـه احساسـات خـود اطمینـان بیشـتری دارنـد، بهتـر می‌تواننـد زندگـی 
خویـش را هدایـت کننـد. ایـن افـراد دربـاره احساسـات واقعی خـود در زمینـه اتخاذ 
تصمیمـات شـخصی از انتخـاب همسـر آینـده گرفتـه تـا شـغلی کـه برمی‌گزیننـد، 

احسـاس اطمینـان بیشـتری دارند.
بـردن درسـت  کار  بـه  احساسـات خـود )خودمدیریتـی،  و  - مدیریـت هیجان‌هـا 

) ن‌هـا هیجا
- قـدرت تنظیـم احساسـات خـود، توانایـی و مهـارت عاطفـی اسـت کـه بـر حـس 
خودآگاهـی متکـی اسـت و شـامل ظرفیـت شـخص بـرای تسـکین دادن خـود، دور 
کـردن اضطراب‌هـا، افسـردگی‌ها یـا بی‌حوصلگی‌هـای متـداول و پیامدهای شکسـت، 
اسـت. افـرادی کـه بـه لحاظ ایـن توانایـی ضعیف‌اند، به‌طـور دائم با احسـاس نومیدی 
و افسـردگی دسـت بـه گریبان‌انـد، درحالی‌کـه افـرادی کـه در آن مهـارت زیـادی 
دارنـد، با سـرعت بسـیار بیشـتری می‌تواننـد ناملایمات زندگی را پشـت سـر بگذارند.

خودانگیزشی )برانگیختن خود(
بـرای جلـب توجـه، برانگیختـن شـخصی، تسـلط بر نفـس خـود و برای خلاق بودن 
لازم اسـت سـکان رهبـری هیجان‌هـا را در دسـت بگیریـد تـا بتوانیـد بـه هـدف خود 
دسـت‌یابید. خویشـتن‌داری عاطفـی- بـه تأخیـر انداختن کامرواسـازی و فرونشـاندن 
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تکانش‌هـا -زیربنـای تحقـق هـر پیشـرفتی اسـت. توانایـی دسـتیابی به مرحلـه غرقه 
شـدن در کار، انجـام هـر نـوع فعالیت چشـمگیر را میسـر می‌گرداند. افـراد دارای این 
مهـارت، در هـر کاری کـه بـر عهـده می‌گیرنـد بسـیار مولـد و اثربخش خواهنـد بود.

تشخیص و درک هیجان‌ها و احساسات دیگران، )دیگرآگاهی(
همدلـی، توانایـی دیگـری کـه بر خودآگاهـی عاطفی متکی اسـت، »مهـارت ارتباط با 
مـردم« اسـت. افـرادی کـه از همدلی بیشـتری برخـوردار باشـند، به علائـم اجتماعی 
ظریفـی کـه نشـان‌دهنده نیازها یا خواسـته‌های دیگران اسـت توجه بیشـتری نشـان 
می‌دهنـد. ایـن توانایـی، آنـان را در حرفه‌هایـی کـه مسـتلزم مراقبـت از دیگران‌انـد، 

تدریـس، فـروش و مدیریـت موفق‌تر می‌سـازد.

مدیریت رابطه با دیگران )حفظ ارتباط‌ها(
بخـش عمـده‌ای از هنـر برقـراری ارتبـاط، مهـارت کنترل عواطـف در دیگران اسـت، 
ماننـد صلاحیـت یـا عـدم صلاحیـت اجتماعـی و مهارت‌هـای خـاص لازم بـرای آن. 
این‌هـا توانایی‌هایـی هسـتند کـه محبوبیت، رهبری و اثربخشـی بین فـردی را تقویت 
می‌کننـد. افـرادی کـه در ایـن مهارت‌هـا توانایـی زیـادی دارنـد، در هـر آنچـه بـه 
کنـش متقابـل آرام بـا دیگـران بازمی‌گـردد به‌خوبی عمـل می‌کنند، آنان سـتاره‌های 
اجتماعـی هسـتند. البتـه افـراد ازنظـر توانایی‌هـای خود در هـر یک از ایـن حیطه‌ها، 
بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد و ممکـن اسـت بعضـی از مـا بـرای نمونـه در کنـار آمدن با 
اضطراب‌هـای خـود به‌طـور کامـل موفـق باشـیم، امـا در تسـکین دادن ناآرامی‌هـای 
دیگـران چندان کارآمد نباشـیم. بدون شـک، زیربنـای اصلی سـطح توانایی ما، عصب 
اسـت امـا مغـز بـه طـرز چشـمگیری شـکل‌پذیر اسـت و همـواره در حـال یادگیـری 
اسـت. سسـتی افـراد را در مهارت‌هـای عاطفـی می‌توان جبـران کرد، هرکـدام از این 
حیطه‌هـا تـا حـد زیـادی نشـانگر مجموعه‌ای از عـادات و واکنش‌هاسـت کـه با تلاش 

صحیـح، می‌تـوان آن‌هـا را بهبود بخشـید )گلمـن، 1389(.
هـاچ و گاردنـر معتقدنـد هرکـس چهـار خصوصیت زیر را داشـته باشـد صاحب هوش 
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بیـن فـردی، ارتباطات و تعامل‌های سـودمند اسـت:
سـازمان‌دهی گـروه: داشـتن ابتـکار عمـل بـرای هماهنـگ کـردن فعالیت‌هـای عده‌ای 

افراد. از 
مذاکـره بـرای حل مسـائل: اسـتعداد میانجی‌گری، جلوگیری از بـروز اختلاف، حل‌وفصل 

مشکلات.
روابط شخصی: استعداد همدردی و دلجویی از دیگران.

تجزیه‌وتحلیـل اجتماعـی: شـناخت و بصیـرت درونـی راجـع بـه عواطـف، انگیزه‌هـا و 
علایـق دیگـران. این‌گونـه افـراد به‌راحتـی می‌توانند با دیگـران رابطه صمیمـی برقرار 

. کنند
دو مهـارت اول قابـل یادگیـری اسـت، دو مهـارت بعـدی اگرچـه تـا حد زیـادی ذاتی 
هسـتند ولی با آموزش‌های دوسـویه قابل یادگیری هسـتند. مهارت‌هـای فوق، عوامل 
ضـروری بـرای موفقیت‌هـای اجتماعـی هسـتند. افـرادی کـه از هوش عاطفـی خوبی 
برخوردارنـد به‌راحتـی بـا دیگـران رابطـه برقـرار می‌کننـد، احساسـات و واکنش‌های 
مـردم را به‌خوبـی پیش‌بینـی کرده و به آن جهـت می‌دهند و مشـاجرات را حل‌وفصل 
می‌کننـد. آن‌هـا از آن دسـته افـراد هسـتند کـه همـه دوسـت دارند بـا آن‌ها باشـند، 
چـون رفتارشـان دلگرم‌کننـده و روحیه‌بخش اسـت. مهـارت تجزیه‌وتحلیـل اجتماعی 
درواقـع همـان مهـارت همدلـی را به دنبـال دارد. به‌طورکلی آیزنبرگ سـه خصیصه را 

بـرای افـراد همدل برشـمرده اسـت که باید در شـخص وجود داشـته باشـد:
بـا دیگـران همـدردی کنـد، یعنـی دربـاره نیازهـای دیگـران نوعـی احسـاس نگرانی 

. ید نما
بـا دیگـران اشـتراک نظـر داشـته باشـد، یعنـی قادر باشـد خـود را بـه جـای دیگران 

بگـذارد و بـه مسـائل از نـگاه آنـان بنگرد.
دارای احساسـات همدلانـه باشـد، یعنی از طریـق اعمال و رفتار از خود هیجان نشـان 

بدهد )گاردنر، 1391(.

18. مهربانی
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مهربانـی در لغت‌نامـه دهخـدا بـه معانـی محبـت، نـوازش، شـفقت، رأفـت، عطوفـت، 
عاطفـه، مرحمـت، مهـر و محبـت و گرمـی نمـودن، آمده اسـت. یکـی از اصـول مهم 
در تعامل‌هـای بیـن فـردی بـا دیگـران، توجه بـه ارضای نیـاز مخاطبـان از طریق مهر 
و محبـت و توجـه بـه آن‌هاسـت. امـام رضـا فرموده‌اند: »نصـف عقل آدمـی اظهار 
 دوسـتی و محبـت بـه عموم مردم اسـت« )حـر عاملـی، ج 3، ص 207(. امام علی
فرموده‌انـد: »کسـی کـه در برخـورد بـا مـردم از در الفـت و محبـت وارد شـود، مـردم 
دوسـتدار وی خواهنـد شـد« )تمیمی آمـدی، ص 622(. امـام صـادق فرموده‌اند: 
»کسـی کـه کار خـود را بـا لطـف و مـدارا انجـام دهد بـه آنچـه از مردم متوقع اسـت 
نائـل خواهـد شـد«. امـام صادق بـه یارانشـان فرمودنـد: »بر مسـلمانان سـزد که 
کوشـا باشـند در پیوسـتن بـا هـم و کمـک کـردن بـه هـم در مهـرورزی و همراهـی 
بـا نیازمنـدان و در مهـرورزی بـه همدیگـر تـا بـوده باشـید، چنانچـه خـدای عزوجلّ 
فرمـوده اسـت: »مهربان‌انـد به خویشـتن یا مهربانـان در میان خودشـان« )فتح: 29(؛ 
بـا همدیگـر مهربـان باشـید و غمناک شـوید برای آنچه از کار مسـلمانان در دسـترس 
نداریـد، بـر همان روشـی کـه انصـار در دوران رسـول خـدا داشـتند« )کلینی، ج 

4، ص 519(.

19. سعه‌صدر
سـعه‌صدر یعنـی گشـادگی سـینه، دریادلـی، قابلیـت بردبـاری و شـکیبایی در تحمل 
شـداید. در اصطلاح، توانایـی تحمـل وضعیت‌ها یا رویدادهای ناخوشـایند، ناخواسـته 
یـا دشـوار اسـت. سـعه‌صدر، یـا گشـادگی سـینه، یعنـی دریـادل بـودن، یعنـی اینکه 
انسـان بتوانـد مشـکلات و ناملایمـات را در خـود هضم کند. انسـان صاحب سـعه‌صدر 
اسـتوار اسـت و خوشـی‌ها و ناخوشـی‌های گـذرا روح او را متلاطـم و شـخصیت او را 

متزلـزل نمی‌کننـد.
حجت‌الاسلام قرائتـی در چیسـتی سـعه‌صدر می‌فرماینـد: »سـعه صـدر« بـه معنای 
داشـتن روح بـزرگ اسـت کـه همچـون لاسـتیک تراکتـور از امـواج رد شـود و تـاب 
برنـدارد درحالی‌کـه افـراد عـادی مثـل لاسـتیک دوچرخـه، بـا اولیـن مـوج تـاب 
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لازم  شـرط  در:  سـعه‌الصَّ الرّیاسـه  »آلـَهُ  علیمی‌فرماینـد:  حضـرت  برمی‌دارنـد. 
بـرای پذیـرش هر مسـئولیتی، سـعه‌صدر اسـت« )نهج‌البلاغـه، حکمـت/176(. دعای 
حضـرت موسـیپس از رسـیدن بـه مقـام نبـوّت، سـعه صـدر بـود کـه از خداوند 
خواسـت: »رَبّ اشَـرح لـی صَدری« )طـه: 27(؛ البتّه موسـی از خدا درخواسـت کرد و 
خـدا بـه او عطـا نمـود، ولی خداونـد قبل از اینکـه پیامبر درخواسـت کند، به او سـعه 

صـدر داد و فرمـود: »ألـم نشَـرَح لک صَـدرک« )انشـراح:1(.
به‌منظـور تحصیـل سـعه‌صدر و افزایـش تحمـل و صبـر خویـش بایـد هماننـد دیگـر 
برنامه‌هـای تغییـر رفتـار به‌صـورت جـدی، دقیـق و کامـل بـه دسـتورالعمل‌های زیـر 
عمـل کنیـد تـا بتوانیـد بر نیـروی غضب خـود غلبـه پیداکـرده و آن را تحـت کنترل 
خویـش درآوریـد والا بـدون رعایـت ایـن امـور تحصیـل آن مقصـود ناممکـن اسـت 

به‌هرحـال توصیه‌هـای مؤکـد مـا دراین‌بـاره به‌قـرار زیـر می‌باشـند:
 همیشـه فضـای ذهنـی و روانـی خـود را بـرای شـنیدن و دریافـت رفتارهـای نابجـا و  �

خلاف انتظـار آماده‌سـازید و بـه ایـن معنا که همیشـه ایـن انتظار را داشـته باشـید تا 
دیگـران بـا شـما بـه بدترین شـکل برخـورد داشـته باشـند و خـود را بـرای تحمل آن 

آمـاده کنید.
 قبـل از مواجـه بـا برخوردهای نابجای دیگران پاسـخ خود و عکس‌العمـل خوب خود را  �

بـرای مواجـه بـا رفتارهای خلاف انتظار دیگـران در ذهن خویش مرور کنیـد و با طرح 
ذهنـی آماده‌شـده بـا رفتارهـای بی‌مـورد دیگران برخـورد کنید مثلاً با خـود بگویید 
اگـر فلان شـخص به من ناسـزا بگوید به حـرف او توجـه نمی‌کنم همچنان دوسـتش 
دارم چـون گناهـان مـن را پا‌ککـرده و ایـن صبـر سـبب تعالـی روحی من می‌شـود و 
به‌هرحـال بـا ایـن کلمـات و تلقین‌هـا همیشـه آمادگـی ذهنـی و روانـی خـود را برای 

عملکردهـای خلاف انتظـار مردم فراهم‌سـازید.
 بـا خـود شـرط و عهـد ببندیـد کـه هیـچ‌گاه و در هیـچ شـرایطی اقـدام بـه حرف‌های  �

نابجـا و برخـورد تنـد و تصمیم‌گیـری عجولانه نخواهید کـرد و برای تخلفـات خود نیز 
جریمـه مناسـب کـه تنبیه‌کننده اسـت در نظـر بگیرید.

 اگـر برخـی موارد سـریع سـخن گفتید و عجولانـه تصمیم گرفتید و رفتار نابجا از شـما  �
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سـر زد سـریع خـود را سـرزنش و حتـی در لفـظ اظهـار پشـیمانی نماییـد و وعده‌ها و 
قولـی کـه بـا خود داشـتید را در ذهـن خویش حاضر سـازید.

 از خـود ارزندگی‌هـای نابجـا و پفکـی و شـخصیت قائـل شـدن بیش‌ازانـدازه بـرای  �
خـود اجتنـاب ورزیـد و تنهـا هنجارهـا را رعایـت کنیـد و لـذا بـه سـراغ رفتارهـای 
متواضعانـه هماننـد تقدم در سلام، هم‌نشـینی مناسـب با افـراد پایین‌تر، ابـراز ارادت 
بـه کوچک‌ترهـا، مصافحـه و احوالپرسـی با دیگـران به‌خصوص طبقـه پایین‌تر، تفریح 

و صحبـت بـا دیگـران اقـدام کنید.
 ذکـر »لاحـول و لا قـوه الا بـالله« را زیـاد بر زبان جاری سـازید و سـوره والعصـر را زیاد  �

نید. بخوا
 بـه هنـگام احسـاس عصبانیت، سـریع تغییر وضعیـت و موقعیت دهیـد و از آن محیط  �

دور شـوید مثلاً اگـر در منـزل این حادثـه رخ داد لباس پوشـیده و منـزل را ترک کنید.
 در هنگام عصبانیت اگر ایستاده‌اید بنشینید و اگر نشسته هستید بخوابید. �
 وقتی‌کـه بـا امـور عصبانیـت آفریـن مواجـه هسـتید بـرای مدتـی )حـدود 10 تـا 15  �

دقیقـه( راه دریافت‌هـای حسـی خود را سدسـازید مثلاً جلوی گوش خـود را بگیرید و 
چشـمان خـود را ببندید و سـرخود را پاییـن اندازید تا دریافت‌هـای عصبانیت را تحت 

کنتـرل شـما درآیند و موجب تحریک بیشـتر شـما نشـوند.
 اگـر رفتـار و یـا صفتـی که در شـخصی هسـت موجب عصبانیت شـما شـده اسـت آن  �

رفتـار را شـوخی تلقـی کـرده و به شـکلی خـود را از تیررس آن‌هـا دور در نظـر بگیرید 
یعنـی به‌گونـه‌ای از مخاطـب قـرار گرفتـن خویـش در برابـر رفتارهای دیگـران پرهیز 
کنیـد مثلاً از مشـاهده کسـی کـه فحـش می‌دهـد بـا خـود بگوییـد مخاطـب او من 
نیسـتم و در ایـن هنـگام از صحنـه دور شـده و راه دریافت‌هـای حسـی را سدسـازید تا 

بیشـتر مورد هجـوم قـرار نگیرید.
 بـرای توجیـه رفتارهـای خلاف انتظـاری کـه از دیگـران سـر می‌زند توجیه مناسـب  �

داشـته باشـید و آن‌هـا را مقصـر تلقی نکنید تا موجب شـود به خود اجـازه عکس‌العمل 
بدهیـد مثلاً بگوییـد خـودم از ایـن فـرد بدتـر رفتار می‌کنـم او اشـتباه گرفتـه مقصر 

نیسـت اشـتباه من باعث رفتار نامناسـب او شـده اسـت.
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 بـه نظـرات و عقایـد دیگـران احتـرام قائل شـوید و بـه دیده احتـرام به آن‌هـا بنگرید و  �
حتـی محترمانـه بـا آن‌ها رفتـار کنید.

 به‌منظـور تقویـت اراده و حفـظ سـعه‌صدر از تفریحاتـی هماننـد صحرانـوردی،  �
کوهنـوردی، شـنا، اسب‌سـواری، پیـاده‌روی در صبـح زود بهـره گیریـد.

 در برخـی کارهـای مهم با مشـورت خواسـتن از دیگـران تصمیمات خود را اسـتحکام  �
بخشـید و از اقدامـات عجولانه و خـام بپرهیزید.

 بیشـتر بـا افـراد حلیم صبـور و غیرعصبی معاشـرت کنید و از دوسـتی و حرف‌شـنوی  �
افراد تندمـزاج پرهیزکنید.

 همیشـه خودتـان و رفتارتـان را دوسـت و صحیـح تلقـی نکنیـد و احتمـال خطـا در  �
کارهـای خـود را بدهیـد.

 سـعی کنیـد به‌عنـوان تمریـن گاه‌گاهـی بـا افرادی کـه سـلیقه آن‌ها را نمی‌پسـندید  �
برخـورد کوتاه‌مدت داشـته باشـید و بـا صاحبان دیگر انظـار مراوده کوتاه‌مدت داشـته 

. شید با

20. اصل تغافل
در لغت‌نامـه دهخـدا تغافـل بـه معانـی غفلت نمـودن، به‌قصـد غافل شـدن از چیزی، 
ناآگاهـی نمـودن، خـود را غافل وانمـودن، غفلت و بی‌خبـری و بی‌التفاتی آمده اسـت. 
»تغافـل« از ریشـه »غفـل« در لغـت به معنـای نادیده انگاشـتن، چشم‌پوشـی عمدی 
و خـود را به‌غفلـت زدن اسـت )واسـطی زبیـدی، 1375(. تغافـل، یکـی از روش‌هـای 
قابـل توجـه در تربیـت اسـت و در بخش‌هـای مختلـف زندگـی از اهمیـت بالایـی 
برخـوردار اسـت. تغافـل در نـگاه علـم اخلاق؛ یعنـی این‌که انسـان‌ها در برابـر برخی 
از اشـتباهاتی کـه از دیگـران انجـام می‌گیـرد - امـا ایـن اشـتباهات سـهوی‌اند یـا از 
نـوع خطاهایـی هسـتند کـه هنـوز به مـرز جُرم و گنـاه سـنگین نرسـیده‌اند- تغافل و 

چشم‌پوشـی کنـد و خـود را به‌غفلـت بزنـد )مـکارم شـیرازی، 1377(.
در حدیـث معروفـی کـه از پیامبـر اکـرم )شـیخ صـدوق، ج ۴، ص ۳۸۷(، امـام 
علـی )شـیخ صـدوق ، ج 13، ص 53(، امـام سـجّاد )خـزاز رازی، ص 240، 
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ابن‌شهرآشـوب مازندرانـی، ج ۳، ص ۳۳۴(، امـام باقـر )حلـّی، یحیـی بـن سـعید، 
نزهـه الناظـر فی‌الجمـع بین‌الأشـباه و النظائـر، ص ۱۰۰( و از امـام صـادق درباره 
و  اسـت، چنیـن می‌فرماینـد: »مصلحـت همزیسـتی سـالم  نقـل شـده  »تغافـل« 
معاشـرت با مردم در پیمانه‌ای اسـت که دوسـوّم آن هوشـیاری و یک‌سـوم آن تغافل 

حرانـی(. باشد«)ابن‌شـعبه 
 انسـان‌های غیرمعصـوم، در طـول زندگـی خویـش، کم‌وبیـش، عمـدی یـا سـهوی 
مرتکـب اشـتباهات کوچـک و بـزرگ می‌شـوند و کمتـر کسـی یافـت می‌شـود کـه 
مرتکـب اشـتباهی نشـود یـا خود را مصـون از آن بداند. از سـوی دیگـر، خُرده‌گیری و 
بازخواسـت از دیگـران درباره اشـتباهات سـهوی یـا خطاهایی که هنوز به مـرز جُرم و 
گناهی سـنگین نرسـیده، چندان خردمندانه و پسـندیده نیسـت و در این‌گونه موارد، 
عقـل و شـرع بـر چشم‌پوشـی و گذشـت، نظر دارند. اینجا اسـت کـه تغافـل معنا پیدا 
می‌کنـد کـه در ایـن مواقـع، تغافل و چشم‌پوشـی و خـود را به‌غفلـت زدن در برابر این 

نـوع از خطاهـا و اشـتباهات دیگـران، لطیف‌تـر و سـازنده‌تر از برخورد اسـت.
 به‌طـور مثـال اگـر پسـر خـود را در خیابـان درحالی‌که سـیگار کشـیدن یـا ارتباط با 
جنـس مقابـل ببینیـد؛ بدتریـن کار ممکـن این اسـت کـه جلو برویـد و بـا او برخورد 
کنیـد. ایـن رفتار لحظـه‌ای و تند، ازلحاظ اخلاقـی و تربیتی اشـتباه‌ترین رفتار ممکن 
اسـت. امـا روش درسـت، اسـتفاده از اصل تغافل اسـت. یعنـی اینکه سـریعاً روی خود 
را برگردانیـد و اجـازه ندهیـد فرزندتـان متوجه حضور و توجه شـما شـود و ازآنجا دور 
شـوید؛ گویـی کـه اصلاً او را ندیده‌ایـد. اصـل تغافل یعنـی اینکه در آن لحظـه وانمود 
کنیـد کـه او را ندیده‌ایـد و اصلاً متوجـه کار او نشـده‌اید ولـی فـوراً به‌طورجـدی بـه 
علـت کار او فکـر کنیـد کـه چرا این کار از فرزند شـما سـرزده اسـت، و اینکه آیا شـما 
در شـکل‌گیری چنیـن رفتـاری نقـش داشـته‌اید؟ یا اینکـه چگونه می‌توانیـد در ترک 
ایـن رفتـار بـه شـیوه‌ای غیرمسـتقیم او را یـاری کنیـد؟ فکر کنیـد که چرا ایـن اتفاق 

افتـاد و چـه کـم‌کاری از طرف من، باعث سـیگاری شـدن فرزندم شـده اسـت؟
 اگـر فرزنـد شـما پولـی را از جیـب یـا کیف شـما بدون اجـازه شـما برداشـت، بعد از 
اطلاع از ایـن کار، نبایـد از تنبیـه اسـتفاده کـرده یا بـه او بگویید: »ای بچـه‌دزد« و یا 
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در حضـور دیگـر اعضـای خانـواده او را کتـک زده تـا دیگـر ایـن عمـل را تکـرار نکند. 
ایـن کار شـما موجـب تثبیـت برچسـب ذهنـی »دزد« در ذهـن و روان ایـن بچـه و 
سـایر اعضـای خانـواده خواهـد شـد و آینـده سـالم او را در معـرض خطـر و تخریـب 
جـدی قـرار خواهـد داد. »اصـل تغافل« به مـا می‌گوید؛ پـس از اطلاع، خودتـان را به 
بی‌اطلاعـی بزنیـد، بعـد غیرمسـتقیم از مـوارد تربیتـی روان‌شـناختی اسـتفاده کنید؛ 
مثلاً در قالـب ذکـر یک داسـتان بـه او بفهمانیـد که کار حرام انسـان را بـه عاقبت بد 
مبتلا می‌کنـد، روح انسـان را سـیاه و پلیـد می‌کنـد، موجـب عذاب اخروی می‌شـود، 
انسـان را از چشـم دیگـران می‌انـدازد. البتـه بایـد بـه این نکته بیندیشـید کـه ممکن 
اسـت شـما در تأمیـن احتیاجات فرزندتـان اندکی کوتاهـی کرده‌اید کـه او، مجبور به 
ارتـکاب بـه ایـن عمـل شـده اسـت. دیگـر افـراد خانـواده را به‌هیچ‌وجه نسـبت به این 
عمـل فرزنـد، آگاه نکنیـد در همـه حال مواظب او باشـید که این عمل عادت او نشـود 

و حتمـاً احتیاجـات معقـول او را در زمان مناسـب بـرآورده نمایید.
 البتـه اسـتفاده از اصـل تغافل منحصر به تخلفات شـخصی، جزئی و فردی اسـت و در 
همـه امـور زندگـی به اسـتفاده از آن توصیه نشـده اسـت. امام علـی در این زمینه 
می‌فرماینـد: »قـدر و منزلـت خـود را بـا تغافـل و چشم‌پوشـی نسـبت بـه امور پسـت 
و کوچـک بـالا بریـد ... و زیـاده از امـوری کـه پوشـیده و پنهان اسـت تجسـس نکنید 
کـه عیب‌جویـان شـما زیـاد می‌شـوند ... و بـا چشـم برهـم نهـادن از دقـت بیش‌ازحد 
در جزئیـات، بزرگـواری خـود را ثابـت کنید« )ابن‌شـعبه حرانی، ص 224(. بیشـترین 
توصیـه بـه تغافـل در مـوارد تربیتـی و در ارتباطات بین فردی اسـت کـه می‌تواند آثار 

مثبتی داشـته باشـد ازجمله:
موجـب گوارایـی زندگی و مثبت‌اندیشـی ما نسـبت بـه دیگران شـده و از حمل اعمال 
دیگـران بـه وجـه منفـی، جلوگیـری و از تلخـی روابـط زندگـی می‌کاهـد. در سـخن 
حکیمانـه امیـر مؤمنـان علیآمـده اسـت: »هرکـس تغافل نـورزد و از بسـیاری از 
امـور -خلاف دیگران- چشـم نپوشـد، زندگـی‌اش تلخ می‌گـردد )تمیمـی آمدی، ص 

.)664
حفـظ حرمـت؛ خرده‌گیـری، ایـراد و تنبیـه موجـب شکسـتن هیبـت فرد می‌شـود که 
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بـا تغافـل از ایـن آسـیب نیز مصـون می‌مانیـم. مرزها، حرمت‌هـا و روابـط تعاملی بین 
افـراد بایـد مصـون بمانـد. امـام صادقمی‌فرماینـد: قـدر و منزلت خود را بـا تغافل 

بـزرگ داریـد )محدث نـوری، ج 9، ص 159(.
خوش‌نامـی؛ هرکسـی به‌طـور طبیعـی خواهـان خوش‌نامـی خـود اسـت و از بدنامی و 
نکوهـش دیگـران در هـراس اسـت. یکی از آثـار خوب تغافـل، خوش‌نامی اسـت. امام 
علـی می‌فرماینـد: »تغَافَـلْ یحُْمَـدْ امْـرُکَ«؛ تغافـل کـن تـا کارت مـورد سـتایش 

قـرار گیـرد )تمیمی آمـدی، ص 324(.
موجـب قبـح شـکنی نمی‌شـود، در صـورت برخـورد تنـد بـا جوان، زشـتی عمـل فرد 
از بیـن مـی‌رود و موجـب جری شـدن فـرد و تکرار اشـتباهات او خواهد شـد. در واقع 
جریـان تعامـل بـا او را پـاره کرده و پـل رابط بین خـود و او را خراب کرده‌ایـم. در این 
صـورت نمی‌تـوان انتظـار ترمیـم روابـط و بهبود شـرایط را داشـت. چون همیشـه اثر 
حرف‌هـای زده‌شـده باقـی اسـت و به‌قول‌معـروف: »جـای زخـم خـوب می‌شـود، ولی 

جـای زخم‌زبـان همیشـه باقـی می‌ماند«.
از ایجـاد چهـره بـد و ترسـناک از مـا در نظـر دیگـران جلوگیری می‌کند و شـخصیت 
دو طـرف حفـظ می‌شـود. برخـورد بـا جوان خطـاکار در مقابـل جمع و یـا حتی وقتی 
بـه خاطـر کار اشـتباه بـا او رودررو می‌شـوید، از شـخصیت و ابهـت هـر دو طـرف کم 
می‌کنـد و حتـی ممکن اسـت شـخص خاطی از شـما کینه بـه دل بگیـرد. درحالی‌که 
اصـل کار شـما تربیتـی بـوده نـه شـخصی! بـه همیـن دلیـل بایـد یـک کار تربیتـی 
درسـت را بـه شـیوه درسـت انجـام داد تا اثر مطلـوب را بجا بگـذارد نه اینکـه موضوع 

را شخصی‌سـازی کنـد.
زمینـه گذشـت در جهـت ایجـاد تحـول مثبـت بـه وجـود می‌آیـد. در حکایـات دینی 
بارهـا و بارهـا شـنیده‌ایم کـه با گذشـت و ندیـده گرفتن خطـای افراد توسـط بزرگان 
و حکیمـان، باعـث پشـیمانی، حیـا و تحـول مثبت در فرد شـده اسـت. پس شـما هم 

سـعی کنیـد خطای دیگـران و به‌خصـوص جوانـان را، نادیـده بگیرید.

21. ابراز وجود، متانت و قاطعیت
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ابـراز وجـود یکـی از مهم‌تریـن مهارت‌هـای ارتباطـی اسـت کـه می‌تواند میـزان دلهره 
شـما را کاهـش داده، اعتمادبه‌نفـس را جایگزیـن آن نمـوده و تسـلط شـما را بـر خود و 
محیـط اطرافتان به نحو چشـمگیری افزایـش دهد. ابراز وجود؛ بازگو کردن احساسـات، 
نیازهـا، خواسـته‌ها و تمایلات گوینـده بـرای فـرد دیگر کـه در واقـع راه برقـراری یک 
ارتبـاط حیاتـی بـا انسـان‌های دیگر اسـت. ابـراز وجود بـا رفتـار تهاجمی و یـا تک‌روی 
کردن، متفاوت اسـت و نگرش و روش شـما در ارتباط با دیگران اسـت. مشـکل در ابراز 
وجـود، ارتبـاط مسـتقیم بـا تصویر ذهنی مشـخصی دارد کـه از خود داریم. اینکه شـما 
چـه تصویـری از خـود داریـد و چگونـه دوسـت دارید کارهـا را انجـام دهیـد و توقعتان 
از نتیجـه کار چیسـت دقیقـاً همـان چیـزی اسـت کـه بـه دیگـران نمایـش می‌دهیـد. 
تصویـری کـه هرکسـی از خـودش دارد، همـان خودپنـداره اسـت. خودپنـداره مـا در 
برقـراری تعامـل بـا دیگران چیسـت؟ آیا خـود را برتر از دیگـران می‌دانید یـا حقیرتر از 

دیگـران؟ راه‌هـای متفاوتـی بـرای ابراز وجـود کردن، وجـود دارد.
 خیلـی از افـراد در بیـان احساسـات، حـرف زدن و انتقـال مطلـب خود، دچار مشـکل 
هسـتند. یکـی از مـواردی کـه خیلی‌هـا با آن مشـکل‌دارند، ابـراز عقیده کردن اسـت. 
بعضـی افـراد ترجیـح می‌دهند اگر قرار اسـت در مـورد موضوعی بحث شـود، صحبت 
نکننـد یـا وارد بحـث نشـوند. گاهـی افـراد بـا وجـود تخصـص در زمینه‌هـای خاص و 
مطالعـات فـراوان، بـه علـت این‌کـه در صحبت‌کـردن در جمـع بـا مشـکل روبـه‌رو 
هسـتند، جـرأت ابـراز وجـود پیـدا نمی‌کننـد. معمـولاً در ابـراز وجـود کـردن سـه 

داریم: وضعیـت 
کسـانی کـه متکلـم وحده‌انـد. در جمـع بیشـتر از بقیـه صحبـت می‌کننـد و اجـازه 
صحبـت کـردن بـه دیگـران را نمی‌دهنـد. مهم‌تریـن اشـکال چنیـن شـخصیت‌هایی 
ایـن اسـت که همیشـه اطلاعـات زیادی بـه دیگـران می‌دهنـد، درحالی‌کـه اطلاعات 
کمـی از آن‌هـا بـه دسـت می‌آورنـد و ضمنـاً هرچقـدر بیشـتر صحبـت کننـد، امکان 

بـروز خطـا و اشـتباه هـم در مکالماتشـان بیشـتر ظهـور می‌یابد.
کسـانی که اصلًا صحبت نمی‌کنند و سـاکت هسـتند. این دسـته از افراد هم اطلاعات 
زیـادی بـه دسـت می‌آورنـد، درحالی‌که اطلاعات بسـیار کمـی از خود بـروز می‌دهند، 
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درواقـع ایـن افـراد »تودار« هسـتند. ولی ایـن تودار بـودن به مفهوم احسـاس حقارت 
شـخصی هـم تلقـی می‌گردد که فـرد بیش‌از‌انـدازه مأخوذبه‌حیاسـت و از بیان حداقل 
مکالمـه در جمـع هـم کناره‌گیـری می‌کنـد. از نظـر روان‌شـناختی هـر دو دسـته این 

افراد، مشـکلاتی حل‌نشـده‌ و نیاز بـه خدمات مشـاوره‌ای دارند.
کسـانی کـه در صحبـت کـردن حالـت اعتـدال دارنـد. می‌داننـد چـه می‌گوینـد و 
بـرای چـه کسـی صحبـت می‌کننـد و بـه دیگـران هـم فرصـت اظهارنظـر می‌دهنـد. 
در گفتگوهـای دو یـا چندنفـره، نـه پیـش‌روی و افـراط می‌کننـد و نـه عقب‌نشـینی 
و پس‌رفـت. تـا آنجـا کـه امـکان دارد مسـتند حـرف می‌زننـد و امـکان تبـادل نظر با 

دیگـران و بهره‌بـرداری از نقطـه نظـرات آن‌هـا را هـم بـرای خـود محفـوظ دارنـد.
 حالـت افـراط و متکلـم وحـده بـودن یـا تفریط که همان سـکوت اسـت، هـر دو جزء 
رابطـه یک‌طرفـه اسـت. درصورتی‌کـه حالـت متعـادل کـه هـم حـرف بزنیـم و هم به 
دیگـران اجـازه حـرف‌زدن بدهیـم، یک رابطـه دوطرفـه و فرصـت دادن طرفین به‌هم 

بـرای ابـراز وجود کردن اسـت.
 آگاهـی و تنظیـم میـزان صحبت‌کـردن گوینـده، به‌گونه‌ای‌کـه متغیرهـای مهمـی 
همچـون؛ در حـد فهـم مخاطب باشـد، با وضع فعلی او هماهنگی داشـته باشـد، خارج 

از حوصلـه و وقـت او نباشـد، را نیـز در نظر داشـته باشـد.
 رفتـار قاطعانـه یـک رفتـار بیـن فـردی اسـت کـه شـامل ابـراز صادقانـه افـکار و 
احساسـات اسـت، به‌نحوی‌کـه ازنظـر اجتماعی مناسـب بوده و احساسـات و آسـایش 
دیگـران نیـز در آن مدنظـر باشـد به‌طورکلـی قاطعیـت )جرأت‌منـدی( را می‌تـوان 
توانایـی ابـراز صادقانه نظرات، احساسـات و نگرش‌ها بدون احسـاس اضطراب دانسـت. 
جرأت‌منـدی همچنیـن شـامل دفـاع فـرد از حقوق خود اسـت، به شـکلی کـه حقوق 

دیگـران پایمال نشـود.
 زندگی ما مجموع دو چیز است:

 1. رویدادهایی که ما با آن‌ها برخورد می‌کنیم.
 2. برخوردهایـی کـه مـا بـا رویدادهـا داریـم. بعضی از مشـاوران معتقدنـد بخش دوم 
زندگـی مـا، یعنـی برخوردهایـی که ما بـا رویدادها داریـم مهم‌تر و بیشـتر تحت تأثیر 
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و کنتـرل مـا هسـتند. مـا در کل رونـد زندگـی، بـا مسـائل مختلف، سـه نـوع برخورد 
متفـاوت داریم:

منفعلانـه: در ایـن نـوع ارتبـاط، فـرد بـا عذرخواهـی افراطـی و کوچـک انـگاری خود، 
بـدون ابـراز وجود، بـدون اعتمادبه‌نفس، حالت تسـلیم شـدن و پذیرندگـی بیش‌ازحد 
لازم، تمامـی افـکار، احسـاس‌ها و حقوق شـخصی خود را بـه نفع طرف مقابـل نادیده 

می‌گیـرد.
پرخاشـگرانه )تهاجمـی(: در ایـن نـوع ارتبـاط فـرد بـا تهدیـد کـردن و تضییـع حـق 
دیگـران، مبتنـی بـر تندخویـی و عصبانیـت، به‌صـورت توهین‌آمیـز برخـورد می‌کند.
جرأت‌مندانـه )فعالانـه یـا قاطعانـه(: یـک رویکرد تعاملی و بهترین شـکل از ارتباط اسـت، 
به‌گونـه‌ای کـه ابـراز عقایـد، احساسـات و افـکار بـه شـیوه مناسـب، مبتنـی بـر ابـراز 

وجـود و اثرگـذاری، در عیـن حفـظ آرامـش و برخـورد منطقـی به انجام می‌رسـد.
 در همـه تعاریـف ابـراز وجـود تـوأم بـا متانـت، بر احتـرام به حقـوق دیگـران و ایجاد 
تعـادل بیـن حقوق خود و دیگران تأکید شـده اسـت. هرکـدام از سـبک‌های ارتباطی 
فـوق دارای اجزایـی شـامل باورها، رفتارهـا، رویارویـی، تجربه احساسـات، تأثیری که 

می‌توانـد بردیگـران بگذارند، می‌شـود.
 در سـبک پرخاشـگرانه بـاور فـرد بـر ایـن اسـت کـه همـه باید مثـل من باشـند، من 
هرگـز اشـتباه نمی‌کنـم، همیشـه حـق بـا مـن اسـت و تـو اشـتباه می‌کنـی و فـرد 
همیشـه خـود را همه‌چیـزدان می‌دانـد این‌گونـه افراد ذهنشـان بسـته اسـت و اجازه 
ورود هیـچ نـوع اطلاعاتـی را نمی‌دهنـد و به‌طورکلـی شـنونده‌ای ضعیـف هسـتند، 
خـود را رئیـس می‌داننـد و دیگـران را تحقیـر می‌کننـد. حتـی ممکـن اسـت دیگران 
را مـورد حملـه کلامـی - فیزیکـی قرار دهنـد. افرادی که سـبک برقراری ارتباطشـان 
پرخاشـگرانه اسـت رفتـار خشـم را در دیگـران برمی‌انگیزنـد و باعـث ایجـاد مقاومـت 

-  برخـورد دفاعـی - دروغ‌گویـی- پنهـان‌کاری در فـرد مقابـل می‌شـوند.
 بـاور افـراد بـا سـبک منفعلانـه ایـن اسـت که هرگـز عواطـف واقعـی خویـش را ابراز 
نکـن، طوفـان ایجـاد نکـن، مخالفـت نکـن، دیگـران از تـو بیشـتر حق‌دارنـد و یـا بـه 
دردسـرش نمـی‌ارزد. این‌گونـه افراد همیشـه به‌صورت غیرمسـتقیم موافـق انجام کار 
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و محتـاط می‌باشـند. سـعی می‌کننـد هـوای هـر دو طـرف را داشـته باشـند و دائمـاً 
بـدون آنکـه لازم باشـد عذرخواهـی می‌کننـد، به‌جـای اقدام کردن شـکوه و شـکایت 
می‌کننـد و اجـازه می‌دهـد دیگـران برایـش تصمیـم بگیرنـد این‌گونـه باورهـا و رفتار 
در ایـن افـراد باعـث می‌شـود تا پرتوقـع کردن دیگـران می‌شـود و دلیل‌تراشـی را در 

دیگـران برمی‌انگیـزد.
 امـا سـبکی کـه از همـه مهم‌تـر و لازم اسـت مـا بـر اسـاس آن عمـل کنیـم و ایـن 
سـبک را بـه فرزندانمـان نیـز آموزش دهیم سـبک جرأت‌مندانـه یا همان ابـراز وجود 
اسـت. حـال ببینیـم باورها، احساسـات و تأثیری کـه این‌گونه افـراد بر دیگـران دارند 

؟ چیست
 بـاور افـراد بـا ابـراز وجـود قاطعانه این اسـت که هم خـودش و هم دیگران ارزشـمند 
هسـتند، هـم دیگـران و هـم مـن حرف‌هـای درسـت و منطقـی داریـم. ایـن افـراد 
گوش‌دهنـده فعـال و کارآمـدی هسـتند، محدودیـت و انتظـارات را ابـراز می‌دارنـد 
هرگونـه مشـاهده‌ای را بیـان می‌کننـد و از همـه مهم‌تـر مراقـب احساسـات دیگـران 
نیـز هسـتند و به دیگران برچسـب نـزده و پیـش‌داوری و قضاوت نمی‌کننـد انتظارات 
ایـن افـراد واقع‌بینانـه بـوده و منصفانـه و عادلانـه رفتـار می‌کنند در رفتـار غیرکلامی 

ایـن جملات را بیـان می‌کننـد که:
- انتخاب من این است که ...

- من فکر می‌کنم که ...
- به نظر من ...

 ایـن افـراد بـا ایـن نـوع ارتبـاط، برخـورد و رفتـار مثبـت، باعـث افزایـش احتـرام و 
عزت‌نفـس در خـود و دیگـران می‌شـوند. رفتـار جرأت‌مندانـه بـه فرد کمـک می‌کند 
کـه بتوانـد احساسـات خـود را ابـراز کند، روابـط خود را بهبود بخشـد، اگر لازم باشـد 
بـه شـیوه‌ای معقـول و منطقـی، اعتـراض کنـد، نظـر متفـاوت خـود را به‌خوبـی بیان 
کنـد، درخواسـت کنـد. بتوانـد محکـم نـه بگویـد، بـه خـود اطمینـان داشـته باشـد، 
اعتمادبه‌نفـس خـود را افزایـش دهـد، احتـرام دیگـران را نیـز جلـب کنـد، توانایـی 
تصمیم‌گیـری خـود را بهبـود بخشـد و حقوق خـود نیز را حفـظ کند. علاوه بـر موارد 
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پیش‌گفتـه، جـرأت‌ورزی متیـن، در موقعیت‌هـای زیـر هـم بـه دردتـان می‌خـورد: 
- تعامل سازنده و مثبت با هر انسان دیگری

- برخورد درست با مخالفت دیگران
- تقاضای معقول از دیگران

- جلوگیری از تعارضات پرخاشگرانه غیرضروری
- اعلام موضع خود بدون ناراحتی یا احساس حقارت

- در تصمیم‌هـای جمعـی بـرای ورود بـه دنیـای این افـراد حداقل بایـد از مراحل زیر 
عبـور کنید:

 الف( آماده شدن برای اعلام موضع
ابتـدا از موضـع خـود مطمئـن شـوید، یعنـی مشـخص کنید کـه می‌خواهیـد بگویید 
بلـه یـا خیـر. اگـر مطمئـن نیسـتید، بگوییـد کـه بـرای پاسـخ دادن بایـد کمـی فکر 
کنیـد. بـه شـخص مقابـل بگویید کـه بداند چـه زمانی پاسـخ‌خواهید گفـت و پیش از 

آن‌وقـت شـما را نگیرد.
اگـر شـما کاملاً متوجـه نشـده‌اید کـه فـرد مقابـل از شـما چـه تقاضایـی دارد، از او 
توضیـح روشـنی بخواهیـد. گاهـی اوقـات تصویر ذهنـی ایجادشـده در ذهن مـا با آن 
چیـزی کـه در ذهـن گوینده اسـت، متفاوت اسـت که در ایـن صورت، باید بـا دریافت 
توضیحـات بیشـتر، بـه یـک تصویـر واضح کـه در ذهن هـر دو نفر، یک‌چیز مشـخص 
بـا مختصـات معلـوم، را ایجـاد می‌کنـد برسـیم. در یک‌کلام یعنـی باید روشن‌سـازی 

صـورت گیرد.

ب( اعلام موضع با جمله سه‌بخشی
بخـش همدلانـه یـا بازخـورد مثبـت: ایـن بخـش کـه بـا کلمه »من« شـروع می‌شـود فضا 
را دوسـتانه می‌کنـد و از پرخاشـگرانه بـودن جمله‌تـان جلوگیـری می‌کنـد. همچنین 
طـرف مقابـل معمـولاً می‌فهمـد کـه شـما علـت درخواسـت و مشـکل او را درک 

کرده‌ایـد: »مـن می‌دونـم کـه تـو موبایـل مـن رو لازم داری...«
بخـش اسـتدلالی: در ایـن بخـش دلیـل یـا دلایـل تصمیم خودمـان را اعلام می‌کنیم. 
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ایـن دلایـل بایـد تـا حد ممکـن کوتـاه، واضح و روشـن باشـند. یادتـان باشـد آوردن 
دلیـل اضافـی بـه ضرر خودتـان تمام می‌شـود: »امـا چون تصمیـم گرفتـم موبایلم رو 
بـه کسـی قـرض ندهـم/ یـا/ چون در طـول روز بـه موبایلـم احتیـاج پیـدا می‌کنم...«

بخـش قاطـع اعلام تصمیـم: خیلی‌هـا بـه ایـن بخـش نمی‌رسـند و به همیـن خاطر 
جملـه ناتمامشـان موجـب می‌شـود طـرف مقابـل سوءاسـتفاده کند و سـکوت در این 
بخـش را دلیـل بـر رضایت بگیـرد. در این بخش مـا تصمیممان را بـدون تعارف اعلام 

می‌کنیـم: »موبایلـم را نمی‌توانـم بـه شـما بدهم«.

22. تعامل
گفتیـم کـه تعامـل؛ فرآینـدی پویـا و پیوسـته مبتنـی بـر همگرایی اسـت کـه در آن 
بـا اسـتفاده از گفتـار و نوشـتار، علائـم و رفتـار، فکـر، پیـام یـا اطلاعات بـا یک هدف 

مشـخص، مبادلـه می‌شـوند.
 بایـد توجـه داشـته باشـیم کـه ارتبـاط متقابـل تنهـا بـه بخـش کوچکـی از زندگـی 
مـا محـدود نمی‌شـود، بلکـه هـرگاه سـعی در تبـادل افکار بـا دیگـران داریم بـا آن‌ها 
ارتبـاط برقـرار می‌کنیـم و چگونگـی اثربخشـی مـا در ایـن عمـل درنهایت بـه میزان 
توفیـق مـا در ایجـاد ارتبـاط با آن‌ها بسـتگی دارد. مـردم به‌طور متوسـط حدود %35 
از اوقـات روزانـه خـود را از طریـق برقـراری تعامـل و گفتگو کـردن با دیگران سـپری 
می‌کننـد. قـدرت و توانایـی بـالا در برقـراری روابـط مؤثـر با دیگـران موجـب افزایش 
ضریـب نفـوذ و تأثیـر شـما در تعامـل بـا دیگـران می‌شـود. هـر انسـانی بـرای ایجـاد 
ارتبـاط بـا دیگـران و انتقال پیام‌هـای خود و پیشـبرد زندگی‌اش از راه‌هـا و روش‌های 

متنـوع و بعضـاً منحصربه‌فـردی اسـتفاده می‌کنـد.

اجزای برقراری تعامل
برای برقراری تعامل، شش جزء مهم وجود دارد:

الـف( فرسـتنده؛ فـردی به‌عنـوان فرسـتنده پیام کـه درواقـع آغازکننده تعامل اسـت. 
مهم‌تریـن نکتـه برای فرسـتنده این اسـت کـه بداند مخاطب او چه کسـانی هسـتند، 



156

سـن و سـال و تحصیلات و وضعیـت عمومـی آن‌ها را بدانـد، تا بتواند مطالـب خود را 
در حـد فهـم آن‌هـا، تنظیـم و ارائه نماید. فرسـتنده در هنـگام صحبت و ارسـال پیام، 
بایـد تـن صـدا و حالت‌هـای خـود را به‌گونـه‌ای بـا جمـع مخاطبـان خـود، هماهنـگ 

سازد.
ب( گیرنـده؛ فـردی به‌عنـوان دریافت‌کننـده پیام کـه مخاطب اصلی فرسـتنده بوده و 
طـرف مقابـل ایـن رابطه اسـت. مهم‌تریـن نکته بـرای مخاطبـان این اسـت که گوش 
دهنـده فعالـی باشـند تا بتوانند ارتباط درسـتی را بـا گیرنده برقرار کـرده و در صورت 
لـزوم بـه او بازخـورد داده یـا سـؤالات خـود را از وی بپرسـند. تفصیـل ایـن بحـث در 

فصـل فنـون تعامل مؤثـر ذکر خواهد شـد.
ج( پیـام؛ پیـام همـان چیـزی اسـت کـه همـه مـا هـر روزه در روابطمـان بـه یکدیگر 
منتقـل می‌کنیـم. محتوایـی کـه در قالـب صحبـت و به‌صـورت زبانـی )کلامـی(، 

نوشـتاری، تصویـری و یـا به‌صـورت تلفیقـی ارسـال می‌شـود.
حداقل سه عامل در هر پیامی وجود دارد:

رمزهـا یـا کدهـای پیـام: در ایـن قالـب کدهـا، نمادهایی هسـتند کـه قادر باشـند به 
شـیوه‌ای سـاخته شـوند که بـرای برخـی از افـراد دارای معنی باشـند.

او  هـدف  بیـان  بـرای  منبـع  توسـط  کـه  پیام‌انـد  درون  مطالـب  پیـام:  محتـوای 
. ند ه‌ا ب‌شـد نتخا ا

نحـوه ارائـه پیـام: تصمیم‌هایـی هسـتند که شـما یـا طـرف مقابلتـان به‌عنـوان منبع 
ارتبـاط، انتخـاب تنظیـم و ترتیـب کدهـا می‌گیرید.

د( فراپیـام؛ پیام‌هایـی کـه نـه از زبـان گفتـار، بلکـه از رفتـار واضـح و روشـن گرفتـه 
تـا نگاه‌هـا، اشـارات، حـالات کلـی و اندامـی بدن، زبـان حـرکات بدن مثل؛ دسـت‌ها، 
پاهـا، جایـگاه سـر، زبـان چهـره و صـورت، چگونگـی آرایـش صـورت و امثالهـم بـه 
مخاطـب منتقل می‌شـود. این بحث بسـیار گسـترده اسـت که در یک فصـل جداگانه 

به‌تفصیـل مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت.
هــ( بازخـورد؛ بـه معنـی عکس‌العمـل، نوعـی برگشـت پیـام و فراپیام ارتباطی اسـت 
کـه در آن، گیرنـده به‌طـور آگاهانـه بـه پیـام و فراپیام‌هـای فرسـتنده واکنش نشـان 
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می‌دهـد. ایـن پیام‌هـا، بـه فرسـتنده امـکان می‌دهند تـا وضعیـت ارتباطی خـود را با 
مخاطبانـش ارزیابـی کنـد. نظام‌های سـالم ارتباطـی، بازخورد را فرصتـی برای اصلاح 
خـود قلمـداد می‌کننـد. اطلاعـات حاصـل از نتیجـه اعمـال که مبنـای اعمـال آتی را 

می‌سـازد. فراهم 
فراینـد و یـا عکس‌العملـی کـه گیرنـده پیـام پـس از تفسـیر و ارزیابی پیام بر اسـاس 
درک فکـر و یا تفسـیر رمز دریافت‌شـده به فرسـتنده پیام ارسـال مـی‌دارد. بازخوردها 
درواقـع انعـکاس داوری شـما نسـبت بـه فعالیت‌هـا و نتایـج تعامل با مخاطبان اسـت. 
فعالیت‌هـای یادگیـری جـوان از طریـق بازخـورد، در مسـیر انتظـارات درسـت قـرار 
می‌گیـرد. بـا وجـود بازخـورد توصیفـی اسـت کـه ارزش‌یابـی، رشـد دهنـده، توانمند 

سـاز و پویا می‌شـود.
درک و تفسـیر: یکـی از مباحـث مهـم در بحـث بازخورد، این اسـت که؛ فـرد مخاطب 
شـما از محتـوای کلام شـما و نیـز دیـدن واکنش‌هـای غیرکلامـی )زبـان بدن( شـما، 
درک و تحلیلـی از ایـن مجموعـه )کلام + غیرکلامـی( بـرای خـود خواهـد داشـت و 
واکنـش خـود را نسـبت به شـما، بـر اسـاس آن درک شـخصی، تنظیم خواهـد نمود. 
یـک اشـکال شـناختی مهمـی کـه در اینجا بروز می‌کند این اسـت کـه درک و تحلیل 
مخاطـب از کلام و فراپیام‌هـای شـما، لزومـاً بـا خواسـت و نیـت شـما از ارائـه آن‌هـا 
یکسـان نبـوده و برحسـب مجموعه‌ای از متغیرهـا، این درک و تحلیل، متفاوت اسـت. 
مثلاً زمینـه فرهنگـی و خانـواده‌ای کـه فـرد در آن رشـد کـرده، میـزان تحصیلات و 
مطالعاتـی کـه داشـته، دراین‌بیـن نقـش واسـطه‌ای بسـیار مهمـی دارنـد کـه کلام و 
فـراکلام، را مثبـت یـا منفـی برداشـت و بـرای خـود تحلیـل ارزشـی نماید. برحسـب 
نـوع برداشـت مثبـت یا منفـی، مخاطب شـما واکنش خـود را مثبت یا منفـی، تنظیم 
خواهـد کـرد. جالب‌تـر ایـن اسـت کـه شـما هـم با دیـدن نـوع واکنـش مخاطـب، با 
لحـاظ همـان متغیرها و درک و تحلیل شـخصی که در شـما نسـبت بـه آن واکنش‌ها 
بـه وجـود می‌آیـد، خـود را بـرای واکنش جدیـد آماده می‌کنیـد و این چرخـه تعاملی 
بیـن شـما، بـه همیـن نحـو ادامـه پیـدا می‌کند. بـه همیـن دلیـل لازم اسـت در یک 
تعامـل سـازنده و اثربخش، تسـلط کافـی بر زمینه فرهنگـی، مفاهیم واژه‌هـا و نمادها، 
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حـالات، حـرکات و زبـان بـدن کـه در تحلیـل ذهنـی مـا نقش مهمـی دارند، داشـته 
باشـیم و البتـه درعین‌حـال تلاش کنیـم همه ایـن موارد را با حسـن ظـن، به‌صورت 
حمـل بـر صحـت، برداشـت مثبـت نماییـم تـا از ایجـاد ذهنیـات مغشـوش کـه مانع 

واکنش‌هـای مفیـد و سـازنده در روابـط تعاملـی بـا جوانـان می‌شـود، به‌دور باشـیم.
قانـون اثـر ثرندایـک می‌گویـد: عملـی کـه به‌وسـیله محرکـی فراخوانـی شـود و بـا 
پیامـدی مطبـوع یـا پـاداش دنبال شـود، بـا ظهور دوبـاره محـرک، میل به تکـرار آن 
خواهـد بـود؛ عملـی کـه بـا پیامـدی نامطبـوع یا بـا تنبیـه دنبال شـود، میل بـه عدم 

تکرار آن اسـت )سـیف،1385(.
 بازخـورد می‌توانـد بـه دو صورت مثبـت یا منفی جلوه‌گر شـود. ارائه بازخـورد مثبت، 
موجـب تقویـت گفتـار و رفتـار فـرد شـده و احتمـال تکـرار آن را افزایـش می‌دهـد و 
ارائـه بازخـورد و واکنـش منفی، به‌صـورت یک اقـدام تنبیهی در نظر فـرد جلوه کرده 
و احتمـال تکـرار گفتـار و رفتـار را در فـرد، کاهـش می‌دهـد. در واقـع فرد بـا دریافت 
بازخـورد منفـی در جهـت اصلاح گفتـار و رفتـار خود عمـل می‌کند تـا از حس بدی 
کـه از دریافـت بازخـورد منفـی دریافـت کـرده، در امـان بمانـد. بهتریـن روش تغییر 
رفتـار در چنیـن حالتـی این اسـت کـه با گفتگـوی عاطفی، بعـد شـناختی و منطقی 
فـرد را هـم در جهـت ایـن تغییـر تقویـت کـرده و در واقـع فـرد را اقنـاع نماییـم تا با 
تغییـر نگـرش ایجادشـده در فـرد، امـکان بازگشـت گفتـار یـا رفتـار نامطلـوب را در 
موقعیت‌هـای دیگـر، به‌خصـوص زمانـی کـه مـا هـم کـه ارائه‌دهنـده بازخـورد منفی 
بوده‌ایـم، حضـور نداریـم کاهـش دهیم. اگر فـرد اقناع نشـود، از تکرار رفتـار نامطلوب 
در حضـور مـا امتنـاع خواهد کرد ولـی در موقعیت‌هـای دیگری که ما حضـور نداریم، 

رفتـار نامطلـوب را بـه دلیـل اینکـه، قبول نکـرده نامطلوب اسـت ادامـه خواهد داد.
 بـا دریافـت هـر بازخـورد، بـرای مخاطـب روشـن می‌شـود که در چـه وضعیتـی قرار 
دارد و بایـد بـه چـه فعالیت‌هایـی بپـردازد. هم‌چنیـن چـه انتظاراتـی از او دارنـد و 
کـدام انتظـارات، اهمیـت بیشـتری دارد. در حقیقت بازخورد، هسـته مرکـزی فرآیند 
یاددهـی و یادگیـری اسـت. لـذا بازخورد باید بـر روی انتظـارات و فعالیت‌هـای جوان 
متمرکـز باشـد و به‌گونـه‌ای صـورت گیـرد که بـه دانش آمـوزان کمک کند تـا خطاها 
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و اشتباهاتشـان را در جریـان یادگیـری کاهـش دهنـد و وظایـف خـود را بـا دقـت 
بیش‌تـری اجـرا کننـد. در واقـع بازخـورد، نه‌تنها بـه جوانـان درباره چگونگـی مهارت 
و دانشـی کـه کسـب کرده‌انـد اطلاعـات می‌دهد، بلکـه به آن‌هـا می‌گوید کـه چگونه 
مهارت‌هـا و دانـش خـود را ارتقـا دهنـد. به‌این‌ترتیـب، دامنـه تجربیـات جـوان در 

جریـان تعامـل توسـعه می‌یابد.

اهداف مهم ارائه بازخورد
 آگاهی و شناخت وضعیت موجود فرد �
 اصلاح و تغییر لازم در فرد �
 تنظیـم فاصلـه تـا وضعیت مطلوب )نشـان دادن وضعیت فـرد و فعالیت‌هایـی که باید  �

انجـام دهد(.
 شکوفایی و پویایی آموزش که منجر به تولید دانش می‌گردد. �
 ایجاد نشاط در جوان و تسهیل رشد و تعالی در وی. �
 روحانی برانگیزاننده و هدایت‌کننده است نه عامل انتقال دانستنی‌ها. �
 جـوان نـه موجـودی منفعـل، بلکـه یادگیرنده‌ای هوشـمند، پویـا و با همه احسـاس و  �

عواطف انسـانی اسـت.
 مـواد آموزشـی فقـط یـک متن نیسـت بلکه انـواع ابـزار تعاملی دیـداری و شـنیداری  �

و تجربـی اسـت تـا همـه حواس یادگیرنـده را بـه کار انـدازد و به یادگرفتنی‌هـا عمق و 
گسـترش و اسـتمرار بخشد.

 کاهش خطا و اشتباه و بالا رفتن دقت جوان. �
 بازخـورد نه‌تنهـا دربـاره چگونگـی اطلاعـات و مهارت‌های جوان بـه او توضیح می‌دهد  �

بلکـه بـه او می‌گویـد چگونه مهارت‌هـا و دانش خـود را ارتقا دهد.
 بازخـورد کار آمـوزش را واقعی‌تـر و ملموس‌تـر می‌کند و معلم را از تصـورات غیرواقعی  �

از دور می‌سـازد
 بازخـورد مؤثـر و سـازنده روحانـی موجب بازخـورد متقابل مؤثر و افزایش اثربخشـی و  �

تعامـل صمیمـی بین طرفین خواهد شـد.
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انواع بازخورد
 از منظـر ابـزار: کتبی )به‌صورت نوشـتاری و مکتوب(، شـفاهی )به‌صـورت گفتار کلامی  �

و غیرکلامی یـا فراپیام‌ها(.
 از منظـر محتـوا: شـناختی )ادراک، داوری، اسـتدلال، بـه خاطـر آوردن، تفکـر و تصور(،  �

عاطفـی )حـالات، احساسـات و هیجانات(.
 از منظر منبع: مخاطب حاضر یا غایب، سایر افراد حاضری یا غایب �
 از منظر زمان: در همان لحظه، پس از گذشت زمان �

بایدهای مورد توجه در بازخورد
 بازخـورد بایـد ماهیتی تجویزی داشـته باشـد، به‌طوری‌کـه فراگیرنده بدانـد در تلاش  �

بعـدی، رفتـار خـود را چگونه و بـه چه مقـدار اصلاح کند.
 توجه به توانایی‌های فردی �
 توجه به میزان موفقیت فراگیر �
 ترغیب احساس خوب جوان نسبت به خود �
 شناساندن میزان موفقیت به او �
 افزایـش اعتمادبه‌نفـس )احسـاس خـود کارآمـدی و اعتماد بـه توان خود بـرای انجام  �

امور(
 افزایش عزت‌نفس )احساس خود ارزشمند پنداری در فرد( �
 ایجاد حس لیاقت و داشتن کفایت به وی �
 تأثیر مثبت بازخورد بر مخاطب �
 القاء حس صداقت شما به جوان یا سایر مخاطبان )حسنی،1384(. �

ویژگی‌های یک بازخورد خوب
 صریـح و روشـن باشـد. یعنـی به‌وضوح مشـخص نماید کـه مخاطب باید چـه فعالیتی  �

را انجـام دهـد تـا انتظارات آموزشـی را به‌خوبـی محقق نماید.
 سـاده و قابل‌فهـم باشـد. از به‌کاربـردن الفـاظ غامـض، پیچیـده، بی‌سـروته و مبهـم  �

گـردد. پرهیز 
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 ناظـر بـر پیشـرفت‌های جوان باشـد. یـادآوری تغییـرات مثبـت و فاصلـه باقی‌مانده تا  �
نقطـه هـدف بـه مخاطب جـوان مدنظر قـرار گیرد.

 پیوسـته و بهنـگام باشـد. یعنـی مخاطـب بایـد در حیـن فراینـد یادگیـری بازخـورد،  �
دریافـت دارنـد. در موقـع بـروز یـا در نزدیک‌ترین زمان بـه عمل جوان باشـد. نگذاریم 
سـه مـاه بعد بگوییم راسـتی سـه مـاه قبل فلان جـا، فلان کاری که کردی، شایسـته 

شـما نبود!
 سـودمند باشـد. یعنـی حـاوی اطلاعاتی باشـد که مخاطب آگاه شـود، چـه فعالیتی را  �

انجـام دهـد تـا انتظارات مـورد تقاضـا را به‌خوبـی محقق کند.
 متناسـب بـا تفاوت‌هـای عملکـردی و جـوان محور باشـد. دقـت در رفتارهـای متنوع  �

و متکثـر جوانـان و نیـز ظرفیت وجـودی هرکدام از ایشـان، موجب ارائـه بازخوردهای 
متفـاوت بـه آن‌ها می‌شـود. اسـتفاده از یک روش یکسـان بـرای همه، ضمن نادرسـت 
بـودن روش، حاکـی از ضعـف شـما در مطالعـه، محـدود بـودن توانمندی شـما، پایین 
بـودن گنجینـه لغـات و درنتیجـه ضعـف مطالعه در شـما خواهد بـود. مضافاً بـر اینکه 
تأثیـر لازم را هـم در مخاطـب شـما نخواهـد گذاشـت. اصـولاً برخورد یک‌جـور با همه 
افـراد و در نظر نگرفتن سـن، تحصیلات، اسـتعداد، هوش، توانایی‌هـای متفاوت فردی 
و مسـائل فرهنگـی، نقطه‌ضعـف تعامـل مثبـت از طـرف فـرد به‌کارگیرنده خواهـد بود.

 منبـع بازخـورد متنـوع باشـد؛ یعنـی از منابـع مختلـف دریافت شـود تـا از منظرهای  �
مختلـف و متفـاوت آثـار و فعالیـت مخاطب بررسـی شـود.

 از واژه‌هـا و جملات و عبـارات مثبـت، روشـن و معنـادار اسـتفاده شـود. اساسـاً همـه  �
انسـان‌ها به‌ویـژه جوانـان مشـتاق دریافـت کلمـات و جملات بـا بـار روانـی مثبـت 
هسـتند. پـس حتـی اگر می‌خواهیـم یک مطلب انتقـادی هم به مخاطـب بدهیم بهتر 
اسـت از واژه‌هـای مثبـت اسـتفاده کنیـم. مثلاً به‌جـای اینکه بگوییـم: خدا بـده نده، 
بگوییـم: خـدا به شـما سلامتی بده یا به‌جـای اینکه بگوییـم کارت بد بـود، بگوییم: یه 
کمـی بـه تلاش بیشـتر نیاز داری یـا به‌جـای اینکه بگوییم: ببخشـید که مزاحم شـما 

شـدم، بگوییـم: از اینکـه وقتتـون رو در اختیار من گذاشـتید بسـیار ممنونم.
 متناسـب خصوصیـات روان‌شـناختی و سـن جوان باشـد. دانسـتن مجموعـه مطالبی  �
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کـه در فصـل دوم دربـاره نیازهـا و ویژگی‌هـای دوره جوانـی گفتیـم، بـرای این منظور 
بسـیار لازم و راهگشاسـت.

 تفسـیر درسـتی از خطاهـای مخاطـب بـه همـراه توصیه‌هایی بـرای بهبـود یادگیری  �
بـه آنـان ارائـه دهـد؛ به‌عبارت‌دیگـر بـه آن‌ها کمک کنـد تا بـا محتوای مطالـب عمیقاً 

درگیـر شـوند. به‌طورکلـی یـک بازخورد شـامل دو بخش اسـت:
الف( توصیف وضعیت موجود جوان؛ شامل: بیان قوت‌ها و بیان ضعف‌ها.

  ب( ارائه رهنمود.
 بنابرایـن، بازخوردهـای توصیفـی بـه جوان این امـکان را می‌دهد کـه وضعیت کنونی 
خـود را به‌خوبـی بشناسـد و فعالیت‌هایی را که مناسـب اسـت انجام دهد تا پیشـرفت 
بهتـری داشـته باشـد. روحانـی نیـز از این طریـق دیدگاه‌هـای اصلاحی خـود را اعلام 

و نتایـج و تأثیـرات آن را پیگیری می‌کند )حسـنی، 1387(.
مثـال: معلمـی کـه دربـاره یـک دانش‌آمـوز بخواهـد بـه والدیـن یـا خـودش بازخورد 
توصیفـی بدهـد، ضمـن برشـمردن موفقیت‌هایـش اشـاره می‌کنـد کـه »شـما هنگام 
خوانـدن قـرآن، جملات را از هـم جـدا نمی‌کنیـد، بنابراین بهتر اسـت ایـن تمرینات 
را انجـام دهیـد ...« ایـن توضیحـات، هـم اعتمادبه‌نفـس دانش‌آمـوز را زیـاد می‌کند و 

هـم روش اصلاح و بهبـود را بـه دانش‌آمـوز نشـان می‌دهـد.

نمونه‌هایی از بازخوردهای مطلوب و مثبت 
بـا توجـه بـه تفاوت‌هـای فـردی جوانـان بـا اسـتفاده از کلام بـزرگان می‌توانیـم  بـه 

نمونـه‌ بازخوردهـای مطلـوب و مثبـت زیـر اشـاره کنیـم:
بالِ مرد حق بود دست دعا                         

لیس للإنسان إلا ما سعی 
)مولوی(

 اگر همه‌چیز خوب باشد و شما برنده شوید، اسمش دیگر موفقیت نیست. �
 کسی برای شکست برنامه‌ریزی نمی‌کند بلکه در برنامه‌ریزی شکست می‌خورد. �
 اگـر در اولیـن قـدم موفقیت نصیب ما می‌شـد، سـعی و تلاش و عمل، دیگـر مفهومی  �
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نداشت.
 به کوشش به هر چیز خواهی رسید. �
 توانایی شما را در .... مشاهده کردم و شادمان شدم. �
 نوشته‌های حکیمانه شما نشان از توانمندی‌های بزرگت در انجام کارهاست. �
 با اندیشیدن به چیزهای خوب زندگی می‌توانی احساس بهتری داشته باشی. �
 با مهربانی رفتار کردن دوستان بسیاری می‌توانی پیدا کنی. �
 گوش دادن به حرف‌های دیگران نشانه علاقه‌مندی تو به آن‌هاست. �
 با داوطلب شدن برای کمک به دیگران معلوم است که یک شهروند خوبی. �
 همکاری با دیگران موجب احساس مطلوب طرفین می‌گردد. �
 احساس مسئولیت تو در انجام کارها ستودنی است. �
 سعی کن هرروز چیزهای جدید یاد بگیری. �

ویژگی‌های بازخوردهای نامطلوب
بازخوردهای نامطلوب یا غیرمجاز به دودسته تقسیم می‌شوند:

 نخسـت اینکـه برخـی از روحانیـون به‌اشـتباه به‌جـای بازخوردهـای توصیفـی )آنچه  �
عینـی و قابل‌مشـاهده اسـت بـدون ارزش‌گذاری‌هـای ذهنـی و شـخصی( قابل‌فهـم 
از واژه‌هایـی مثـل 80% مـردم یـا جوانـان فلان‌جـور هسـتند. اسـتفاده از ایـن الفـاظ 
مسـتلزم یک کار پژوهشـی مسـتند، اسـت و نمی‌توان و نبایـد رقم و آمـار را بدون مبنا 

بـه کاربرد.
 بازخوردهایـی کـه منجـر به ایجاد نگرش منفی و تنفر از مسـجد شـده و بـاور به ناتوانی  �

را در جـوان ایجـاد می‌نمایـد یـا شـنیدن و خوانـدن آن‌هـا تهدیدآمیز اسـت. به‌عنوان 
نمونـه: »نمی‌توانی، همیشـه اشـتباه می‌کنـی، قادر نیسـتی، تو هیچ‌وقـت نمی‌توانی، 

چـرا نمی‌توانـی مثل ... باشـی، دسـت خطت، چرا این‌قدر زشـت اسـت«.
در هـر یـک از جملات فـوق، نوعی برچسـب زدن و نسـبت دادن صفتی منفی اسـت 
کـه بـا نسـبت دادن آن بـه جوان، او بـاور می‌کند که واقعـاً دارای عیب و نقصی اسـت 
و نمی‌توانـد آن را برطـرف کنـد. درنتیجـه اعتمادبه‌نفـس و انگیـزه وی بـرای جبـران 
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ضعفـش از بین می‌رود )خسـروی، 1390(.
روحانیـان فهیـم آگاه‌انـد که مشـاهده خطا و اشـتباه در فعالیت‌هـای عملکردی جوان 
بـا توجـه بـه محدود بـودن سـن، تجربیـات و مطالعـات ایشـان، امری طبیعی اسـت، 
آن‌هـا بایـد ایـن خطاهـا را به‌منزله ابـزاری برای شـناخت بهتر جوان و بهبـود عملکرد 
وی بپنـدارد. البتـه درصورتی‌کـه تحلیـل درسـتی از خطـای جـوان به دسـت بیاورند 
و راه‌هـای عالمانـه اصلاح رفتـار را طـی کننـد. یعنـی بـه علـل اصلـی و غیـر روشـن 
خطاهـای جـوان توجـه کنند. بسـیاری از خطاهـای قابل‌مشـاهده صرفاً معلول اسـت 
و اگـر بخواهیـم از طریـق حـذف معلـول در اصلاح رفتـار بکوشـیم، به خطـا رفته‌ایم. 
بلکـه بایـد علـت یـا علل بـه وجـود آورنده معلـول را کشـف کنیـم و تلاش نماییم با 
یـک اقـدام ریشـه‌ای، کـه همانـا در گام اول کاهـش اثـر علـت و در گام‌هـای بعـدی 
حـذف علـت نادرسـت و غیرمنطقی اسـت به یـک تغییر باثبـات برسـیم. در این مورد 

در فصـل مشـاوره مؤثـر توضیحـات مفصل‌تـری ارائه خواهد شـد.
بافـت؛ زمینـه یـا موقعیتـی اسـت کـه ارتبـاط در آن روی می‌دهـد. اینکـه روابط بین 
افـراد در چـه مکانـی واقـع می‌شـود؟ بعضی مکان‌هـا حرمـت بیشـتری دارد و ارتباط 
عاطفی‌تـر و معنوی‌تـر اسـت مثلاً ارتباطی که در حـرم امام رضا برقرار می‌شـود، 
فضـای متفاوتـی دارد. حتـی ارتبـاط دونفـری کـه در مشـهد همدیگـر را دیده‌انـد، با 
خیابانـی در شـهر خودشـان متفـاوت اسـت. ارتباط در مسـجد صورت می‌گیـرد یا در 
داخـل یـک اداره، این‌هـا بر روی دو طـرف تعامـل تأثیرگذارند. مکان‌هایـی که ارتباط 
در آن‌هـا واقـع می‌شـود، عمومـی یـا خصوصی اسـت. اگـر تعامـل بین دو یـا چند نفر 
در یـک مـکان عمومـی واقع شـود، بـازداری و فشـار پنهان جمعـی و اینکـه در منظر 
دیگـران اسـت، عاملـی اسـت کـه تعامـل را در چارچـوب معقول‌تری به‌پیـش می‌برد 
امـا اگـر در یـک محیط خصوصی باشـد، شـرایط متفاوت بـوده و تعامل افـراد به خود 

واقعی‌شـان نزدیک‌تر اسـت.
 مهـم یـا کم‌اهمیـت بودن مـکان برقراری تعامـل، یکی دیگـر از عوامل مؤثـر در اصل 
تعامـل اسـت. مثل‌اینکه تعامل در منزل، اداره آب، مسـجد، اماکن مقدسـه، دانشـگاه، 
فرمانـداری، دفتـر امام‌جمعـه، دفتـر فرماندهـی و سـتاد جنـگ، صحن علنـی مجلس 
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و یـا ریاسـت‌جمهوری باشـد، بـه دلیل اهمیـت متفـاوت مکان‌های مذکور، فشـارهای 
کمتـر یـا بیشـتری بـر افـراد وارد می‌کند و بر اصـل برقـراری تعامل اثرگذار اسـت.

 تعامـل در چـه زمانـی از اوقـات روز اتفـاق می‌افتـد؛ صبـح، ظهـر، عصـر، شـب، 
نیمه‌شـب، سـحر و نیـز روز و مـاه و سـال؟ و نیز آن روز جشـن و میلاد اسـت یا وفات 
و شـهادت شـخصیتی اسـت؟ ایـام ماه مبارک رمضان اسـت یـا ماه محـرم؟ هرکدام از 
وضعیت‌هـای یادشـده در برقـراری تعامـل البتـه در فرهنـگ اسلامی - ایرانی بسـیار 
مؤثرنـد، برخـی از ایـام بـه دلیـل حرمت‌هـای خاصـی کـه دارنـد از طـرف مـردم در 
برقـراری تعامل‌هـا و حفـظ شـئون لازم در آن‌هـا، بسـیار موردتوجـه بـوده و احتـرام 

زیـادی مراعـات می‌گـردد.
 اینکـه ارتبـاط بیـن دو نفـر باشـد یـا در حضـور چنـد نفـر واقـع شـود هـم خیلـی 
متفـاوت اسـت. معمـولاً در هنگامی‌کـه دو نفـر هسـتند در بیـان کردن خیلـی چیزها 
راحت‌تـر بـوده و بـا خود واقعی‌شـان در تعامـل حضور دارنـد، لذا کمتر دچـار بازداری 
و برون‌نگـری می‌شـوند ولـی در موقعیتـی کـه چنـد نفـر باشـند بـرآورد فشـار پنهان 
جمـع حاضـر بـرای اعضـای متعامـل، موجب رعایـت حدود بیشـتری در ادامـه تعامل 

می‌شـود.
 یکـی دیگـر از نـکات مـورد توجـه در ایـن بحـث، جنسـیت طرفین اسـت. آیـا دو نفر 
تعامـل از یـک جنس هسـتند یا جنسـیت متفاوتی دارند؟ در فرهنگ مـا درصورتی‌که 
جنسـیت متفـاوت باشـد، حریم‌های بیشـتری هسـت که بایـد مراعات گـردد. ازجمله 
تنظیـم میـزان نـگاه کـردن کـه حتمـاً باید منقطـع، کوتـاه و بـدون وارسـی و تمرکز 
باشـد. تنظیـم میـزان فاصلـه جسـمانی بـا طـرف مقابـل کـه حتمـاً بایـد بیش‌ازحـد 
معمـول بـا هم‌جنـس باشـد. تن صـدا که بایـد آرام‌تر باشـد. امـا اگر هم‌جنـس بودند، 
محدودیت‌هـای کمتـری در ایـن خصوص وجود داشـته و ارتباط با سـهولت بیشـتری 

بیـن طرفیـن برقـرار می‌گردد.
 نکتـه دیگـر، توجـه بـه تاریخچـه روابط بین تعامـل کنندگان اسـت. آیا بـرای بار اول 
اسـت کـه بـا هـم ارتباط برقـرار کرده‌انـد؟ در ایـن صورت هنوز روابط سـرد و رسـمی 
اسـت و میـزان اطلاعات داده‌شـده و دریافت شـده بـا احتیاط زیادی صـورت می‌گیرد 
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و اعتمـاد کافی نسـبت بـه همدیگر وجود نـدارد ولی اگر روابط دارای قدمت بیشـتری 
باشـد، طبعـاً دارای صمیمیـت و گرمـی بیشـتری بـوده و از عمـق بیشـتری برخوردار 
اسـت. البتـه ممکـن اسـت به دلیل سـابقه گذشـته روابـط و شـناختی کـه طرفین از 
همدیگـر دارنـد اتفاقـاً روابط سـردی داشـته باشـند که تفصیـل این موضـوع از بحث 

حاضر خارج اسـت.
 یکـی دیگـر از مسـائل دارای اهمیـت در ایـن بحـث توجـه بـه خرده‌فرهنگـی اسـت 
کـه طرفیـن تعامـل کـه بـه آن وابسـته هسـتند. اینکـه اقتضائـات خرده‌فرهنـگ چه 
چیزهایـی اسـت. مثلاً در بعضـی از خرده‌فرهنگ‌هـا احتـرام بسـیار زیـادی بـه افـراد 
مسـن می‌گذارنـد و بـا ورود ایشـان همگـی از جـا برمی‌خیزنـد و تـا قبـل از آنکـه وی 
بنشـیند اگـر کسـی که جوان‌تر اسـت بنشـیند، این عمـل وی را خیلی قبیح دانسـته 
و چنیـن شـخصی، انسـان بی‌ادبـی شمرده‌شـده و از چشـم دیگـران می‌افتـد. یـا در 
بعضـی از خرده‌فرهنگ‌هـا، اظهارنظـر کـردن، پیش ازنظر خواسـتن از دیگـران، حاکی 
از ناپختگـی و کم‌تجربگـی فـرد اسـت و اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد و تکـرار شـود، باعـث 
سـردی روابـط اعضـای آن جمـع با فرد می‌شـود. لذا باید بـه بافت، زمینـه و موقعیتی 
کـه تعامـل در آن‌هـا واقـع می‌شـود توجـه نمـود. به‌خصـوص زمانـی کـه هـدف مـا 
یـک هـدف تبلیغـی و جـذب حداکثری افـراد اسـت این موضـوع از اهمیت بیشـتری 

برخـوردار خواهـد بود.
 چنـد مـورد مهـم دیگـری کـه در بحـث »بافـت« بـر تعامـل فیمابیـن افـراد تأثیـر 
می‌گـذارد، ازاین‌قرارنـد: قـد و وزن، رنـگ و حالـت مـو، زیبایی چهره و نوع پوشـش و 
رنـگ آن. ظاهـر مخاطـب شـما بر نحـوه ادراک شـما از او، مؤثر اسـت. شـما به‌صورت 
ناخـودآگاه بـر اسـاس چهـره، لبـاس و موهـای مخاطـب خود احسـاس خوب یـا بد یا 
عـادی را در خـود تجربـه می‌کنید و برحسـب آن، نوع پاسـخ‌های شـما بـه مخاطبتان 
تحـت تأثیـر قـرار می‌گیـرد. جوانـی کـه همیشـه نامرتـب لبـاس می‌پوشـد و هیـچ 
مباهاتـی بـرای ظاهـر خـود قائـل نیسـت، حـس شـما را این‌گونـه برمی‌انگیـزد که او 
فـردی تنبـل و کنـد و بی‌مبـالات اسـت کـه ارزشـی بـرای خود قائل نیسـت و کسـی 
کـه بـرای خـودش ارزشـی قائـل نباشـد، به‌طریق‌اولی بـرای دیگـران هم‌ارزشـی قائل 



167  فصل چهارم: اصول برقراری ارتباط مؤثر با جوانان

نخواهـد بـود. درنتیجـه این ذهنیت شـما، ارتبـاط گـرم و مؤثرتان با آن جـوان، تحت 
تأثیـر ایـن حـس ناخوشـایند قرارگرفته و احتمالاً سـرد و بـا بی‌توجهی همـراه خواهد 
شـد. درنتیجـه او هـم کم‌کـم از شـما فاصلـه گرفتـه و اثـری بـر روی او نخواهیـد 
گذاشـت. شـما بایـد تلاش کنیـد به‌صـورت آگاهانـه ایـن احسـاس‌های ناخوشـایند 
را در خـود کنتـرل کنیـد و جوانـان را بـا هـر شـکل و قیافـه‌ای پذیـرا باشـید تـا در 
طـول زمـان بتوانیـد بـر روی آن‌هـا تأثیـر بگذاریـد و الا اگـر دوروبر شـما نباشـند که 

نمی‌توانـد بـر اخلاق و رفتارشـان مؤثـر واقع شـوید.
 نکتـه مهـم دیگـری کـه در اینجا لازم اسـت به آن اشـاره‌کنیم این اسـت کـه ظاهر و 
لبـاس خـود شـما هم بـر مخاطبـان به‌ویژه جوانـان اثری جذبـی یا دفعـی می‌گذارد و 
بایـد حـواس خـود را جمـع کنیم کـه ظاهر آراسـته خود را حفـظ کنیم و اسـتفاده از 
لبـاس با رنگ روشـن برای ایجاد احسـاس خوب در مخاطب، ترجیـح دارد. روحانیانی 
کـه خیلـی مرتـب و شـکیل ظاهـر می‌شـوند، ازنظـر بیننـدگان افـرادی موقـر، پذیرا، 
آگاه، سـازمان‌دهی شـده، کاردان و فهیـم تلقـی می‌شـوند کـه دیگـران از دیدن آن‌ها 
»حـس خـوب« دارند. امـام صـادق می‌فرماینـد: »از طریق حلال خـوش بپوش و 
زیبـا بـاش، کـه خداوند زیباسـت و زیبایی را دوسـت دارد« )حر عاملـی، ج 5، ص 6(. 
امـا آن‌هـا کـه به‌صـورت غیررسـمی یـا به‌هم‌ریخته یـا لباس چـروک و نامرتـب ظاهر 
می‌شـوند، به‌صـورت ناخواسـته احسـاس شـلختگی، آشـفتگی فکـری، بی‌توجهـی را 
بـه دیگـران القـا یک »حـس ناخوشـایند« را بـه آن‌ها تزریـق می‌کنند. طبیعی اسـت 
کـه دیگـران به‌خصـوص جوانـان، کـه به ایـن امور توجـه دقیق‌تـری دارند و برایشـان 
مهم‌تـر اسـت، نـوع تعاملشـان بـا ایـن دو سـبک ظاهـری متفـاوت خواهـد بـود. امام 
صـادق فرمـود: »مـردی بـه خانـه رسـول اعظـم آمـد و درخواسـت ملاقـات 
داشـت. موقعـی کـه حضرت خواسـت از حجـره خارج شـود و به ملاقـات آن مرد برود 
به‌جـای آیینـه، جلـوی ظـرف بزرگ آبی کـه در داخل اتاق بود، ایسـتاد و سـروصورت 
خـود را مرتـّب کـرد. عایشـه از مشـاهده ایـن کار تعجـب کـرد. در مراجعـت حضرت 
عـرض کـرد یـا رسـول الله، چـرا در موقـع رفتـن در برابر ظـرف آب ایسـتادید و موی 
و روی خـود را منظّـم کردیـد. حضـرت فرمـود: عایشـه، خداونـد دوسـت دارد که 
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وقتـی مسـلمانی بـرای دیـدار بـرادرش مـی‌رود؛ خـود را بسـازد و خویشـتن را بـرای 
ملاقـات او بیارایـد« )مجلسـی، ج 76، ص 307(.

 بی‌شـک، اکثـر مـا بـه اهمیـت رنـگ در دنیـای امـروز واقفیـم. در دنیایـی کـه از هر 
سـو مـورد بمبـاران تصویر و رنگ از سـوی رسـانه‌های دیـداری قرار داریـم، پیام‌هایی 
بیشـتر در ذهن ثبت و ضبط می‌شـود و اثرگذار اسـت که به لحاظ بصری موردپسـند 
قـرار گیـرد. رنـگ، یکـی از ارکان اصلـی در انتقـال ایـن پیام‌ها به شـمار مـی‌رود و در 
علـوم مختلـف ازجمله جامعه‌شناسـی، روان‌شناسـی و هنر از جنبه‌هـای مختلف مورد 
واکاوی قرارگرفتـه اسـت. در قـرآن کریـم و روایـات، از رنگ‌هـای مختلـف سـخن بـه 
میـان آمـده اسـت و بـه برخـی تأثیـرات آن‌هـا پرداخته‌شـده اسـت. رنـگ آبـی، مایه 
آرامـش، زرد، مایـه شـادی و روشـنایی، قرمز باعـث تحریک اعصاب، سـبز، رنگ تمدد 
اعصـاب، سـیاه رنگـی دارای کراهـت و سـفید، رنگـی شـریف، لطیـف، ملیـح، پـاک و 
پا‌کدامـن معرفی‌شـده و خداونـد متعـال در قیامت، کسـانی را که اعمـال صالح انجام 
می‌دهنـد، بـا چهـره‌ای به ایـن رنگ محشـور می‌نماید؛ لذا چهره سـفید و درخشـنده 
مؤمنـان نمایانگـر ایـن خصوصیـات در آنـان اسـت. قـرآن در توصیـف بهشـت، ایـن 
رنـگ را از رنگ‌هـای بهشـتی می‌دانـد و از برخـی بهشـتیان، نوشـیدنی‌های بهشـتی، 
همسـران بهشـتی، بـا این رنگ یـاد می‌کند. ازجملـه خصوصیات این رنـگ، تصور اوج 
لطافـت، صفـا و آرامش اسـت. بهشـت نیـز چون سـرای جاودانـه و به‌دوراز خسـتگی، 
ملالـت‌آوری، اضطـراب و تاریکـی اسـت، بـا ایـن رنـگ توصیـف می‌شـود. بـا توجه به 
اینکـه انسـان بـا شـنیدن و خواندن نام هـر رنگ، آن رنگـی را که موردپسـند خودش 
اسـت، متصـور می‌شـود، قرآن نیـز با معرفی بهشـت به رنگ سـفید، مخاطـب را وادار 
بـه تصـور بهتریـن حالـت ایـن رنـگ می‌کنـد و انسـان بهترین رنـگ، حالـت و مکان 
را بـرای خـود در سـرای جـاودان تداعـی می‌کنـد؛ چـه این یـک عامل روان‌شـناختی 
بـرای ترغیب انسـان‌ها بـه انجام اعمال صالح و دوری از گناه اسـت )شـریفی، 1393(.
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سقراط: 
اگـر خامـوش بنشـینی تـا دیگـران بـه سـخنت آورنـد، بهتـر از آن اسـت کـه سـخن 

بگویـی و دیگـران خاموشـت کننـد.

فنون برقراری ارتباط مؤثر
هیچ‌یـک از مـا، بـا مهارت‌هـای برقـراری ارتبـاط از مـادر متولـد نشـده‌ایم، برخلاف 
تصـور اکثـر افراد، مهارت‌هـای ارتباطی، کاملاً آموختنی و تابع یادگیـری مهارت‌های 
فـردی و اجـرای آن‌هاسـت و آگاهـی از ایـن مهارت‌هـا بـه مـا کمـک می‌کنـد تـا در 
برخـورد با اشـخاص مختلـف، اعم از اعضای خانواده، دوسـت یا همکار، اهالی مسـجد، 

محـل و یـا رابطـه بـا جوانـان و دیگـران موفق‌تر ظاهر شـویم.
 امـروزه بسـیاری از اندیشـمندان مشـاوره، روان‌شناسـی و علـوم ارتباطـات، بـر ایـن 
عقیده‌انـد کـه مهارت‌هـای ارتباطـی نقـش بسـیار مهمـی در موفقیت انسـان، چه در 
زندگـی اجتماعـی و چـه در زندگـی شـخصی دارد. در برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران، 
چنانچـه یکـی از طرفیـن ارتبـاط، پیـام طـرف مقابـل را به‌خوبـی دریافـت نکنـد و 
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نفهمـد کـه منظـور طرف مقابـل از ایـن پیام چه بـوده، ارتبـاط برقرارشـده بی‌حاصل 
بـوده و گاهـی ممکـن اسـت باعـث تبعـات نامناسـب و آزرده‌دلی‌هایـی بـرای طرفین 

. د شو
 از مشـاهده تعامل‌هـا و رفتارهـای افـراد، می‌تـوان ادعـا کـرد کـه یکـی از مهم‌تریـن 
دلایـل شکسـت‌هایی کـه انسـان‌ها در زندگـی خـود با آن مواجه می‌شـوند این اسـت 
کـه قبـل از اتخـاذ تصمیم و مبـادرت به انجام یـک کار )انتخاب شـغل، ازدواج، تربیت 
فرزنـد و امثـال آن(‌ تلاش کافـی بـه عمـل نیاورده‌انـد کـه مهارت‌هـای ارتباطـی و 

رفتـاری لازم بـرای انجـام آن کار را کسـب کنند.
 مهم‌تریـن فنـون برقـراری ارتبـاط مؤثـر بین‌فـردی، شـامل دو فـن خـوب صحبـت 
کـردن و خـوب گـوش کـردن یـا گوش‌کـردن فعال اسـت که ایـن فصل را بـا توضیح 

دربـاره ایـن دو فـن و بعـد سـایر فنـون، آغـاز می‌کنیم.

الف( مهارت‌های آغاز صحبت )افتتاح کلام(
ریشـه بسـیاری از سـوءتفاهمات، رنجش‌هـا و اختلافـات و همچنیـن منشـأ بسـیاری 
در  متقابـل  فهـم  وجـود  عـدم  خانوادگـی،  نزاع‌هـای  و  اختلافـات  مشـاجرات،  از 
صحبت‌هاسـت؛ زیـرا یکـی از طرفیـن گفتگـو یـا هـر دو طـرف، حرف‌هـای یکدیگـر 
را نمی‌فهمنـد و برداشـت درسـتی از پیام‌هـای ارسال‌شـده ندارنـد. درسـت صحبـت 
کـردن و بیـان متناسـب، یکی از مهارت‌های اساسـی ارتباطی در برقـراری یک ارتباط 
موفـق و مؤثـر اسـت. ادبیات غنی و فرهنگ تاریخی و کهن فارسـی، برای نشـان دادن 
اهمیـت ایـن مهـارت، ضرب‌المثل‌هـای فراوانـی دارد. از آن جملـه »تـا مـرد سـخن 
نگفتـه باشـد، عیـب و هنـرش نهفتـه باشـد« یـا »پسـته بی‌مغـز چـو دهـن بـاز کند 
رسـوا شـود« و از همـه معروف‌تـر ایـن ضرب‌المثل قدیمی فارسـی: »زبان سـرخ، سـر 

سـبز می‌دهـد بر بـاد«.
 در ایـن بخـش بـه ذکـر مهارت‌هایـی می‌پردازیم که به شـما کمـک می‌کند تـا بهتر با 
دیگـران ارتبـاط برقـرار کـرده و هم‌صحبتـی و دوسـتی با آن‌هـا را ایجـاد و حفظ کنید. 
در حقیقـت همـه مـا توانایـی صحبت کـردن را داریم، امـا گاهی اوقات لازم اسـت برای 
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ایجـاد ارتبـاط یـا اسـتمرار و تعمیـق روابط خـود، مهارت‌هـای خوب صحبت کـردن را 
هـم ازنظـر کمـی و هـم ازنظـر کیفی ارتقـا دهیـم. برخـی از افـراد از صحبت کـردن با 
دیگـران طفـره می‌رونـد یـا نمی‌تواننـد به‌راحتـی سـر صحبـت را بـا دیگـران بـاز کنند 
و روابـط مؤثـری بـا دیگـران داشـته باشـند. فنون نامبـرده شـده در زیر، شـما را در این 

مسـیر هدایـت و اثربخشـی رابطه‌هـای ایجادشـده را افزایـش می‌دهد:
1.پیشـگام شـدن در سالم کـردن؛ در سـوره مبارکـه نـور، آیـه شـریفه 61 می‌خوانیـم: 
»فَـإذَِا دَخَلتُْـمْ بيُُوتـاً فَسَـلِّمُوا عَلىـ أنَفُْسِـکُمْ تحَِيَّهً مِـنْ عِنْـدِ اللهِ مُبَارَکَهً طَيِّبَـهً کَذلکَِ 
يبَُيِّـنُ الُله لکَُـمُ الْيـَاتِ لعََلَّکُـمْ تعَْقِلُـونَ‌: پـس هـرگاه وارد خانه‌هـا شـدید بـر خودتان 
سلام کنیـد کـه آن تهنیتی اسـت پاکیـزه و پربرکـت از سـوی خداونـد؛ او این‌چنین 
نشـانه‌ها را به‌روشـنی بیـان می‌کنـد، شـاید شـما تعقـل نماییـد. یکـی از نـکات اولیه 
در برقـراری روابـط بـا دیگـران، افتتـاح کلام بـا »سلام« اسـت. بـا گفتـن سلام، ما 
ادب و احتـرام خـود را به‌طـرف مقابـل نشـان می‌دهیـم و عمومـاً پـس از سلامی 
کـه از جانـب مـا ارائـه می‌شـود، در درون مخاطـب یـک »احسـاس خوب« نسـبت به 
مـا ایجادشـده و حالـت دفاعـی و سـردی در او کاهـش پیـدا می‌کنـد و امـکان بالقـوه 
برقـراری رابطـه حسـنه ایجـاد می‌شـود. در اینجا لازم اسـت کـه گام‌بـه‌گام با صحبت 
کـردن در مـورد مسـائلی که عموماً افـراد در مورد آن‌هـا، متفق‌القول‌اند، شـروع کنیم 
و اصـول پیش‌گفتـه در مـورد روابـط اثربخـش را رعایـت کنیم تـا با گذشـت زمان به 

درجـات نزدیک‌تـری از رابطـه برسـیم.
من  بریء  بالسلام  »البادیء   :رسول‌الله قال  کردن:  سلام  مورد  در  حدیث  چند 
الکبر: کسی که اول سلام می‌دهد، از غرور و خودپسندی به دور است« )متقی هندی 
اذا  و  التصافح  و  بالتسلیم  فتلاقوا  تلاقیتم  فرمودند: »اذا  ،25265(؛ در جای دیگری 
تفرفتم فتفرقوا بالاستغفار: هنگام دیدار همدیگر، با سلام و دست دادن باهم  مواجه 
بروید«  از پیش هم  با استغفار  از همدیگر،  شوید و هنگام خداحافظی و جدا شدن 
)مجلسی، ج 76، ص 5(. قالَ رَسُولُ اللهِ: »اذِا سَلَّمَ المُْسْلمُِ عَلیَ المُْسْلمِِ فَرَدَّ عَلیَهِ 
هً.:وقتی مسلمانی بر مسلمان دیگر سلام کند و او پاسخ  صَلَّتْ عَلیَهِ المَْلائکِهُ سَبْعِینَ مَرَّ
دهد، ملائکه هفتاد بار به او درود می‌فرستند« )فیض کاشانی، ج 3، ص 382(. امام 
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لامِ، یکثُرْ مُحِبّوک وَ یقِلَّ مُبْغِضوک: زبان  دْ لسِانکَ لینَ الکْلامِ وَ بذَْلَ السَّ علی:  »عَوِّ
خود را به نرم‌گویی و سلام کردن عادت ده، تا دوستانت زیاد و دشمنانت کم شوند« 
نخست  الکلامِ:  قَبلَ  لامُ  »الَسَّ  :امام صادق آمدی، ص 435، ح 9946(.  )تمیمی 

سلام، سپس کلام« )ابن‌شعبه حرانی، ص 246(.
2. تالش بـرای همگامـی بـا شـخصیت مخاطـب؛ با شـناخت کلیاتی از روحیـات مخاطب، 
می‌توانیـم صحبت‌هـای خـود را بـا او تنظیـم کنیـم. مثلاً اگـر مخاطب ما شـخصیت 
آرام و تأملـی دارد، بایـد در هنـگام گفتگـو با او به‌صورت شمرده‌شـمرده و آرام سـخن 
بگوییـم، مکث‌هـای مناسـب داشـته باشـیم و در هنـگام مکالمـه به احـوال ظاهری او 
کـه ناگفتـه، منعکس‌کننـده وضعیـت احساسـی او از رابطه بـا ما هسـت، توجه خاص 
داشـته باشـیم تـا در صـورت ضـرورت، تغییـرات لازم را در خود به وجـود بیاوریم. اگر 
شـخصیت تکانشـی در مخاطـب بـود، به‌گونـه‌ای متفـاوت و متناسـب با او بایـد رابطه 
را ادامـه دهیـم. به‌عکس، شـخصیت تکانشـی، از گفتگوی کند و آرام، دل‌زده و کسـل 
می‌شـود و در هنـگام گفتگـو بـا او، بایـد سـرعت مکالمـه اندکـی بیشـتر باشـد؛ والا 

حالـت خواب‌آلودگـی و ناراحتـی از گفتگـو در ظواهـرش هویدا خواهد شـد.
3. مراعـات نهایـت ادب و احتـرام متناسـب بـا فرهنـگ؛ نشـان دادن ادب و احترام در رفتار 
قابل‌مشـاهده، بسـیار راهگشـا و نافـذ اسـت. البتـه در هـر فرهنـگ و خرده‌فرهنگـی، 
شـاخصه‌های معلومـی برای نشـان دادن ادب، احتـرام، تواضع و توجـه، به‌طرف مقابل 
وجود دارد. در ادبیات شـفاهی هم اسـتفاده از واژگان مشـخصی در تکلم، این مفاهیم 
را منتقـل می‌کنـد. آگاهـی از ایـن خرده‌گفتارهـا و خرده‌رفتارهـا و مراعـات آن‌هـا در 
برخـورد بـا دیگـران، موجـب دریافـت هـر آن چیـزی خواهد بود کـه شـما از خود به 
دیگـری نشـان داده‌ایـد؛ ضمـن آنکـه شـأن و جایـگاه شـما را در نظـر آن‌هـا افزایـش 
خواهـد داد و البتـه مخاطبیـن و شـاهدان ایـن رفتـار را به رفتـار متقابـل و بلکه بهتر 

از آن، واخواهدداشـت.
4. بیـان کـردن احساسـات؛ شـما بایـد بتوانیـد احساسـاتی را کـه تجربـه کرده‌ایـد و یـا 
در حـال تجربـه کـردن هسـتید، بـه زبـان آوریـد. احسـاس مثبت، شـادی و شـعف یا 
احسـاس غـم و ناراحتـی خـود را بـه نزدیـکان و اطرافیان خـود بگویید. بـرای این کار 
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از جملاتـی اسـتفاده کنیـد کـه شخصی‌سـازی کرده باشـید، مثـل واژه »مـن« مانند:
 الان عصبانی هستم. �
 خیلـی دوسـت دارم مـردم صـوت زیبـای تلاوت قرآن شـما را در برنامه امشـب گوش  �

. کنند
 من دلم می‌خواهد که شما مجری برنامه نیمه شعبان باشید. �
 من امروز از کار شما خیلی شگفت‌زده شدم ... �
 نظر من این است که ... �

5. احساسات مثبت خود به دیگران و به‌خصوص جوانان را در جمع بازگو کنید. مانند:
 مـن واقعـاً خوشـحال می‌شـوم وقتـی آقـا رضا و حسـن آقا با صـدای خـوش و صوت و  �

لحـن زیبا، قـرآن تلاوت می‌کنند.
 دلم برای شما خیلی تنگ شده بود. �
 دلـم می‌خواهد امسـال بـرای دهه محـرم مثل پارسـال، جوان‌ها بیایند وسـط میدان،  �

یـک برنامـه خوب و اثرگذار توی سـطح منطقـه اجرا کنیم.
6. احساسـات منفـی خـود را بـا احتیـاط و به‌صـورت خصوصـی بیـان کنیـد. البتـه یادمـان 
باشـد کـه بایـد رفتـار آدم‌هـا را از شـخصیت خودشـان جـدا کنیـم. اگـر اشـتباهی از 
جوانـی سـرزده، اشـتباه را بـه شـخصیت او نسـبت ندهیم بلکه بـه عملکـرد و رفتار او 

نسـبت دهیـم و راه برگشـت و اصلاح را هـم بـاز بگذاریـم. ماننـد:
احمد جان از رفتار دیشب شما خیلی غصه‌ام گرفت.

از کار دیروز آن‌ها، به‌شدت ناراحت شدم، کاش رفتارشان را اصلاح کنند.
یعنـی خودشـان را می‌پذیریـم ولـی اگر کارشـان اشـتباه بوده اسـت، تذکـر می‌دهیم 

و در مـورد آن صحبـت می‌کنیم.
7. احساسـات جریحـه‌دار شـده خـود را بگوییـد. درصورتی‌کـه شـرایطی بـه وجـود بیایـد 
کـه از عملکـرد کسـی، خـود ما یـا دیگرانی که مـا شـاهد آن بوده‌ایم، صدمـه عاطفی 
ببیننـد، بـا ذکـر احساسـات خـود به‌صـورت پنهـان و غیـر آشـکار، پیـام خـود را بـه 

گـوش آن‌هـا می‌رسـانیم. مانند:
 جوانان هیئت از عملکرد بزرگان مسجد در برنامه دیشب، بسیار دلخور شدند. �
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 احساس می‌کنم از من سوءاستفاده کرده‌اند. �
 از او به‌شدت ضربه خورده‌ام. �
 در برابر اعتمادی که به آن‌ها داشتم، آن‌ها به من خیانت کردند. �

دو نکتـه مهـم؛ اول اینکـه در خطـاب به‌طـرف مقابـل از واژه شـما اسـتفاده کنیـد. 
واژه »تـو« در صورتـی قابل‌اسـتفاده اسـت کـه به‌انـدازه کافـی با طـرف مقابـل رابطه 

دوسـتی داشـته‌اید تـا برداشـت منفـی از ایـن واژه نداشـته باشـد.
دوم؛ در موقـع بیـان احساسـات خود، آن‌هـا را به نمایش نگذارید. به نمایش گذاشـتن 

احساسـات می‌توانـد به صورت‌های زیر باشـد:
اخـم کـردن، سـکوت کـردن، چهـره در هـم کشـیدن، مشـاجره کـردن، طعنه‌آمیـز 
سـخن گفتـن، غیبـت کـردن، غرولنـد کـردن، قهـر کـردن، شـایعه‌پراکنی، بـه هـم 

کوبیـدن در، بـه هـم مالیـدن دسـت‌ها بـه صـورت عصبانـی.
8. بیـان افـکار، اعتقـادات، آرزوهـا و خواسـته‌ها؛ برای شـناخت بیشـتر طـرف مقابل لازم 

اسـت در ایـن موارد بـا آن‌هـا صحبت کنیـم. مانند:
 من به‌درستی و صداقت شما اعتقاددارم. �
 بـه اعتقـاد مـن بایـد در مقابـل رفتـار بـد دیگـران، بـا خوش‌رویـی و سـعه‌صدر، رفتار  �

. کنیم
 انتظار دارم برای شب‌های ماه مبارک رمضان وقت بیشتری در مسجد بگذارید. �
 منظور من آنچه شما فهمیده‌اید، نبود. �

9. توصیـف اطلاعـات عینـی. اطلاعاتـی را کـه شـما از طریـق دیـدن، شـنیدن، لمـس 
کـردن یـا چشـیدن و بـدون هرگونـه دخـل و تصـرف ذهنی، دریافـت می‌کنیـد، عیناً 

توصیـف نماییـد. ایـن اطلاعـات دربـاره کسـی، چیزی یـا موقعیتـی اسـت. مانند:
 می‌بینم لاغر شدی. �
 امـروز شـاهد زحمت و تلاش بسـیار زیاد شـما بـودم. خداوند زحمات شـما را می‌بیند  �

و اجرتان محفوظ اسـت، ان‌شـاءالله.
 بوی ناهار کل فضای مسجد را پرکرده است. �
 می‌بینم که دفتر کانون مسجد را خیلی قشنگ رنگ‌آمیزی کرده‌اید. �
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10. بـه صحبت‌هـای طـرف مقابـل علاقـه نشـان دهیـد؛ نظر مخالـف و انتقاد خـود را طوری 
بیان کنید که مخاطب شـما ناراحت نشـود، به نشـانه‌های غیرکلامی وی بیشـتر توجه 
کنیـد و مهم‌تـر از همـه اینکـه، سـعی کنیـد در صحبـت کـردن ادب و احتـرام زیـادی 

به‌طـرف مقابـل خـود نشـان دهید تـا اثرگـذاری و نفـوذ کلام شـما را افزایش دهد.

چگونگی صحبت با افراد دارای ویژگی‌های شخصیتی متفاوت
در مـورد چگونگـی صحبـت کـردن بـا افـراد گوناگـون، دارای ویژگی‌هـای متفـاوت، 
ابتـدا بایـد در نظـر داشـته باشـیم کـه طـرف صحبت مـا جـزو کدام‌یـک از گروه‌های 
زیـر اسـت و بعـد بـا اسـتفاده از مهارت‌های ارائه‌شـده، صحبت‌هـای خـود را با هریک 

از افـراد زیـر تنظیـم کنیم.

1. تحلیل‌گرها
معمـولاً تحلیل‌گرهـا تمایـل بـه کمال‌گرایـی دارنـد، به‌عبارت‌دیگـر آن‌هـا دوسـت 
دارنـد همه‌چیـز را دربـاره یـک موضـوع بداننـد. اطلاعـات و تصمیمات آن‌هـا معمولاً 
دقیـق و عاقلانـه اسـت و شـاید بـه همین دلیـل آن‌هـا در تصمیم‌گیری کند هسـتند. 

در ضمـن آن‌هـا احساسـات و عواطـف خـود را بـرای دیگـران آشـکار نمی‌کنند.
بنابراین در هنگام صحبت با تحلیل‌گرها ‌باید:

 قبـل از شـروع صحبـت دقیقـاً بدانیـد کـه می‌خواهیـد دربـاره چـه و چگونـه صحبت  �
. کنید

 صریـح باشـید و فقـط دربـاره اصـل موضـوع صحبـت کنیـد زیـرا آن‌هـا از وقـت تلف  �
کـردن بیزارنـد.

 هنـگام صحبـت بـا آن‌هـا دقیـق و واقع‌بیـن باشـید و به آن‌هـا فرصت بدهید تـا بدانند  �
که شـما قابل‌اعتماد هسـتید.

 بـا آن‌هـا خودمانـی رفتار نکنید، سـعی کنید رسـمی باشـید و با صدای بلنـد نیز حرف  �
نزنید.

 آن‌ها را تهدید نکنید و سعی نکنید با چرب‌زبانی از آن‌ها سوءاستفاده کنید. �
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2 . صمیمی‌ها
افـراد صمیمـی بـه مردم و دوسـتی با آن‌هـا خیلی اهمیـت می‌دهند. احساسـات افراد 
را در نظـر می‌گیرنـد و سـعی می‌کننـد هـر طور شـده، دیگـران را ناراحـت نکنند. در 

هنـگام صحبـت بـا این دسـته از افراد، سـعی کنید:
 گفتگـوی خـود را بـا تعریف از آنان شـروع کنید و بـه آنان علاقه خود را صادقانه نشـان  �

دهیـد و فوراً سـر اصل مطلـب نروید.
 بـا آنـان زیـاد دربـاره آمـار و اطلاعـات صحبـت نکنید زیـرا خیلـی زود از شـنیدن این  �

مسـائل خسـته می‌شـوند و بحـث را قطـع می‌کننـد.
 ایـن افـراد خیلـی احساسـاتی هسـتند، اگـر با آن‌هـا مخالف هسـتید، مواظب باشـید  �

به‌گونـه‌ای حـرف بزنیـد کـه احساساتشـان جریحه‌دار نشـود.
 در حیـن صحبـت کـردن بـا آن‌هـا خودمانـی و غیررسـمی باشـید. این‌طـوری ارتباط  �

بهتـری بـا شـما برقـرار می‌کنند.

3 . بیانگرها
ایـن افـراد دوسـت دارند اوقات خوشـی داشـته باشـند، پرحـرارت و مبتکر هسـتند و 
به‌سـختی می‌تواننـد افـرادی را کـه مثل خـود آن‌ها نیسـتند، تحمل کننـد. در هنگام 

گفتگـو و تبادل‌نظـر بـا بیانگرها به یاد داشـته باشـید:
بـه آن‌هـا اجـازه بدهیـد کـه از زمان گفتگـو لذت ببرنـد و بخشـی از زمان گفتگـو را به  �

مسـائل دوسـتانه اختصاص دهید.
در مورد اهداف آن‌ها و آنچه خوشحالشان می‌کند، صحبت کنید. �
در حین صحبت با آنان سرد و بی‌احساس نباشید و برای آنان قانون وضع نکنید. �
از آن‌ها بخواهید نظریات و عقاید خود را بیان کنند. �

4 . سلطه‌جوها
سـلطه‌جوها افـرادی قـوی، قاطـع و نتیجه‌گـرا هسـتند کـه گاهـی اوقـات نسـبت بـه 
خودشـان و دیگـران، بسـیار جـدی و سـخت‌گیرند. این افـراد معمولاً احساسـات خود 
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را بـرای دیگـران آشـکار نمی‌کننـد و از کسـانی کـه وقـت خـود را بـا صحبت‌هایـی 
بی‌فایـده تلـف می‌کننـد نیـز اصلاً خوششـان نمی‌آیـد. در هنـگام صحبـت کـردن با 

ایـن افـراد نـکات زیـر را در نظر داشـته باشـید:
 فقط به اصل موضوع توجه کنید و درباره موضوعات متفرقه صحبت نکنید. �
 به‌طـور واضـح، منطقـی و عملیاتـی )طـرح، پیشـنهاد، فعالیـت یـا موضـوع کاری  �

مشـخص( بـا آنـان صحبـت کنیـد.
 هنگام صحبت با آن‌ها، بی‌نظم و بی‌برنامه نباشید و درهم‌وبرهم گفتگو نکنید. �
 سعی نکنید به آن‌ها دستور دهید، چون مخالفت خواهند کرد. �
 پـس از ارائـه پیشـنهاد خـود، نظـر آن‌هـا را بخواهیـد کـه بـرای اصلاح و تکمیـل کار  �

پیشنهادشـان چیسـت. ایـن کار حـس خوبی در آن‌هـا ایجاد کرده و مشـارکت بهتری 
در کار خواهنـد داشـت.

 بعـد از صحبـت دربـاره موضـوع اصلـی، آن‌هـا را تنهـا بگذاریـد؛ چـون نیاز بـه تفکر و  �
جمع‌بنـدی مطالـب دارنـد.

 ملایـم کـردن صـدا در بیان احساسـات، هیجانـات و حتی تـرس نیز عمومـاً مؤثر واقع  �
می‌شـود و اگـر همیشـه با نرمـی و ملایمت صحبـت کنید، بهتـر می‌توانید دیگـران را 

متقاعـد سـازید و مخاطـب نیز افـکارش را بر گفتار شـما متمرکـز می‌کند.

5. برون‌گراها
برون‌گراهـا، انسـان‌هایی هسـتند کـه تمایـل زیـادی بـه حضـور در جمـع انسـان‌ها 
دارنـد و انـرژی خـود را از تعامـل با دیگران کسـب می‌کننـد. هر زمان احسـاس کنند 
کـه به‌انـدازه کافـی انـرژی و انگیـزه ندارنـد، می‌تواننـد بـا حضـور در جمع‌هـا و حرف 
زدن بـا سـایرین و تلاش برای دوسـت شـدن با افـراد ناشـناس، دوباره انـرژی لازم را 

بـه دسـت بیاورند.

 ویژگی‌های شخصیتی برون‌گراها:

 علاقه‌مند به وقایع پیرامون خود هستند. �
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 روراست و معمولاً پرحرف هستند.  �
 عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه می‌کند. �
 اهل عمل و پیش‌قدمی در کارها هستند. �
 به‌سهولت دوستان جدیدی یافته و یا با یک گروه خود را وفق می‌دهد. �
 افکار خود را بیان می‌کند. �
 علاقه‌مند به افراد جدید هستند. �
 ترس از قطع ارتباط با دنیای خارج و مردم. تنهایی برای آن‌ها بسیار آزاردهنده است. �
 از تعامل و ارتباط برقرار کردن با دیگران انرژی می‌گیرند.  �
 خوش‌مشربند اما زیاد احساساتی نیستند. �
 ریسک‌پذیرند، سریع تصمیم می‌گیرند. �
 اجتماعـی هسـتند، درک آن‌هـا آسـان اسـت، شـخصیت آن‌هـا در خلـوت و حضـور  �

دیگـران یکسـان اسـت، معاشـرتی هسـتند. 
 پس‌ازآنکه حرف خود را زدند، به گفته خود می‌اندیشند. �
 علاقه‌مند به کار گروهی و نقل هر مجلسی هستند.  �
 اطلاعات شخصی خود را به‌سادگی با دیگران قسمت می‌کنند.  �
 رویکرد سریع‌الوصول را بیشتر ترجیح می‌دهند.  �
 تنها از روی تجارب زندگی خود درس می‌گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران. �
 حدود ۵۷ الی ۶۰ درصد از جمعیت را برون‌گراها تشکیل می‌دهند. �

6. درون‌گراها
دست  از  انرژی  دارند،  حضور  جمع  در  که  زمانی  برون‌گراها،‌  برخلاف  درون‌گراها، 
می‌دهند. یک فرد درون‌گرا، ممکن است با خلوت کردن محیط خود، مدتی فکر کردن، 
کتاب خواندن و هرگونه فعالیت‌های انفرادی انرژی به دست بیاورد. فرد درون‌گرا در 
یک مهمانی خسته می‌شود و انرژی از دست می‌دهد. ترجیح می‌دهد در جمعی باشد 
که آشنایی قبلی با آن‌ها دارد. با توجه به اینکه »منبع انرژی درون‌گراها برای تعاملات 
اجتماعی محدود است«، ممکن است در مقابل حضور در گروه‌های اجتماعی مقاومت 



181  فصل‌پنجم:  فنون برقراری ارتباط مؤثر

داشته باشند.
یـک درون‌گـرا حوصلـه احوال‌پرسـی و بحث‌هـای طولانـی را نـدارد. به‌سـختی و بـا 
صـدای آهسـته بـه شـما سلام می‌کند، امـا وقتـی چنین فـردی وارد جمع می‌شـود، 
بـه گرمـی به او سلام کنیـد، لبخند بزنیـد و با لحن برخـورد و زبان بـدن،‌ این امنیت 
ذهنـی را ایجـاد کنیـد کـه ایـن سلام و احوال‌پرسـی کوتـاه،‌ قـرار نیسـت بـه یـک 
گفتگـوی طولانـی و خسـته‌کننده منتهـی شـود. اگـر طـرف مقابـل شـما، بـه گفتگو 
علاقه‌منـد باشـد، بـا این احسـاس امنیت، خـودش باعلاقه و رغبـت وارد فضای گفتگو 

خواهد شـد.
به‌جـای اینکـه احساسـاتتان را از طریـق کلمـات بـا درون‌گراهـا در میـان بگذاریـد، 
آن‌هـا را بـه زبـان بی‌زبانـی ترجمـه کنیـد. یک درون‌گـرا از لبخنـد سرشـار از محبت 
شـما بیشـتر انـرژی می‌گیـرد تـا از شـنیدن پی‌درپی جملات. آن‌ها دوسـت ندارند با 
کلمـات درگیـر شـوند و بهتـر از هرکسـی، معنـای رفتار شـما را بدون نیاز به شـنیدن 

صدایتـان می‌فهمنـد.
تا زمانی که از شـما خواسـته نشـده، وارد فضای شـخصی آن‌ها نشـوید. نگذارید انرژی 
تعامـل اجتماعـی آن‌هـا، بی‌دلیل هزینه شـود. لازم نیسـت بپرسـید که بـه دنبال چه 
کتابـی می‌گردنـد. اگـر لازم باشـد از شـما خواهند پرسـید. اگر هـم می‌خواهید کمک 
کنیـد، همین‌کـه بگوییـد: »اگـر کمکـی لازم بـود بـه مـن بگـو« یـا »هرزمانـی کـه 
خواسـتی بـا کسـی حـرف بزنی، مـن در کنارت هسـتم« کافـی اسـت.آن‌ها در ارتباط 
برقـرار کـردن بـا افـراد جدید مشــکل دارنـد. علاقه‌مند به سـکوت و تمرکز هسـتند. 
از دیدوبازدیدهـای غیرمنتظـره و ناگهانـی بیزارنـد. اینکـه بـالای سـر آن‌هـا بایسـتید 
و تلاش کنیـد کـه یاری‌شـان کنیـد، بیشـتر از ایجـاد احسـاس مثبـت، بـرای آن‌هـا 
آزاردهنده خواهد بود. اگر هدف شـما ایجاد دوسـتی و رابطه باشـد، احترام گذاشـتن 
بـه ایـن فضـای شـخصی و ایجاد امنیـت ارتباطـی، احتمال بیشـتری را بـرای ورود به 

فضـای امـن افـراد درون‌گرا، بـرای شـما ایجاد خواهـد کرد.
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7. کمال‌گراها
افـراد متعلـق بـه ایـن تیپ بیشـتر اوقـات عصبانی هسـتند، سـخت‌گیرند، دائـم ایراد 
می‌گیرنـد، انتقـاد می‌کننـد، بسـیار تمیـز و منظم هسـتند، مؤدب‌اند، کمی وسواسـی 
هسـتند، بهترین‌هـا را می‌خواهند، کیفیت برایشـان اهمیت خاصـی دارد، برای کمیت 
ارزشـی قائـل نیسـتند، هرگـز کیفیـت را فـدای کمیـت نمی‌کننـد، بسـیار مسـئول 
هسـتند، از وجـدان اخلاقـی بالایـی برخوردارنـد، ایـن افراد صفـر و یکی هسـتند و بر 
ایـن باورنـد کـه همواره یک راهِ درسـت برای مواجه‌شـدن با هر مشـکلی وجـود دارد، 
ایده‌آل‌گـرا هسـتند، تـرس از خـوب نبـودن و کامـل نبـودن آن‌هـا را به هـم می‌ریزد، 
بـرای بهبـود بخشـیدن بـه همه‌چیز تلاش می‌کننـد، مشکل‌پسـند هسـتند، از اینکه 

بـا آن‌هـا شـوخی کنیـد متنفر هسـتند و جدیت ایـن افراد ویژگی بارزشـان هسـت.

نحوه ارتباط مؤثر با افراد کمال‌گرا:

 هرگز آنان را تحت‌فشار زمانی برای انجام کاری نگذارید. �
 از آن‌هـا ایـراد نگیریـد، حتـی اگر ایـرادی هم مطـرح اسـت، در قالب پیشـنهاد عنوان  �

. کنید
 هرگز آن‌ها را سرزنش نکنید؛ حتی اگر اشتباه کردند. �
 از نظم و دقتشان تمجید کنید. �
 با آن‌ها بدقولی نکنید. �

بُعـد مثبـت کمال‌گراهـا: کارهایـی را کـه نیـاز بـه سـازمان‌دهی، نظـم و طبقه‌بنـدی 
دقیـق دارد، بسـیار دقیـق انجـام می‌دهنـد. بسـیار دقیـق، تیزبیـن، باوجـدان، منظم 

و مبـادی‌آداب هسـتند.
بُعـد منفـی کمال‌گراهـا: مشـکل بـزرگ کمال‌گراهـا، عصبانیـت، خشـم و کینـه اسـت. 

اهـل غـر زدن هسـتند. در دیـدن مشـکلات و ایرادهـا بسـیار حرفه‌ای‌انـد.

8. شخصیت کمک‌گرا، امدادرسان و مهربان
افـراد متعلـق بـه ایـن گـروه شـدیداً مهربـان هسـتند و عاشـق کمـک کـردن بـه 
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دیگران‌انـد. اغلـب بـرای کمـک منتظر درخواسـت دیگران نیسـتند و به‌محـض اینکه 
احسـاس کننـد جایـی حضورشـان نیـاز اسـت، درنـگ نمی‌کننـد. همیشـه بـه فکـر 
دیگـران هسـتند. دیگرخواهـی این افراد نسـبت به خودشـان اولویـت دارد؛ به‌گونه‌ای 
کـه اول نیازهـای دیگـران را می‌بیننـد و سـپس خـود را. ایـن افـراد دوسـت دارنـد 
مشـکلات دیگـران را حـل کننـد و بـرای ایـن کارشـان موردتوجـه و قدردانـی قـرار 
گیرنـد. کمک‌گراهـا بسـیار مهمان‌نـواز، خونگـرم و دوست‌داشـتنی هسـتند. آن‌هـا 

دوسـتان بسـیاری دارنـد، خوش‌قلـب، احساسـاتی، دلسـوز و سـخاوتمند هسـتند.

نحوه ارتباط مؤثر با افراد امدادرسان
 با آن‌ها مهربان باشید. از کارهایشان قدردانی کنید. �
 کمک‌گراهـا در دایـره توجـه قـرار دارنـد. در ارتبـاط بـا یک فـرد کمک‌گـرا بی‌توجه و  �

غافـل نباشـید چون سـریع ناراحـت می‌شـوند و غصـه می‌خورند.
 حساس هستند. مواظب باشید به احساسات آن‌ها خدشه وارد نشود. �
 از آن‌ها، خوبی‌ها و نکات مثبتشان در جلوی جمع تعریف و تمجید کنید. �

گـروه،  و  جمـع  اهـل  معاشـرتی،  خوش‌قلـب،  برون‌گـرا،  کمک‌گراهـا:  مثبـت  بُعـد 
هسـتند. تعارفـی  و  دسـت‌و‌دل‌باز  بسـیار  و  مسـئولیت‌پذیر 

بُعد منفی کمک‌گراها: بسیار دگرخواه هستند و خود را فدای دیگران می‌کنند. دائم به 
نیازهای دیگران توجه دارند و می‌خواهند نیازهای آنان را حل کنند. گاهی در این مسیر 

افراطی عمل کرده و خودشان را فراموش می‌کنند.

9. شخصیت‌های موفقیت‌طلب

افـراد متعلـق بـه ایـن گـروه، پرانـرژی، فعـال، کاردان، هدف‌گـرا و بـا اعتمـاد به‌نفس 
هسـتند. ایـن افـراد دوسـت دارنـد مفیـد واقـع شـوند و یک‌لحظه هـم بیـکار نمانند. 
بـرای آن‌هـا مهم اسـت که موفـق باشـند. موفقیت‌های دیگـران را با خود می‌سـنجند 
و ارزش‌گـذاری می‌کننـد. ایـن افـراد به دلیـل توانایی فوق‌العـاده در روابـط اجتماعی، 
نـزد مـردم بسـیار محبـوب هسـتند، بزرگ‌تریـن تـرس ایـن افـراد، احسـاس پوچی و 
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بیهودگی اسـت.
خواسـتار موفقیـت هسـتند تـا بتواننـد به‌گونـه‌ای خـود را نشـان دهنـد. آن‌قـدر بـه 
فکـر خواسـته‌ها و اهدافشـان هسـتند کـه گاهـی وجـود خـود را فرامـوش می‌کننـد، 
حتـی ممکن اسـت به جسم‌شـان صدمـه وارد کننـد. به‌خوبـی آموخته‌انـد آنچه برای 
دیگـران مهـم و بـاارزش اسـت چیسـت و آن را انجام می‌دهنـد. می‌ترسـند اگر موفق 

نشـوند تحقیر شـوند.

نحوه ارتباط مؤثر با افراد موفقیت‌طلب
 بـه آن‌هـا احتـرام زیـادی بگذاریـد. آن‌هـا هماننـد امدادگراهـا توجـه طلـب و تأییـد  �

طلـب هسـتند. از موفقیت‌هایشـان نـام ببریـد. در حضـور دیگـران آن‌هـا را بـه خاطر 
موفقیت‌هـا، تلاش‌ها و پیشرفت‌هایشـان تمجید کنید. حواسـتان باشـد سـعی نکنید 

فیلـم بـازی کنیـد، چـون سـریع متوجه می‌شـوند زیـرا افـراد تیزبینی هسـتند.
 از این افراد خرده نگیرید. اگر ایرادی وجود دارد، بهتر است تشویقی مطرح کنید. �
 اگـر در مواجهـه بـا مسـئله‌ای موفـق نیسـتند، موضـوع را از بعـد مثبت شـروع کنید و  �

از تلاشـی کـه بـرای آن کرده‌انـد صحبـت کنید، بـا این کار نیـروی دوبـاره می‌گیرند و 
ایـن بـار قطعـاً موفق می‌شـوند.

 از سرزنش و تحقیر کردن آن‌ها به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسید. �
بُعـد مثبـت افـراد موفقیت‌طلب: آدم‌های سـریعی هسـتند. شـدیداً انعطاف‌پذیرند. وقتی 
تصمیـم بگیرنـد چیـزی را بـه دسـت بیاورنـد، معطـل نمی‌کننـد و بـه دنبـال کسـب 

نتایج هسـتند.
بُعد منفی افراد موفقیت‌طلب: خودشان را با موفقیت‌هایشان می‌سنجند. در اثر تلاش و 

کوشش و کار زیاد، خود را فراموش می‌کنند.
توجـه بـه ایـن نکته اساسـی نیز لازم اسـت کـه آموزه‌های دینـی، اخلاقـی و فرهنگی 
مـا، در رابطـه بـا نامحـرم، حدودوثغـور مشـخصی را تعییـن نموده اسـت کـه هرگونه 
برقـراری رابطـه بـا جنس مکمـل، گفتگـو و صحبت کـردن، باید در چارچوب شـرعی 

و عرفـی جامعه باشـد.
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سـایر فنـون مـورد توجـه در هنـگام صحبـت بـا دیگـران کـه موجـب جلب‌توجـه و 
از: عبات‌انـد  اثربخشـی مضاعـف می‌شـود 

 هنـگام صحبـت کـردن بـا دیگـران، بهتر اسـت لبخند در چهـره همواره وجود داشـته  �
باشـد. ایـن لبخند، »احسـاس خـوب« شـما را به مخاطبتـان انتقال می‌دهـد و اعتماد 

او بـه شـما، بـرای برقـراری رابطه و گفتگو، بیشـتر خواهد شـد.
 صحبـت بایـد به‌صورت شـمرده شـمرده، با یک نظم مشـخص، آهسـتگی معنـی‌دار و  �

بـا ملایمـت باشـد. به‌طوری‌کـه شـنونده به‌تمامـی حرف‌هایتـان گوش دهـد و معنای 
صحبت‌هایتـان را نیـز متوجه شـود. شـمرده صحبت کـردن نه‌تنها باعث می‌شـود که 
شـنوندگان درک بهتـری از گفته‌های شـما داشـته باشـند، بلکه علائـم اعتمادبه‌نفس 

و خویشـتن‌داری نیـز در لحـن شـما نمود پیـدا خواهد کرد.
 شـما بایـد از طریـق نگاه کـردن به مخاطـب و فراپیام‌هایش، »احسـاس خـوب« را در  �

گـوش کردنـش بـه صحبت‌هایتـان دریابیـد و اگـر غیرازایـن بـود، بلافاصلـه در جهت 
اصلاح شـیوه بیـان خـود، اقـدام عملی انجـام دهید.

 بیشـتر انسـان‌ها خیلـی تندتند و سـریع صحبت می‌کننـد و فقط در این فکر هسـتند  �
کـه نظـر و عقیـده خـود را مطـرح کننـد، نظـر مخاطـب را جلـب کننـد و باهوشـی و 
تسـلط خـود را نشـان دهند امـا غافل از اینکه بـا این روش، مخاطـب نمی‌تواند مفاهیم 
جمله‌هایـش را دنبـال کنـد و در نهایـت از صحبـت کـردن با وی خسـته شـده و حالت 

کسـالت و بی‌حوصلگـی از خود نشـان خواهـد داد.
 صـدای شـما باید یک سـیر طبیعی متناسـب بـا آنچه می‌گویید داشـته باشـد. عموماً  �

صحبـت کـردن با نرمـی و ملایمت صـدا، در بیان احساسـات و در اقنـاع مخاطب مؤثر 
واقـع می‌شـود، امـا در موقـع بیـان یـک مطلب حماسـی، اسـتفاده از صدای حماسـی 
بـا شـدت صـوت بالاتـر موجـب جلب‌توجـه و جذابیـت در گفتـار شـما خواهـد بـود و 

مخاطـب تمرکز شـنیداری بیشـتری بر شـما خواهد داشـت.
 شـما بایـد متناسـب با سـن و سـال و شـرایط عمومی مخاطبـان خـود، محتوایی که  �

می‌خواهیـد ارائـه دهیـد، زمـان و مکانـی کـه صحبـت می‌کنیـد، از فراپیام‌هـا و تـن 
صـدا و شـدت صـوت خـود، بهره‌هـای متفاوتـی بگیرید تا اثربخشـی کلامـی خود را 
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افزایـش دهید.
 فقـط آن‌طـور کـه خودتـان می‌پسـندید صحبـت نکنید، زیرا ممکن اسـت شـما مایل  �

باشـید بـا صـدای بلنـد صحبـت کنیـد، امـا شـنونده از صـدای بلند شـما بیزار باشـد. 
بنابرایـن بایـد بدانیـد کـه در چـه محیطی با مخاطـب صحبت می‌کنیـد و محیطی که 
در آن بـه سـر می‌بریـد سـاکت اسـت یا شـلوغ، سـالن خلوت اسـت و صـدا می‌پیچد یا 

صـدا نمی‌رسـد، بـا توجـه به این مسـئله، شـدت صدای خـود را تنظیـم کنید.
 به‌صـورت یکنواخـت و پی‌درپـی صحبـت نکنیـد، زیـرا تن صـدای شـما در این حالت  �

بـرای شـنونده یکنواخـت و کسـل‌کننده می‌شـود. سـعی کنیـد بـا جابه‌جـا شـدن و 
در صـورت امـکان راه رفتـن، اسـتفاده از حـرکات دسـت، لبخنـد، حالت‌هـای صورت،‌ 
شـوخی و مطایبـه لطیـف و مـوارد مشـابه، بـه آنچه بـر زبـان می‌آورید شـکل و حالت 

خوبـی بدهیـد و توجـه و تمرکـز مخاطـب را در طـول صحبت، جلـب کنید.
 حالـت و نحـوه صحبـت کـردن شـما بیانگـر میـزان احساسـات شـما اسـت ازآنچـه  �

می‌گوییـد؛ بـه ایـن معنـا کـه وقتی شـروع بـه صحبـت می‌کنیـد،‌ هرجملـه‌ای که در 
صحبت‌هایتـان بـه کار می‌بریـد، نشـان‌دهنده احساسـات شـما از مسـئله موردنظـر 
اسـت و دیگـران بـا شـنیدن صحبت‌هـا و عقایـد شـما نسـبت بـه آن مسـئله، بـه 
احساسـات درونی‌تـان پی‌می‌برنـد. پـس سـعی کنیـد همیشـه از کلماتـی اسـتفاده 
کنیـد کـه می‌دانیـد در نگـرش و روحیـه طـرف مقابـل اثـر مثبـت می‌گـذارد و او را 

می‌سـازد. متقاعـد 
 تعییـن حد و حدود شـخصی بسـیار ضروری اسـت. برخی از افراد در عیـن اینکه روابط  �

خوبـی بـا دیگـران دارنـد و بـا آنـان گـرم و صمیمی هسـتند، امـا اجـازه نمی‌دهند که 
آنـان در زندگـی خصوصی‌شـان مداخلـه کننـد. بـا توجـه به این مسـئله، سـعی کنید 
هنـگام گفتگـو بـا دیگـران، از مسـائل خصوصـی آن‌هـا کـه ارتباطـی به شـما نـدارد، 
صحبـت نکنیـد. اگـر گوینـده و شـنونده، هـر دو بـه ایـن قانون سـاده احتـرام بگذارند 
و در صحبـت کـردن حـد و حـدود خـود را بشناسـند، همیشـه از بـودن در کنـار هم و 

هم‌صحبتـی بـا یکدیگـر لـذت خواهنـد برد.
 برقـراری ارتبـاط بـا دیگـران منحصـر بـه ارتبـاط کلامـی نمی‌شـود و افـراد در گفتگو  �
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بـا دیگـران، دانسـته یـا ندانسـته پیام‌هایـی را نیـز به‌صـورت غیرکلامـی بـه مخاطب 
ارسـال می‌کننـد. عوامـل گفتـاری همچـون »لهجـه«، »طنین صـدا«، »تأکیـدات«، 
»تکیه‌کلام‌هـا« و عوامـل غیرکلامـی همچـون »حالـت چشـم‌ها«، »حالـت چهـره«، 
»حـالات کلـی و وضعیـت قرار گرفتـن بدن«، »حرکات و اشـارات«، »نحوه اسـتفاده از 
حـرکات دسـت«، »میـزان فاصلـه و تماس جسـمی« و »طرز لباس پوشـیدن و آرایش 
سـروصورت« در درک و فهم مخاطب از پیام‌های ما، بسـیار مؤثر هسـتند. بسـیاری از 
افـراد، بـه ایـن مسـائل بی‌توجه هسـتند و تصور می‌کننـد که درک و فهـم طرف مقابل 

تنهـا از طریـق پیام‌هـای کلامـی حاصل می‌شـود.
هنـگام صحبـت کردن، اسـتفاده از برخی کلمـات، برای افرادی که سـطح درک پایین 
یـا متوسـطی دارند، صحیح نیسـت. برخی فکـر می‌کنند با اسـتفاده ازاین‌گونه کلمات 
می‌تواننـد هـوش و اسـتعداد خـود را نشـان دهنـد. پیامبر اکـرم می‌فرماینـد: »انا 
معاشـرالأنبیاء نکلـم النـاس علـی قـدر عقولهـم: به‌درسـتی که مـا جماعـت پیغمبران 
مأموریـم کـه با مـردم به میزان عقل‌ها و ادراکات خودشـان سـخن بگوییـم« )کلینی، 
ج 1، ص 23؛ روضه‌کافـی، ص 268، ابن‌شـعبه حرانـی ، ص 37(.‌ اسـتفاده از کلمـات 
تزئینـی و مبهـم، مختـص افـراد حـرافّ و زیاده‌گـو اسـت. افـرادی کـه زیـاد صحبـت 
می‌کننـد، زیـاد مثـال می‌آورنـد و از کلمـات ثقیـل و سـنگین اسـتفاده می‌کننـد، 
به‌تدریـج، زمـان و مـکان صحبـت را از دسـت می‌دهنـد، مخاطـب را خسـته و خـود 
نیـز اصـل مطلـب را فرامـوش می‌کننـد. پـس سـعی کنید تـا جایـی کـه می‌توانید از 
جملات کوتـاه، مختصـر و مفید اسـتفاده کنیـد تا هـم ارزش صحبتتان را بـالا ببرید 

و هـم رابطـه خود را بـا دیگران گسـترش دهیـد )داودی، 1389(.
 گاهـی اوقـات متناسـب بـا مخاطـب یـا مخاطبیـن حاضـر، لازم اسـت کـه از الفـاظ و  �

اصطلاحـات فنـی و غامـض اسـتفاده کنیـد تـا هـم قـدرت بیـان و هـم سـطح درک و 
معلومـات خـود را بـه آن‌ها نشـان دهید تا به شـما اعتمـاد کنند. در این صـورت در حد 

ضـرورت، اسـتفاده از ایـن نـوع گفتـار لازم بـوده و بلکـه توصیه می‌شـود.
 بـرای پرداختن به موضوع، لازم اسـت از داسـتان‌های کوتـاه، ضرب‌المثل‌ها، مطایبات  �

و اطلاعـات جالـب دیگـر بـرای حمایـت از موضـوع اصلی اسـتفاده کنید و بـر جذابیت 
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کلام و درک بهتـر آن بیفزاییـد. سـعی کنیـد حتمـاً از موضوع مورد نظـر به‌اندازه کافی 
اطلاع و آگاهی داشـته باشـید تا با تسـلط کامـل دربـاره آن صحبت کنید.

 بلندتـر صحبـت کـردن از حـد معمول، می‌توانـد برای شـنونده، معانی مختلفـی را در  �
برداشـته باشـد. مثلاً فـرد فاقـد قدرت ابـراز وجود اسـت یـا عامدانه درصـدد تحریک 
احساسـات اسـت، یا شـخصیت سـلطه‌گری دارد و خـود را برتر از مخاطـب تلقی کرده 
و به‌صـورت دسـتوری و از بـالا بـه پائیـن، گفتگـو می‌کنـد. صداهـای با فرکانـس بالا و 
تودماغـی، ممکـن اسـت دلیـل عصبـی یـا نامطمئن بودن سـخنران باشـد. اگـر با این 
روش بـه صحبـت خود ادامه دهید، شـنونده را دچار گیجی و سـردرگمی و »احسـاس 

بـد« از ارتبـاط بـا شـخص گوینده خواهیـد کرد.
 سـکوت مخاطـب، دقیقـاً بـه معنای تأییـد و همراهی با گفته‌های شـما نیسـت. گاهی  �

اوقـات کاملاً به‌عکـس ناشـی از ناراحتـی و عـدم علاقـه بـه گفته‌هـای شماسـت. اگر 
سـکوت طولانـی حکمفرمـا شـد، سـعی کنیـد با طـرح برخـی سـؤالات در ارتبـاط با 
موضـوع و برقـراری ارتبـاط دوطرفـه، مخاطب را به مشـارکت فعال در گفتگو تشـویق 

. کنید
 گفتگـو یـک بـازی نوبتـی بـرای سـخن گفتن انسـان‌ها بـا یکدیگر اسـت. شـما حرف  �

می‌زنیـد، بعـد نوبـت بـه مـن و بـار دیگـر نوبـت بـه شـما می‌رسـد. هـر کـس زمانـی 
می‌توانـد حـرف بزنـد کـه مخاطـب او حرفـش را تمـام کـرده باشـد. موضـوع در ظاهر 
بـه همیـن سـادگی اسـت، اما اینکـه بدانیـم آیا طـرف مقابل صحبتـش را تمـام کرده 
اسـت یـا خیـر، خود موضـوع مهمی اسـت. وقتی صـدا ملایم‌تـر می‌شـود، وقتی مکث 
گوینـده طولانـی می‌شـود، وقتـی گفته‌هـای قبلـی تکـرار می‌شـود، آیـا مکررگویـی 
جملات در صـور مختلـف، بـه معنـای نداشـتن حـرف جدیـد اسـت؟ یا شـاید قصد، 
تأکیـد دارد و از اهمیـت آن بـرای گوینـده مطمئن می‌شـویم. چقدر فاصلـه در گفتن، 
معنـای »دارم حرفـم را تمـام می‌کنـم« یـا »هنوز حـرف دارم« یـا »مکث کـرده‌ام، اما 

حرفـم هنـوز تمـام نشـده اسـت« می‌دهد؟
 وقتـی عـادات گفتگـو در طرفیـن مشـابه باشـد، یـا نوع سـخن گفتـن یکی، بـرای آن  �

دیگـری واضح و مشـخص باشـد، هیچ اشـکالی بروز نمی‌کنـد؛ اما اگر عـادات دو طرف 
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بـا هـم متفاوت شـد، ممکن اسـت یکـی از طرفیـن گفتگو به ایـن نتیجه برسـد که آن 
دیگـری یـا بـه حـرف او گـوش نمی‌کنـد یـا اصـولاً این‌طـور تصور شـود کـه صحبتی 

برای گفتـن وجود نـدارد.
 تحقیقات پزشـکی اثبات کرده اسـت که پر آب نگاه‌داشـتن سـلول‌های بدن، می‌تواند  �

بـه کیفیـت صـدای شـما کمک کنـد. اگر شـما در طـول روز به‌جـای آب، چـای، قهوه 
و نوشـابه می‌نوشـید، بـه دلیـل مدر بـودن آن‌هـا، احتمـالاً تارهای صوتی‌تـان رطوبت 
لازم را بـرای ایجـاد بهتریـن صدایـی کـه می‌توانیـد داشـته باشـید ندارنـد. بـه دلیـل 
ارتعاشـات سـریعی کـه تارهـای صوتـی دارنـد، انعطاف‌پذیـری در آن‌هـا بسـیار مهـم 
اسـت. تارهـای صوتـی در زنان ارتعاشـی در سـطح متوسـط ۲۰۰ بـار در ثانیـه و برای 

مـردان حـدوداً ۱۲۰ بـار در ثانیـه دارند.
 شـما بـر مبنای طرز صحبـت کردن، تسـلط و فراپیام‌های خود، مورد قضـاوت دیگران  �

قـرار می‌گیریـد. پـس لازم اسـت در این زمینـه تمرین کنید تـا بتوانید بهتر و شـیواتر 
سـخن گفتـه و مخاطبان خـود را تحت تأثیر قـرار دهید.

 چگونگـی صحبـت کـردن و نـوع کلام، نماینده نـوع تفکر افراد اسـت. یعنی هـر واژه و  �
اصطلاحـی کـه در کلام خـود بـه‌کار می‌گیریـم، نشـان می‌دهد بـه چه چیـز و چگونه 
می‌اندیشـیم. همچنیـن نشـان‌دهنده صفـات شـخصیتی ما به‌حسـاب می‌آیـد. اینکه 
فـرد شـخصیتی پرخاشـگر دارد یـا مهربان و باعاطفه اسـت، انسـانی حسـود یـا فردی 
منطقـی اسـت، همگـی در کلام مـا خـود را نمایـان می‌کنـد. اگـر می‌خواهیـم طـرف 
مقابـل خود را بهتر بشناسـیم، باید روی هریـک از واژگان و کلمات او و همچنین لحنی 
کـه در بیـان آن‌هـا بـه کار می‌گیـرد، تمرکز کنیـم. اینکه آیـا از کلام تکراری اسـتفاده 
می‌کنـد یـا نـه و همچنین فراوانـی واژه‌هایی کـه در کلام خود به‌کار می‌بنـدد، از نکات 

کلیـدی در شـناخت شـخصیت افـراد به‌حسـاب می‌آیند.

ب( مهارت‌های گوش دادن فعال
در زندگـی روزمـره صداهـای مختلفی را می‌شـنویم مثل صـدای ماشـین‌ها، موتورها، 
وزش بـاد، صـدای کولـر، صحبـت آدم‌هایـی کـه از کنارمـان می‌گذرنـد و بسـیاری از 
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صداهـای دیگـر کـه بـه گـوش مـا می‌رسـد. ولـی آیا بـه همـه آن‌هـا به‌صـورت فعال 
گـوش می‌دهیـم؟ آیـا نیـاز اسـت همـه صداهایـی را کـه می‌شـنویم گـوش کنیـم؟ 
گـوش دادن بـا شـنیدن فـرق می‌کند؛ زیـرا شـنیدن عملی کاملاً غیرارادی و شـامل 
تمـام صداهایـی اسـت کـه از محیـط بـه مـا می‌رسـد. اصـوات از گـوش بیرونـی بـه 
قسـمت گـوش داخلـی می‌رونـد و مـا در طـول روز صداهای متعـددی را می‌شـنویم. 
ولـی گـوش دادن یـک فعالیـت ارادی شـنیداری اسـت که تنها بـا خواسـت و اراده ما 
انجـام می‌شـود و مسـتلزم رعایت ویژگی‌هـای فراوانی اسـت که باوجـود آن‌ها، اطلاق 
»گوش‌دهنـده فعـال« بـه مـا میسـر خواهـد بـود. تفـاوت شـنیدن بـا گوش‌کـردن، 
مشـابه تفـاوت احسـاس بـا ادراک اسـت. وقتـی چیـزی در پشـت گـردن شـما، کـه 
قابل‌رؤیـت مسـتقیم نیسـت می‌نشـیند، شـما بلافاصلـه متوجه می‌شـوید کـه چیزی 
در پشـت گـردن شـما نشسـته اسـت. ایـن درواقـع احسـاس اسـت و شـما آن چیز را 
احسـاس کرده‌ایـد. امـا وقتی‌کـه تجزیه‌وتحلیـل می‌کنیـد و می‌فهمیـد کـه آن چیـز، 
مگـس، زنبـور، پشـه یـا مورچـه بـوده اسـت درواقـع شـما آن را ادراک کرده‌ایـد. در 
شـنیدن هـم همین‌طور اسـت کـه ما اصـوات مختلفی را در طـول روز می‌شـنویم؛ اما 
بـه آن‌هـا بی‌توجـه هسـتیم. امـا وقتـی توجـه مشـخصی به یـک صـدا داریـم و با آن 

ارتبـاط برقـرار می‌کنیـم، درواقـع در حـال گوش دادن هسـتیم.
 گـوش دادن فعـال، یافتـن معنـای گفتـار دیگـران در بیـن مفهوم‌سـازی‌های ذهـن 
خـود اسـت. شـنیدن، فعالیتـی فیزیکی و جسـمی اسـت و نیـازی به یادگیـری ندارد، 
دسـتگاه شـنیداری مـا به‌صـورت غیـرارادی، در اثر برخورد بـا صداها، تحریک‌شـده و 
شـنیدن صـورت می‌گیـرد. اما گـوش‌دادن فعالیتی ذهنی اسـت که نیازمنـد یادگیری 
اسـت و تـا بـه آن توجـه نکنیـم، ادراک نمی‌شـود. مـا با گوش‌هـای خود می‌شـنویم، 

امـا بـا فرآیندهـای مغزی‌مـان گوش‌می‌دهیـم.
 در حالـت کاملاً عـادی، گوش‌کـردن بیـش از هر فعالیـت دیگر، زمان بیـداری فرد را 
بـه خـود اختصـاص می‌دهـد. مطالعه روی افـراد شـاغل در زمینه‌های متفاوت، نشـان 
داده اسـت کـه 70 درصـد لحظه‌هـای بیـداری افـراد بـه برقـراری ارتبـاط می‌گـذرد. 
از ایـن زمـان، نوشـتن 9 درصـد، مطالعـه 16 درصـد، صحبـت کـردن 30 درصـد و 
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گوش‌کـردن 45 درصـد را بـه خـود اختصـاص می‌دهـد. امـا بااین‌وجـود، متأسـفانه 
فقـط عـده کمـی از افـراد گوش‌دهندگان خوبـی به شـمارمی‌روند. محققـان مدعی‌اند 
کـه حتـی در سـطوح اطلاعاتـی خـاص و وقتی‌کـه شـنونده بـرای کسـب معلومـات 
گـوش می‌دهـد نیـز 75 درصـد ارتبـاط کلامی نادیـده گرفته می‌شـود، اشـتباه درک 
می‌شـود و یـا به‌سـرعت فرامـوش می‌شـود. توانایـی گوش کـردن، بـرای درک معنای 
عمیـق آنچـه افـراد می‌گوینـد، از ایـن هـم نادرتـر اسـت و شـاید بـر همیـن اسـاس 
بـوده کـه نقـل می‌کنند حضـرت عیسـی فرمودنـد: »اگرچه یـک گوش تـو کاملًا 
شنواسـت، امـا گـوش دیگـرت ناشنواسـت.« بیشـتر اوقات حرف‌هـای گوینـده از یک 
گـوش وارد می‌شـوند و از گـوش دیگـر خـارج می‌شـوند. در جامعـه ما یکـی از دلایل 
عمـده گـوش کـردن نامناسـب، آن اسـت که بیشـتر مـا آمـوزش مقدماتـی عمیقی را 

بـرای گوش‌نکـردن دریافـت می‌کنیـم )سـلیقه‌دار، 1385(.
 مشـاوران و روان‌شناسـان معتقدنـد هـر چه‌قـدر انسـان‌ها مهارت‌هـای ارتباطی‌شـان 
تأثیـر گذاشـته و  اطرافیـان خـود  بـر  بیشـتر می‌تواننـد  باشـد،  قوی‌تـر و مؤثرتـر 
افـراد بیشـتری را بـه خـود جلـب کننـد. یکـی از ایـن مهارت‌هـای ارتباطـی درسـت 
گـوش‌دادن اسـت و ایـن فن به نظـر برخی متخصصـان، حتی از خـوب صحبت کردن 
هـم مهم‌تـر اسـت. همین‌کـه شـما دو گـوش دارید و یـک زبـان، یعنی دوچنـدان که 
گویـی می‌شـنو. امـا ایـن گـوش‌دادن بـا گوش‌دادن‌هـای معمولـی تفـاوت دارد؛ چون 
گـوش‌دادن شـما باید بـا تمام وجود بـوده، تأثیرگذاری هم داشـته باشـد. یعنی گوش 
دادن شـما راهـی اسـت بـرای درک همدلانـه بـا گوینـده. این‌کـه طـرف مقابلتـان را 
به‌خوبـی می‌فهمیـد و بـا او هماهنـگ می‌شـوید. همین‌کـه می‌گوینـد بـا گـوش جان 
بشـنو، یعنـی الکـی، سرسـری و ظاهـری بـه مـن گـوش نـده، بلکه بـا تمـام وجودت 
حـرف مـن را بفهـم. وقتی شـما درسـت، دقیـق و با یـک حس‌خوب، گـوش می‌دهید 
بـه مخاطبتـان کمـک می‌کنید تا منظـور خودش را بهتـر و با احسـاس واقعی، منتقل 
کنـد و درواقـع در یـک گفتگـو تنهـا شـنونده محـض نیسـتید بلکـه مشـارکت فعالی 
داریـد. ایـن مـدل گـوش‌دادن بـه شـما کمـک می‌کنـد ارتباطـی صمیمـی، موفـق و 
بـادوام بـا اطرافیانتـان داشـته باشـید و آن‌ها از این‌که با شـما هسـتند و شـما آن‌ها را 
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می‌فهمیـد، احسـاس آرامـش می‌کننـد.

چهار مهارت اصلی در گوش دادن فعال
1. مهـارت توجـه: یعنـی توجـه جسـمی، کلامـی و غیرکلامـی بـه طـرف مقابـل، که به 
او نشـان دهـد دقیقـاً بـه صحبت‌هـای او گـوش می‌دهیـم. مثلاً هنگام گـوش‌دادن با 
بدنـی مایـل بـه جلـو، در فاصلـه مناسـب، رودرروی گوینـده قـرار گرفتـه و نـگاه ما تا 
شـعاع نیم‌متـری صـورت گوینـده باشـد. ضمـن پرهیـز از رفتارهـای حواس‌پرت‌کـن 
)بـازی بـا کلیـد، سـکه، کوبیدن کفـش به زمیـن و نظایر آن( سـعی کنیم شـنونده‌ای 
خشـک و بی‌حرکـت نباشـیم و محیـط گفتگـو را از عوامـل مزاحـم و تـرس‌آور دور 

. کنیم
2. مهـارت پیگیـری: گاهـی گوینـده نگـران و هیجان‌زده اسـت که این حالـت در چهره، 
تـن صـدا و رفتارهـای او نمایـان می‌شـود، در ایـن صـورت بایـد بـدون تحکّـم او را به 
صحبـت کـردن دعـوت کنیـم. مثلًا با اسـتفاده از جملاتی کـه او را به آغـاز کلام وادار 
می‌کنـد مثـل» امـروز سـرحال به نظر نمی‌رسـی! خـب! بعد چی شـد! ادامه بـده!« یا 
بـا اسـتفاده از کلمـات تشـویقی کوتـاه مانند» اهـوم، آها، درسـته، بله، جـدی، واقعاً«، 
یـا بـا اسـتفاده از سـؤال‌های کوتـاه و بازپاسـخ مثـل »منظـورت چـی بود؟« یـا حتی 
گاهـی سـکوت تـوأم با توجه و مشـاهده او، می‌توان موانع سـکوت را از میان برداشـته 
و در ضمـن اشـتیاق خـود را بـرای پیگیـری گفتـار گوینـده و درک آنچـه تابه‌حـال 

گفته‌شـده نشـان دهیم.
3. مهـارت انعکاسـی: یعنـی بازگردانـدن مطالـب، توضیحات، احساسـات و معانی درک 
شـده از گوینـده بـه خـود او؛ البتـه در قالب جملات جدید که ناشـی از فهـم خودمان 
بـوده و نشـان‌دهنده درک، فهـم و پذیـرش او نـزد گوش‌دهنده اسـت. انعـکاس به دو 
صـورت اسـت:انعکاس محتـوا و انعکاس احساسـات؛ کـه تفصیـل آن را در فصل فنون 

مشـاوره مؤثـر خواهیم آورد.
4. مهـارت تکلـم به‌موقـع: گـوش دهنـده فعـال بایـد بداند در چـه زمانـی صحبت کند، 
نبایـد به‌صـورت نابجـا گفتـار گوینـده را قطـع کنـد، یـا وقتی‌کـه او در حال احسـاس 
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یـک تجربـه دردنـاک اسـت، نباید وارد شـود، بلکـه باید زمانـی هرچند کوتـاه را برای 
تخلیـه گوینـده در اختیـارش قـرار دهد و بعد با روشـی همدلانه و با انعکاس احسـاس 

مناسـب احـوال مخاطـب، کلامش را آغـاز کند.

ویژگی‌های گوش‌دهنده فعال
 بـرای داشـتن یک ارتبـاط مؤثر و هدفمند لازم اسـت هنر گـوش دادن فعال و اجزای 
آن را به‌خوبـی فراگرفتـه و تلاش کنیـد که این مهارت‌هـا را درونی نمـوده و در عمل 

نمایید: مراعات 
1. سـکوت و تفکـر دربـاره شـنیده‌ها. گوش‌دهنـده بـه هنـگام گـوش‌دادن، نبایـد 
صحبـت کنـد، بلکـه بایـد تمـام توجـه خـود را معطـوف بـه گوینـده نماید تـا مطالب 

گفتـه شـده را بفهمـد.
2. عـدم تقسـیم توجـه. گاهـی اوقـات مـا در ظاهـر در حـال گـوش دادن و توجـه 
هسـتیم ولـی در باطـن توجهمـان به مسـئله یا مسـائل دیگـری اسـت. در این صورت 
از برقـراری ارتبـاط و فهـم مـوارد مطرح‌شـده بازخواهیـم مانـد. بـرای اینکـه گـوش 
دهنـده قابلـی شـویم، باید در هنـگام گوش دادن از تقسـیم توجه به سـایر موضوعات 

کنیم. خـودداری 
3. گوش‌دهنـده در مواقـع ضروری از گوینده سـؤال می‌پرسـد. در هنـگام گوش دادن، 
درصورتی‌کـه متوجـه منظـور گوینـده نشـدیم یـا اشـکال و شـبهه‌ای داشـتیم یا فهم 
ذهنـی مـا احتمـالاً با مقصـود گوینده متفاوت بـود، بـرای اینکه گوینده بـا توضیحات 
بیشـتر و یکسان‌سـازی ادراکـش بـا مـا، بـه فهـم دقیـق آنچـه می‌گویـد کمـک کند، 

لازم اسـت کـه از وی، درباره اظهاراتش، سـؤال بپرسـیم.
4. گوش‌دهنـده بایـد بـه گوینـده نـگاه کنـد. ارتباط چشـمی بین دو طرف فرسـتنده 
و گیرنـده پیـام، بـرای برقـراری رابطـه بسـیار لازم و ضـروری اسـت. نمی‌تـوان بدون 
تمـاس چشـمی، انتظار رابطه خوب داشـت. تماس چشـمی مناسـب بـه تعمیق رابطه 
و مبادلـه احساسـات نیـز کمـک شـایان توجهـی می‌کند. البتـه در چارچـوب فرهنگ 
دینـی و ملـی مـا، در ارتبـاط بـا دو نفـر از دو جنـس متفـاوت، رعایت حریـم و حدود 



194

شـرعی نیـز ضـروری اسـت. زل نزدن بـه طرف مقابـل ناهمجنـس، تمرکز نکـردن به 
اندامـش، ورانـداز نکردن وی و ارتباط چشـمی کنترل‌شـده، از الزامـات برقراری رابطه 

چشـمی بـا جنس مکمل اسـت.
5. گوش‌دهنـده بایـد بـه زبـان بـدن گوینـده توجـه کند تـا فهـم او از بیاناتـش کامل 
گـردد. ضمنـاً زبـان بـدن گوش‌دهنـده هـم مهم اسـت چـون گوینده احسـاس خوب 
یـا بـد را از آن برداشـت می‌کنـد. در هنـگام گـوش‌دادن بـا بدنـی مایـل به جلـو و در 
فاصلـه‌ای مناسـب رودرروی گوینده قـرار می‌گیریم و با وضعیتی گـرم و پذیرا، نگاهی 
آرام و منقطـع، هشـیاری همـراه بـا آرامـش خـود را به گوینـده انتقـال می‌دهیم. این 
حالـت، حـس خوبـی را به گوینـده منتقـل می‌کند و همان اسـت که شـاعر می‌گوید: 

مسـتمع صاحب سـخن را بر سـر ذوق آورد.
6. گوش‌دهنـده بایـد عوامـل مزاحـم گـوش دادن را در مدت‌زمانی کـه در حال گوش 
دادن اسـت، از خـود دور کنـد. مثـل: یادداشـت‌برداری، مطالعـه یـک مطلـب دیگـر، 
گفتگـو کـردن بـا نفر دیگـر، بازی کـردن با لباس یا گوشـی تلفـن و امثالهـم. این کار 
باعـث تقسـیم توجـه و خلـل در گـوش دادن فعـال و دریافـت کامل مطالب می‌شـود.
7. گوش‌دهنـده بایـد بـا گوینـده در قبـول مسـئولیت‌های جلسـه، سـهیم شـده و بـا 
انـواع پاسـخ‌های ارزیابـی، تعبیـری، حمایتی، اطلاعاتـی او را در بهتـر و دقیق‌تر گفتن 

یـاری دهـد. تفصیـل ایـن بحـث در فصل مشـاوره مؤثـر ارائه خواهد شـد.
8. گوش‌دهنـده فعـال، اجـازه مذمـت گوینـده را نـدارد. مذمـت، باعث ایجـاد فاصله و 
دور شـدن دو نفـر از همدیگـر می‌شـود. مذمـت گوینده موجـب می‌شـود وی از ادامه 
مکالمـه بـا شـما خـودداری نمـوده و اطلاعـات بیشـتری در اختیـار شـما قـرار ندهد. 
حـال کـه او بـه شـما اعتماد داشـته کـه مسـائل محرمانه را به شـما می‌گویـد، تلاش 
کنیـد از اعتمـادش بـرای کمـک بـه او و اصلاح رفتارهای نادرسـتش اسـتفاده کنید. 
در صـورت نیـاز بـه اسـتفاده از آن، بـا توجه بـه روحیـات مخاطب و شـرایط خاص، با 

ظرافت‌هـای لازم بایـد از آن اسـتفاده شـود.
9. گوش‌دهنده در صورت تکلم، باید در حد فهم مخاطبش با او صحبت کند.

10. عـدم پیش‌گویـی، پیـش‌داوری، قضـاوت عجولانـه و نتیجه‌گیـری شـتاب‌زده در 



195  فصل‌پنجم:  فنون برقراری ارتباط مؤثر

مـورد گوینـده؛ مثلاً گوینـده هنـوز در حـال گفتـن اسـت و به‌اصطلاح کلام خود را 
منعقـد ننمـوده اسـت ولی مـا درباره خـودش و مطلبش، پیـش‌داوری کـرده مابقی را 
بـا ذهنیـت خودمـان می‌سـازیم، قضاوت کـرده و نتیجه هـم می‌گیریم. یـا گوینده در 
حـال گفتـن ایـن بیـت شـعر اسـت: هرکسـی از ظـن خـود ... تا بـه اینجا می‌رسـد به 
دلیـل تداخـل یادگیری‌هـای قبلـی در یادآوری‌هـای بعـدی، ذهن ما بقیـه را خودش 
می‌سـازد: ... شـد یـار مـن، از درون مـن نجسـت اسـرار مـن، درحالی‌کـه مقصـود 
گوینـده ایـن شـعر نبود و ادامه شـعر کاملاً با ذهنیت شـما متفاوت بوده اسـت. ادامه 
شـعری کـه مقصـود گوینـده بـود این اسـت: هرکسـی از ظـن خود تفسـیر کـرد، آن 
یکـی تقدیـس و آن، تکفیـر کـرد. ما بایـد با خودآگاهـی، متوجه این خطای شـناختی 

باشـیم تـا از مسـیر گوش‌دهنده فعـال خارج نشـویم.
11. گوش‌دهنـده فعـال تلاش می‌کنـد تا در طـول گفتگو، اصـل کلام و منظور طرف 

مقابـل را درک کنـد و به برداشـت ذهنی خـود اکتفا نکند.
12. گوش‌دهنـده فعـال بایـد بـر گوینـده متمرکـز باشـد. گـوش‌دادن بـه دو منبـع 
صوتـی به‌طـور همزمـان باعـث می‌شـود یکـی از آن‌هـا تحت‌الشـعاع قـرار بگیـرد و 

امـکان فهـم دقیـق و برقـراری رابطـه مؤثـر بـا هیچ‌کـدام فراهـم نشـود.
13. گوش‌دهنـده فعـال در موقـع گـوش‌دادن، در حـال آمـاده کـردن جواب نیسـت. 
خیلـی از انسـان‌ها وقتی‌کـه طـرف مقابـل در حال صحبت کردن اسـت، نگـران وضع 
روانـی خـود بـوده و در حـال فکـر هسـتند کـه حرفـش کـه تمـام شـد من بایـد چه 
بگویـم؟ و لـذا در حـال آمـاده کردن جواب هسـتند و این کار باعث مشـغولیت ذهنی، 
حواس‌پرتـی و از دسـت دادن بخـش زیادی از اطلاعاتی می‌شـود کـه گوینده در حال 

انتقال آن‌هاسـت.
14. بعضـی از افـراد انتظـار دارنـد آنچـه را کـه دوسـت دارنـد، بشـنوند و ایـن انتظار 
باعـث ازهم‌گسـیختگی فکـری و فهـم بـد و نامناسـب اطلاعـات داده‌شـده می‌گـردد.
15. بعضـی از افـراد در حـال صحبـت کـردن دارای سـبک خـاص، تـن صـدا، لحن و 
لهجـه خـاص و یا شـرایطی هسـتند کـه گوش دهنـده، متوجـه آن‌ها شـده و ذهنش 
منحـرف می‌گـردد. گـوش دهنـده بایـد مراقبـت کنـد کـه ذهنـش تسـخیر چنیـن 
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نشـود. ظواهری 
16. گوینـده بایـد گـوش ‌دادن مـا را ببینـد و احسـاس کنـد، صحبت‌هـا را خـوب 
می‌شـنویم و خـوب هـم متوجـه می‌شـویم. مثلًا اگـر همه نـکات گـوش‌دادن فعال را 
به‌خوبـی اجـرا کنیـد ولی در موقع گفتگو سـرتان پایین باشـد، گوینده احسـاس بدی 

بـه دسـت مـی‌آورد و اعتمادش از شـما سـلب می‌شـود.
17. حیـن گـوش دادن هـر از چنـد گاهـی با تـکان دادن و تأییدهای سـر، به مخاطب 
احسـاس گـوش دادن و توجـه کـردن را منتقـل کنیـد ولی مراقب باشـید که سـرتان 
حالـت فنـری بـه خـود نگیـرد و مکـرر و بـا فاصلـه کـم، از ایـن فـن اسـتفاده بی‌رویه 
نکنیـد. ایـن کار به‌طورمعمـول، راه‌حـل اول بـرای نشـان دادن توجـه و گـوش دادن 

ست. ا
18. بـرای تکمیـل فراپیام‌هـای گـوش‌دادن، بهتـر اسـت عبارتـی از گوینـده را تکـرار 
کنیـد مثلاً وقتـی می‌گویـد، هفته قبل خیلی خسـته شـدم! بگوئید: خسـته شـدی؟ 
یـا خلاصـه‌ای از صحبت‌هایـش را بـا واژگانـی جدیـد بـه ایـن شـکل بگویید: بـه نظر 

می‌رسـد هفتـه قبـل وقـت و انـرژی زیـادی را بـرای انجام ایـن کار گذاشـته‌اید.
19. از کلمـات و جملات تأثیرگـذار و پیش‌برنـده اسـتفاده کنیـد. مثل:»باید ناراحت 
مثـل  واژه‌هایـی  راسـت می‌گـی«.  باشـی! خیلـی سـخته! درکـت می‌کنـم،  شـده 
»خب‌خـب، بعـد چـی شـد«، حـس منفـی دارنـد و علاقـه شـما را بـرای پایـان دادن 

سـریع بـه مکالمـه نشـان می‌دهنـد.
20. لزومـی نـدارد به‌محـض مکـث طـرف مقابـل، شـما صحبـت کنیـد. شـاید او در 
حـال تجربـه یـک احسـاس درونـی اسـت یـا دارد بـه ایـن فکر می‌کنـد که تـا کجای 
موضـوع را می‌توانـد بـه شـما بگویـد و چقـدر می‌توانـد به شـما اعتمـاد کنـد. اگر هم 
می‌خواهیـد چیـزی بگوییـد، بهتـر اسـت راجـع بـه صحبـت طـرف مقابـل باشـد تـا 
دربـاره خودتـان. بیشـتر افراد عـادت دارند کـه وقتی کسـی می‌خواهـد درد دل کند، 

زود صحبتـش را قطـع کـرده و می‌گوینـد: آره، منـم... .
21. تفـاوت گـوش‌دادن و تظاهـر بـه گـوش‌دادن، برای گوینده مشـخص اسـت و این 
موضـوع را متوجـه می‌شـود. همان‌طـور کـه اگـر شـما در چنیـن موقعیتـی باشـید، 
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متوجـه می‌شـوید. بنابرایـن وقتی‌کـه به‌انـدازه کافـی وقـت یـا حوصله نداریـد، خیلی 
محترمانـه از گوینـده بخواهیـد زمـان دیگری را بـرای گفتگو اختصـاص خواهید داد و 
از ادامـه مکالمـه اجتنـاب کنیـد. ایـن کار خیلـی بهتر اسـت از گوش ندادن اسـت که 

حـس بی‌توجهـی و بی‌ادبـی را بـه گوینـده منتقـل می‌کنـد.

سه روش برخورد انسان‌ها
زندگی انسان‌ها درمجموع به دو صورت قابل‌تقسیم است:

 رویدادهایی که در طول زندگی با آن‌ها برخورد می‌کنیم. �
 برخوردهایی که ما با آن رویدادها داریم.  �

مشـاوران معتقدنـد ایـن حالـت دوم، بسـیار مهم‌تر از حالـت اول اسـت. در حالت اول 
در بسـیاری از مـوارد خواسـت یـا نظـر مـا، در ایجـاد رویدادهـا دخالتـی نـدارد؛ ولـی 
پـس از رخـداد، ایـن ما هسـتیم که فرصـت داریم نحوه برخـورد خود را بـا آن رویداد 
تنظیـم کـرده و واکنش مناسـب را نشـان دهیم. واکنـش ما در موقعیت‌هـای مختلف 

و نسـبت بـه رویدادهـای متفاوت معمولاً به سـه شـکل اسـت.
1. روش منفعلانه؛ بدون ابراز وجود، بدون اعتمادبه‌نفس، سرشار از حالت پذیرندگی و 

تسلیم شدن
2. روش تند و پرخاشگرانه؛ باحالتی عصبانی و مبتنی بر تندخویی و پرخاشگری

3. روش صریـح و قاطعانـه؛ بـا حالـت متانـت و اثرگـذاری در عین حفظ آرامـش و با ابراز 
وجـود کامل.

با ذکر یک مثال به درک بهتر مفاهیم یادشده می‌پردازیم.
 تعامل‌هایـی کـه مـا بـا دیگـران داریـم، لزومـاً بـه معنـی پذیرفتـن هرگونـه نظـر یـا 
درخواسـت آن‌هـا نیسـت و لازم اسـت شـیوه‌های صحیـح رد کـردن درخواسـت‌های 
غیرمنطقـی دیگـران و یـا اظهـار مخالفـت بـا رفتارهـای نادرسـت آن‌ها را نیـز تمرین 
کنیـم. ایـن بحـث درواقع مکمل بحـث جذب و برقـراری رابطه اسـت و تأکید می‌کند 

کـه جـذب بـه هـر قیمتـی غیرممکـن و عقلًا باطل اسـت.
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سه شیوه رد قاطعانه
1. رد قاطعانـه همـراه بـا عذرخواهـی؛ ممکـن اسـت با یک دوسـت صمیمی، خویشـاوند، 
نمازگـزار مؤمـن مسـجد و یـا دیگـر نزدیـکان طـرف باشـید و مایـل نباشـید، طـرف 
مقابـل از شـما برنجـد. از طرفـی نمی‌توانید به درخواسـت او پاسـخ مثبـت بدهید. در 
چنیـن شـرایطی می‌توانیـد از رد قاطعانـه تـوأم بـا عذرخواهی اسـتفاده کنیـد. مثال: 
خیلـی عذرمی‌خـوام؛ مـن سـردرد شـدیدی دارم و نمی‌توانـم با شـما به جلسـه بیایم.
2. رد قاطعانـه همـراه بـا تشـکر؛ بـه کمـک ایـن نـوع قاطعیـت، می‌توانیـد بـدون آزردن 
طـرف مقابـل، درخواسـت او را رد کنیـد. مثـال: خیلـی ممنـون از اینکـه بـه فکر من 
هسـتی، ولـی مـن نمی‌توانـم با شـما به جلسـه هیئت‌امنـا بیایـم، چون مهمـان دارم.

3. رد قاطعانـه همـراه بـا همدلـی؛ بـه کمـک ایـن فـن ابتـدا بـا طـرف مقابـل همدلـی 
می‌کنیـد و بـه او نشـان می‌دهیـد کـه احساسـات او را می‌فهمیـد و درک می‌کنیـد. 
امـا دلایـل خـود را بیـان کرده و درخواسـت او را مؤدبانـه، رد می‌کنید. مثـال: می‌دانم 
خیلـی دلـت می‌خواهـد بـا هـم باشـیم، ولـی نوبـت دکتـر دارم و نمی‌توانـم بـا شـما 

یم. بیا

ج( اعلام موضع در شرایط خاص
ایـن بخـش زمانـی مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیـرد کـه طـرف خیلی سـمج اسـت و از 
موضـع خـود کوتـاه نمی‌آیـد. در چنیـن مواقعـی می‌توانیـد از فن‌هـای خـاص ایـن 

بخـش اسـتفاده کنید:
1. سی‌دی خش‌دار: در این فن که به آن »صفحه  خط‌افتاده« هم می‌گویند ما دقیقاً مثل 
یک سی‌دی آسیب‌دیده مرتب یک جمله را بی‌کم‌وزیاد تکرار می‌کنیم. این جمله در 
ابتدا همان بخش دوم و سوم مرحله قبل است و بعد می‌توانید فقط به بخش آخر اکتفا 
کنید. یادتان باشد که شما هیچ‌چیزی نمی‌شنوید. شما یک سی‌دی خش‌دار هستید 
که هیچ استدلالی را نمی‌شنوید. زبان بدن شما باید قاطعانه و بدون تغییر باشد. شما 
هم اگر جای طرف مقابل باشید، از این‌همه تکرار خسته می‌شوید و از اصرار بیجا دست 

برمی‌دارید.
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2. قاطعیـت پیش‌رونـده: شـما می‌توانیـد از یـک جملـه سه‌بخشـی محترمانـه شـروع 
کنیـد و در صـورت ادامـه، مرتـب زبان بـدن و لحن و محتـوای جمله‌تـان را قاطعانه‌تر 
کنیـد و اگـر جـواب نـداد محیـط را تـرک کنیـد. این فـن بـرای ایسـتادگی در مقابل 
دعـوت بـه سـیگار و امثالهم توصیه می‌شـود. بـه ایـن روش جرأت‌منـدی فزاینده هم 

می‌شـود. گفته 
3. خلـع سالح: افـراد پرخاشـگر بـا برچسـب زدن و جریحـه‌دار کـردن احساسـاتتان 
می‌خواهنـد بـه هدفشـان برسـند. شـما بعـد از بـه کار بـردن جملـه سه‌بخشـی در 
مقابـل ایـن افراد معمـولاً می‌شـنوید: »خیلـی خودخواهـی« بهترین پاسـخ در مقابل 
ایـن افـراد این اسـت که بگوییـد »اگر این کار منطقی، ازنظر شـما خودخواهی اسـت، 
بلـه مـن خودخواهـم«. بـا گفتـن ایـن جملـه، او سلاحش را ازدسـت می‌دهـد. البته 
یادتـان باشـد حتمـاً مطمئـن باشـید طـرف می‌خواهـد سوءاسـتفاده کند. یـک نکته 
خیلـی مهـم روان‌شـناختی در این موقعیت آن اسـت کـه این حرف را جـوری بگویید 
کـه طـرف مقابل احسـاس خصومت نکنـد. یعنی شـما در تصمیم خود قاطع هسـتید 
ولـی فراپیام‌هـای شـما یـا لحـن و طـرز بیان شـما حاکـی از تندخویـی و عصبیت که 
تحریک‌کننـده طـرف مقابل باشـد نیسـت، بلکـه تنهـا اعلام‌کننده یک تصمیم اسـت، 

هرچنـد وی از آن خوشـش نیاید.
4. خـود را بـه خنگـی زدن: ایـن فـن در مقابـل انتقادهـای زیـاد از حـد کاربـرد دارد. در 
مقابـل ایـن موقعیـت خـود را بـه خنگـی بزنیـد. مثلاً اگر کسـی بـه نحـوه کار کردن 
شـما ایـرادی غیرمنطقـی گرفـت و گفت: »تـو کار خودت را بلـد نیسـتی«، می‌توانید 
زبـان بـدن سـاده‌لوحانه بـه خودتـان بگیریـد، یـک لبخنـد عاقل انـدر سـفیه بزنید و 

بگوییـد: »آره اتفاقـاً خودمـم فکـر می‌کنـم ایـن کار را بلد نیسـتم«.
5. عوض‌کـردن موضـوع صحبـت: وقتـی شـما با چند بـار گفتن جمله  سه‌بخشـی نتیجه 
نگرفته‌ایـد، موضـوع صحبـت را عـوض کنید و دربـاره چیز دیگری صحبـت کنید و به 

موضوعـی کـه قبلًا موضع خـود را اعلام کرده‌ایـد، برنگردید )قهـاری، 1391(.
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فراپیام‌ها یا پیام‌های غیرکلامی
یـک بخـش مهـم و بسـیار مؤثـر در هـر ارتبـاط، پیام‌هـای غیرکلامـی‌ای اسـت کـه 
در ضمـن برقـراری ارتبـاط، بـه افـراد مخاطـب منتقـل می‌شـود و بـار معنایـی پیـام 
را بـه گونه‌هـای مختلـف بـرای مخاطـب قابـل‌ فهـم می‌سـازد. بـرای اینکـه بتوانیم با 
آدم‌هـای اطرافمـان تعامـل بهتـر و ارتبـاط مؤثرتـری برقرار کنیـم، باید »زبـان بدن« 
آن‌هـا را یـاد بگیریـم. حضـرت امام علـی در نهج‌البلاغـه حکمـت 26 می‌فرمایند: 
»مَـا أضَْمَـرَ أحََـدٌ شَـیْئا إلِاَّ ظَهَـرَ فـِی فَلتََـاتِ لسَِـانهِِ وَ صَفَحَـاتِ وَجْهِـهِ: هیـچ کسـی 
مطلبـی را )در دل( پنهـان نکـرد، مگـر اینکـه در لغزش‌های زبان و رنگ‌به‌رنگ شـدن 

صورتـش ظاهـر گردید«.
 تراشـیون )1392( بـا اشـاره بـه مـدل ارتبـاط کلامـی در قـرآن کریـم می‌گویـد: 
حضـرت موسـی بـه عنـوان کلیـم‌الله، یعنـی کسـی کـه دوسـت دارد با خـدا زیاد 
 سـخن بگویـد، معرفـی شـده اسـت. توجه به نـوع ارتبـاط کلامی حضرت موسـی
بـا خدا بسـیار شـیرین اسـت. زمانی کـه خداوند از حضرت موسـی سـؤال می‌کند 
کـه ایـن چیسـت کـه در دسـتان توسـت، ایشـان می‌فرمایند: ایـن عصای من اسـت؛ 
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امـا بـه ایـن حـد ارتبـاط کلامـی بسـنده نمی‌کنـد و بـاز می‌فرمایـد: مـن با ایـن عصا 
گوسـفندان را بـه چـرا می‌بـرم، بـر آن تکیـه می‌زنـم و کارهـای دیگر انجـام می‌دهم. 
در ایـن ارتبـاط کلامـی بیـان خداوند و حضـرت موسـی  فراپیام به‌صـورت واضح 

مشـهود اسـت؛ زیـرا حضـرت موسـی به یک جـواب مختصـر اکتفـا نکرد.
 بهتریـن نـوع ارتبـاط کلامـی، سـخن همـراه بـا انتقـال پیام‌هـای مفهومـی اسـت. 
تراشـیون بـا اشـاره بـه ارتبـاط کلامی مـردان و زنـان معتقد اسـت که بیشـتر خانم‌ها 
بـا سـخن‌گفتن بـه آرامـش می‌رسـند؛ به همیـن دلیل زمانی کـه وجود زنـان متلاطم 
می‌شـود، تنهـا راه آرامش‌بخشـی بـه آنان تعامـل گفتاری مردان اسـت؛ ازایـن‌رو زنان 

و همسرانشـان بایـد خلوت گفتاری داشـته باشـند. 
یکـی از راهکارهـا بـرای ارائه مشـاوره  مطلوب، شـنیدن مشـکلات مراجعان اسـت. در 
یکـی از مشـاوره‌هایی کـه یکـی از خانم‌ها برای حل مشـکلی که با همسـرش داشـت، 
مراجعـه کـرد، طی دو جلسـه 35 مشـکل همسـر خود را بیـان کـرد و در پایان گفت: 
همسـرم مـرد بـدی نیسـت. ایـن نـوع سـخن‌گفتن نشـان از آن دارد کـه بدی‌هـای 
همسـر، همچـون لایـه آلـوده‌ای خوبی‌هایـش را پنهان می‌کنـد و زنان با سـخن‌گفتن 

و گـذر از بدی‌هـای همسـر بـه آرامش می‌رسـند. 
برای شناسایی مهارت‌های کلامی باید دو اصل را رعایت کنیم: اول: خوب سخن‌گفتن، 
یعنی استفاده از الفاظ مناسب؛ دوم: لحن خوب، یعنی سخن‌گفتن ما علاوه بر کلمات 
مناسب، باید لحنی محترمانه داشته باشد؛ به عقیده کارشناسان، لحن خوب تأثیر کلام 
را تا چهل درصد افزایش می‌دهد. از این نکته هم نباید غافل شد که زیباسخن‌گفتن 
باشد )سایت شبستان، 1392(. متخصصان  با زیبا سخن‌شنیدن را به همراه داشته 
علم ارتباط می‌گویند کمتر از 10 درصد از پیام‌های ما از طریق واژه‌های صوتی‌مان به 
مخاطب منتقل می‌شود و حدود 30 درصد از طریق لحن و تنُ صدا و حدود 60 درصد 
آن هم از طریق فراپیام‌ها و زبان بدن منتقل می‌شود. باید ببینیم این فراپیام چیست 

که حتی از حرف‌های ما بیشتر اطلاعات منتقل می‌کند؟
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فرا پیام چیست؟
فراپیـام‌ پیام‌هایـی اسـت کـه نه از زبـان گفتـار، بلکه در یـک طیف وسـیع غیرکلامی 
از طریـق رفتارهـای فیزیکـی، بـدون آنکـه گفتگویـی ایجاد شـود، بـا دیگـران ارتباط 
برقـرار می‌کنـد؛ ایـن رفتارها شـامل این موارد اسـت: نگاه‌ها، اشـارات، حـالات چهره، 
حـالات کلـی و اندامـی بـدن، زبـان بـدن و حـرکات بـدن ماننـد محـل قرارگرفتـن و 
حالـت دسـت‌ها و پاهـا، نحـوه نشسـتن، ایسـتادن، راه‌رفتـن، جایـگاه سـر و صـورت، 
چگونگـی آرایـش صـورت، ژسـت‌ها )حالت‌هـا، اطوارهـا، اداهـا(، حـرکات و اشـارات 
بدنـی، جلوه‌هـای هیجانـی صورت و حرکات چشـم‌ها. حـالات صوتـی و اطلاعاتی هم 
کـه از طریـق انعطاف‌هـای کلامـی ایجـاد می‌شـود و به‌طـور صریـح در مـورد آن‌هـا 
صحبتـی نمی‌کنیـم، ولـی حـس خـود را بـا آن‌هـا به طـرف مقابـل انتقـال می‌دهیم، 
جـزء فراپیام‌هـا هسـتند. بـه بیان علمـی، پیام‌هایی که توسـط اعضای بـدن و حرکات 

صـورت منتقـل می‌شـوند، زبـان بـدن را تشـکیل می‌دهند.

ابعاد فراپیام‌ها
فراپیام‌هـا دارای ابعـادی هسـتند کـه شـامل ایـن مـوارد اسـت: الـف( حریم‌هـا؛ ب( 
صـدا؛ ج( زبـان حـرکات بـدن؛ د( زبـان آرایـش سـر و صـورت؛ ه( حالات کلـی چهره 

بدن. و 

الف( حریم‌ها
حریـم در اصطلاح یعنـی اینکـه مخاطـب مـا هنـگام برقـراری ارتبـاط چقـدر بـا مـا 
فاصلـه دارد. اولیـن چیـزی کـه در زبـان بـدن مـورد توجـه ما قـرار می‌گیـرد، تحلیل 
همیـن فاصله‌هاسـت کـه بـه آن حریـم می‌گوینـد. ما هنـگام تعامـل با افـراد مختلف 
میـزان متفاوتـی از فاصلـه را بـا مخاطبمـان حفـظ می‌کنیم. بـا توجه به نـوع رابطه و 

میـزان حریم‌هـا، می‌تـوان چهـار نـوع حریـم را تعریـف کرد:
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1. حریم صمیمی )خصوصی(
یـک دایـره بـه شـعاع حـدود 40 تا 50 سـانتی‌متر دور بدن شـخص اسـت. ایـن دایره 
در واقـع حریـم خصوصی فرد اسـت. برای بیشـتر آدم‌هـای دنیا این دایـره یک محیط 
کاملاً شـخصی اسـت که بـه نوعی منطقـه ممنوعـه به حسـاب می‌‌آید. ایـن محدوده 
متعلـق بـه والدیـن، همسـر، دوسـتان صمیمـی و کـودکان اسـت. کسـی نمی‌تواند به 
ایـن دایـره کـه شـعاع آن حـدوداً کمتـر از نیم‌متر اسـت، وارد شـود؛ یعنی اگر کسـی 
وارد ایـن حریـم بشـود، برداشـت خاصـی از کار او می‌شـود؛ بدین‌معنـا کـه چنیـن 
شـخصی یـا می‌خواهـد خیلـی زود صمیمـی شـود و یـا قصـد بـدی در مورد شـخص 
دارد. البتـه ایـن میـزان فاصلـه در شـرایط عـادی اسـت و شـرایط اضطـراری ماننـد 
زمـان سوارشـدن بـه متـرو یـا اتوبـوس در سـاعات پرتـردد، تا حـدودی از ایـن قاعده 
مستثناسـت؛ ولـی حتـی در همیـن شـرایط و هنگامـی کـه مـردم دارند به هم فشـار 
می‌آورنـد نیـز ورود بـه شـعاع پانـزده سـانتی‌متری بدن افـراد دیگر غیرقابل بخشـش 

ست. ا

2. حریم شخصی
دایـره‌ای کـه از شـعاع نیم‌متر تا شـعاع حدود یـک متر اطراف فرد را تشـکیل می‌دهد. 
افـرادی کـه به‌طـور معمـول و روزانـه با شـخص در ارتباط هسـتند، شـامل دوسـتان، 
همـکاران، خویشـاوندان و همکلاسـی‌ها معمـولاً ایـن حریـم را رعایـت می‌کننـد. این 

فضـا متعلـق به کسـانی اسـت کـه نه خیلـی صمیمی هسـتند و نه خیلـی غریبه.

3. حریم اجتماعی
دایـره‌ای اسـت کـه از یـک متـر تـا حـدود 4 الـی 5 متر اطـراف بـدن مـا را فراگرفته 
اسـت. ایـن حریـم ویـژه غریبه‌هاسـت و هـر کسـی می‌توانـد در آن رفت‌وآمـد کنـد. 
معمـولاً مـا بـا عابـران پیـاده در خیابـان، فروشـنده‌ها، تعمیرکارها، هنگام سوارشـدن 
بـه وسـایل نقلیـه عمومی در سـاعات عادی و حضـور در مکان‌های عمومـی مثل بانک 

ایـن فاصلـه را حفـظ می‌کنیم.
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4. حریم عمومی
حریـم عمومـی بـه فاصلـه‌ای بیـش از 5 متـر تا هر قـدر که ادامه داشـته باشـد، گفته 
می‌شـود. ایـن حریـم خیلـی وسـیع اسـت. در ایامی کـه به جنـگل می‌رویم، دوسـت 
داریـم دیگـران ایـن حریـم را مراعـات کننـد و مثلاً از ده متـری کـه مـا نشسـته‌ایم، 
بـه مـا نزدیک‌تـر نشـوند تا احسـاس راحتی مـا و آن‌ها بـه هم نریـزد. البته اسـتثنای 
ایـن مـورد در روز طبیعـت )سـیزده‌به‌در( اسـت کـه به دلیـل حجم زیاد مـردم حاضر 
در جنـگل، فشـردگی آن روز خـاص قابـل فهم اسـت، ولـی عمومیت نـدارد. وقتی در 
خیابـان بـه تجمـع یـک گروه برخـورد می‌کنیـم، بـرای اینکه بگوییـم که ما بـه گروه 
معتـرض ربطـی نداریـم و فقـط تماشـاچی هسـتیم، فاصله زیادی را نسـبت بـه آن‌ها 

می‌کنیم. رعایـت 

ب( صدا
صـدای شـما در ارتباطتان با دیگران مؤثر اسـت. صدا ابتدایی‌ترین وسـیله بـرای برقراری 
ارتبـاط بـا دیگـران اسـت. تاکنـون به لحن صـدای خـود توجه کرده‌ایـد؟ صدای شـما از 
دیـد دیگـران چگونـه اسـت؟ ارزیابـی خود شـما یا دیگـران از تنُ صدای شـما چیسـت؟ 
صـدای شـما از نظـر بلنـد یـا آرام، نـرم یا خشـن، دل‌پذیر یا سـخت و خشـک، جـذاب یا 

آزاردهنـده، زیـر یـا بـم، سـلیس و روان یا تنـد و جویده‌جویـده بودن چگونه اسـت؟ 
وقتـی بـا دیگـران به‌طـور حضـوری و یـا پـای تلفـن صحبـت می‌کنیـد و یـا حتـی 
هنگامـی کـه در یک نشسـت گروهی حضـور دارید، یـاد بگیرید از صدایتـان به عنوان 
وسـیله‌ای غنـی و پرُطنیـن اسـتفاده نمایید. همچنیـن بیاموزید که بـا صدایتان توجه 
افـراد را جلـب کنیـد و نگذاریـد، صدایتـان سـدی در مقابل برقـرای ارتباطتان شـود. 
صـدای شـما اصلی‌تریـن وسـیله بـرای ارسـال پیام شـما بـه حسـاب می‌آیـد و مانند 
وسـیله  نقلیـه عمـل می‌کنـد. مصاحبه‌گـران کارآمـد از کیفیت‌هـای صوتی اسـتفاده 
می‌کننـد تـا بـر شـدت رابطـه دوسـتانه بیفزاینـد، علاقـه و همدلـی ایجاد کننـد و بر 
موضوعـات و تعارض‌هـای خـاص تأکیـد کننـد. صـدای متعامـل بایـد نـرم و در عیـن 

حـال قاطـع و دارای حساسـیت و قدرت باشـد. 
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بیشـتر اوقـات بهتـر اسـت به‌نحـوی صحبـت کنیـم که بـا تـُن و بلندی صـدای طرف 
مقابـل تناسـب داشـته باشـد.  تحقیقـات نشـان داده اسـت، هنگامـی کـه فـرد دیده 
نمی‌شـود، مثلاً وقتـی بـا تلفـن صحبـت می‌کنـد، 84 درصـد از اعتبـاری کـه در 
گفتگـو کسـب می‌کنـد، ناشـی از تـُن، زیروبـم و طنیـن صداسـت. ظرفیـت انتقالـی 
صـدا خیلـی بیـش از آن چیـزی اسـت کـه مـا می‌پنداریـم. مـا از تـُن صـدای افرادی 
کـه از پشـت تلفـن می‌شـنویم، در همـان چنـد لحظـه اوّل می‌توانیـم مسـائل زیادی 
را اسـتخراج کنیـم. بـه افـرادی کـه خـوب آن‌هـا را می‌شناسـید، تلفـن کنیـد و بـه 
طـرز »الَـو گفتـن« آن‌هـا توجـه کنید. بـه احتمال قـوی، با شـنیدن همان یـک کلمه 

می‌توانیـد حالت‌هـای آن‌هـا را حـدس بزنیـد )هاشـمی، 1384(.
صحبت‌کـردن مشـاور بـا صـدای آرام و نـرم، مُراجـع را وامـی‌دارد تا به کشـف بیشـتر 
احساسـات خـود بپـردازد و صحبت‌کـردن با صـدای بلندتـر باعث می‌شـود مُراجع در 
مـورد اعتبـار و خبرگـی مشـاور متقاعـد شـود. افـراد از طریـق شـنوایی، هیجانـات را 

صحیح‌تـر تشـخیص می‌دهنـد تـا از طریـق درون‌داده‌هـای بینایی.
چهـار بخـش اصلـی صـدا عبارت‌انـد از: آرامـش، تنفّـس، بلنـدی و طنیـن صـدا.  هر 
یـک از ایـن اجـزا را می‌تـوان بـا تمریـن به‌گونـه‌ای تغییـر داد کـه بـر اثربخشـی صدا 
افـزوده شـود. توجـه داشـته باشـید کـه همـه ایـن بخش‌هـا بـا یکدیگـر در ارتبـاط 
هسـتند تـا بـه صدا ویژگـی خاصی بدهند. بـرای اسـتفاده بهتر از صدا در یـک ارتباط 

مؤثـر بایـد بـه چند نکتـه توجـه کرد:

1. توجه به تناسب و تنوّع در انتخاب آهنگ و تن صدا
 تنـوّع صوتـی روشـی مؤثرّ بـرای علاقه‌مندکردن و درگیرسـاختن مخاطـب با بحث به 
شـمار می‌آیـد. صدای شـما باید بسـته به نـوع کلامی کـه می‌خواهید اسـتفاده کنید، 
آهنـگ مخصـوص خود را داشـته باشـد. اگـر تاکنـون به سـخنرانی‌های بـزرگ توجه 
کـرده باشـید، می‌بینیـد کـه آهنـگ صـدا و کلام، بسـته به موضوع سـخنی کـه گفته 
می‌شـود، تغییـر می‌کنـد؛ مثلاً در یـک سـخنرانی، کلمـات محکـم، قاطع و بلنـد ادَا 
می‌شـوند؛ چراکـه فـرد می‌خواهـد تأثیـر شـعاری کـه داده می‌شـود، به‌خوبـی نمایان 
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باشـد؛ از سـوی دیگـر نمی‌تـوان یـک شـعر یـا قطعـه لطیـف ادبـی را بـا همـان لحن 
سـخن قرائـت نمـود؛ چراکه چنیـن متنـی آرامـش در ادای کلمـات را می‌طلبد.

2. اداکردن درست کلمات
 کلمات را درسـت ادا کنید. فارسـی زبان شـیرینی اسـت که تلفظ کلمات آن چندان 
مشـکل نیسـت. ایـن موضـوع را بـه خاطر بسـپارید که هـر کلمه ارزش خـاص خود را 
دارد؛ پـس سـعی کنیـد تمامـی آن‌ها را درسـت ادا کنید. تلفظ اشـتباه یـک کلمه در 

جمـع ممکن اسـت اسـباب اسـتهزا و ناراحتی شـما را فراهم کند.

3. آرام و شمرده سخن‌گفتن
نیمه‌برُیـده و تنـد صحبـت نکنید.  تنـد صحبت‌کردن اثـر کلام شـما را از بین می‌برد. 
کسـی بـه دنبـال شـما نیسـت. بـا آرامـش تمـام، آنچـه را می‌خواهیـد، بـه مخاطـب 
انتقـال دهیـد؛ حتـی اگـر کمبـود وقت داشـته باشـید. ادَای پنـج کلمه  اثرگـذار بهتر 
از پانـزده کلمـه  بـدون تأثیـر اسـت )البته تنـد صحبت‌نکـردن، به معنـای بیش‌ازحد 

کنـد صحبت‌کـردن، به‌حـدی کـه حوصلـه مخاطب سـر برود نیسـت(.

4. توجه به آهنگ درست کلمات
 بـه هـر کلام آهنـگ مخصـوص خـود را ببخشـید. تصوّر کنیـد قاضـی یـک دادگاه 
هسـتید و باید حکمی را قرائت کنید. حکم این اسـت: »اعدام لازم نیسـت بخشـش«. 
نـوع آهنگـی که شـما بـه این جملـه می‌بخشـید، می‌توانـد در پیـام تغییری اساسـی 
ایجـاد کنـد. اگـر شـما کلمـه »اعـدام« را محکـم تلفـظ کنیـد و پـس از آن مکـث 
کوتاهـی کنیـد، حاصـل جملـه ایـن خواهد شـد: »اعـدام! لازم نیسـت بخشـش« و با 
ایـن احتسـاب متهـم بخـت برگشـته را به پـای چوبه اعـدام خواهیـد کشـاند؛ امّا اگر 
»اعدام« را آهسـته تلفظ کنید و پس از »نیسـت« مکث کنید و »بخشـش« را محکم 
ادا کنیـد: »اعدام لازم نیسـت! بخشـش«، به متهّـم حیات دوباره بخشـیده‌اید. کلمات 
روحـی دارنـد کـه نـوع بیـان شـما آن‌ را آزاد می‌کنـد. الفـاظ شـکل ظاهـری ایـن 
کلمات‌انـد؛ پـس سـعی کنید تـا بـه روح کلمات نیـز توجه کنیـد )هاشـمی، 1389(.
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5. با صلابت و متانت سخن‌گفتن
 سسـتی در کلام، اظهار شـک و تردید، به‌کاربردن واژگانی نظیر امّا، چه‌بسـا و شـاید، 
از ایـن شـاخه بـه آن شـاخه پریـدن، بی‌حاصل و بی‌مـورد سـخن‌گفتن، پرگویی بیش 
از حـدّ نیـاز، سـکوت بی‌مـورد، کم‌گویـی بی‌مـورد و مکث‌هـای طولانـی و بی‌فایـده 
از جملـه عواملـی هسـتند کـه اعتمـاد متقابـل بین شـما و مخاطبتـان را بـه مخاطره 

می‌اندازنـد؛ پـس بـا صلابـت و متانت سـخن بگویید )رهنمایـی، 1391(.

ج( زبان حرکات بدن
اگـر شـما بتوانیـد متوجـه ذهنیت افـراد دیگر شـوید و آنچه را آن‌هـا واقعاً نیـاز دارند 
و می‌خواهنـد، درک کنیـد، ارتباطـات فـردی و اجتماعی شـما بسـیار آسـان و مؤثر و 
نفـوذ کلام شـما دوچنـدان خواهـد شـد؛ زیـرا با اسـتفاده از ایـن دانش قـادر خواهید 
بـود در هـر زمـان بر طـرف مقابل خـود تأثیـر بگذارید یا حداقـل بتوانیـد درک کنید 
کـه او واقعـاً دربـاره شـما چـه فکـر می‌کنـد. چهـره انسـان می‌توانـد بیـش از چنـد 
صـد حالـت مختلـف ایجاد کنـد؛ بنابراین خوش‌بیان‌ترین قسـمت بدن اسـت. بیشـتر 
بیان‌هـا، ترکیبـات چهـره‌ای یعنـی مخلوطـی از دو یـا چنـد حالـت اصلـی اسـت. ۹۳ 
درصـد از ارتبـاط میان‌فـردی را اشـارات بـدن تشـکیل می‌دهـد؛ در‌حالی‌کـه تنهـا 
۷ درصـد ارتبـاط میان‌فـردی متعلـق بـه گفتـار اسـت. بیشـتر مـا بـاور داریـم کـه با 
نگاه‌کـردن بـه حـالات چهـره و قیافه  افـرد می‌توانیم بگوییـم که آن‌ها چه احساسـی 

دارنـد )امیری‌نیـا، 1390(.

دست دادن عامل مهم آغازگر تعامل
معمـولاً مـا چگونگـی دسـت‌دادن را به‌نحـو مطلوبـی یادنمی‌گیریـم. خانم‌هـا و آقایان 
بـه اشـکال متفاوتـی دسـت می‌دهنـد؛ حتی ایـن تفاوت در مشـاغل و شـخصیت‌های 
مختلـف و وضعیت‌هـای روحـی متفـاوت قابـل مشـاهده اسـت. هنگامـی کـه خانم‌ها 
می‌خواهنـد احساسـات صادقانـه خویـش را، به‌خصـوص در مواقـع بحرانـی زندگـی 
بـرای خانم‌هـای دیگـر ابراز کننـد، با یکدیگر دسـت نمی‌دهنـد؛ بلکه دسـت‌های فرد 



211 فصل‌‌ششم: پیام‌های غیرکلامی ‌مؤثر در تعامل

مقابـل را به‌نرمـی در دسـت‌های خـود می‌گیرنـد و بـا حالـت چهره، همـدردی عمیق 
خـود را بیان می‌کنند.  

اگر کف دسـت فردی در دسـت‌دادن، روی دسـت فرد دیگری قرار بگیرد، نشان‌دهنده 
تمایـل بـر تسـلط و اعتمادبه‌نفـس او و همچنیـن علاقـه بـه کنتـرل رابطه از سـوی او 
دارد؛ برعکـس اگـر کـف دسـت فـردی زیر قـرار بگیـرد، نشـان‌دهنده تمایـل آن فرد 
بـه تحت‌تسـلط‌بودن و واگـذاری حـق تصمیم‌گیـری شـخصی بـه فـرد مقابـل اسـت. 
همچنیـن وقتـی فردی هنگام دسـت‌دادن، دسـت خـود را بالاتـر از حـد معمولی )در 
حـد کمـر( قـرار بدهـد، نشـان‌دهنده تکبـر و رئیس‌مآبـی اوسـت. بـه نظـر می‌رسـد 
خانم‌هـا ایـن رفتـار را فقـط بـرای ارتبـاط بـا همجنس‌هـای خـود انتخـاب می‌کنند.

 از نحـوه دسـت‌دادن افـراد می‌تـوان بسـیاری از خصوصیـات کلی یا لحظـه‌ای آن‌ها را 
بـا دقـت زیـادی تشـخیص داد. کف دسـت عرق‌کـرده و خیـس نشـان‌دهنده دلهره و 
نوعـی هیجـان غیرعـادی اسـت. اگر کف دسـت شـما زیاد عـرق می‌کند، بـه احتمال 
زیـاد شـخصیت نگـران و مضطربـی داریـد. بـه خاطر داشـته باشـید که اگـر این‌گونه 
هسـتید، حتمـاً دسـت‌هایتان را قبـل از دسـت‌دادن بـا دیگـران خشـک کنیـد. حتی 
بعضـی بیماری‌هـا نیـز در کـف دسـت‌های شـما علائمـی ویـژه ایجـاد می‌کننـد. در 
بیماری پـرکاری غـده تیروئیـد کف دسـت‌ها مرطوب و گـرم می‌شـود و در اضطراب  
و اختلالات هراسـی کف دسـت‌ها مرطوب و سـردند. سسـت و شل دسـت‌دادن بیانگر 
شـخصیتی سـرد، درون‌گرا و احتمـالاً متکبـر اسـت. بیش‌ازحد محکم دسـت‌دادن نیز 
بـه همیـن انـدازه ناراحت‌کننـده و خارج از عرف اسـت؛ به‌ویژه در نخسـتین ملاقات‌ها 

بایـد از هـر دوی آن‌ها بپرهیزیـم قرار دارد )هاشـمی، 1389(. 
شـیوه دسـت‌دادن افـراد بـا شـغل آن‌هـا نیـز ارتبـاط دارد؛ بـرای مثـال بسـیاری از 
در  می‌کننـد،  کنتـرل  را  خویـش  قـدرت  و  نیـرو  دسـت‌دادن  هنـگام  ورزشـکاران 
نتیجـه بـه آرامـی دسـت می‌دهنـد. هنرمنـدان چیره‌دسـت و ماهـر، نوازنـدگان و 
جراحـان مراقـب دسـت‌های خـود هسـتند و به آن‌هـا حسـاس‌اند و در محافظتشـان 
می‌کوشـند. دسـت‌دادن دیپلماتیـک کـه خـاص سیاسـتمداران و از خصوصیـات بارز 
آمریکایی‌هاسـت. این نوع دسـت‌دادن بیشـتر در مبارزات انتخاباتی توسـط کاندیداها 
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و یـا ملاقات‌هـای رسـمی سـران و وزیـران دیـده می‌شـود. شـکل معمـول آن، یعنـی 
گرفتـن شـانه یـا بازو با دسـت چپ هنـگام دسـت‌دادن، امـری معمول اسـت. تهنیت 
و درود دو دوسـت قدیمـی بـه ایـن شـکل پذیرفتنی اسـت، اما بـرای بسـیاری از افراد 
در مواجهـه بـا کسـانی کـه آشـنایی چندانـی بـا آنـان ندارنـد، این‌گونـه دسـت‌دادن 
ناخوشـایند اسـت؛ زیـرا ایـن امر را حرکتـی تظاهرآمیـز و ریاکارانه تلقـی می‌کنند؛ اما 

هنـوز بسـیاری از سیاسـتمداران بـر انجـام ایـن عمـل اصـرار می‌ورزند.
اسـت.  متفـاوت  فرهنگ‌هـای مختلـف  و  در کشـورها  و رسـوم دسـت‌دادن   آداب 
فرانسـوی‌ها، درسـت مثل ما ایرانیان، هنگام ورود و خروج با یکدیگر دسـت می‌دهند؛ 
ولـی آلمانی‌هـا تنهـا یـک بـار بـا هـم دسـت می‌دهنـد. برخـی از آفریقایی‌هـا پس از 
هـر بـار دسـت‌دادن بشـکن می‌زننـد که حاکـی از رهایی و آزادی اسـت. مـردم برخی 
از کشـورها هـم دسـت‌دادن را خـوب نمی‌داننـد. آمریکایی‌هـا خیلـی محکـم دسـت 
می‌دهنـد کـه احتمـالاً از رقابت‌هـای سـنگین جسـمی ماننـد کشـتی سرخپوسـتان 
نشـئت گرفتـه اسـت. پیچیده‌ترین شـکل دسـت‌دادن را سـیاهان آمریکایـی دارند که 

عملاً شـامل چند عمـل پیچیده اسـت.
دسـت‌دادن شـکل تکامل‌یافته‌ای از ارتباطات غیرکلامی اسـت که طی سـالیان سـال 
بـه نمـادی جهانـی در ارتباطـات بدل شـده اسـت؛ مثلًا بالا نگه‌داشـتن دو دسـت که 
دلالـت بر همراه نداشـتن سلاح داشـته اسـت، بعدها بـه درود و تهنیـت و صلح‌طلبی 
در بـدو دیـدار بـدل شـده اسـت. رومی‌هـا بـا الهام‌گرفتـن از ایـن عمـل دسـت بـر 
سـینه می‌گذاشـتند. آن‌هـا حتـی بـه جـای دسـت‌دادن، بازوهـای هـم را می‌گرفتند. 
دسـت‌دادن امروزی نشـانه‌ای از خوشـامدگویی و پذیرایی اسـت. تماس کامل دو کف 

دسـت بیانگـر صمیمیـت و حاکـی از یکرنگـی و یکی‌بودن اسـت )هاشـمی، 1389(.

د( زبانِ سر و صورت
 می‌توانیـم حـالات صـورت را بـه سـه بعـد اصلـی تقسـیم کنیـم: 1. خوشـایندی-

ناخوشـایندی؛ 2. پذیرش-رد؛ 3. فعالیت یا برانگیختگی؛ برای مثال شـادی خوشـایند 
و انزجـار ناخوشـایند اسـت. غـم فعالیـت یـا برانگیختگـی اندکـی ایجـاد می‌کنـد، 



213 فصل‌‌ششم: پیام‌های غیرکلامی ‌مؤثر در تعامل

درحالی‌کـه تعجـب یـا شـگفت‌زدگی بـا سـطح برانگیختگی یـا فعالیت زیـادی همراه 
اسـت. اینکـه هیجـان تـا چـه انـدازه می‌توانـد توجه مـا را به خـود یا به جـای دیگری 
معطـوف کنـد، بعد سـوم اسـت. اشـارات بـدن می‌توانـد گویـای وضعیت درونـی فرد 
باشـد؛ بـرای نمونـه می‌توانـد خشـم، خسـتگی، آرامـش، گیجـی و دیگـر نشـانه‌ها را 

نشـان دهد )گنجـی، 1389(.
 بدن انسـان‌ها احساسـات را هـم پیامک )اس‌ام‌اس( می‌کنـد. عمومی‌ترین پیامک‌های 
بـدن عبـارت اسـت از آرامش یا بی‌قـراری و دوست‌داشـتن یا دوست‌نداشـتن. آرامش 
زمانـی نشـان داده می‌شـود کـه فرد، اگر ایسـتاده اسـت، دسـت‌ها و پاهایـش را بدون 
نظـم و ترتیـب خاصـی قـرار می‌دهـد و اگـر نشسته‌اسـت، بـه عقـب تکیـه می‌دهد و 
دسـت‌ها و پاهایـش را بـاز می‌کنـد. دوست‌داشـتن معمولاً زمانی نشـان داده می‌شـود 
کـه به سـوی طـرف مقابل، شـیء یا موضـوع موردنظر اندکـی خم می‌شـویم؛ بنابراین 
نحـوه  قرارگرفتـن بـدن می‌تواند احساسـاتی را نشـان دهـد که در حالت عـادی آن‌ها 

را پنهـان می‌کنیم )امیری‌نیـا، 1393(.
بـا مشـاهده مـدل مـوی نامتعـارف طـرف مقابـل احتمالاتـی را کـه می‌تـوان در نظـر 
داشـت، شـامل این موارد اسـت: فـرد شـخصیتی ناسـازگار، عصیانگر و شورشـی دارد 
یـا شـیفته  ماجراجویی اسـت یـا گرایش‌های مدپرسـتانه و هنری دارد یا دارای شـغل 
و سـبک زندگـی نامتعارفـی اسـت یـا بدین‌وسـیله خواهـان عضویـت در یـک گـروه 
همسـال خـاص اسـت یا به سـازگاری بـا مدل‌های غالـب و حاکم در اجتماع یا سـبک 
غربـی علاقـه دارد یـا بی‌توجهـی به صورت‌هـای ظاهر و میـل بـه منحصربه‌فردبودن و 
جلـب توجـه کـردن را از خود نشـان می‌دهـد؛ البته باید بـه تأثیرات فرهنگی )سـن و 

سـال فـرد، نـژاد و گروه‌هـای مختلـف اجتماعی( هم توجه داشـته باشـیم.

 ه( حالات کلی چهره و بدن
باشد.  آدم  یک  اندوه  نشانه  می‌تواند  پایین  به‌  رو  ابروهای  با  پرچین  پیشانی  یک 
سرخ  رنگ  خشم.  نشانه  یا  است  اضطراب  نشان‌دهنده  یا  هم  درهم‌کشیده  چهره 
صورت  شرم.  نشانه   یا  است  خشم  نشان‌دهنده  یا  موقعیت،  نسبت  به  صورت، 
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بگیرید. نظر  در  هم  را  پزشکی  احتمالات  البته  می‌دهد؛  نشان  را  ترس  هم   زرد 
به هم فشار می‌دهیم  را  ناخودآگاه لب‌هایمان  از چیزی هیجان‌زده می‌شویم،  وقتی 
یا آن‌ها را گاز می‌گیریم؛ اما اگر دیدید که یک نفر با لب‌هایش خیلی بازی می‌کند، 
احتمالاً می‌خواهد حرفی بزند، اما نمی‌تواند یا دارد دل‌دل می‌کند. لب‌ها که بالاتر و 
پایین‌تر از حد معمول باشند، به نسبت حالتشان، یا نشان از تعجب دارند یا خنده. نوع 
پوشش مخاطب هم حس نظم و آراستگی یا بی‌نظمی، تقیّد یا بی‌قیدی، مرتب‌بودن یا 

نامرتبی، افسردگی یا سرخوشی را به شما منتقل می‌کند.

لبخند
در دنیـای متمـدّن و پـر از هیاهـوی امروز، داشـتن چهره‌ای بشّـاش و لبخندی زیبا بر 
لـب می‌توانـد تأثیر معجزه‌آسـایی داشـته باشـد. مطمئناً دیگـران ترجیـح می‌دهند با 
افرادی خوش‌برخورد معاشـرت داشـته باشـند. چهـره  گرفته و عبوس، علاوه بر آنکه 
روحیـهٔ  خود شـما را به‌شـدت افسـرده می‌کند، دیگـران را نیز از اطراف شـما گریزان 
می‌نمایـد. یـک لبخنـد سـاده هزینـه چندانـی نـدارد، امّـا می‌توانـد دوسـتان بسـیار 
خوبـی را بـرای شـما بـه ارمغـان بیـاورد. رفتـار بلندتـر از کلمـات صحبـت می‌کننـد. 
یـک لبخنـد می‌گویـد: مـن دوسـتت دارم؛ تـو مـرا خوشـحال می‌کنـی؛ از ملاقاتـت 
خوشـحالم. لبخنـد غیرصمیمـی و سـاختگی چطـور؟ خیـر؛ ایـن نـوع لبخنـد اثـری 
نـدارد و کسـی فریـب آن را نمی‌خـورد. مـا بـه سـاختگی‌بودن لبخنـد پـی می‌بریم و 
در نتیجـه ناراحـت می‌شـویم. مـا در اینجـا از لبخند واقعـی، لبخندی که در دل شـور 
و هیجـان ایجـاد می‌کنـد، لبخنـدی کـه از درون فـرد سرچشـمه می‌گیـرد، آن نـوع 

لبخنـدی کـه در بـازار بـه قیمت خـوب خریـده می‌شـود، صحبـت می‌کنیم. 
یکـی از ویژگی‌هـای ما انسـان‌ها این اسـت کـه ناخـودآگاه از هویت واقعی احساسـات 
طـرف مقابـل باخبـر می‌شـویم. در هنـگام ملاقـات بـا افـراد، وقتـی بـه شـما خـوش 
می‌گـذرد کـه به آن‌هـا هم از ملاقات شـما خوش بگـذرد.  اغلب افراد به همـان اندازه 
احسـاس خوشـبختی می‌کننـد کـه تصمیـم گرفته‌انـد خوشـبخت باشـند. پروفسـور 
ویلیـام جیمـز ایـن معنـا را با ایـن عبارات بیان کرده اسـت: بـه نظر می‌رسـد عمل به 
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دنبـال احساسـات می‌آیـد، ولـی در واقـع عمـل و احساسـات توأم‌انـد. بـا تنظیم عمل 
کـه تحـت کنتـرل و اراده ماسـت، می‌توانیم احساسـات را کـه تحت کنتـرل و اراده ما 
نیسـت، تنظیـم و کنتـرل کنیم. به ایـن ترتیب چنانچه گشـاده‌رویی خود را از دسـت 
دادیـم، تنهـا راه بازیابـی آن ایـن اسـت کـه بـا گشـاده‌رویی بنشـینیم و طـوری عمل 
کنیـم و یـا صحبـت کنیـم کـه گویـی خوشـبختی در همان‌جاسـت کـه مـا هسـتیم 

)امیری‌نیـا، 1393؛ هاشـمی، 1389(.
تحسـین واقعـی و صادقانه، بـرای روحیه‌دادن به افراد ارزش بسـیار بالایی دارد. لبخند 
می‌توانـد اوّلیـن گام برای رسـیدن به این تحسـین باشـد و مهربانی و صمیمیت شـما 
را بـه دیگـران انتقـال دهـد. دیـن مبیـن اسلام و ائمـه اطهـار نیـز بـر ایـن مورد 
تأکیـد کرده‌انـد و احادیثـی در ایـن مـورد وجـود دارد. امـام علـی می‌فرماینـد: 
ـم«: بهتریـن خنده لبخند اسـت. امـام صـادق می‌فرمایند:  حـک التَّبَسُّ »خَیـرُ الضِّ
»هـر کـه بـه روی برادرش لبخنـد بزند، برایـش حسـنه‌ای خواهد بـود« )کلینی، ج2، 
ص205(. امـام کاظـم نیـز می‌فرماینـد: »مهرورزی بـا مردم نیمی از عقل اسـت« 

)تحف‌العقول، ص403(.  
در برخوردهایتـان همـواره گشـاده‌رو باشـید. لبخند می‌توانـد روز خوبی را برای شـما 
بـه ارمغـان بیـاورد. بـه دیگـران ثابـت کنیـد کـه هـر جـا احتیـاج بـه کمـک دارنـد، 
حضـور داریـد. بدین‌ترتیـب به‌طـور حتـم افـراد مـورد نظـر پذیـرای شـما خواهنـد 
شد. همیشـه بـه خاطـر داشـته باشـید کـه مهم‌تریـن عامل بـرای جذب دیگـران این 
نیسـت کـه چقـدر به اشـخاص نزدیک هسـتید یا مثلاً با آن‌هـا رابطه خونـی دارید و 
یـا اینکـه کارهـای چشـمگیری انجـام می‌دهیـد و چه کسـی هسـتید. اگر رفتار شـما 
بـرای دیگـران رضایت‌بخش نباشـد، انسـانِ مسـلمان مؤثـری نخواهید بود )هاشـمی، 
1384(. امـام علـی می‌فرماینـد: »عَلیَکـم باِلتَّواصُـلِ وَالتَّبـاذُلِ و إیاکـم و التَّدابرَُ و 
التَّقاطُـعَ: بـر شـما بـاد ارتباط و بخشـش بـه یکدیگـر و دوری‌ کنید از پشـت‌کردن به 

یکدیگـر و جدایـی« )نهج‌البلاغـه، نامه47(.
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علائم مثبت زبان بدن در تعامل بین‌فردی
بـا دیـدن برخـی از حالت‌ها و نشـانه‌های غیرکلامـی مخاطب می‌توانید متوجه ‌شـوید 
کـه او از ارتبـاط بـا شـما احسـاس خیلی خوبـی دارد و می‌توانیـد گفتگوی خـود را با 

وی ادامـه دهیـد. مهم‌تریـن این نشـانه‌ها موارد زیر هسـتند:
1. احوال‌پرسی‌اش بسیار گرم و دوستانه است.

2. دست‌دادن او محکم، مسلط و پرانرژی است.
3. لبخند به چهره دارد.

4. نگاه‌های ممتد و مهربانانه‌ای به شما دارد.
5. بدنش در هنگام گفتگو به سمت شما متمایل است.

6. فاصله کمی از شما دارد.
7. راست‌قامت و پرانرژی ایستاده است.

8. سرش را به نشانه تأیید و همراهی با شما به میزان مطلوبی تکان می‌دهد.
9. یک گوش‌دهنده  فعال کامل است.

10. احساس پذیرش شما و حسنه‌بودن رابطه از کل بدن و حالت‌هایش پیداست.
11. شما هم احساس خوبی از او دریافت می‌کنید و تمایل به ادامه گفتگو دارید.

12. هیچ‌یـک از شـما متوجـه گـذر زمـان نبوده‌ایـد و بعد متوجه می‌شـوید کـه زمان 
زیـادی را گفتگـو کرده‌اید.

13. از کلمات مختصر تأییدی استفاده می‌کند.
14. در صـورت لـزوم بـا هیجـان وارد گفتگـو می‌شـود و بـا حـس خوبی بـه اظهارنظر 

می‌پـردازد.
15. احساس گرمی و نشاط از تعامل در ظاهرش پیداست.

16. شـاهد مثـال در تأییـد صحبت‌هـای شـما مـی‌آورد و صحبت‌هایتـان را در همـان 
چارچـوب ادامـه می‌دهد.
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علائم منفی زبان بدن در تعامل بین‌فردی
داشـتن برخی حالات در بدن نشـانه نامطلوبی از ارتباط اسـت و مفهوم آن این اسـت 
کـه مخاطـب شـما قصـد ادامـه ارتبـاط و تعامـل بـا شـما را نـدارد و از گفتگو با شـما 
خسـته شـده اسـت، ولـی تـوان گفتـن کلامـی آن را نـدارد؛ بنابرایـن با دیـدن چنین 
نشـانه‌هایی در حالت‌هـای کلـی و بدنـی مخاطـب، متوجـه مفهـوم منفـی آن باشـید 
و تلاش کنیـد موقعیـت را از حالـت ناخوشـایند آن خـارج کنیـد و یـا گفتگویتـان را 

خاتمـه دهیـد. مهم‌تریـن ایـن نشـانه‌ها شـامل مـوارد زیر اسـت:
1. احوال‌پرسی‌اش سرد و سنگین است.

2. نوک پاهـا در جهت مخالـف شما یا به سمت درب خـروجی است.
3. تمـاس چشـمی‌اش بـا شـما محـدود اسـت. تقریباً به شـما نـگاه نمی‌کند؛ بـه در و 

دیـوار و اطـراف نـگاه می‌کند.
4. نگاه‌کردن به سقف و آسمان.

5. ابروهای درهم کشیده، همراه با نگاه‌کردن به زمین و اطراف.

6. فوت‌کردن و بیرون‌دادن هوای داخل شش‌ها به‌صورت ممتد.
7. تکان‌دادن‌های سریع سر به جهت تأیید.
8. لمس‌کردن و مالیدن مکرر پشت گردن.

9. نگاه‌کردن مکرر به ساعت.
10. نگاه‌کردن به اطراف، به‌گونه‌ای که انگار منتظر شخص دیگری است.

11. بازی‌کردن با پا و کوبیدن مکرر کفش به زمین.
12. برخوردهای سرد.

13. جواب‌های کوتاه همراه با لحن سنگین و بی‌توجهی.
14. بازی‌کردن با لباس، تلفن همراه یا سایر وسایلی که در دست دارد.

15. بغل‌کردن دست‌ها همراه با بی‌توجهی.
16. این پا و آن پا شدن مکرر و نگاه‌کردن به اطراف.

17. بی‌قراری )وول خوردن زیاد( و شانه بالا انداختن.
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18. عوض‌کردن مکرر موضوع صحبت.
19. با فاصله زیاد ایستادن.

20. شـل و ول بـودن کلـی )به‌شـکلی متفـاوت بـا حالت‌هـای عـادی‌اش با دیگـران یا 
در اوقـات دیگر(.

زبان بدنِ وابسته به فرهنگ یا نمادین
برخـی از اشـاره‌های بدنـی و حـرکات زبـان بدن، به‌شـکلی در یـک گروه مـورد توافق 
قـرار گرفته‌انـد یـا در فرهنـگ یـک جامعه اسـتفاده مورد اسـتفاده قـرار می‌گیرند که 
معنایـی خـاص و محـدود به آن گـروه یا فرهنـگ دارند. بـه این‌گونه اشـاره‌های بدنی 
»فرهنگ‌بسـته« گفتـه می‌شـود و مـردم به‌طـور آگاهانـه آن‌هـا را بـه کار می‌برنـد. 
ایـن نـوع حـرکات و اشـارات بدنـی را »نمادیـن« نیـز می‌نامنـد و ماننـد آن اسـت که 

جایگزیـن کلمات شـده‌اند. 
مـا این اشـارات بدنـی را در خانه، مدرسـه و دیگر محیط‌های اجتماعی یـاد می‌گیریم و 
آن‌ها را، درسـت یا نادرسـت، در ارتباطات خود به کار می‌بریم؛ البته شـکل این اشـاره‌ها 
در طـول زمـان، بنـا به دلایـل متفاوت تاریخی و اجتماعی عوض می‌شـود. دانسـتن این 
تغییـرات و شـناخت آن‌هـا بـه مـردم کمـک می‌کنـد کـه در ارتباط خـود بـا گروه‌ها و 
فرهنگ‌هـای دیگـر کمتـر دچـار سـوءتفاهم یـا درک اشـتباه شـوند؛ زیـرا تفاوت‌هـای 
یـا بی‌علاقگـی  ایـن زمینـه می‌توانـد موجـب بی‌تناسـبی، کج‌منشـی  فرهنگـی در 
طرف‌هـای مقابـل شـود. پژوهشـگران می‌کوشـند با یافتن نقاط مشـترک ایـن حرکات 
در زبـان بـدن، به افزایش آگاهی انسـان‌های دارای ریشـه‌های مشـترک فرهنگی کمک 

‌کننـد تا همجـواری ارتباطی مناسـبی با یکدیگر داشـته باشـند )امیری‌نیـا، 1393(.

زبان بدن ناوابسته به فرهنگ یا جهانی
بـر خلاف حرکات اشـاره  زبان وابسـته بـه فرهنگ که در طـی زمـان و از فرهنگی به 
فرهنگـی دیگـر و از یـک گـروه بـه گـروه دیگر مـدام در حـال تغییر هسـتند، حرکات 
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اشـاره‌ای در زبـان بـدن و به‌ویـژه در دسـت‌ها وجـود دارد، کـه بـه فرهنـگ وابسـته 
نیسـتند و زبانـی جهانـی به حسـاب می‌آینـد. آن‌ها در طول هزاران سـال و در مسـیر 
تکامـل خـود بـه شـکل امـروزی مـورد اسـتفاده همـگان قـرار می‌گیرند. آن‌طـور که 
همـه در ارتباطـات خـود، به‌طـور ناخـودآگاه و بنـا بـر شـخصیت خـود، آن‌هـا را بـه 
نمایـش می‌گذارنـد و تـا حدی معیاری اسـت بـرای رفتـار اجتماعی افـرادی که از آن 

بهـره می‌برنـد )امیری‌نیـا، 1393(.
محققـان از آزمایش‌هایـی کـه بـر روی حدود یک‌صد نـوزاد، کودک و بزرگسـال انجام 
داده‌انـد، دریافته‌انـد کـه اشـارات و حرکاتـی کـه مـردم در توضیـح حـل یک مسـئله 
ریاضـی بـه کار می‌برنـد، موجـب بهبود آن‌هـا در یادآوری لیسـتی از اعـداد یا حروفی 
می‌شـود کـه پیشـتر بـه حافظه‌شـان سـپرده‌اند. وقتـی از افـراد آزمودنی درخواسـت 
می‌شـود کـه در زمـان حـل مسـئله، دستشـان را نگـه دارنـد و حرکـت ندهنـد، آن‌ها 
به‌خوبـی گذشـته نمی‌تواننـد اعـداد یـا حـروف را به یـاد آورند و عملکردشـان بسـیار 

ضعیف می‌شـود )کیتـور و هِلمـر، 2013(.
حـرکات دسـت هـر یـک از مـا بیانگـر نکتـه‌ای اسـت و ماننـد اشـاره بـه یـک بند در 
قـرارداد اسـت. برخـی از آن‌هـا بـرای کنتـرل گفتـار شـخص دیگـری مورد اسـتفاده 
قـرار می‌گیرنـد؛ ماننـد بالابـردن دسـت بـه نشـانه توقـف و برخـی دیگـر جایگزینـی 
بـرای گفتـار هسـتند؛ ماننـد حرکـت توهین‌آمیـز انگشـت دسـت توسـط یـک راننده 
کـه بـا ایـن روش، خشـم و عصبانیت خـود را بـه راننده دیگر نشـان می‌دهـد. همه ما 
در گفت‌وشـنودهای خـود حـرکات دسـت را به‌صـورت ناخـودآگاه تولیـد می‌کنیـم و 
به‌نـدرت ممکـن اسـت بـه آن‌هـا فکر کنیـم یـا از انجـام آن‌ها آگاهی داشـته باشـیم؛ 
امـا در عمـل و رفتـار، بـا اسـتفاده از کارایی بـزرگ و پیچیده آن‌ها، بخـش عظیمی از 

ارتباطـات شـگفت‌انگیز خـود را پوشـش می‌دهیـم.
دکتـر »لوئـف« از دانشـگاه آزاد برلیـن در سـال 2012 دسـت بـه پژوهـش جالبـی 
زد. پیـش از او دانشـمندان زبان‌شناسـی ماننـد »ویلمـز و هاگـورت« در سـال‌های 
2007 تـا 2009 نشـان داده بودنـد کـه بیـن اسـتفاده از برخـی حـرکات دسـت و 
زبـان از نظـر دسـتوری و معنایـی رابطـه وجـود دارد؛ امـا او سـه دسـت‌گفتاری را که 
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انسـان به‌صـورت دیرینـه و تکاملـی در هنـگام صحبـت مـورد اسـتفاده قـرار می‌دهد، 
انتخـاب کـرد و از داوطلبـان خواسـت کـه در هنـگام گفت‌وشـنود از آن‌هـا اسـتفاده 
کننـد )ویلیامـز، 2007(. نتایـج پژوهـش دکتـر لوئـف )2012( نشـان داد که هر سـه 
دسـت‌گفتار در بیـان دسـتوری جملات و عبـارت بـه کار می‌رونـد و هـر سـه آن‌هـا 
بـر زیـر و بمـی و آهنـگ صـدای تولیدشـده نسـبت بـه زمانی ‌کـه گوینـدگان از آن‌ها 

اسـتفاده نمی‌کننـد، تأثیـر مثبـت و قابـل‌ توجهـی دارنـد.
حرکـت دسـت‌ها و اشـارات زبـان بـدن علاوه بـر انتقـال معانـی، در القای اعتمـاد یا 
بی‌اعتمـادی یـا شـور و اشـتیاق ناشـی از دل‌شـادی، بی‌علاقگـی یـا دل‌مردگـی بـه 
مخاطـب نقـش مهمـی دارنـد. اگـر بـه دیگـران در زمـان گفت‌وشنودهایشـان نـگاه 
کنیـد، می‌بینیـد کـه وقتـی آن‌هـا بـه آنچـه می‌گوینـد، اعتمـاد دارنـد و یـا سـرحال 
هسـتند و با شـور و اشـتیاق حرف می‌زنند، حرکات دسـت و اشـاره‌های زبان بدن در 
آن‌هـا بیشـتر اسـت تـا حدی که ممکن اسـت پویانمایی شـبیه شـده باشـد. دسـت‌ها 
و اشـاره‌های زبـان بـدن آن‌هـا ایـن نکتـه را می‌خواهـد منتقـل کنـد کـه اعتمـاد یـا 
اشـتیاقی وجـود دارد. شـما ممکـن اسـت از ایـن ارتبـاط آگاه نباشـید، امـا به‌طـور 

غریـزی بـه آن پـی می‌بریـد و از آن اسـتفاده می‌کنیـد. 
بسـیاری از سـوءتفاهم‌ها و در‌کهـای اشـتباه در گفت‌وشـنود، از قـراردادن دسـت بر 
روی لب‌هـا اتفـاق می‌افتـد کـه می‌توانـد نشـانگر خسـتگی، پنهـان‌کاری، شـک و یـا 
دقـت باشـد. حـال اگـر دسـت‌های خـود را از روی لب‌هـا برداریـد و بـه گفت‌وشـنود 
ادامـه دهیـد، خواهیـد دیـد کـه مقصود شـما بهتـر درک می‌شـود؛ زیرا لب‌های شـما 
در معـرض دیـد قـرار خواهـد گرفـت. علاوه بـر این مـا نیـاز داریم کـه بـرای ارتباط 
بـا دیگـران دسـتِ‌کم لبخنـدی بـر لب داشـته باشـیم؛ لبخندی کـه می‌تواند نشـانگر 
خنـده یـا گریـه‌ای باشـد که از خشـم یا ترس بـه وجود آمده اسـت و انتظـاری که در 
آن اسـت، موجـب می‌شـود کـه مخاطـب با خـود بگویـد: »انـگار این لبخنـد می‌گوید 

کـه چیـزی در حال اتفـاق افتادن اسـت« )لوئـف، 2012(.



فصل‌ هفتم:  همدلی
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همدلی
هـر روز بـا کلماتـی ماننـد هماننـد، هموطـن، همشـهری، همـدم، همسـر و همـراه 
برخـورد و در مکالمـات روزمـره خـود از آن‌هـا اسـتفاده می‌کنیـم. پیشـوند »هـم« به 
معنـای بـا هـم‌ بـودن و مانند هم‌ بودن اسـت. ایـن پیشـوند در همدلی نیز بـه معنای 
داشـتن احسـاس‌های قلبـی هماننـد و مشـابه اسـت. همدلـی بـا همسـر یعنـی درک 
احسـاس‌های قلبی همسـر به‌شـکلی که عواطف و احسـاس‌های درونی او درک شـود. 
همدلی یا هم‌احساسـی به مفهوم به احسـاس کسـی واردشـدن و داشـتن احساسـات 
قلبـی مشـابه بـا مخاطـب و توانایـی ادراک تجربـه ذهنـی فرد دیگـر، توانایـی درک و 
اشـتراک احسـاس دیگـران با مشـاهده وضع حـال و هیجان‌هـای آنان اسـت. همدلی 
با یـک فرد یعنـی درک احساسـات قلبـی او، به‌شـکلی کـه عواطـف و احسـاس‌های 

درونی‌اش درک شود. 
همدلـی یـک عمـل لازم حمایتـی بـرای افـراد بـه حسـاب می‌آید که بـه آن‌ها کمک 
می‌کنـد تـا  زندگی و به‌ویژه مراحـل بحرانی آن را بهتر و راحت‌تر سـپری کنند. وقتی 
دلمـان بـه حـال کسـی می‌سـوزد، با احساسـاتش همـدردی می‌کنیم، ولی دلسـوزی 
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و ترحـم بـه افـراد همدلـی محسـوب نمی‌شـود. همدلـی به معنـای هم‌عقیده‌بـودن با 
شـخص نیسـت؛ بلکـه بـه ایـن معناسـت که احساسـات او را درک می‌کنیـم. همدلی 
یعنـی توانایـی ورود بـه دنیـای فـردی دیگـر؛ همدلـی بـه این معناسـت کـه به‌وضوح 
بتوانیـم معنـای احساسـات کسـی را در آن لحظـه درک کنیـم و بتوانیـم به روشـی با 

او ارتبـاط برقـرار کنیم که او احسـاس کند درک شـده اسـت.

درک همدلانه
زمانـی کـه از همدلـی صحبت می‌کنیـم، منظورمان این اسـت که بتوانیـم بدون آنکه 
در موقعیـت طـرف مقابـل قـرار گرفتـه باشـیم، خودمان را جـای او بگذاریـم و از دید 
او مسـئله را ببینیـم، بتوانیـم بـا کفش‌هـای فـردی دیگـر قـدم بزنیـم، با عینـک فرد 
مقابلمـان دنیـا را ببینیـم و درک کنیم؛ احساسـات و ارزش‌هـای فـردی دیگـر را در 
همـان لحظـه درک کنیـم؛ ماننـد همدلی با عاشـقی شکسـت‌خورده و نـاکام، همدلی 
بـا زلزلـه‌زدگان و یـا فـردی مصیبـت دیـده. همدلـی بـه فـرد کمـک می‌کنـد بتوانـد 
انسـان‌های دیگـر را حتـی وقتی با او تفـاوت دارند، بپذیـرد و به آن‌ها احتـرام بگذارد. 
همدلـی یعنـی بتوانیـم تـا حـد ممکـن خودمـان را بـه جـای افـراد مقابـل بگذاریم و 
آنچـه را بـرای مـا مهـم اسـت، فراموش کنیـم و آنچـه را برای فـرد مقابل مهم اسـت، 

بیم. بیا
 فراینـد همدلـی بـا یـک انتخـاب درونـی آغـاز می‌شـود: اینکـه بخواهیـد از منظـر 
دیگـری بـه موضـوع نـگاه کنیـد تـا بتوانیـد زاویـه دیـد طـرف مقابـل را بـه داسـتان 
درک کنیـد. همدلـی حضور کامـل برای احساسـات و نیازهای یکدیگر اسـت. همدلی 
موافقـت نیسـت، بلکـه تمایـل بـرای درک کامل وقایـع از دید فـرد دیگر اسـت. برای 
خلـق ارتبـاط همدلانـه نبایـد دقیقاً نیاز شـما در همـان موقعیت نیاز فردی باشـد که 
شـما او را می‌بینیـد و می‌شـنوید؛ بـرای مثـال اگـر شـما بچـه نداریـد، بـه ایـن معنـا 

نیسـت کـه نمی‌توانیـد بـا پـدر و مادرهـا همدلـی کنید.
 از مفهـوم همدلـی بـرای برقـراری ارتباطـات میان‌فـردی اثربخـش و نیز تشـخیص و 
درمـان در مشـاوره و روان‌شناسـی کمـک شـایان توجهی گرفته شـده اسـت. همدلی 
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روابـط بیـن افـراد را بهبود می‌بخشـد و بـه ایجاد رفتارهـای حمایت‌کننـده و پذیرنده 
نسـبت بـه سـایر افـراد منجـر می‌شـود. انسـان موجـودی اجتماعـی اسـت و نیـاز به 
هم‌صحبـت دارد. وقتـی مـا از زاویـه دیـد طـرف مقابـل بـه مسـائل او می‌نگریـم، 
او کـه  نیـاز  او می‌گیریـم و به‌عمیق‌تریـن و ریشـه‌دارترین  از  احسـاس تنهایـی را 
احسـاس ارزشـمندی و مهم‌بـودن اسـت، پاسـخ مثبـت می‌دهیـم. اینکـه بتوانیـم بـه 
افـراد خانـواده، دوسـتان، اطرافیان و حتی افـراد غریبه، در مواقع لزوم، یاری برسـانیم 
و از آن‌هـا یـاری بگیریـم، ایـن همـان قانـون طلایـی همدلـی بـا دیگـران اسـت کـه 
جـزء مهارت‌هـای لازم بـرای زندگـی فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی به ‌شـمار می‌آید 

)قربانـی، 1389(.
 همدلـی حاضربـودن بـرای چیـزی اسـت که فـرد در همیـن لحظه یا در حـال حاضر 
تجربـه‌اش می‌کنـد، نـه تحریک‌شـدن بـه وسـیله آن و یـا حتـی درسـت‌کردن آن. 
وقتـی مـا اجـازه می‌دهیم فـردی که روبروی ماسـت، به‌سـادگی خـودش و آنگونه که 
هسـت، باشـد، بـدون اینکـه ارزش‌هـا، قضاوت‌ها، خواسـته‌ها و یـا تصمیمات مـا فراتر 
از او قـرار بگیرنـد، مـا خودمـان را در جایگاهی قـرار می‌دهیم که برخی آن را »عشـق 
نامشـروط« یـا »پذیـرش مثبـت غیرمشـروط« می‌نامنـد. مرتبط‌شـدن بـا کنجکاوی 
صادقانـه، توانایـی طبیعـی مـا را قـادر می‌سـازد تا با وضـوح و محبت پاسـخ دهیم؛ در 

واقـع ایـن کار، تجربـه  نثارکـردن و دریافت‌کـردن متقابل اسـت.
 در همدلـی نیـاز همـه  افـراد مـورد تجلیـل و درک قـرار می‌گیـرد. ممکـن اسـت 
همدلـی عمـل فداکارانـه‌ای بـه نظـر برسـد؛ امـا این‌گونـه نیسـت. وقتـی دیگـری را 
عمیقـاً درک کردیـم، فـرد مقابـل بـرای شـنیدن و درک مـا بسـیار پذیراتـر و آماده‌تر 
اسـت. همدلـی بـه مـا فرصـت بزرگ‌تـری می‌دهـد تـا بتوانیـم نیازهـا و ارزش‌هایمان 
را بـه واقعیـت برسـانیم. مـا زمانـی با کسـی همدلـی کرده‌ایم کـه بتوانیم شـرایطی را 
فراهـم کنیـم کـه او در یک فضای سـالم و غیرتهدیدکننده )غیرداورانه( قـرار بگیرد تا 
بتوانـد احساسـات و افـکارش را کـه برایش اهمیـت دارد، ابرازکند. مـا هنگامی همدل 
شـده‌ایم کـه بتوانیـم معنای سـطحی کلمات، معنـای زیرین آن‌ها و احساسـات همراه 

بـا پیـام را بشناسـیم و درک کنیم.
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اجزای همدلی
مبنـای مهـم روان‌شـناختی ارتبـاط مؤثر با انسـان‌ها و به‌ویـژه جوانـان فرایند همدلی 
اسـت. همدلـی لزومـاً مسـتلزم آن اسـت کـه جـوان بدانـد سـایر انسـان‌ها و به‌ویـژه 
نزدیکانـش و کسـانی که بیشـترین تعامـل را بـا وی دارنـد، او را درک کرده‌اند. چنین 
ارتباطـی فراتـر از آن اسـت کـه صرفـاً بگوییـم »من احسـاس شـما را درک می‌کنم«. 
بـرای همدلـی ابتـدا بایـد تجربـه عاطفـی جـوان را دقیقاً درک کـرد و سـپس آنچه را 
دیگـران فهمیده‌انـد، در قالـب کلمـات یـا اشـارات بـه وی منتقـل کرد. طبیعی اسـت 
کـه علایـم غیرکلامـی در ارتبـاط والدین با نوجـوان نقش مهمی ایفـا می‌کند. همدلی 
غیر از همدردی اسـت. همدردی، نگرانی، تأسـف یا ترحمی اسـت که شـخص ممکن 
اسـت در مـورد فـرد دیگـری احسـاس کنـد یا نشـان دهـد؛ امـا همدلی عبارت اسـت 
از کوشـش بـرای هم‌احساسـی بـا دیگـری بـرای درک احساسـات او از دیـدگاه خـود 
او. همدلـی مشـارکت در احسـاس دیگـران اسـت، نـه اظهار احساسـات خـود. ایجاد و 

رشـد همدلـی نیازمنـد تلاش در سـه بعُد مهـمِ شـناختی، عاطفی و ارتباطی اسـت:

الف( مؤلفه شناختی همدلی
ایـن مؤلفـه مـا را ملزم می‌سـازد کـه رفتـار جـوان را دقیقاً مشـاهده کـرده، از معنای 
مشـاهدات خـود آگاهـی یابیـم. همدلـی نیازمنـد آشـنایی با تجربـه رفتـاری جوان و 
اطلاع از تأثیـرات آن رفتـار اسـت. اطلاعاتـی نظیـر تأثیـرات رفتـار جـوان بـر افکار و 

عواطـف او و یـا احساسـات او هنـگام رویارویـی بـا مسـائل مختلـف زندگی.

ب( مؤلفه عاطفی همدلی
 مؤلفـه عاطفـی همدلـی نیازمنـد حساسـیت بـه احساسـات جـوان و گـوش‌دادن بـه 
گفته‌هـای او دربـاره احساسـاتش اسـت؛ ایـن احساسـات در قالـب کلام، حـرکات و 
یـا اعمـال جـوان جلوه‌گـر می‌شـود. ایـن مؤلفه‌هـا نیازمنـد هماهنگـی دریافت‌هـای 

دیگـران از عواطـف جـوان بـا رفتارهـای جوان اسـت.
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ج( مؤلفه ارتباطی همدلی
 مؤلفـه ارتباطـی همدلـی متمرکز بـر انتقال این نکته به جوان اسـت کـه دیگران او را 
درک کـرده، حقایقـی دربـاره تجارب و رفتارهای جـوان می‌دانند و احساسـات کنونی 
او را دقیقـاً درک می‌کننـد؛ بـه عبـارت دیگـر همدلی مسـتلزم آن اسـت کـه به‌نحوی 
ایـن مسـئله کـه دیگـران، جـوان را درک می‌کننـد، بـه او منتقل شـود )رحیمی‌نیک، 

.)1389

کاربرد همدلی
بعضـی فکـر می‌کننـد کـه همدلـی فقط بـرای فرد مقابـل ما خوشـایند اسـت؛ اما این 
تصـور، فهمـی ناقـص از همدلـی اسـت. همدلـی هـم سـبب می‌شـود که شـما فردی 
بسـیار دوست‌داشـتنی‌تر و معتبرتـر بـه حسـاب بیاییـد، و هـم باعث می‌شـود که یک 
درک عمیـق شـکل بگیـرد و و وقتـی دیگـری را عمیقـاً درک کردیـم، فـرد مقابل نیز 
بـرای شـنیدن و درک مـا بسـیار پذیراتـر و آماده‌تـر می‌شـود. همدلـی بـه مـا فرصت 
بزرگ‌تـری می‌دهـد تـا بتوانیـم نیازهـا و ارزش‌هایمـان را بـه واقعیـت برسـانیم. اگـر 
بتوانیـم همدلـی را خیلـی خـوب انجـام دهیـم، به‌نحـوی کـه مخاطـب مـا هـم آن را 
به‌خوبـی درک کنـد، بـدون شـک می‌توانیـم ارتباطـات مؤثری برقـرار کنیـم. اگر من 
حـس شـما را خـوب درک کنـم، شـما احسـاس می‌کنید که شـبیه شـما هسـتم؛ در 
نتیجـه شـما مـرا دوسـت خواهیـد داشـت و اگـر مـرا دوسـت بداریـد، می‌خواهیـد با 
مـن بـه توافـق برسـید و چـه فرصتـی بهتـر از اینکه بـا همدلی بسـیار خوبـی دیگران 
احسـاس کننـد شـبیه مـا هسـتند؛ پس نبـای به همدلـی فقط بـه عنوان یـک امتیاز 
بـرای دیگـران نـگاه کنیـد؛ بلکه بـه آن در جایگاه یک وسـیله ارتباطی که بـه هم نفع 

شـما و هـم اطرافیانتان اسـت، بنگرید.
در تعامل‌هـای روزانـه پـدر و مادر، همکلاسـی، دوسـت، همسـر و یا حتی فرزند شـما 
بـدون شـک ترجیـح می‌دهند بـه جـای اینکه شـما خودتان قضـاوت کنیـد، خودتان 
را جـای آن‌هـا بگذاریـد، از دریچـه چشـم و ذهن آن‌هـا و از موقعیتی کـه آن‌ها در آن 
قـرار داشـته‌اند، بـه موضـوع نـگاه کنیـد و سـپس بـا درکـی همدلانـه حـرف بزنید یا 
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عملـی را انجـام دهیـد. اجـازه بدهیـد بـری زندگـی بـدون همدلی یـک مثـال بزنیم: 
مـردی خسـته از محیـط کار بـه منـزل می‌آیـد و همسـرش هـم سـاعت‌ها منتظـر 
مانـده تـا همسـرش بیایـد و بـا او به گردش بـه بیرون از خانه برود. مرد خسـته اسـت 
و خانـم هـم سـاعت‌ها منتظـر بـوده و بـه قـول خـودش در خانـه پوسـیده اسـت. اگر 
همدلـی نباشـد، ایـن مـرد از نظر همسـرش یک مرد خودخواه اسـت که فقـط و فقط 
بـه خـودش فکـر می‌کنـد و اصلاً بـه فکر تفریـح همسـرش نیسـت. از آن طـرف هم 
مـرد می‌گویـد، ایـن زن اصلاً مـرا درک نمی‌کنـد و ملاحظـه خسـتگی و ایـن را کـه 
چندیـن سـاعت کار کـرده‌ام، نمی‌کنـد. حـال فـرض کنید که هـر دو همدلی داشـته 
باشـند؛ کاملاً مشـخص اسـت که یـک زندگـی فوق‌العـاده را مشـاهده خواهیـم کرد 

.)1389 )قربانی، 
همدلـی در سـخنرانی نیـز یـک ابـزار فوق‌العـاده اسـت. اگـر سـخنران بتوانـد بـا 
مخاطبانـش همدلـی داشـته باشـد، می‌داند که چگونـه توجه آن‌ها را جلـب کند. یک 
فـرد همـدل به‌طـور کلـی در شـناخت مخاطب بسـیار قوی اسـت. شـما هـم دیده‌اید 
سـخنران‌هایی را کـه بسـیار غیرحرفه‌ای هسـتند و اصلاً نمی‌توانند خودشـان را جای 
مخاطبـان قـرار دهنـد و بـه جـای توجه بـه نکاتی کـه بـرای مخاطبان مهم اسـت، به 

نکاتـی توجـه می‌کننـد کـه برای خودشـان اهمیـت دارد.

زمینه‌های بروز رفتار همدلانه
بـرای داشـتن یـک رفتـار همدلانـه  خوب، بایـد حس رنج و پریشـانی طـرف مقابل را 
واقعـاً درک کنیـم و بتوانیـم ایـن احسـاس خـود را به وی منتقـل کنیم، بـدون اینکه 
تأییـد یـا ردی بـر کارش داشـته باشـیم؛ تنهـا در ایـن صـورت اسـت کـه فـرد، دیگر 
احسـاس تنهایـی نمی‌کنـد و می‌تواند اعتماد کنـد و پذیرش در او به وجـود می‌آید و 
راهکارهـای پیشـنهادی را می‌پذیـرد. وقتـی احسـاس توانمنـدی بـرای همدلی داریم 

کـه ویژگی‌هـای زیـر را در خـود درونـی کنیـم تا در رفتـار ما متجلی شـود:
الف( دوست‌داشتنی شدن حاصل از اخلاق شایسته و رفتار همدلانه؛

ب( دوست‌داشـتن همـه افـراد خانـواده، پذیـرش و علاقـه وافـر بـه افـراد خانـواده بـا 
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دیدگاه‌هـای مختلـف و گاه مخالـف؛
ج( روابـط بین‌فـردی عـاری از پرخاشـگری و یا با حداقل پرخاشـگری، اعـم از کلامی 

یـا عملی؛
د( احتـرام قائل‌شـدن بـدون هیـچ قیـد و شـرط برای همسـر، فرزنـدان، پـدر و مادر، 

بسـتگان، معلمـان، دوسـتان و خلاصـه همـه مردم؛
ه( گوش‌کردن فعال به مخاطب؛

و( پذیـرشِ بـدون توجیـه اشـتباهات و تلاش عملی در جهـت اصلاح و تکرار نشـدن 
آن‌ها.

همدلی یک رفتار ویژه انسان‌هاست؛ چون انسان‌ها در اجتماع به دنیا می‌آیند، با هم 
زندگی می‌کنند و بزرگ می‌شوند و برای همدیگر ارزش حیاتی قائل‌اند و برای همدیگر 
نگران می‌شوند و رفتار همدلانه از خود نشان می‌دهند. اغلب آدم‌ها در قبال نزدیکان 
خود رفتارهای همدلانه بیشتری نشان می‌دهند و خودشان را از نظر احساسی جای 
افراد خانواده خود قرار می‌دهند؛ ولی باید آگاهانه تلاش کنند دقیقاً همان رفتاری را 
که در مورد نزدیکان خود انجام می‌دهند، در ارتباط با سایر انسان‌ها نیز انجام دهند 

)قربانی، 1389(.

راهکارهای تقویت همدلی

1. گوش‌دهنده خوب بودن
 بـه سـخنان طـرف مقابـل کاملاً گـوش داده، بـه او اطمینان دهیـد کـه سـعی 
دارید مثـل او بـه مشـکل نـگاه کنید. اگر ایـن حس را خـوب به مخاطب خـود انتقال 
دهیـد، احسـاس بسـیار خوبـی از ایجـاد رابطـه و پذیرش در او شـکل می‌گیـرد که در 
فراینـد رابطـه و به‌ویـژه درک همدلانـه بـه عنـوان یـک نیـروی پیش‌برنـده، در کنـار 

شـما خواهـد بود.
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2. بیان احساس
 هنـگام همدلـی احسـاس خـود را بگوییـد تا طـرف مقابل احسـاس آرامش بیشـتری 
کنـد. بیـان احساسـات مطلـوب بـرای مخاطـب خیلـی خـوب خواهـد بـود؛ ولـی در 
بیـان احساسـات منفـی بایـد رعایـت احتیـاط لازم را بـه عمل آوریـم تا با بیـان آن‌ها 
احسـاس خشـم در مخاطـب مـا تقویـت نشـود و ریسـمان ارتباطی مخـدوش نگردد؛ 
بنابرایـن در بیـان چنیـن احسـاس‌هایی رعایـت احتیـاط لازم و شـناخت دقیـق از 

مخاطـب بسـیار ضروری اسـت.

3. تحمل و پذیرش آرای مخالف
نبایـد نظـر متفـاوت دیگـران نسـبت بـه مـا، مانـع از برقـراری یـک ارتبـاط همدلانه 
مؤثـر شـود. بایـد پیش‌فـرض مـا ایـن باشـد کـه در موضوعـات متنـوّع امـکان وجود 
اختلاف‌نظـر بیـن مـا و دیگـران وجـود دارد و ایـن اختلاف‌نظـر بـه معنـای دشـمنی 

. نیست

4. خودآگاهی و خودشناسی
 ازآنجاکـه همدلـی بـر پایـه خودآگاهـی و خودشناسـی اسـتوار اسـت، هر چه بیشـتر 
از احساسـات خودتـان باخبـر باشـید، بهتر می‌توانیـد احساسـات افراد دیگـر را درک 
کنیـد. شـما بایـد بـر خـود اشـراف و شـناخت کافـی از عواطف خود داشـته باشـید و 
قـدرت کنتـرل آن‌هـا را نیـز داشـته باشـید تـا به‌شـکل یک قـدرت مؤثر مثبـت از آن 

بهره‌منـد شـوید تا بـه اصـل رابطه صدمـه‌ای وارد نشـود.

5. پایداری در همدلی
 در ابتـدای همدلـی ممکـن اسـت کمی مقاومـت، به‌خصـوص از طرف جوانـان، وجود 
داشـته باشـد؛ به‌ویـژه هنگامـی کـه روابـط دلسـردکننده و بدون احسـاس اسـت. در 
برابـر افـرادی کـه موجـب دلسـردی می‌شـوند و یـا احسـاس‌های همدلانـه را جـدی 
نمی‌گیرنـد، مقاومـت کنیـد. ممکـن اسـت، کمی زمـان لازم داشـته باشـید تـا طرف 
مقابـل روابـط نامناسـب قبلـی را کنار بگـذارد و بتوانـد وارد یک رابطه همدلانه شـود.
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6. داشتن صداقت
 تظاهـر بـه همدلـی نکنید. ما با برقـراری رابطه با دیگـران و هنگام ادامـه این جریان، 
متوجـه صداقـت و حسـن‌نیت طـرف مقابـل خـود می‌شـویم. نقش بازی‌کـردن یـا 
اسـتفاده ابـزاری از رفتـار همدلانـه برای نیـل به هدف‌هـای خود، موجب دلسـردی و 

بی‌اعتمـادی می‌شـود. هرگـز از همدلـی بـرای این مقاصـد اسـتفاده نکنید.

7. توجه به زبان بدن و درک آن
 مـا انسـان‌ها علاوه بـر روابـط کلامـی، بـا مجموعـه‌ای از فراپیام‌هـا و زبـان تن هم با 
یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می‌کنیـم. ایـن زبان که بـا انواع و اقسـام حرکت‌هـای بدنی و 
چهـره‌ای همـراه اسـت، می‌توانـد به‌خوبـی پیام‌هـا را انتقال بدهـد. در هنـگام همدلی 

بـه حالت‌هـای چهـره و حـرکات طـرف مقابـل، یعنی زبان بـدن او توجـه کنید.

8. احترام گذاشتن
 بـا درک احسـاس‌های طـرف مقابـل بـه وی بفهمانیـد کـه برایـش اهمیـت، ارزش و 
احتـرام خاصـی قائل هسـتید. مخاطب شـما فکـر می‌کند چون احساسـات خـود را با 
شـما در میان گذاشـته و شـما به دنیای درونی وی وارد شـده‌اید، ممکن اسـت دیگر 
آن جایـگاه قبلـی را نزد شـما نداشـته باشـد؛ درحالی‌کـه این‌طور نیسـت و همین‌قدر 
کـه بـه شـما اعتمـاد کـرده و ایـن موضـوع را به شـما گفته اسـت، شـما تمـام تلاش 

خـود را بـرای درک او و کمـک بـه حل مشـکلش بـه کار خواهیـد گرفت.

9. نکوهش نکردن
 ممکـن اسـت رفتارهـای مخاطـب مـا نادرسـت بـوده باشـد کـه ایـن خـود دلایـل 
مختلفـی داشـته اسـت؛ دلایلـی ماننـد تربیـت نادرسـت، محیـط پرورشـی نامطلوب 
و فشـارهای گروهـی کـه وی در آنجـا حضـور داشـته اسـت. هیـچ‌گاه هنـگام همدلی 
بـا فـرد او را نکوهـش نکنیـد؛ مثلاً نگوییـد: »تقصیـر خـودت است که همیشـه از 
ایـن نـوع مشـکل‌ها داری؛ بایـد ایـن دفعـه را دردسـر بکشـی تا دیگـر از ایـن رفتارها 
انجـام ندهـی«. همین‌قـدر کـه او در حـال بیـان آن مـوارد بـا شماسـت، یعنـی بـه 
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نادرسـت‌بودن آن‌هـا پـی بـرده و در حـال کمک‌گرفتـن از شماسـت. مذمت‌کـردن 
شـما می‌توانـد بـه اعتمـاد او و رونـد ادامه مکالمـه و دریافت نظرهـای اصلاحی صدمه 
وارد کنـد؛ بنابرایـن بایـد از سـرزنش‌کردن وی پرهیـز کنیـد و بـه‌ جـای آن، با تقویت 
رفتارهـای درسـت جایگزیـن تلاش ‌کنیـد بیشـترین خدمت ممکـن را بـه وی انجام 

. هید د

10. روشن‌کردن حدومرز همدلی
 همدلی از طرف دوسـتان دارای حد و اندازه اسـت و افراط در آن، امکان سوءاسـتفاده 
را فراهـم می‌کنـد. گفتگـو و رفتـار مـا بایـد در چارچـوب مشخص‌شـده باشـد تـا از 
بی‌مـرزی مطلـق و یـا در مقابـل آن از مرزهـای خشـک و انعطاف‌ناپذیـر کـه هـر دو 

مخـل یـک ارتبـاط همدلانـه صحیح اسـت، جلوگیـری کنیم.

11. پرهیز از بهتر نشان‌دادن خود
 شـاید مـا در برخـی مـوارد و به‌صـورت عینـی بهتـر از مخاطـب جـوان خود باشـیم، 
ولـی آیـا ایـن مـورد یـا موارد بـه همه رفتارهـای ما مـا قابل ‌تعمیم اسـت؟ آیا اشِـکال 
رفتـار مخاطـب جـوان مـا بـه همـه رفتارهـای او ‌تعمیم‌پذیر اسـت؟ آیا او هیـچ رفتار 
صحیـح و مقبولـی نـدارد؟ مسـلماً پاسـخ‌هایی که به این پرسـش‌ها می‌دهیم، نسـبت 
رفتـار همدلانـه مـا را بـا مخاطبمـان تنظیـم می‌کند. مخاطب جـوان ما بایـد در طول 
ارتباطـی کـه بـا مـا دارد، از روی دیـدن اعمـال و گفتـار مـا بـه دریافت‌هـای صحیـح 
برسـد، نـه اینکـه از زبـان مـا چیـزی بشـنود و در رفتـار مـا درسـت نقطـه مقابـل آن 
گفته‌هـا را رؤیـت نمایـد؛ چراکـه او بـر اسـاس دیده‌هایـش بـه جمع‌بنـدی می‌رسـد 
نـه بـر مبنـای شـنیده‌ها. آیـا پیـش نیامـده اسـت کـه ما هـم مرتکـب خطایی شـده 
باشـیم؟ پـس چـرا تلاش می‌کنیـم خودمـان را خیلی خوب نشـان دهیم؟ ما انسـانی 
ممکن‌الخطـا هسـتیم و بـا پذیـرش این اصـل بهتر می‌توانیـم روابط خـود را با دیگران 
تنظیـم کنیـم؛ البتـه این بـه معنای تأییـد تکرارپذیـری رفتارهـای نامطلوب نیسـت. 
دسـتوردادن، قضاوت‌کـردن، نصیحت‌کـردن و سـرزنش‌کردن احسـاس همدلـی را از 
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بیـن می‌بـرد؛ پـس به‌طورجـدی از ایـن مـوارد پرهیـز کنید.

 12. دلسوزی و ترحم‌نکردن در هنگام همدلی
 طـرف مقابـل می‌خواهـد فقـط ناراحتـی‌اش را  بـا شـما در میـان بگـذارد و از طـرف 
شـما درک شـود. در همدلـی بـرای طرف مقابل دلسـوزی یـا ترحـم نکنید. نگوییـد: 
»وای بیچـاره تـو! چقـدر مصیبـت کشـیده‌ای« و یـا: »فکـر نمی‌کـردم چنین مشـکل 
بزرگـی داشـته باشـی« یـا »ای بابـا، خجالت بکـش این که مشـکلی نیسـت؛ پس اگه 
جـای مـن بودی، چـه‌کار می‌کـردی«. همچنین مشـکل مخاطـب را بیش‌ازحد بزرگ 
جلـوه ندهیـد؛ مثلاً نگویید: »عجـب مکافات بزرگی! بـا وجود این مشـکل می‌خواهی 
چـه‌کار کنـی؟« این‌گونـه برخوردهـا و سـخنان، اعتمادبه‌نفـس مخاطبتـان را کاهش 
می‌دهـد و ‌زمـان طولانی‌تـری او را در آن مسـئله نگـه مـی‌دارد و توان حرکـت را از او 
می‌گیـرد. در همدلـی احسـاس‌ها و حالت‌هـای روانـی مخاطـب را درک کنید؛ مثلاً 
بگوییـد: »مـن می‌فهمـم کـه چقـدر بـرای تـو سـخت بـوده« و یـا بگوییـد: »مشـکل 

کاری تـو را درک می‌کنـم«.

13. استفاده از تجربه‌های شخصی
 تجربه‌هـای مشـابه گذشـته بـه شـما کمـک می‌کنـد موقعیـت و احسـاس‌های طرف 
مقابـل را بهتـر درک کنیـد. بـا یادآوری این تجربه‌هـا می‌توانید در همدلـی با مخاطب 

و درک احسـاس‌های او موفق‌تـر باشـید.

 14. پرهیز از مقایسه
 در هنـگام همدلـی از مقایسـه‌کردن یک جـوان بـا جـوان دیگـر خـودداری کنیـد؛ 
زیـرا ممکـن اسـت بـا ایـن کار بـه احسـاس‌های پرامیـد او صدمـه جـدی وارد کنید. 
انسـان‌ها دارای ظرفیت‌هـای بالقـوه و بالفعـل کاملاً متفاوتـی از همدیگـر  اصـولاً 
هسـتند و مقایسـه‌کردن آن‌ها با هم کار درسـتی نیسـت؛ بلکه باید بتوانید به کشـف 

اسـتعدادهای ویـژه هـر فـردی نائـل شـوید و از دریچـه آن بـه فـرد نـگاه کنید.
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15. قراردادن خود به‌ جای او
 در ارتبـاط بـا عملکـرد یـک جوان، قبل از هـر کاری خودتان را به جـای او قرار دهید. 
اگـر شـما دقیقـاً در آن شـرایط قرار داشـتید، چگونه عمـل می‌کردید؟ چه احساسـی 
را تجربـه می‌کردیـد؟ آیـا خیلـی بهتر از او ‌عمـل می‌کردید یا در حد و انـدازه‌ای که او 
رفتـار کـرده اسـت، رفتـار می‌کردید؟ هرقدر حـس همدلـی را در خود تقویـت کنید، 

بـه همـان انـدازه اصول اخلاقی را بیشـتر رعایـت کرده‌اید.

16. مراوده همدلانه
 انسـان موجـودی اجتماعـی اسـت و نیاز به هم‌صحبـت دارد. وقتی مـا بتوانیم از زاویه 
دیـد طـرف مقابـل بـه مشـکلاتش نـگاه کنیم، احسـاس تنهایـی را از او گرفته‌ایـم و 
بـه‌ عمیق‌تریـن و ریشـه‌دارترین نیـاز او کـه احسـاس ارزشـمندی و مهم‌بودن اسـت، 
پاسـخ مثبـت داده‌ایـم. اینکه بتوانیم افـراد خانواده، دوسـتان، اطرافیان و افـراد غریبه 
را در مواقـع لـزوم یاری بدهیـم و از آن‌هـا  یـاری بگیریـم، جزئی مهـم از مهارت‌های 
لازم و مؤثـر بـرای زندگـی فـردی، خانوادگـی و اجتماعی اسـت. اطرافیان خـود را به 

رفتارهـای همدلانه تشـویق کنید.

17. ساده‌لوح‌نبودن
 وقتـی مـا حـس طـرف مقابـل را به‌صـورت کامـل دریافـت کنیـم، تلاش می‌کنیـم 
حداکثـر اطلاعاتـی را کـه مطـرح شـده اسـت، بفهمیـم. وقتی مـا از نیاز طـرف مقابل 
آگاه می‌شـویم، ایـن امـکان را می‌یابیـم که بر اسـاس اطلاعات دقیـق و در عمیق‌ترین 
درجـه از اعتمـاد و پذیـرش، بـرای بیشـترین امکان ترمیم اقـدام کنیم. انجـام این کار 
مـا را از ایـن فکر سـاده‌لوحانه رها می‌سـازد که برخی مشـکلات، حل‌نشـدنی هسـتند 

یا خشـونت مخالفـت اجتناب‌ناپذیر اسـت.

18. تقویت حس همدلی در مسجد
 بـرای اینکـه همدلـی جوانـان با هم بیشـتر شـود، بایـد در قالب فعالیت‌هـای مختلف 
اعتقـادی که در مسـجد انجام می‌شـود، بـه ارتباط‌هـای عاطفی دیگران بیشـتر توجه 
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شـود و در صـورت غیبـت هـر یـک از افراد، دیگـران باید جویـای حال او بشـوند. یک 
حدیـث بسـیار زیبـا از امـام زمـان نقـل شـده اسـت کـه فرمودنـد: »اگر شـیعیان 
مـا در انجـام عهـدی کـه خداونـد بـر عهـده آنان گذاشـته اسـت، بـا همدیگـر همدل 
می‌شـدند، خداونـد سـعادت دیـدار مـا را حتـی یـک لحظـه از آنـان دریـغ نمی‌کرد« 

)مجلسـی، ج53، ص177(.

موانع همدلی

1. برچسب زدن
برچسـب زدن یعنـی دیگـران را بـا یـک عنـوان نادرسـت در ذهـن خـود طبقه‌بنـدی 
کنیـم؛ مثلاً بعضـی افـراد را با عنـوان »غرغرو«، برخـی را با عنوان »تنبـل«، بعضی را 
بـا عنـوان »خسـیس« در ذهـن خـود ‌بشناسـیم. این برچسـب‌های ذهنـی، مخلّ یک 

ارتبـاط سـالم و اثربخـش و مانـع تحقـق همدلـی خواهد بود.

2. پیش‌داوری کردن
 یعنـی بـا اطلاعـات ناقص و یا ندیدن بخشـی از واقعیات، در مورد امور مختلف دسـت 
بـه پیـش‌داوری بزنیـم کـه دراین‌صـورت پـس از اطلاع از بخـش مجهـول اطلاعات، 

نادرسـتی افکارمان مشـخص می‌شـود.

3. بزرگ‌نمایی
 یـک کار کوچـک و کـم‌ارزش را با بزرگ‌نمایـی غیرواقعی، بیش‌ازحـد و اندازه خودش 

مـورد توجـه قرار دهیـم و بر اسـاس آن عمل کنیم.

4. کوچک‌نمایی
 یـک فعالیـت ارزشـمند را کوچک‌تـر از انـدازه واقعـی آن در نظـر بگیریـم و مـورد 

بررسـی قـرار دهیـم.
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5. نصیحت‌کردن
 فقـط در حـد و اندازه و زمان و موقعیت مشـخص و شـناخت کافـی از مخاطب، امکان 
اسـتفاده از روش نصیحت‌کـردن وجـود دارد و در غیراین‌صـورت، مخل رابطه همدلانه 

خواهـد بود.

6. سرزنش‌کردن 
پیش‌تر در مورد آن مطالبی را بیان کردیم.

7. غفلت‌کردن
 غفلت‌کـردن در مـواردی بسـیار خـوب و اثربخـش اسـت کـه آگاهانـه اتفـاق بیفتـد. 
ندیـدن، نشـنیدن و نگفتـن در زمـان و مـکان و موقعیـت مشـخص و از روی آگاهـی 
بـرای نیـل بـه یـک خیر بزرگ‌تر یـا اثر اصلاحـی یا جسورنشـدن فرد و.. تغافل اسـت. 
امـا غفلـت از چیـزی گاهـی اوقـات از روی ناآگاهـی اسـت کـه در این صـورت به یک 

رابطـه همدلانه آسـیب می‌رسـاند.

8.  به ‌رخ‌ کشیدن
اینکـه خدمـات قبلـی را کـه بـه مخاطـب کرده‌ایـم، بازگـو کنیـم و یـا توانایی‌هـا و 
دارایی‌هـای خـود یـا دیگـری را بـه مخاطـب نشـان دهیـم، به‌گونـه‌ای کـه احسـاس 
حقـارت در وی تقویـت شـود، یـک موضـوع مهـم منفـی در ایجـاد رابطـه مؤثـر و 

همدلانـه اسـت.

آثار مثبت همدلی
همدلی‌کـردن یـک شـخص بـا فـرد دیگر، آثـار مثبـت زیادی هم بـرای خـود او و هم 

بـرای طـرف مقابلـش دارد که بـه بعضـی از آن‌ها اشـاره می‌کنیم:
1. عامل پیشگیری از بسیاری از رفتارهای ناخوشایند می‌شود.

2. در هر دو طرف احساس خوشایند و مثبتی به وجود می‌آورد.
3. فرد را از احساس تنهایی نجات می‌دهد.
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4. زمینه‌ساز گرفتن تصمیم‌های صحیح‌تر می‌شود.
5. از بسیاری از تعارض‌ها و سوءتفاهم‌ها جلوگیری می‌کند.

6. همدلی بجا و مناسب باعث تعدیل و اصلاح شناخت، احساس و رفتار می‌شود.
7. می‌تواند در تحکیم روابط خانوادگی نقش مهمی داشته باشد.

8. احساس آرامش و توان ادراک فرد را افزایش می‌دهد.
9. موجب تقویت اعتمادبه‌نفس می‌شود.

10. زمینه دستیابی به شناختی بهتر و بیشتر از دیگران را فراهم می‌کند.
11. روابط خانوادگی و اجتماعی را بهبود می‌بخشد.
12. امنیت روانی و آسایش خاطر را تقویت می‌کند.

13. میل به شرکت در فعالیت‌های گروهی را افزایش می‌دهد.
14. بیـان احسـاس‌های خـود و درک احسـاس‌های طـرف مقابـل را آسـان‌تر می‌کند 

.)1389 )قربانی، 
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برقـراری روابـط و تعامل‌هـای اثربخـش بـا سـایر افـراد، به‌ویـژه جوانـان، در کشـوری 
همچـون کشـور مـا کـه دارای یک فرهنـگ حاکـم کلـی و خرده‌فرهنگ‌هـای متعدد 
اسـت، مسـتلزم آشـنایی با مؤلفه‌های مؤثر آن خرده‌فرهنگ‌ها در زندگی و مناسـبات 
اجتماعـی اسـت. ندانسـتن یـا بی‌توجهـی بـه ایـن تفاوت‌هـا موجـب سـقوط جایـگاه 
مبلّـغ و کاهـش اثربخشـی تلاش‌هـای وی خواهـد شـد. اگـر مـردم یـک منطقـه یـا 
جوانـان آن‌هـا یـک فرد را »نچسـب« تلقی کننـد، در واقع وی را یـک »پدیده منفی« 
ارزیابـی کرده‌انـد؛ دراین‌صـورت هرگونـه پیـام، رهنمـود و خطابـه‌ای از طـرف ایـن 
»آدمِ نچسـب«، از سـوی مخاطبـان فاقـد ارزش مثبت تلقی می‌شـود و جوانـان آن‌ را 
نخواهنـد پذیرفـت؛ در چنین شـرایطی هرگونه اقـدام در جهت تعامـل مثبت تبلیغی، 

ماننـد تفنـگ گران‌قیمـت و زیبایـی اسـت کـه تیرش بـه عقب درمـی‌رود.
»شـوپنهاور« ایـن شـرایط را خـوب توصیـف کـرده اسـت. او می‌گویـد: اگـر انسـان از 
یـک شـخص بـدش بیایـد، هر کار خوبـی هم کـه او بکنـد، از نظر طـرف مقابل منفی 
ارزیابـی خواهـد شـد و برعکـس اگـر انسـان از یـک نفـر خوشـش بیاید، هـر کار بدی 
را هـم کـه او انجـام دهـد، برایـش یک توضیـح خواهد تراشـید و آن را مثبـت ارزیابی 
خواهـد کـرد. کلام منسـوب بـه معصـوم نیز مؤیـد همیـن مطلب اسـت، آنجا که 
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می‌فرمایـد: »الحـبُّ یزیـن و البغضُ یشـین« )رفیع‌پـور،1382(.
 در کشـور مـا واژه فرهنـگ زیاد و در زمینه‌هـای مختلف مورد اسـتفاده قرار می‌گیرد. 
کتاب‌هـای متعـددی بـا عناوین فرهنگ وجـود دارد. چندیـن مرکز و دسـتگاه متولی 
فرهنگـی در کشـور فعالیـت می‌کننـد، امـا متأسـفانه بـا وجـود همـه این‌هـا کـه 
برشـمردیم، در زمینـه اثربخشـی فعالیت‌هـای فرهنگـی بـا چالش‌هـای جـدی روبـرو 
هسـتیم. بـرای بحـث دربـاره ایـن موضـوع لازم اسـت ابتـدا به یـک اشـتراک معنایی 
و مفهومـی از تعبیـر فرهنـگ دسـت پیـدا کنیـم. بی‌تردیـد یکـی از اساسـی‌ترین و 
پیچیده‌تریـن مسـائل جامعـه مـا، بحـث فرهنـگ اسـت، امـا روشن‌سـازی تعریـف و 
تعییـن قلمـرو بحـث، سـاختار مشـخصی را بـرای یکسان‌سـازی و اشـتراک ذهنـی و 

مفهومـی ایجـاد می‌کنـد.

تعریف فرهنگ
بـه نظـر »ادوارد سـاپیر« فرهنـگ نظامـی از رفتارهاسـت کـه جامعه بر افـراد تحمیل 
می‌کنـد و در عیـن ‌حـال نظامـی ارتباطی و تعاملی اسـت کـه جامعه بین افـراد برقرار 
می‌کنـد. بـا توجـه بـه این تعریـف به‌طـور کلی می‌تـوان فرهنـگ را میـراث اجتماعی 
انسـان دانسـت که او را از سـایر حیوانات متمایز می‌سـازد. فرهنگی‌شـدن در حقیقت 
هماهنگـی و انطبـاق فـرد بـا کلیـه شـرایط و خصوصیات فرهنگـی اسـت و معمولاً به 
دو صـورت ممکـن اسـت واقع شـود: اول به‌صورت طبیعـی و تدریجی که همان رشـد 
فـردی و تعامـل افـراد در داخـل شـرایط فرهنگـی خاص اسـت؛ دوم به‌صـورت تلاقی 
دو فرهنـگ کـه از راه‌هـای مختلف ممکن اسـت صورت گیرد؛ همانند آداب و رسـومی 

کـه در جوامـع مختلـف با هم تفـاوت دارد )رفیع‌پـور، 1387(.
 جامع‌تریـن تعریـف فرهنـگ کـه توسـط جامعه‌شناسـان بیـان شـده، ایـن اسـت که 
»فرهنـگ مجموعه  پیچیده‌ای اسـت کـه دربرگیرنده دانسـتنی‌ها، اعتقـادات، هنرها، 
اخلاقیـات، قوانیـن، عـادات و هرگونـه توانایـی دیگـری اسـت کـه بـه ‌وسـیله انسـان 
بـه‌ عنـوان عضـو جامعه کسـب شـده اسـت«. مـا به‌عنوان یـک ایرانـی برای خـود در 
خصـوص فرهنـگ دارای شـیوه‌ها و آداب و رسـومی هسـتیم و می‌تـوان گفت فرهنگ 
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یـک جامعـه، مجموعـه‌ای از همین باورهـا، آداب و رسـوم، قوانین و ارزش‌هاسـت. هر 
عمـل دیگـری کـه انجـام می‌دهیـم، چـون ایرانی هسـتیم، به شـیوه ایرانی و بـا توجه 
بـه فرهنـگ خودمـان عمـل می‌کنیم؛ هرچنـد از آن بی‌خبر باشـیم )بـاکاک، 1386(.

خرده‌فرهنگ
 علاوه بـر فرهنـگ کلی جامعه، طبقات، قشـرها و گروه‌های مختلـف جامعه نیز دارای 
فرهنـگ ویـژه خـود هسـتند کـه ریزفرهنـگ یـا خرده‌فرهنـگ خوانـده می‌شـود. در 
تعریـف خرده‌فرهنـگ گفته‌انـد:‌ »خرده‌فرهنـگ بـر دسـتگاهی از ارزش‌ها، سـلو‌کها، 
شـیوه‌های رفتـار و طـرز زندگـی یـک گـروه اجتماعـی کـه از فرهنگ مسـلط جامعه  

مفـروض متمایـز، ولـی بـا آن مرتبط اسـت، اطلاق می‌شـود« )سـازگارا، 1377(. 
بـا توجـه بـه تعریـف ذکرشـده به‌طـور سـاده می‌تـوان گفـت خرده‌فرهنـگ، فرهنگی 
درون فرهنـگ بزرگ‌تـر اسـت. در جوامـع مـدرن، تنـوع بسـیاری از خرده‌فرهنگ‌هـا 
وجـود دارد. در جامعه‌شناسـی بیشـترین کاربـرد خرده‌فرهنـگ مربـوط بـه مطالعاتی 
اسـت کـه در مـورد گروه‌هـای نـژادی، جوانـان و انحرافـات اجتماعـی انجام می‌شـود. 
در ایـن نـوع بررسـی‌ها، خرده‌فرهنگ‌هـای هـر یـک از ایـن گروه‌هـا به‌دقـت مـورد 
بررسـی قـرار می‌گیـرد؛ زیـرا اعضـای هـر یـک از ایـن خرده‌فرهنگ‌هـا تمایـل دارنـد 
گـروه یـا قـوم خـود را بهتر و بالاتـر از دیگـران بدانند یـا اصطلاحاً »قوم‌مدار« باشـند. 
مفهـوم دیگـری کـه در ارتبـاط بـا خرده‌فرهنگ مطرح اسـت، ضد فرهنگ اسـت. ضد 
فرهنـگ، خرده‌فرهنگـی اسـت کـه ارزش‌هـا و هنجارهـای شـیوه زندگی آن اساسـاً با 
فرهنـگ حاکـم در تضاد اسـت. چنین گروهـی آگاهانه برخی از مهم‌تریـن هنجارهای 

جامعـه بزرگ‌تـر را رد می‌کنـد.
 خرده‌فرهنگ‌هـا را می‌تـوان شـیوه‌هایی بـرای ابـراز وجـود دانسـت کـه گروه‌هـای 
مختلـف، در تلاش جمعـی بـرای مقابلـه بـا تضادهـای طبقاتی بـه وجـود می‌آورند و 
خـود را غالبـاً در انتخاب سـبک خاصی از پوشـش، واژگان و زبان خـاص و نوع خاصی 
از موسـیقی نمایـان می‌سـازد. از ایـن دیدگاه، شـرایط سـاختاری جامعـه، به‌خصوص 
تضادهـای طبقاتـی، سـازنده خرده‌فرهنگ‌هـا دانسـته می‌شـوند؛ امـا همان‌طـور کـه 
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ذکـر شـد، خرده‌فرهنگ‌هـا با وجـود تفاوت‌هایی که بـا فرهنگ عمومی جامعـه دارند، 
در عناصـری با آن مشـترک هسـتند. به‌طـور سـنتی، شـکل‌گیری خرده‌فرهنگ‌ها در 
غـرب بـا ویژگی‌هـای طبقاتـی و تضادهـای ناشـی از آن مرتبـط دانسـته می‌شـود؛ اما 
زمینه‌هـای دیگـری مثـل خاسـتگاه قومی، محل سـکونت، تعلقات دینـی و متغیرهای 
مشـابه نیـز در آن سـهیم هسـتند )ذکایی،1381(؛ بـرای مثال ویژگی‌هـای مردم یک 
اسـتان از لحـاظ گویـش، آداب و رسـوم، نحـوه پوشـش، مهمان‌نـوازی، ازدواج و نظایر 
ایـن، فرهنـگ آن‌هـا را از سـایر فرهنگ‌هـا مشـخص و متمایـز می‌کنـد. ایـن فرهنگ 
ویـژه را خرده‌فرهنـگ آن اسـتان می‌گوییـم، درحالی‌کـه جزئـی از فرهنـگ کلـی 

کشـور تلقـی می‌شـود )صالحی امیـری، 1389(.
 خرده‌فرهنگ‌هـا غالبـاً متأثـر از طبقـه اجتماعـی هسـتند؛ به‌طوری‌که می‌تـوان گفت 
کـه هـر طبقـه اجتماعی یـک خرده‌فرهنگ اسـت؛ البته هـر خرده‌فرهنگـی لزوماً یک 
طبقـه اجتماعـی محسـوب نمی‌شـود؛ زیرا طبقـه اجتماعـی )Social Class( همیشـه 
دلالـت بـر قشـربندی عمـودی دارد. یک طبقه متضمّـن مفهوم »بالاتـر« و »پایین‌تر« 

اسـت؛ درحالی‌کـه خرده‌فرهنـگ همیشـه چنین مفهومـی را در خـود نمی‌پروراند.

ویژگی‌های مورد توجه در بررسی خرده‌فرهنگ‌ها
1. آداب معاشرت و اصول اخلاقی؛

2. آداب و رسوم زندگی و فرهنگ عامه مردم؛
3. درآمـد، شـغل، تحصیـل، پرسـتیژ اجتماعـی، نحـوه سـخن‌گفتن، آداب اجتماعی و 

محـل اقامت؛
4. شیوه‌های ازدواج و همسرگزینی، نگهداری از فرزند و الگوهای زندگی خانوادگی؛

5. گذراندن اوقات فراغت در طبقات مختلف اجتماعی مانند تحصیل‌کرده‌ها، بی‌سوادها، با 
رجحان برنامه‌ای که در اوقات فراغت خود دارند، خرده‌فرهنگ خاص خود را می‌آفرینند.

6. عقایـد، باورهـا، ارزش‌هـا و گرایش‌هـای اخلاقـی، دینـی، سیاسـی و ایدئولوژی‌های 
متناسـب بـا هـر طبقه بـه تناسـب، خرده‌فرهنـگ خاص خـود را ایجـاد می‌کند.

7. پیشینه اقتصادی و اجتماعی، نوع سکونت و منزل‌گزینی؛
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8. آداب و نوع پوشش، ورزش، بهداشت و غذا.
 برای نمونه گویش‌های محلی، همسرگزینی درون‌گروهی یا برون‌گروهی، چگونگی 
برپایی آیین‌ها و مراسم اجتماعی و مذهبی، هر یک خرده‌فرهنگ‌هایی هستند که فرد 
از کودکی از طبقه منحصربه‌خود می‌آموزد. مفهوم خرده‌فرهنگ اساساً حاکی از وجود 
انواع  با  تفاوت‌هایی  قابل‌تشخیص یک فرهنگ مسلط است و درعین‌حال که دارای 
مشابه خود است، با فرهنگ کل جامعه هماهنگی دارد؛ اما در فرهنگ معاصر و جامعه 
مدرن، به دلیل تعدد خرده‌فرهنگ‌ها، تشخیص فرهنگ مشترک اندکی دشوار گشته 

است )خالدی، 1392(.
اقـوام و اقلیت‌هـای مختلـف قومـی از مهم‌تریـن خرده‌فرهنگ‌هـا هـر جامعـه‌ هسـتند. 
عنـوان اقلیت‌هـای ملـی در مـورد گروه‌هـای قومـی و فرهنگـی خاصـی بـه کار می‌رود 
کـه در درون یـک کشـور بـه سـر می‌برنـد. در کشـورهایی کـه ماننـد کشـور مـا دارای 
خرده‌فرهنگ‌هـای متعـددی هسـتند، لازم اسـت در برقـراری ارتباطـات و مناسـبات 
اجتماعـی، توجـه ویـژه‌ای به مسـائل و اقتضائـات فرهنگی خـاص منطقه‌ای کـه در آن 
فعالیـت فرهنگـی و تبلیغـی انجـام می‌دهیم، داشـته باشـیم تا ضمن تقویت اثربخشـی 
رفتارهـای فرهنگـی و دینـی، نفـوذ کلام و ارتباطـات قلبی عمیق‌تری نیز بـه وجود آید. 
عناصـر مهـم و مشـترکی در فرهنـگ بـزرگ ایرانـی وجـود دارد کـه همـه اقـوام و 
خرده‌فرهنگ‌هـا را بـه هـم متصـل می‌کنـد. ایـن عناصر عبارت‌انـد از: 1. زبان پارسـی 
کـه مهم‌تریـن شـاخصه فرهنـگ ایرانی اسـت؛ 2. دین اسلام 3. سـرزمین مشـترکی 
کـه قرن‌هاسـت در آن زندگـی می‌کنیـم؛ 4. جشـن‌ها و آیین‌هـای ملی ماننـد نوروز و 
شـب یلـدا؛ 5. شـخصیت‌های اسـطوره‌ای مانند رسـتم؛ 6. اسـاطیر تمثیلـی مانند دیو 

و سـیمرغ؛ 7. علـم و هنـر ایرانـی؛ 8. معمـاری ایرانی.
 اگـر فرهنـگ را بـه معنای کوشـش‌های انسـان برای ارضـای نیازهای خـود و غلبه بر 
طبیعـت بدانیـم، می‌توانیـم آن را بـه دو قسـمت فرهنگ مادی و فرهنـگ غیرمادی یا 
معنوی تقسـیم کنیم. فرهنگ مادی شـامل اشـیای قابل ‌لمس اسـت؛ مانند مسـکن، 
وسـایل زندگـی، اتومبیـل، ماشـین‌آلات. فرهنـگ معنـوی هـم اجـزا و بخش‌هایـی از 
فرهنـگ اسـت کـه مـادی نیسـت؛ مانند هنـر، زبـان، ادبیات، فلسـفه، سیاسـت، افکار 
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و عقایـد، نحـوه ارتبـاط و تعامـل بـا دیگـران، نحوه فکر و اسـتدلال، قوانیـن و علوم.
 فرهنـگ مـادی و غیرمـادی با یک شـتاب و آهنگ پیشـرفت نمی‌کننـد؛ بلکه معمولاً 
فرهنـگ مـادی سـریع‌تر دگرگـون می‌گـردد و بـه همیـن دلیل شـکافی بیـن این دو 
پدیـده بـه وجـود می‌آیـد کـه آن را »پس‌افتادگـی« یـا »تأخـر فرهنگـی« می‌نامنـد. 
بـه بیـان دقیق‌تـر، تأخـر فرهنگـی عقب‌افتـادن یک عنصـر فرهنگـی از سـایر عناصر 
اسـت. فرهنـگ معنـوی بدنـه اصلـی یـک فرهنـگ ملی اسـت. همیـن بدنه اسـت که 
قـدرت روحـی و نیـروی حیاتـی یک ملت را مشـخص می‌کنـد؛ همین بدنه اسـت که 
بایـد بـا دل ‌و جان در نگهداشـت آن کوشـید؛ زیـرا فرهنگ معنوی نقطـه تعالی و اوج 

حیـات ملی اسـت.
 انتقـال فرهنـگ در مرحلـه اول به‌ وسـیله خانواده و شـبکه خویشـاوندی و سـپس به 
‌واسـطه منابع دیگر مانند سـازمان‌ها و محافل بیرون از خانواده، مؤسسـات آموزشـی، 
وسـایل ارتباط‌جمعـی و گروه‌هـای اجتماعی، از جامعـه به فرد صـورت می‌گیرد. ابعاد 
مـادی و معنـوی فرهنـگ پیوسـته در حـال تغییرات تدریجی اسـت کـه در مجموع و 
در طـی قـرون و اعصـار، به‌صـورت تحولاتی کـه دوره‌هـای مختلف تاریخی بشـری را 

از هـم متمایـز می‌کنـد، متجلـی می‌گردد.
 خرده‌فرهنگ‌هـا را در بیـن قشـرها یـا طبقـات شـهری نیـز می‌توانیـم مشـاهده 
کنیـم؛ مثلاً در یـک شـهر مثـل تهـران یـا اصفهـان یـا مشـهد قشـرها و گروه‌هـای 
شـغلی معیّنـی وجـود دارنـد کـه هـر یـک در محـدوده فرهنگی خاصـی قـرار دارند، 
اصطلاحـات، اسـتعارات، طـرز سـخن‌گفتن، لباس پوشـیدن، برخوردهـای اجتماعی و 
طـرز تلقـی آن‌هـا از واقعیت‌هـا کاملاً بـا یکدیگر متفـاوت اسـت و به‌راحتـی می‌توان 
آن‌هـا را از هـم تمیـز داد؛ بـه همیـن دلیـل دانشـجویان، اسـتادان دانشـگاه، جماعت 
بـازاری، کسـانی کـه در مشـاغل دولتـی مشـغول بـه کارنـد، کارمنـدان شـهرداری، 
افسـران ارتش، جامعه پزشـکان، مشـاغل فنـی، رانندگان تاکسـی، راننـدگان اتوبوس 
و... هـر یـک دارای خرده‌فرهنـگ ویـژه خـود هسـتند و در برخوردهـای اجتماعـی، 
رفتـار آن‌هـا تـا حـدود زیـادی انعـکاس خرده‌فرهنگـی اسـت که بـه آن تعلـق دارند.
 توجـه بـه خرده‌فرهنگ‌هـای یـک کشـور، اعـم از فرهنگ‌هـای قبیلـه‌ای، مذهبـی 
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و طبقـه‌ای در جامعه‌شناسـی از اهمیـت ویـژه‌ای برخـوردار اسـت؛ بـه تعبیـر دیگـر 
یکـی از راه‌هـای شـناخت فرهنـگ یـک کشـور آشـنایی دقیـق بـا خرده‌فرهنگ‌ها یا 
فرهنگ‌هـای فرعـی آن کشـور اسـت؛ زیـرا درسـت اسـت کـه آگاهـی از تاریـخ یـک 
قـوم و حوادثـی کـه در طـول قـرون و اعصار بر آن قوم گذشـته اسـت، لازمه و شـرط 
عمـده‌ای بـرای شـناخت فرهنـگ آن جامعه اسـت، ولی تاریـخ تنها کلیـات و حوادث 
عمـده را در ارتبـاط بـا شـناخت فرهنـگ بازگـو می‌نمایـد؛ درحالی‌کـه تحقیـق در 
خرده‌فرهنگ‌هـای یـک ملـت، این امـکان را بـه وجود مـی‌آورد که بتوانیم بـه عمق و 
کنـه خُلقیـات و روحیـات آن ملـت پی ببریم، کارکردهای آداب و رسـوم و سـنت‌های 
آن را درک کنیـم و عناصـر فرهنـگ جامعـه را نـه از بـالا بلکـه از پائیـن و به‌صـورت 

»میکـرو« بازشـناخته، تعریـف کنیـم )رفیع‌پـور، 1387(.

ویژگی‌های فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌های مشترک در بین جوامع گوناگون
1. عامل وحدت‌بخش ارزش‌های اجتماعی هستند.

2. به رفتار انسان‌ها نظم می‌بخشند و آن‌ها را کنترل می‌‌کنند. 
3. متمایزکننده جوامع از یکدیگر هستند.

4. تابـع یادگیـری و در واقـع آموختنـی هسـتند. بچه‌هـا از کودکـی، نگرش‌هـا، باورهـا، 
ارزش‌ها، رفتارها، زبان، آداب و رسـوم، آوازها، تاریخ، داسـتان‌ها، غذاها، سلایق و بسـیاری 

از مفاهیـم دیگـر را از بزرگسـالان، ‌همسـالان و افـراد دیگر در فرهنگشـان می‌آموزند.
5. فرهنگ‌هـا پویـا هسـتند و به‌نـدرت  ایسـتا باقـی می‌ماننـد. بـه دلیـل دخالت‌های 
آشـکار و پنهـان بیگانـگان، فرهنگ‌هـا اغلب مجبور به تغییر هسـتند؛ حتـی وقتی که 
نمی‌خواهنـد تغییـر کننـد. هنگامی که تـوده‌ای از مردم یک فرهنگ یـا خرده‌فرهنگ، 
بـه فرهنـگ دیگـری نقل‌مـکان می‌کننـد، فرهنـگ اصیل آن‌ها بـه همان شـکل اولیه 
باقـی نمی‌مانـد؛ افـکار، نگرش‌هـا، باورهـا و عوامـل زیادی دخیل هسـتند کـه به‌نرمی 

تغییـر را ایجـاد می‌کنند.
6. در جامعـه خـود فراگیـر و غالـب هسـتند. موضوع‌هـای مشـهود و نامشـهودی کـه 
اطـراف مـا را احاطـه کرده‌انـد، فرهنـگ مـا را تشـکیل می‌دهنـد. ایـن موضوع‌هـای 



248

فراگیـر، اغلـب مشـخص‌کننده  زبانـی کـه بـا آن تکلـم می‌کنیـم، لباس‌هایـی کـه 
باورهـای مذهبی‌مـان،  می‌پوشـیم، عـادات حمام‌رفتـن، غذاهایـی کـه می‌خوریـم، 
رفتارهایمـان در مقابـل زن‌هـا و مردها و حتی دارایی‌های شـخصی‌مان اسـت )توماس 

مادوکـس و لاوری هـارت، 1998، بـه نقـل از ریچمونـد و مک‌کروسـکی، 1388(.
 فرهنگ‌هـای قومـی، قبیلـه‌ای، ناحیـه‌ای، گروه‌هـای زبانـی یـا اقلیت‌هـای مذهبی و 
نیـز فرهنگ‌هـای ویـژه و فرعـی گروه‌های شـغلی، طبقات و قشـرهای موجـود در یک 
کشـور، خرده‌فرهنگ‌هـای مختلفـی را تشـکیل می‌دهنـد کـه البتـه هر یـک در عین 
داشـتن ویژگی‌هـای خـاص خـود، بـا فرهنـگ کلـی جامعـه، مبانـی مشـترکی دارند؛ 
بـرای مثـال ویژگی‌هـای مـردم لرسـتان ماننـد گویـش، آداب و رسـوم، شـکل لبـاس 
پوشـیدن، مهمان‌نـوازی، ازدواج و... آن‌هـا را از دیگـر مـردم ایـران متمایـز می‌کند که 
ایـن فرهنـگ ویـژه را خرده‌فرهنـگ لـری می‌گوییـم؛ درحالی‌کـه فرهنگ مـردم این 

دیـار جزئـی از فرهنـگ ایرانـی تلقـی می‌شـود، ویژگی‌هـای خاص خـود را نیـز دارد.
مردم بیشـتر اسـتان‌های کشـور، به‌ویژه استان‌های کردسـتان، خراسـان، ایلام، گلستان، 
خوزسـتان،  سیستان‌وبلوچسـتان، چهارمحال‌و‌بختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان 
شـرقی و غربی، هرمزگان و بوشـهر از لحاظ گویش، آداب اجتماعی و سنت‌های مناسبتی، 
شـکل و ظاهـر لباس‌پوشـیدن، آیین‌هـای ویـژه  ازدواج، شـرکت در مجالـس و محافـل 
دینـی، ملـی و محلـی، گویش و لهجـه، آداب مهمان‌نـوازی و موارد دیگـر دارای ویژگی‌ها 
و آدابـی هسـتند کـه بر اسـاس آن‌ها عمـل می‌کنند. ایـن ویژگی‌ها همـان خرده‌فرهنگ 
خاص آن‌هاسـت که ضمن داشـتن اشـتراکات متعدد بـا فرهنگ کلی ایرانـی، دارای نقاط 

منحصربه‌فـردی نیـز هسـت کـه آن را از دیگـر خرده‌فرهنگ‌ها متمایز می‌سـازد.
 خرده‌فرهنگ‌هـا جلـوه رفتـاری خـود را در درون بافـت فرهنگـی نشـان می‌دهنـد. 
بافـت فرهنگـی محـدوده‌ای از مناطـق کشـور مثل شـهرها و روستاهاسـت کـه در آن 
زندگـی جریـان دارد و فرهنـگ معنـوی آن پاسـخگوی زندگـی و تعاملات انسـانی 
آن‌هاسـت و عناصـر فرهنگـی آن اتصـال و انسـجام لازم را بـه هم دارنـد؛ به‌نحوی ‌که 
مجموعـه  آن‌هـا هویتـی منحصربه‌فـرد و متمایـز از سـایر خرده‌فرهنگ‌هـای کشـور 
دارد و نشـانگر فرهنـگ معنوی خـاص و حیات اجتماعی و فرهنگـی آن‌ها در مقطع یا 
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مقاطـع خاصـی از زمان اسـت. یکـی از مظاهر ارتباطـی که در بیـن خرده‌فرهنگ‌های 
مختلـف بـا هـم متفـاوت اسـت، آهنـگ و زیروبم صـدای افراد اسـت کـه به‌اجمال به 

بررسـی آن می‌پردازیـم.

آهنگ و زیروبم صدا در خرده‌فرهنگ‌های گوناگون
 عـادت بـه لحـن صـدا از جانـب افـراد گاهـی موجب می‌شـود تـا در برخورد بـا لحنی 
دیگـر، آن لحـن غیرطبیعـی جلوه کند؛ برای مثـال دو نفر کـه دارای دو خرده‌فرهنگ 
بـا دو سـبک گفتگویـی متفاوت‌انـد، به‌طورقطـع بـا توجـه بـه خرده‌فرهنـگ خویش، 
بـا لهجـه، آهنـگ، زیروبـم و در مجمـوع حالـت مخصـوص به خـود سـخن می‌گویند؛ 
حتـی نـوع تلفـظ واژه‌ها در یک خرده‌فرهنگ، از شـهری به شـهر دیگر متفاوت اسـت. 
حـال اگـر فـردی شـناخت مناسـبی از مخاطب یـا گوینده مقابل خود نداشـته باشـد، 
چه‌بسـا در هنگامـی کـه آن فـرد آرام یـا عصبانی اسـت، این‌گونه تصور کنـد که لحن 

طـرف وی خسـته‌کننده، یکنواخت یا ناخوشـایند اسـت.
 آهنـگ صـدا ناشـی از ترکیبـی از سـرعت، مکـث، رسـایی و از همـه مهمتـر تغییـر 
زیروبـم آن صداسـت. حالـت جسـمانی دهـان و حنجـره، آهنـگ صـدا را مشـخص 
می‌سـازد. زیروبـم صـدا نیـز ماننـد رسـایی یـا ملایم‌بـودن آن، معانی نسـبی متفاوتی 

دارد.
بلنـدی و سـرعت  نیـز  ازآنجایی‌کـه نشـانه‌هایی ماننـد تغییـرات زیروبـم صـدا و   
صحبت‌کـردن، نشـانه بیان‌هـای احساسـی هسـتند، بـه همیـن دلیـل زن‌هـا بیش از 
مردهـا، از تغییـرات زیروبـم صـدا اسـتفاده می‌کننـد. همان‌طـور کـه مشـخص اسـت 
زن‌هـا بیـش از مردها به احساسـاتی‌بودن شـهرت دارنـد. همین مطلب در مـورد افراد 

یـک فرهنـگ خـاص نیـز صـدق می‌کند.
 در برخـی از مـوارد و از نظـر بعضـی از افـراد، صـدای بسـیار بلنـد نشـانه شـخصیت 
منفـی افـراد اسـت و گاهـی در فرهنـگ عمومـی از آنـان با عنوان گسـتاخ یـا بددهن 
نـام می‌برنـد. در بسـیاری از مـوارد، بلنـدی صـدای افراد دلایـل روحی و روانـی دارد؛ 
از سـوی دیگـر ایـن نـوع صـدا نشـان‌دهنده شـادی، غـرور، جوانـی، لـذت و خوشـی 
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هـم بـه حسـاب می‌آیـد؛ امـا گاه ایـن افـراد بـا صـدای بلنـد خـود بـه دیگـران اجازه 
صحبت‌کـردن نمی‌دهنـد. البتـه فرامـوش نکنیـم کـه ممکن اسـت صـدای بلنـد ما با 
لحـن تحکم‌آمیـز نیـز همراه شـود و به کلام مـا جنبه دسـتوری بدهد که خـود ‌نوعی 

اختلال در ارتبـاط بـا دیگران را سـبب می‌شـود.
 احمـد یحیایـی ایلـه‌ای در کتـاب تشـریفات هتـل می‌گویـد: »همان‌طـور کـه هـر 
متفـاوت  جهـات  بسـیاری  از  دیگـر  خرده‌فرهنگ‌هـای  بـه  نسـبت  خرده‌فرهنـگ 
اسـت، از نظـر ارتباطـی نیـز تفاوت‌هایی مشـهود اسـت. برای مثـال مـردم آذربایجان 
عمومـاً بلندتـر و درشـت‌تر از مـردم فـارس و اصفهـان سـخن می‌گوینـد. همچنیـن 
شهرنشـینان نسـبت بـه روسـتاییان و عشـایر آرام‌تـر و بـا بلنـدای کمتـری سـخن 
می‌گوینـد. در تبییـن علـت یا علت‌هـای این پدیـده، عوامـل گوناگونی دخالـت دارند 
و یکـی از آن‌هـا محیـط جغرافیایـی و شـرایط اقلیمـی اسـت. مردمان کوهسـتان‌ها و 
دشـت‌های فراخ، به نسـبت شهرنشـینان از بلندای بیشـتری در سـخنگویی و محاوره 
اسـتفاده می‌کننـد. شـغل و حرفـه نیز در بلندای صدا مؤثر اسـت. کارگـران و کارکنان 
سـازمان‌های صنعتـی که با سـروصدای بیشـتری سـروکار دارنـد، از کارمنـدان اداری 
کـه در دفترهـای تمیز و بی‌سـروصدا و با موزیـک ملایم کار می‌کننـد، بلندتر صحبت 
می‌کننـد. معلمـان عمدتـاً نسـبت بـه دیگـر حرفه‌هـا، ماننـد پزشـکان یـا کارمنـدان 
دفتـری و حسـابداران از بلنـدای صـدای بیشـتری در محـاوره بـا دیگـران اسـتفاده 
می‌کننـد. از سـوی دیگـر هـر انـدازه سـروصدا و عوامل اختلال‌زا وجود داشـته باشـد، 

بلنـدای صدایـی بیشـتر می‌شـود« )سـایت برترین‌هـا، 1389(.
وقتـی قـرار اسـت، در هـر روز و سـاعت از عمرمـان، دقایـق زیـاد و متوالـی را صـرف 
صحبت‌کـردن بـا دیگـران و جـذب جوانـان کنیـم، چه‌بهتـر کـه دربـاره مقتضیـات و 
نحـوه صحبت‌کـردن و تفاوت‌هـای خرده‌فرهنگـی در ایـن خصـوص بیشـتر بدانیـم و 
مهم‌تـر از آن، ایـن داشـته‌ها را در عمـل به کار بگیریـم. به همین دلیـل در این بخش 

بـا تفصیل بیشـتری بـه ایـن موضـوع پرداخته‌ایم.
 در تعامـل بـا نسـل جـوان، توجه بـه بافـت فرهنگـی و خرده‌فرهنگی که بـه آن تعلق 
دارنـد، بسـیار مهـم اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه گاه بی‌توجهـی بـه آن‌هـا موجـب شکسـت 
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تعامل‌هـای مثبـت فـرد خواهد شـد.

اصول تعامل سازنده با خرده‌فرهنگ‌ها
1. مطالعه و شناخت دقیق مختصات خرده‌فرهنگ منطقه و بافت فرهنگی آن.

2. برقرارکـردن ارتبـاط نزدیـک بـا چند نفر از اهالی مؤمن و مسـجدی محل و کسـب 
اطلاعات لازم.

3. داشـتن صبـر و حوصلـه در کسـب آگاهی‌هـای لازم و پرهیز از شـتاب‌زدگی در این 
خصوص.

4. کسـب اطلاع از آداب زندگـی اجتماعـی ماننـد مهمانی‌هـا، مسـافرت‌ها، نحـوه 
حل‌وفصـل تنش‌هـا، مشـارکت‌های جمعـی در امـور خیـر و امـور عبـادی.

5. کسـب اطلاع از آداب آیین‌هـای مذهبـی منطقـه ماننـد دهـه اول محـرم، مـاه 
مبـارک رمضـان، تدفیـن امـوات و برگـزاری جشـن‌ها.

6. شـناخت دقیـق آداب معاشـرت و نـوع برقـراری تعامل‌هـای بیـن افـراد و سـبک 
احترام‌هایـی کـه بیـن ایشـان وجـود دارد.

7. شناسـایی تفـاوت در شـکل رفتارهـای اجتماعـی و عبـادی و نحـوه حضـور در 
مراسـم‌های عبـادی جمعـی ماننـد نمازهـای جماعـت و نمـاز عیـد سـعید فطـر.

8. احتـرام بـه آداب و رسـوم موجـود اقـوام و برخـورد منفـی و شـماتت نکـردن آداب 
موجود.

9. توجه به آداب و رسوم خواستگاری، ازدواج و نحوه مهمانی‌های مخصوص آن‌ها.
10. توجـه بـه نحـوه بررسـی و حل‌وفصـل تعارض‌هـای ایجادشـده بیـن همسـران و 

جایـگاه خانـواده و بـزرگان در فیصلـه‌دادن بـه این‌گونـه مناقشـات.
11. توجـه بـه نگاه‌هـای مردسـالارانه، زن‌سـالارانه یـا کود‌کسـالارانه فرهنـگ عامـه 

مـردم و آشـنایی بـا چگونگـی کارکـردن در هـر یـک از شـرایط موجود.
12. دقـت در فرهنـگ عمومـی کار و اشـتغال اصلـی مـردم منطقـه و جایـگاه کار در 

آن‌ها. نگـرش 
13. شناسـایی خرافـات رسـوخ‌یافته در زندگـی، مناسـبات اجتماعی، عبـادی و دینی 
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مـردم منطقه.
14. داشتن نرمش توأم با آرامش در ارائه اعتقادات صحیح.

15. داشتن چهره‌ای بشاش و گشاده در برخورد با همه.
16. نشان‌دادن گفتار و رفتار درست و مناسب در اعمال شخصی.

17. شناسـایی مشـکلات عمـده منطقـه و جوانـان، به‌خصـوص نحـوه مـراوده آن‌ها با 
بزرگان.

18. شناسایی مقاومت‌های موجود در آن خرده‌فرهنگ در مقابل تغییرات.
19. آغازکردن تغییر از مسـائل بسـیار کوچک و پیش‌پاافتاده و توجه به تدریجی‌بودن 

تغییرها.
20. احتـرام زیـاد بـه همـه افـراد، به‌خصـوص جوانـان و کوچکترهـا؛ بـرای مثـال 

بلندشـدن در هنـگام ورود هـر نفـر بـه جلسـه.
21. جویای احوال شخصی هر فرد شدن.

22. پیگیری حال افراد مؤمن بیمار و حضور در منازل ایشان برای احوال‌پرسی.
23. توجه به میزان و شدت پایبندی افراد به سنت‌های محلی.

24. تأکید بر نقاط قوت خرده‌فرهنگ محلی.
25. نادیده‌گرفتن نقاط ضعف خرده‌فرهنگ و نپرداختن به آن‌ها.
26. گفتگوی تعاملی با جوانان درباره مشکلات فرهنگی موجود.

27. درخواست ارائه رفتار و فرهنگ جایگزین برای اشکال‌ها توسط خود جوانان.
28. توجه به تفاوت‌های مذهبی موجود در یک خرده‌فرهنگ.

  در جـدول زیـر بعضـی از ویژگی‌هـای متفـاوت خرده‌فرهنگ‌هـای کشـورمان در 
برقـراری تعامـل و مناسـبات اجتماعـی را بررسـی کرده‌ایـم:
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زمانآداب غذا خوردننوع هدیهفراپیام‌هانحوه سلام‌کردنخرده‌ فرهنگ

دست‌دادنِ آذری
محکم، 

دست‌به‌سینه و 
چاق‌سلامتی 

طولانی

خنده واضح و 
چشم‌ها حالت 

مهربان

شیک، باکلاس 
و عموماً 

گران‌قیمت

میز و صندلی
و سفره روی 

زمین

صرف شام
دیروقت

دست‌دادن اصفهانی
رسمی، ولی 

صمیمانه با روی 
خوش

استفاده زیاد 
از زبان بدن و 
حرکات دست

گران‌قیمت و
گل و شیرینی

میز و صندلی
و سفره روی 

زمین

صرف شام
دیروقت

دست‌دادن بوشهر
خونگرم

بیشتر خرما و احترام زیاد
ماهی

شام زودهنگامسفره روی زمین

دست‌دادن تهران
عادی و استفاده 

از واژه »چه خبر« 
با صدای ملایم

صورت با لبخند
خیلی رسمی

عموماً گل و 
شکلات و 

شیرینی

میز و صندلی
مهمانی‌ها در 

رستوران

آخر شب و حدود 
نیم ساعت

دست‌دادن سیستان
همراه با روبوسی 

صمیمی با 
صدای بلند

چای و توجه و پذیرش
منسوجات

شام بعد از اذان سفره روی زمین
مغرب

دست‌دادن شمالی
مهربانانه و 

صمیمی

کلًا حس خوب 
پیداست

مرکبات
عادی و ساده

صرف شام بعد از سفره روی زمین
اذان مغرب

صبر می‌کنند عرب
مخاطب اول 

سلام کند و 
معانقه می‌کنند.

عموم کارها با 
دست راست؛ کار 

با دست چپ را 
مکروه می‌دانند.

سفره روی زمین هدیه نمی‌دهند.
و با دست راست 

غذا می‌خورند.

سفره؛ غذا 
طولانی 
می‌شود.
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زمانآداب غذا خوردننوع هدیهفراپیام‌هانحوه سلام‌کردنخرده‌ فرهنگ

دست‌دادن کُرد
محکم

همراه با روبوسی 
و گرفتن بازوی 

مخاطب و 
صدای بلند

بسیار
مهمان‌نواز

و غیورند

خوراکی‌های 
محلی و لوازم 

سنتی

سفره روی زمین
شروع غذا با 

بزرگترهاست

زود شام 
می‌خورند

دست‌دادن لر
همراه با روبوسی 

و دست‌به‌سینه 
و صدای آرام و 

هیجانی

مهمان‌نوازی
و احترام زیاد

صرف شام سفره روی زمینلبنیات محلی
مقارن غروب 

آفتاب



فصل‌ نهم: روش‌های عملی 
تعامل فعال با جوانان
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نقـل شـده اسـت کـه سـقراط بعضی اوقـات جلـوی دروازه شـهر آتن می‌نشسـت و به 
غریبه‌هـا خوشـامد می‌گفـت. روزی غریبـه‌ای نـزد او رفـت و گفـت: مـن می‌خواهـم 
در شـهر شـما سـاکن شـوم. اینجا چگونه مردمی دارد؟ سـقراط پرسـید: در زادگاهت 
چگونـه مردمانـی زندگـی می‌کننـد؟ مرد غریبـه گفت: مـردم چندان خوبی نیسـتند. 
دروغ می‌گوینـد، حقّـه می‌زننـد و دزدی می‌کننـد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه آنجا را 
تـرک کـرده‌ام. سـقراط بـه وی گـت: مـردم اینجـا نیـز همان‌گونه‌انـد؛ اگر بـه جای تو 
بـودم، بـه جسـتجو ادامـه مـی‌دادم. چندی بعـد غریبه دیگری به سـراغ سـقراط رفت 
و دربـاره مـردم آتـن سـؤال کرد. سـقراط از آن مرد هم پرسـید: آدم‌های شـهر خودت 
چگونـه آدم‌هایـی هسـتند؟ غریبـه پاسـخ داد: فوق‌العاده‌انـد؛ به هم کمـک می‌کنند و 
راسـتگو و پرکارنـد؛ چـون می‌خواسـتم بقیـه دنیا را ببینـم، ترک وطن کردم. سـقراط 
پاسـخ داد: اینجـا هـم همین‌طـور اسـت؛ مطمئـن بـاش این شـهر همان جایی اسـت 

کـه تصـورش را می‌کنی!
 مـا دنیـا را آن‌گونـه می‌بینیـم کـه خـود هسـتیم و در دیگـران چیزهایـی را می‌بینیم 
کـه در درون مـا وجـود دارد. انسـانی کـه مثبت‌نگـر و خیراندیش باشـد، هر جـا برود، 
در اطـراف خـود و در آدم‌هایـی کـه بـا آن‌هـا ارتبـاط دارد، جـز نیکویـی نخواهد دید 
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و انسـان کج‌اندیـش و منفی‌بـاف نیـز هـر جـا بـرود، جـز زشـتی و نقصـان در محیـط 
پیرامـون خـود چیـزی را نخواهـد دیـد. وقتـی مـا خودمـان تغییـر نکنیم، هـر جا که 

برویـم، آسـمان همین رنگ اسـت. 
در ایـن بخـش بـا آگاهـی از اصـول و فنونـی کـه زمینـه  ایجـاد و ادامـه یـک رابطـه 
مؤثـر و هدفمنـد بـا جوانـان را می‌سـازند، بـه روش‌هـای عملـی دیگـری می‌پردازیـم 
کـه موجبـات جـذب جوانـان را فراهـم می‌آورنـد و در صـورت قرارگرفتـن در کنـار 

روش‌هـای تعامـل مؤثـر، زمینـه جـذب حداکثـری جوانـان را مهیـا خواهنـد نمـود.

روش‌های مستقیم جذب جوانان به مسجد
جامعـه سـالم، پـاک و مقتدر در گـرو وجود جوانانی سـالم و پاک، مقتدر و آزاد اسـت. 
بررسـی بهتریـن راه‌هـای جـذب جوانـان بـه سـوی دیـن فرصتی اسـت تا مسـلمانان 

بتواننـد هرچه‌بیشـتر جوانـان، نیازها و راه‌حل مشکلاتشـان را بشناسـند.
 در ابتـدا لازم اسـت بدانیـم دیـن بـرای جـوان چـه ارزش و جایگاهی دارد کـه او را به 
سـوی آن دعـوت می‌کنیـم. کـدام درد او را و بـه چـه میزانـی درمـان می‌کنـد و کدام 
مشـکل او را حـل و کـدام معضل از معضلات وی را رفع می‌کند. دیـن برای جوان نان 
نمی‌شـود؛ پوشـاک نمی‌شـود؛ خانه مجلل و آپارتمان وسـیع و همسـر زیبا نمی‌شـود! 
پـس دیـن چیسـت؟ چـه جایگاهـی در زندگـی انسـان دارد؟ کسـی که آن را داشـته 
باشـد، چـه موقعیتـی دارد و کسـی کـه فاقد آن باشـد، به چـه دردی مبتلا می‌شـود؟ 
پاسـخ درسـت و بجـا بـه ایـن پرسـش‌ها می‌توانـد بهتریـن راه جـذب جوانـان را به ما 

بیاموزد. 
حقیقـت آن اسـت کـه دیـن مجموعـه‌ای از دسـتورالعمل‌های زندگی اسـت که جوان 
را راهنمایـی می‌کنـد و او را از افتـادن بـه دام افـراط و تفریـط بازمـی‌دارد. دیـن 
مجموعـه‌ای از آموزه‌هـای لازم بـرای زندگـی اسـت کـه نیازهـای انسـان را تأییـد و 
راه بـرآورده کـردن آن‌هـا را بـه انسـان می‌آمـوزد و آنـگاه‌ کـه انسـان بـر اثـر نادانـی 
و یـا هـر عمـل دیگـر بـه بیراهـه رفـت، دلسـوزانه دسـت او را می‌گیـرد و بـه مسـیر 
کمـال بازمی‌گردانـد و تـا انتهـای مسـیر او را تنهـا نمی‌گـذارد. به‌طـور خلاصـه دیـن 
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دسـتورالعمل زندگـی، راهنمـای موفقیت‌هـا و بازدارنـده  انسـان از بیراهـه اسـت. 
ازآنجاکـه دیـن مجموعـه دسـتورالعمل‌های زندگـی اسـت و بهتریـن راه‌هـای جـذب 
نیـز یکـی از همیـن دستورالعمل‌هاسـت، باید آن‌هـا را نیز در خود دین جسـتجو کرد.

1. خداوند متعال در سوره اعراف از آیه ۵۸ به بعد بهترین راه‌های جذب مردم توسط 
به سوی دین خدا، دو  برای جذب مردم  به تصویر می‌کشد. پیغمبران  را  پیغمبران 
ویژگی از ویژگی‌های خود را مطرح و در صدد اثبات آن‌ها برای مردم برآمده‌اند: یکی 

»نصُح« یعنی دلسوزی و دیگری »امین‌بودن«: »وَ أنَاَْ لکَُمْ ناَصِحٌ أمَِینٌ« )اعراف: 68(.
    تدبـّر در ایـن آیـات و به‌خصـوص در ایـن دو واژه مـا را بـه این نتیجه می‌رسـاند که 
بهتریـن راه‌ جـذب مـردم ناصـح و امین‌ بـودن و اثبـات آن دو برای مـردم، به‌خصوص 
نسـل جـوان اسـت. در جامعـه مـا کسـانی هسـتند کـه دلسـوزی و امانـت دارنـد؛ اما 
هنـر به‌اثبات‌رسـاندن ایـن دو ویژگـی را بـرای مـردم ندارند. داشـتن ایـن دو ویژگی و 
به‌اثبات‌رسـاندن آن بـرای مـردم یـک پیش‌شـرط دارد و آن اختلاط بـا مردم اسـت. 
پیغمبـر خـدا می‌فرماینـد: »المؤمن الذّی یخالـط النّاس ویصبر علـی أذاهم أعظم 
أجـراً مـن المؤمـن الـّذی لایخالـط النّـاس و لایصبر علـی أذاهـم: مؤمنی که بـا مردم 
اختلاط می‌کنـد و بـر اذیت و آزارشـان صبـر می‌کند، اجرش بیشـتر اسـت از مؤمنی 
کـه بـا مـردم اختلاط نمی‌کنـد و بر اذیـت و آزار آنـان صبر نـدارد« )سـنن ابن‌ماجه، 

جزء۱۲(. ص۳۹، 
 کسـی کـه بخواهـد جوانـان را بـه سـوی دیـن خـدا جـذب کند، تـا با مـردم اختلاط 
و رفت‌وآمـد نداشـته باشـد، از یـک طـرف نمی‌توانـد بـه درد و رنـج آنان پی ببـرد و از 
طـرف دیگـر هویـّت و شـخصیت واقعـی و نیـت خداپسـندانه  او بـرای مـردم مجهول 
می‌مانـد و تـا مـردم او را نشناسـند، نمی‌تواننـد بـه وی اطمینـان و نسـبت بـه وی 
احسـاس امنیـت و آرامش داشـته باشـند و نیـز نمی‌تواننـد بپذیرند کـه چنین فردی 
دلسـوز آنـان اسـت. اختلاط و رفت‌وآمـد مـداوم با مردم و شریک‌شـدن در خوشـی و 
ناخوشـی مـردم فاصله‌هـا را کـم می‌کنـد و به‌تدریـج مـردم متوجّـه می‌شـوند که فرد 
واقعـاً دلسـوز آنـان اسـت؛ بنابرایـن از آن پـس او را امیـن خـود می‌داننـد و بـا وی به 
مشـورت می‌پردازنـد و سـفره  دل خـود را پیـش او بـاز می‌کننـد؛ او را طبیـب دردها 
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و پناهـگاه واقعـی خـود می‌داننـد و هیچ‌وقـت راضـی نیسـتند او را از صحنـه زندگـی 
خـود دور کننـد و حتـی درصورتی‌کـه کینه‌توزان و حاسـدان بخواهنـد مانع حرکت او 
شـوند و او را از مـردم بگیرنـد، همـان مـردم مدافع وی خواهند شـد و بـه حمایت از او 
خواهنـد پرداخـت. اثبات دلسـوزی و امین‌بودن بـرای مردم، نیازمند ازخودگذشـتگی 

و صبـر و بردباری اسـت.
2. انسـانی که از ویژگی‌های امانت‌داری و نصُح برخوردار باشـد و هنر به‌اثبات‌رسـاندن 
آن دو را بـرای مـردم نیـز داشـته باشـد، می‌توانـد جوانان را به سـمت دیـن که همان 
دسـتورالعمل زندگی اسـت، جذب کند و از چشـمه زلال آن، آنان را سـیراب سـازد و 
بـه سـاحل امنیـت و آرامش برسـاند. امروزه بر اثر تبلیغات دشـمنان و جهل دوسـتان 
دیـن مـورد تنفّـر و ظلـم قرار گرفتـه و طرفـدارن واقعی آن غریـب مانده‌انـد؛ بنابراین 
بایـد دلسـوزان و خیرخواهـان دیـن، به‌خصـوص نسـل جـوان، بیـش از هـر زمانـی از 
خـود مایـه بگذارنـد و در ایـن راه به صبـر و مقاومت بپردازند و به تلاش برای رسـیدن 
بـه هـدف خـود کـه جـذب مـردم و جوانـان بـه سـوی دیـن اسـت، ادامـه دهنـد و از 

نکوهـش سـرزنش کنندگان نهراسـند )نقـل به مضمـون از تبیان(.
3. برنامه‌هـا: لازمـه حضـور پررنـگ جوانـان در مسـجد، وجـود برنامه‌هـای فرهنگـی 
پرُبـاری اسـت که سـبب جـذب آنان به مسـجد گردد؛ لذا لازم اسـت متولیّان مسـجد 
برنامه‌ریزی‌هایـی عمیـق و کاربـردی بـرای جلـب جوانـان تشـنه بـه مسـجد را انجام 
و اولویـت برنامه‌هـا را رسـیدگی بـه امـور جوانـان از جهـات مختلـف قـرار دهنـد؛ 
همچنان‌کـه امـام صـادق  بـه ابوجعفـر أحـوَل کـه وی را بـرای تبلیـغ بـه بصـره 
ـیوخ: بر تو باد جوانـان و رها  ـبَابِ و دَعْ عَنْـک الشُّ فرسـتاده بـود، فرمـود: »عَلیَـک باِلشَّ

کـن پیـران را )کلینـی، 1429 ق، ج2، ص224(.
 شایسـته اسـت مسـئولانی کـه بـه هـر نحـو در برنامه‌ریزی‌هـای مسـاجد شـرکت 
دارنـد، برنامه‌هـا را چونـان بذرهایـی متنـوّع و جـذّاب قـرار دهنـد تـا هنگامـی ‌که در 
زمیـن خالـی دل و جان جوانان کاشـته می‌شـوند، ثمراتی بس گرانبها داشـته باشـند. 
َّمَـا قَلـْبُ الحَْـدَثِ کالْرْضِ الخَْالیِـهِ مَـا  امیرالمؤمنیـن علـی دراین‌بـاره فرمـود: َ»إنِ
ألُقِْـی فیهـا مِـنْ شَـی‌ءٍ قَبِلتَْـه : همانا دل جـوان مانند زمین خالی اسـت کـه هر چه را 
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در آن افکنـده شـود، می‌پذیـرد« )حرانـی، 1404ق، ص70(.
 در مسـاجدی که خلأ برنامه‌های معنوی، تشـویقی، ورزشـی، آموزشـی و کرسـی‌های 
آزاداندیشـی وجـود دارد، جوانـان تمایـل کمتری به حضـور گسـترده در نماز جماعت 
خواهنـد داشـت؛ چراکـه ایـن مسـائل اولویت‌هـای ویـژه‌ای بـرای جوانـان دارد و 
بدین‌واسـطه می‌تـوان آنـان را بـه مسـجد نزدیـک و جـذب کـرد. فقـدان برنامه‌هـای 
ویـژه  دختـران جـوان نیـز می‌توانـد در ضعـف حضـور آنـان در مسـجد موثـّر باشـد؛ 
همچنیـن اگـر برنامه‌هایـی منسـجم بـرای هدایـت وقـفِ واقفـان در مسـائل ویـژه 
جوانان در مسـجد و غیر آن وجود نداشـته باشـد، می‌تواند مانعی دیگر در این مسـیر 
باشـد. به‌هرحـال مسـجد و متولیّـان آن بایـد چشـم‌اندازی بلندمـدت را بـرای جـذب 
جوانـان بـه مسـجد ترسـیم کننـد کـه لازمـه ایـن کار داشـتن برنامه‌ریـزی مناسـب 

اسـت )بهشـتی، 1394(.
4. یکـی از مهم‌تریـن راه‌هـای جـذب جوانـان، برگـزاری کلاس‌هـای قرآن در سـطوح 
مختلـف و در موضوعـات متنـوع اسـت. کلاس‌هـای روخوانـی، روان‌خوانـی، تجویـد، 
تفسـیر، داسـتان‌های آموزنده قرآنی، قرائـت، تحقیق و ترتیل موجبـات حضور جوانان 
در مسـجد را فراهـم می‌نمایـد. فطرت پاک جوانـان در مقابل آیات الهـی و فهم معانی 

آن بسـیار نـرم و پذیرنـده اسـت و بـا تلنگـر کوچکی جـذب معنویات الهی می‌شـود.
 دوره روخوانـی و روان‌خوانـی اولیـن مرحلـه یادگیـری قـرآن کریـم و درعین‌حـال 
پیش‌نیـاز آموزشـی سـطوح بالاتر اسـت؛ ازایـن‌رو متقاضیـان در بدو امر مـورد ارزیابی 
قـرار می‌گیرنـد و در صـورت تسـلط بـر روخوانـی و روان‌خوانـی، در سـطوح بالاتـر 
مشـغول بـه فعالیـت می‌شـوند. هـدف از برگـزاری دوره روخوانـی و روان‌خوانی علاوه 
بـر ایجـاد بسـتر انس بـا قرآن کریـم، فراهم‌نمـودن مقدمـات لازم جهـت آموزش‌های 
تخصصـی در سـطوح بالاتر اسـت. در نهایـت افرادی که در این دوره شـرکت می‌کنند، 
قـادر خواهنـد بـود علاوه بـر آشـنایی کامل با قواعـد روخوانـی و روان‌خوانـی، مهارت 

لازم را در خوانـدن صحیـح و روان قـرآن کریـم کسـب کنند.
5. دوره‌های تجوید در دو سطح برگزار می‌شود: 

الـف( تجویـد سـطح یـک: افـرادی کـه در کلاس تجویـد سـطح یـک شـرکت می‌کننـد، 
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قواعـدی همچـون غنّـه، قلقلـه، تفخیم و ترقیـق، انواع مدهـا، مخارج حروف، اسـتفال 
و اسـتعلا، اظهـار و اخفـاء، علامت‌های وقـف و امثالهم را فراخواهندگرفـت. طول دوره 
حـدود 34 جلسـه )4 مـاه( اسـت که به‌صورت پیشـنهادی، 2 جلسـه در هفتـه برگزار 

شود.
ب( تجویـد سـطح دو. افـرادی کـه متقاضـی شـرکت در دوره تجویـد سـطح دو باشـند، 
طـول دوره حـدود 48 جلسـه )2 تـرم( اسـت کـه به‌صورت پیشـنهادی، 2 جلسـه در 

هفتـه برگـزار خواهد شـد.
6. دوره آمـوزش قرائـت تحقیـق )تقلیـدی(؛ افرادی کـه علاقه‌مند به شـرکت در دوره 
قرائـت تحقیـق قـرآن کریـم هسـتند، پـس از سـپری‌کردن دوره تجویـد سـطح یک، 
مجـاز بـه شـرکت در ایـن دوره خواهند بـود. هدف از برگـزاری این دوره، ایجاد بسـتر 
انـس بـا قـرآن کریم از طریق آمـوزش تخصصی قرائـت تقلیدی، صـوت و لحن، الحان 
عرب و کسـب مهارت‌های بیشـتر در زمینه تجوید سـطح دو اسـت. این دوره مشـتمل 
بـر 72 جلسـه )3 تـرم( اسـت کـه به‌صـورت 2 جلسـه در هفتـه برگـزار می‌شـود. در 
طـول دوره انتخـاب اسـتاد مرجـع برای هر فرد به تشـخیص اسـتاد اسـت. افرادی که 
در ایـن دوره شـرکت می‌کننـد، در نهایـت توانایـی خواهنـد داشـت 10 تـا 15 تلاوت 

از اسـاتید مرجـع خود را به‌صـورت تقلیـدی فرابگیرند.
7. دوره آمـوزش حفـظ قـرآن کریـم؛ افـرادی که علاقه‌منـد به شـرکت در دوره حفظ 
قـرآن کریـم هسـتند، پـس از سـپری‌کردن دوره روخوانـی و روان‌خوانـی و همچنیـن 
تجویـد سـطح یـک، در ایـن دوره شـرکت خواهند کـرد. هـدف از برگزاری ایـن دوره 
ایجـاد بسـتر انـس بـا کلام‌الله مجیـد از طریق آموزش حفـظ قرآن کریـم، فهم و عمل 
بـه آیـات و ترویـج آموزهـای انسان‌سـاز آن در میـان اقشـار مختلـف جامعـه اسـت. 
علاوه بـر ایـن، قرآن‌آمـوزان با شـیوه‌های مختلـف حفظ، مـرور و تثبیت قـرآن کریم 

و همچنیـن ترجمـه و مفاهیـم آیات آشـنا خواهند شـد.
8. کلاس مقدمـات تدبـر در قـرآن؛ تدبـر در قـرآن موهبتـی الهـی اسـت کـه انسـان 
می‌توانـد بـه‌ وسـیله آن در قـرآن اندیشـه کنـد و اندیشـه‌هایش را مبنـای سـنجش 
حـق از باطـل قـرار دهـد و بر اسـاس توجهی که بـه کلام خالـق دارد، بـه برنامه‌ریزی 
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مطلوبـی در زندگـی دسـت بزنـد و حیـات طیّبـه را تجربـه کنـد. در ایـن دوره سـعی 
می‌شـود مبانـی، مقدمـات و کلیـات روش‌هـای تدبـر در قـرآن به‌صـورت عملـی و 

کاربـردی آمـوزش داده شـود.
9. پـرورش تفکـر قرآنـی؛ همـه می‌دانیـم کـه انسـان برای رسـیدن بـه موفقیـت باید 
تفکـر کنـد و تـا حـدود زیـادی هم از نتایـج بـد تفکرنکردن آگاهیـم؛ ولی بسـیاری از 
مـا نمی‌دانیـم کـه بـه چـه ‌کاری تفکـر می‌گوینـد، چگونـه می‌تـوان تفکر کـرد، تفکر 
صحیـح بـه چـه چیزهایـی وابسـته اسـت، چـرا بعضـی وقت‌هـا فکرهـای مـا نتیجـه 
نمی‌دهـد و چگونـه می‌توانیـم قـدرت تفکر خـود را ارزیابـی کنیـم و مهارت‌های خود 
را در ایـن زمینـه بـالا ببریـم. در ایـن مباحث می‌خواهیـم قدرت فکرکـردن را در خود 

بـالا ببریـم و مهـارت تفکـر را بـر اسـاس آموزه‌هـای قرآنی تجربـه کنیم.
10. پـرورش تفکـر بنیـادی؛ انسـان بـرای اینکه قوای مختلـف وجود خود را بشناسـد 
تـا بـا آن‌هـا بـه سـعادت حقیقی برسـد، بایـد قوانین ثابـت عالم هسـتی را بشناسـد و 
برمبنـای آن‌هـا عمـل کنـد. توانایـی تعقل بـرای همین در انسـان نهاده شـده اسـت. 
در دوره تفکـر بنیـادی سـعی می‌کنیـم، ضمـن تبییـن رابطـه میـان تفکـر و تعقل، با 
انجـام تمرین‌هـای عملـی و کاربردی، توانمندی خود را در اسـتفاده صحیـح از این دو 

قـوه و ارتبـاط مؤثـر میـان آن‌ها فعـال نماییم.
11. تفکر مشـاهده‌ای؛ با درک تعریف درسـت از مشـاهده و جایگاه آن در رشـد انسان 
و شـناخت آفت‌هـا و موانـع تحقـق آن و همچنیـن مزینّ‌شـدن به طهـارت و تزکیه در 
ایـن مسـیر، بهره‌منـدی از مشـاهده در رسـیدن به سـعادت اخـروی افزایـش می‌یابد. 
هـدف ایـن دوره توجـه به اهمیت مشـاهده با اسـتفاده از پـرورش مهارت‌های مختلف 
اسـت و یکـی از دسـتاوردهای آن، دسـت‌یافتن بـه علـم بـه وجـود مراتـب مشـاهده، 

متناسـب بـا مراتب وجـودی انسـان خواهد بود.
12. تفکـر پرسشـی؛ سـؤال و پرسـش نمودی از جسـتجوگری انسـان اسـت تـا با آن، 
نیازهایـش را ابـراز کنـد و حیـات و سـعادت را بـرای خـود رقـم بزنـد. سـؤال، نه‌تنهـا 
عنصـر کلیـدی در جریـان زندگی انسـان، که نمـودی از نـوع تفکر، علـم، جهان‌بینی، 
درک، فهـم و شـعور اوسـت. در ایـن کلاس به‌قـدر تـوان خود، بـه پرسـش در جایگاه 
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یـک موضـوع ضـروری در زندگـی انسـان می‌پردازیـم و آن را بـا اسـتفاده از دو منبـع 
قـرآن و روایـات اهل‌بیـت مـورد توجـه و تبییـن قـرار می‌دهیم.

13. سـاختار وجـود انسـان؛ انسـان موجـودی اسـت کـه قـدرت یافتـه بـه مـدد قوا و 
امکاناتـی کـه در اختیـار دارد، امـور زندگی خود را به بهترین شـکل مدیریـت و تدبیر 
کنـد؛ ولـی بـرای اسـتفاده از ایـن امکانات که وجـه تمایز او و سـایر موجودات اسـت، 
بایـد خـود را بشناسـد. بـرای ایـن منظـور لازم اسـت بدانـد کـه هدایت و رشـد او در 
چیسـت؛ نعمت‌هـا و امکانـات ویـژه‌ای کـه بـه او عطا شـده اسـت، کـدام اسـت؛ نحوه 
اسـتفاده او از امکاناتـش چگونـه اسـت؛ در ایـن کلاس سـعی می‌کنیـم هـر چیـزی را 
سـر جـای خـود بگذاریـم تـا رشـد کنیـم و هدایـت شـویم. بـر ایـن اسـاس بـه ‌قصد 
یافتـن پاسـخ سـؤالات فوق، بـه مطالعه قـرآن و روایـات می‌پردازیم و سـعی می‌کنیم 
بـا کنارگذاشـتن ذهنیّت‌هـای رایج، انسـان را تنهـا از منظر خالق و مدبر عالم هسـتی 

شناسـایی و معرفـی کنیم.
14. آشـنایی با سـاختار هسـتی؛ هدف این کلاس تبیین سـاختار هسـتی است. لازمه 
ایـن امـر، داشـتن نگاهـی عمیق به سـاختار نـزول حقیقت در همه هسـتی اسـت که 
هیـچ ‌چیـز از قلمـرو نظام‌منـد آن خارج نیسـت. انسـان تنهـا می‌توانـد از طریق وحی 
بـه ایـن منظـر دسـت یابد و هیـچ راهی غیـر از آن وجود نـدارد؛ لذا این علـم منحصر 
در علـم نبـوت و از کرامـات اولیـای الهـی اسـت. هرچنـد همـه سـوره‌های قـرآن این 
سـاختار را تبییـن می‌کننـد، در بیـن آن‌هـا سـوره‌های حوامیـم کـه بـه تـاج قـرآن 

شـهرت دارنـد، در ایـن خصوص از درخشـش ویـژه‌ای برخوردارند.
15. داستان‌نویسـی قرآنی؛ قرآن قرآن اسـت؛ داسـتان داسـتان اسـت؛ انسـان انسـان 
اسـت؛ قـرآن داسـتان دارد، دربـاره انسـان و جهـان؛ داسـتانی‌هایی مشـخص و قابـل 
اشـاره و داسـتان‌هایی در لایه‌هایـی عمیق‌تـر کـه بـا انـس، تفکـر و تدبـر می‌شـود 
کشفشـان کرد، پرداختشـان نمود و معادلشـان را در این زمانه و روزگار بازسـازی کرد 
تـا انسـان زمانـه  مـا نیـز بتوانـد داسـتان رنج‌ها، آرزوهـا، شـادی‌ها و همه  شـدن‌ها و 
نشـدن‌هایش را از زبـان خـدا بشـنود. داستان‌نویسـی قرآنی آرزوی شـنیدن داسـتانِ 
انسـان و جهـان از خداسـت و مـا قـرار اسـت در ایـن کارگاه‌هـا بـر این طریـق برویم؛ 
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بـرای همیـن، هـم لازم اسـت قـرآن بخوانیم و بدانیـم و هم ‌داسـتان. داستان‌نویسـی 
مقدماتـی و مقدمـات تدبـر در قـرآن پیش‌نیازهای این کارگاه هسـتند و لـوازم دیگر و 
همیشـگی‌اش، دغدغـه و دغدغـه و دغدغـه اسـت و علاقـه و علاقه و علاقه و پشـتکار 

و پشـتکار و پشتکار.
16. آموزش مهارت پوسـتر و کلیپ‌سـازی مقدماتی؛ ازآنجاکه هنر و رسـانه از ابزارهای 
مهـم و رایـج بـرای انتقال مفاهیـم گوناگون به شـمار می‌روند، آشـنایی بـا آن‌ها برای 
انتقـال هرچه‌بهتـر مفاهیـم قرآنـی ضـروری بـه نظـر می‌رسـد. در ایـن کلاس تلاش 
می‌شـود بـا آشـنایی مقدماتـی بـا نرم‌افـزار فتوشـاپ و برخـی نرم‌افزارهـای سـاخت 
کلیـپ، بـه همـراه ایده‌هـای قرآنـی، زمینه لازم بـرای طراحـی پوسـترها و کلیپ‌های 

سـاده قرآنی فراهم شـود.
17. ساختارشناسـی هنـر قرآنـی؛ خداونـد دو دیـده برایمـان قـرارداد تـا ببینیـم، تـا 
بنگریـم، تـا گـواه باشـیم و بدانیـم بین رؤیت و شـهود باید نگریسـت، باید نگـران بود. 
فرامـوش کرده‌ایـم کـه قـرآن بـا همـه عظمت معنـا در همین صـورت و قالـب حریف 
طلبیـده اسـت تـا نشـانمان دهـد که این هـر دو، صـورت و معنـا، اول یکی می‌شـوند 
و آنـگاه اعجـاز می‌کننـد. قرارمـان ایـن اسـت کـه شـاهد آشـتی‌کنان صـورت و معنا 
باشـیم، شـاید معلوممـان شـود دعـوای هنر بـرای هنر یـا هنر بـرای مردم چـه اندازه 

زرگری اسـت.
18. کارگاه‌هـای موضوعـی المیـزان؛ تفسـیر المیـزان و موضوعات مطرح‌شـده در آن، 
علاوه بـر اینکـه می‌توانـد بـه اکثـر شـبهات رایـج در زمینـه  مباحـث دینی پاسـخی 
آشـکار دهـد و خلأهـای فکـری و اعتقـادی را پـر نمایـد، می‌توانـد زمینه‌سـاز طـرح 
نظریـات جدیـد و تولیـد مباحـث علمـی موردنیـاز نیـز باشـد. برخـی از عناویـن این 
کارگاه‌هـا چنیـن اسـت: مهارت‌هـای فهم قـرآن، زندگی حقیقـی، حقایقی از هسـتی، 
از تفکـر تـا علم، از علم تا عمل، شـیطان و ملائکه )مدرسـه دانشـجویی قرآن دانشـگاه 

تهران(.
19. برگـزاری کلاس‌هـای رفـع شـبهات دینـی؛ در حـال حاضـر بیـش از 160 کانـال 
فارسـی‌زبان در حـال پخـش برنامه‌هـای مختلـف از شـبکه‌های ماهـواره‌ای هسـتند و 
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جوانانـی هـم که مخاطـب این برنامه‌های می‌باشـند، خواه‌ناخواه، سـؤالات و شـبهاتی 
کـه ناشـی از نقـص در مطالعـه و نداشـتن اشـراف بـر حـوزه مسـائل دینـی اسـت، 
برایشـان ایجـاد خواهـد شـد. یکـی از کلاس‌هـای ضـروری در مسـاجد بررسـی ایـن 
سـؤالات و پاسـخگویی متناسـب و اقناع‌کننـده بـه آن‌هاسـت؛ در غیراین‌صـورت ایـن 
شـبهات موجـب تزلـزل در اعتقـادات دینـی  جوانـان و در نتیجه کاهش حضـور و در 

نهایـت حـذف حضـور جوانـان از مسـاجد و مراسـم‌های دینـی خواهد شـد.
20. برگـزاری کلاس اخلاق؛ آیا کلاس اخلاق را می‌توان به دورهم‌نشسـتن و خواندن 
شـعری از اشـعار عرفانـی و در پـی آن به‌وجودآمـدن حالتی خوش و احیاناً روان‌شـدن 
اشـک از دیـدگان تعریـف کـرد؟ آیـا معنویـت نفـس آدمـی و پالایـش آن، بـا ایـن 
جلسـات و ایـن روش‌هـا امکان‌پذیـر اسـت؟ البتـه ایـن جلسـات به‌خودی‌خـود خوب 
اسـت، ولـی کلاس اخلاق نیسـت. غرض ما آن اسـت که کلاس اخلاق بایـد از مطالب 
جـدی عالـَم و نفـس آدمـی صحبت کنـد و توجه نفـس آدمـی را به خداونـد متعال و 
آخـرت معطـوف کنـد، رذیلت‌هـای موجـود در نفـس را در نظـر آدمـی همان‌گونه که 
قبیـح و زشـت هسـتند، جلـوه دهد و آدمی را به زدودن آن‌ها تشـویق کنـد و در ترک 

گناهـان احتمالی مؤثر باشـد.
 ویژگـی اول یـک کلاس اخلاق مناسـب ایـن اسـت کـه در آن بایـد به‌صـورت جدی 
مطالبـی واقعـی دربـاره تهذیـب نفس و واقعیـات عالم مطرح شـود و این مسـائل باید 
اصـل مطالـب را تشـکیل بدهـد؛ امـا خصوصیـت دوم: بـه نظـر می‌رسـد اگـر هـدف 
اخلاق تعالـی آدمـی و تقرب‌یافتـن بـه سـاحت خداونـد متعـال اسـت، بایـد در میان 
حقایـقِ یاد‌شـده در بنـد قبـل، مطالبی راکـه نقـش تعیین‌کننده‌تر و موثرتـری دارند، 
بـا تأکیـد بیشـتری مطـرح کنـد و تـا جلسـه بعـدی جوانـان تلاش کننـد آنچـه را 
آموخته‌انـد، در زندگـی واقعـی خـود بـه کار بگیرند و سـبک زندگی خـود را بر مبنای 

آن‌هـا تنظیـم کنند.
  21. برگزاری جلسات احادیث اخلاقی - اعتقادی؛ این سخن امیرالمؤمنین علی
را به‌دقت ملاحظه کنید: »والشقی من انخذع لمواه و غروره: و بدبخت آن‌ کسی است 
که گول هوس و فریب‌کاری نفس خود را خورده است« )نهج‌البلاغه، خطبه86(. ایشان 
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در جای دیگری می‌فرمایند: »والحرص و الکبر و الحسد دواع الی التقحم فی الذنوب: 
حرص و کبر و حسد انگیزه‌هایی برای فرورفتن در ذنوب هستند« )همان، حکمت371(. 
    از امـام صـادق  نقل‌شـده اسـت کـه »رأس کل خطیئـه حب الدنیـا؛ یعنی آغاز 
هـر خطایـی دوسـتداری دنیاسـت« )کلینـی، ج2، ص315(. چنانچـه از آن حضـرت 
نقـل شـده اسـت کـه فرمودنـد: »ان سـوء الخلـق لیفسـد العمـل کمـا یفسـد الخـل 
العسـل: براسـتی بـدی اخلاق، عمـل را نابـود می‌کنـد، همان‌سـان که سـرکه عسـل 

را« )همـان، ص321(.
     در سـوی دیگـرِ این‌گونـه روایـات تحذیرکننـده و ترس‌آفریـن، روایاتـی بسـیار 
جـدی ولـی امیدسـاز و تشـویق‌کننده هـم وجـود دارد؛ بـرای نمونـه از حضـرت امـام 
صـادق  منقـول اسـت که: »ان صاحب الخلق الحسـن لـه مثل اجرا الصائـم القائم: 
همانـا اجـر کسـی که دارای خلق نیکوسـت، همانند ثواب روزه‌داری اسـت که شـب را 
بـه نماز شـب گذرانده اسـت« )همـان، ج،2 ص100(؛ همچنیـن از آن حضرت منقول 
اسـت کـه: »البـر و حسـن‌الخلق یعمـران الدیـار و یزیـدان فـی الاعمـار: نیکـوکاری و 
حسـن‌خلق، خانه‌هـا را آبـاد می‌کننـد و بـر طـول عمرهـا می‌افزایـد« )همـان، ج2، 

ص100(.
    از هـر دو دسـت ایـن روایـت در میـان احادیـث اهل‌بیـت کـم نیسـت و بـا 
جسـتجویی سـاده، می‌تـوان نمونه‌هـای زیـادی را بـه دسـت آورد )هاشـمی رضوانی، 
1393(. کلاس‌هـای اخلاقـی مبتنی بر فرمایشـات معصومینبایـد با دقت و رعایت 
جنبه‌هـای مختلـف، روایت‌هایـی از هر دو بخش را اسـتخراج کنـد و در اختیار جوانان 

گران‌قـدر بگـذارد تـا امـکان رشـد هماهنـگ را برای آن‌ها تسـهیل سـازد.
22. برگـزاری کلاس‌هـای سـبک زندگـی بـر اسـاس قـرآن و سـیره اهل‌بیـت؛ 
خانـدان وحـی و نبـوت به‌عنـوان بهتریـن اولیـای الهـی داری سـبک زندگـی الهـی 
بودنـد؛ بنابرایـن زندگی اهل‌بیت عصمت و طهارت راهنمای بسـیار روشـنی اسـت 
بـرای کسـانی کـه بخواهنـد بـه بهتریـن حیـات دنیـوی و اخـروی دسـت یابنـد. این 
مسـئله آن‌قـدر پراهمیـت اسـت کـه در برخـی احادیـث شـیعه، پیـروی از ایشـان به 
معنـای التـزام و تبعیت عملی از سـبک زندگی ایشـان دانسـته شـده اسـت. در زیارت 
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لامُ  مقـدس جامعـه کبیـره کـه از امـام هـادی  نقل‌شـده اسـت، می‌خوانیم: »الَسَّ
عَلـی مَحـالِّ مَعْرِفَـهِ اللهِ«: سلام بـر جایگاه‌هـای شناسـایی خدا. آنچـه از این فـراز بر 
می‌آیـد ایـن اسـت کـه بهتریـن راه و جایـگاه بـرای شـناخت خدا و رسـیدن بـه خدا 
بررسـی زندگـی امامـان معصـوم اسـت. همچنیـن در فـرازی دیگـر از ایـن زیارت 
آمـده اسـت: »مَـنْ اتَیکُـمْ نجَـی وَمَـنْ لـَمْ یاَتْکُِـمْ هَلـَک: هـر کـس بـه نزد شـما آمد، 

نجـات یافـت و هـر کـس نیامـد هلاک شـد«. 
زیـارت جامعـه کبیـره تمسـک انسـان بـه آن بزرگـواران را »طیبـاً لخَِلقِْنـا وَ طَهـارَهً 
لانِفُْسِـنا وَ تزَْکیـهً لنَـا وَ کفّـارَهً لذُِنوُبنِـا«، موجب پاکی اخلاق انسـان و پا‌کشـدن خود 
او و تزکیـه او و کفـاره گناهانـش بیان می‌کنـد. در فرازی از زیارت عاشـورا می‌خوانیم: 
د«  ـد وَ آل مُحَمَّ ـد وَ مَماتی مَماتَ مُحَمَّ ـد وَآلِ مُحَمَّ »اللهُـمَّ اجْعَـلْ مَحْیـای مَحْیا مُحَمَّ
که همان اشـاره به خواسـت خداوند و دعای شـیعه برای قرارگرفتن در مسـیر سـبک 
زندگـی اهل‌بیـت اسـت )ابراهیـم‌زاده، 1394(. یکی از مسـائل بسـیار مهـم که در 
ایـن کلاس‌هـا بایـد بدان پرداخته شـود، آداب احترام بـه پدر و مادر و بزرگ‌ترهاسـت 
کـه لازم اسـت جوانان ضمـن دریافت آگاهی‌هـای لازم در این خصوص، بـه رفتارهای 

ارزشـمند و محبت‌آمیـز بـا دیگـران و به‌خصوص والدین خود تشـویق شـوند.
23. برگـزاری کلاس ازدواج آسـان در سـیره اهل‌بیـت؛ بایـد اعتـراف کنیم که هر 
چـه شـرع انـور بـر انجـام صمیمانـه و آسـان ازدواج تأکیـد کرده اسـت، مـا در مقابل، 
بـر سـخت‌کردن و انجـام تکلف‌آمیـز آن همـت ورزیده‌ایـم )مقـام معظـم رهبـری، 
1386/8/16(. مشـکل اجتمـاع امـروز، نداشـتن علـم و آگاهـی نیسـت؛ زیـرا همـه از 
مطلوبیـت ازدواج و تشـکیل خانـواده و ضـرورت انتخـاب همسـر در گفتـار ائمه مطلع 

هسـتند، امـا بـه توصیه‌هـای اهل‌بیـت در ایـن خصـوص عمـل نمی‌کننـد.
    تمـام سـرمایه مـولای متقیـان، بـرای مراسـم ازدواج، تنهـا پـول زرهـی بـود که به‌ 
فرمـان پیامبـر آن را فروخـت و از آن »عطریـات«، »لبـاس« و »جهیزیه« حضرت 
زهـرا تهیـه شـد. قیمـت ایـن زره بـه روایتـی، 30 درهـم و بـه روایات دیگـر 480 
یـا 500 درهـم بـود و بـا توجه بـه اینکه یـک درهـم تقریبـاً نیم‌مثقال نقره مسـکوک 
اسـت، مجمـوع قیمـت زره و بهای تمام وسـایلی را کـه به‌عنوان جهیزیـه تهیه کردند، 
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به‌آسـانی می‌تـوان محاسـبه نمـود. از روایتـی اسـتفاده می‌شـود کـه تنهـا یک‌سـوم 
قیمـت زره بـرای جهیزیـه مصـرف شـد و از ایـن مسـئله روشـن می‌گـردد کـه تا چه 
حـد وسـایل زندگـی جدیـد این زوج خوشـبخت جهـان بشـریت سـاده و بی‌آلایش و 

دور از هرگونـه تشـریفات بوده اسـت. 
   صـورت جهیزیـه بانـوی اسلام حضـرت زهـرا و به‌اصطلاح ریـز اقلام آن را نیز 
مورّخـان ثبـت کرده‌انـد کـه مطالعـه آن، انسـان را با عالمـی از صفا، زهد و وارسـتگی 
عجیبـی روبـرو می‌سـازد کـه عظمـت و شـکوه بی‌نظیـر و خیره‌کننـده‌اش هر انسـان 
آزاده‌ای را بـه خضـوع وامـی‌دارد. صـورت جهیزیـه‌ای که یـاران پیامبر بـا آن وجه 
مختصـر بـرای یگانـه دختـر ایشـان تهیـه کردنـد، به‌این‌ترتیـب بـود: 1. یـک فـرش 
مصـری کـه داخـل آن پشـم بـود. 2. یـک سـفره چرمـی. 3. یـک متـکای چرمـی که 
داخـل آن لیـف درخـت خرمـا بـود. 4. یک عبای خیبـری. 5. یک مشـک آب. 6. چند 
کـوزه. 7. چنـد ظـرف و کاسـه سـفالین. 8. یک ظرف بـرای آب و آب‌کشـی )مطهره(. 

9. یـک پـرده نازک پشـمی. 
   طبـق روایـت هنگامـی‌ که وسـایل یادشـده را نزد پیامبـر آوردنـد، نگاهی به آن 
کـرد و گریسـت؛ سـپس سـر بـه ‌سـوی آسـمان بلنـد کـرد و دعـای عجیبـی فرمود و 
گفـت: »الَلهُـم بـارِکْ لقَِـوْم جُل آنیَِتِهِـمُ الخَْزَفُـب«: خداوندا به قومی کـه غالب ظروف 
آن‌هـا سـفالین اسـت، مبـارک گـردان. دقت در اقلام ایـن جهیزیه عجیـب و تاریخی 
و دعایـی کـه رسـول الله بـه دنبـال آن فرمود، بسـیار چیزهـا به انسـان می‌آموزد. 
عظمـت و شـکوهی کـه در ایـن جهیزیـه سـاده نهفتـه اسـت و پیـام و الهامـی کـه به 

فرزنـدان اسلام در تمـام قرن‌هـا می‌دهد، وصف‌نشـدنی اسـت.
حْمَهِ فـِی أرَْبعَِ مَوَاضِـعَ: عِنْدَ نزُُولِ  ـمَاءِ باِلرَّ پیامبـر اکـرم فرمودنـد: »یفَتَّحُ أبَوَْابُ السَّ
المَْطَـرِ وَ عِنْـدَ نظََـرِ الوَْلـَدِ فـِی وَجْـهِ الوَْالدَِیـنِ وَ عِنْـدَ فَتْحِ بـَابِ الکْعْبَـهِ وَ عِنْـدَ النِّکاح: 
درهـای رحمـت آسـمان در چهـار وقـت گشـوده می‌شـود: موقع بـارش بـاران، زمانی 
کـه فرزنـد بـه چهره پـدر و مـادرش می‌نگرد، هنـگام گشوده‌شـدن در کعبـه و هنگام 
برپایـی مراسـم عقـد و عروسـی« )جامع‌الاخبار شـعیری، ص۱۰۱؛ مجلسـی، ج۱۰۰، 

ص۲۲۱(.
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 امـام موسـی کاظـم  می‌فرماینـد: »ثلََثـَهٌ یسْـتَظِلُّونَ بظِِلِّ عَـرْشِ‌ اللهِ یـوْمَ لَ ظِلَّ 
هُ: رَجُـلٌ زَوَّجَ أخََـاهُ المُْسْـلِمَ أوَْ أخَْدَمَـهُ أوَْ کتَـمَ لـَهُ سِـرّا: سـه دسـته در روز  إلَِّ ظِلّـُ
قیامـت، روزی کـه سـایه و پناهـی جـز سـایه خداونـد نیسـت، در سـایه و پنـاه خـدا 
هسـتند: مـردی کـه زمینـه ازدواج بـرادر مسـلمانش را آمـاده نمایـد، مـردی کـه بـه 
برادر مسـلمانش خدمت کند، کسـی که راز برادر مسـلمانش را بپوشـاند« )مجلسـی، 

ص۳۵۶(. ج۷۱، 
امـام صـادق نیز می‌فرماینـد: »اربعه ینظر الله الیهـم یوم القیامه: من اقَـالَ نادماً او 
اغَـاثَ لهفـان او اعَتـقَ نسـمه او زَوَّجَ عَزَباً: چهار کـس در قیامت موردنظـر پروردگارند: 
آنکـه چـون طـرف معاملـه پشـیمان شـود، معاملـه را برگرداند؛ کسـی که غـم از دلی 
برگیـرد؛ کسـی که برده‌ای را آزاد کند و کسـی که بی همسـران را بـه ازدواج درآورد« 

)وسایل‌الشـیعه، ج۲۰، ص۴۶، ح۲۴۹۹۵(.
 مهم‌تریـن عامـل سـعادت و سلامت در زندگـی الگوبـرداری از زندگی ائمه و داشـتن 
یـک زندگـی سـاده اسـت. آنچه بنیـان زندگـی را محکـم و اسـتوار می‌سـازد، زندگی 
بـر پایـه ارزش‌هـای دینـی، اخلاقـی و اسلامی و دوری از تجملات اسـت کـه باید در 
دسـتور کار همـه جوانـان قـرار گیـرد. متاسـفانه امروزه بیشـتر جوانـان بر ایـن باورند 
کـه بایـد اول وضـع مالـی خوب و مناسـبی داشـته باشـند، بعـد ازدواج کننـد؛ این در 
حالـی اسـت کـه خداونـد دقیقـاً خلاف این بـاور مردمـی فرمـان می‌دهد. بر اسـاس 
قاعـده طلایـی کـه قـرآن بیـان می‌کنـد: اگـر می‌خواهـی از نظـر اقتصـادی وضعیـت 
مناسـب و خوبی داشـته باشـی، اول ازدواج کن تا بی‌نیاز شـوی؛ نه اینکه اول صاحب 

ثـروت شـوی، بعـد ازدواج کنی.
الحِِينَ مِنْ   خداونـد در آیـه 32 سـوره نـور می‌فرمایـد: »وَ أنَکِْحُوا الْياَمَىـ مِنْکُـمْ وَ الصَّ
عِبَادِکُـمْ وَ إمَِائکُِـمْ إنِْ يکَُونـُوا فُقَرَاءَ يغُْنِهِمُ الُله مِنْ فَضْلهِِ وَ الُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ: ب‏ىهمسـران 
خـود و غلامـان و كنـيزان درسـتكارتان را همسـر دهـيد. اگـر تنگ‌دسـت‌اند، خداوند 

آنـان را از فضـل خوـيش ب‏ىنـياز خواهد كرد و خدا گشـايش‌گر داناسـت«.
     در این آیه سـخن از این اسـت که اگر تنگ‌دسـت هسـتید، با ازدواج از فضل الهی 
بهره‌منـد شـوید و بی‌نیـاز و غنی گردیـد؛ بنابراین بهترین راه ازدواج آسـان این اسـت 
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کـه بـه فضـل الهـی تکیـه کنیـد و کارهـای خـود را در همه‌ چیـز، از جملـه ازدواج به 
خداونـد واگـذار کنیـد. البتـه برخـی بر ایـن باورند کـه زندگی بـا هیـچ نمی‌تواند آغاز 
شـود و بایـد دسـت‌کم چیـزی داشـته باشـیم. در این صورت نیـز خداوند راهـکاری را 
ارائـه می‌کنـد کـه همـان عفت‌مـداری اسـت کـه نوعی تقـوا در حوزه جنسـی اسـت. 
اگـر کسـی تقـوای جنسـی و عفـت را پیشـه خود سـازد، بـاز خداوند از فضـل خویش 
بـه او روزی می‌رسـاند و زمینـه ازدواج را بـرای او فراهـم می‌کند؛ بنابرایـن اگر آن‌قدر 
از نظـر توحیـد قـوی و بـه توحیـد افعالـی قائـل هسـتیم کـه همـه زندگی خـود را به 
خداونـد واگـذار ‌کنیـم، می‌توانیـم بـا تـوکل بر خـدا، بـا حداقـل موجـودی و امکانات 
ازدواج کنیـم و سروسـامان بگیریـم و اگـر در مرتبـه پایین‌تـری از توحیـد و تفویض و 
تـوکل هسـتیم، بـا عفت‌ورزی جنسـی می‌توانیم دارا بشـویم و ازدواج کنیـم )نور: 33؛ 

طلاق: 2 و 3(.
 بـرای ازدواج آسـان بایـد همـواره تقـوا و تـوکل داشـت تـا از فضـل و رزق بی‌حسـاب 
خداونـدی بهره‌منـد شـد. در انتخـاب همسـر نیـز بایـد به همـان اصول توجه داشـت 
و در مسـئله مهریـه نیـز نبایـد سـخت‌گیری کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه مـردم به 
‌جـای آنکـه ازدواج را همچنان‌کـه در دیـن آسـان گرفتـه شـده اسـت، آسـان بگیرند، 
آن را سـخت می‌گیرنـد. اسلام چنـان در ازدواج آسـان می‌گیـرد کـه شـاهدی بـرای 
ازدواج نمی‌خواهـد؛ درحالی‌کـه در طلاق، حضـور دو شـاهد عـادل را ‌شـرط قـرار 
می‌دهـد تـا طلاق به‌سـادگی انجـام نگیـرد. شـرط‌هایی که بـرای ازدواج وجـود دارد، 
شـرط‌هایی آسـان و سـاده اسـت؛ درحالی‌کـه بـرای طلاق سـخت و دشـوار اسـت؛ اما 
در فرهنـگ غیراسلامی کـه در جامعـه مـا رواج یافتـه اسـت، مسـئله کاملاً برعکس 
شـده و ایـن بسـیار خطرناک اسـت. نگـرش غلط بـه مسـئله ازدواج، به‌ویـژه در حوزه 
مالـی، موجـب شـده اسـت که سـن ازدواج بسـیار بالا بـرود و تأثیر منفـی و مخربی بر 
جامعـه بگـذارد. ایـن نگرش در میـان عامه مردم معروف اسـت و تجربیات فـراوان نیز 
مؤیـد آن اسـت کـه اصولاً هزینـه ازدواج را خداونـد فراهم می‌کند؛ ازاین‌رو اگر کسـی 
بـا اندکـی آورده  مالـی اقـدام بـه ازدواج کنـد و تلاش هم بـورزد، خداونـد من حیث 
لایحتسـب، از جایـی کـه بـه ذهنـش هـم نمی‌رسـد، هزینـه او را تأمین می‌کنـد. این 
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حقیقـت بـا حسـاب‌های دودوتـا چهارتای مـادی ما سـازگار نیسـت؛ زیرا محاسـباتی 
غیـر از محاسـبات محـدود مـا در عالم در کار اسـت )رضایـی، 1393(.

24. برگـزاری کلاس احـکام شـرعی ویـژه جوانـان؛ در ایـن کلاس‌ها احـکام موردنیاز 
جوانـان کـه مهم‌تریـن آن‌هـا مسـائل مربوط بـه نمـاز، روزه، احـکام رابطه بـا نامحرم، 
ازدواج، احـکام مربـوط بـه کار و درآمد مشـروع اسـت، بر اسـاس فتـوای مراجع عظام 
تقلیـد در اختیارشـان قـرار می‌گیـرد. آنچـه بیـش از خـود احـکام ذهن جوانـان را به 
خـود مشـغول می‌سـازد، فلسـفه و چرایـی وجوب احـکام و حدود و ثغور آن اسـت که 

بایـد بـدان نیز پرداخته شـود.
25. برگزاری کلاس فلسفه احکام ویژه جوانان.

26. گروه‌سـازی و کار تشـکیلاتی و منظـم؛ یکـی از نیازهـای اساسـی جوانـان اخـذ 
هویـت گروهـی و انسـجام در قالـب یک مجموعه اسـت تـا ضمن توجه بـه روحیاتش، 
امـکان رشـد فـردی و احسـاس مسـئولیت را در وی پـرورش دهـد. کارهـای تیمـی 
به‌صـورت سـنتی در قالـب هیئت‌هـای مذهبـی در مسـاجد مـا معمـول بـوده اسـت، 
امـا کافـی نیسـت. آسیب‌شناسـی دقیـق چنیـن فعالیت‌هایـی در گروه‌هایـی کـه در 
مسـاجد بـا اهـداف گوناگـون تشـکیل می‌دهیـم و پیشـگیری از ابتلا به آن آسـیب‌ها 
بسـیار مهـم و حیاتـی اسـت. از جملـه گروه‌هـای اردویـی کـه در بخش دوم بـه آن‌ها 

پرداخت. خواهیـم 
27. تشـکیل حلقه‌هـای معرفتـی و تقویـت بنیان‌هـای فکـری، اعتقـادی و اجتماعی؛ 
در ایـن خصـوص در بحـث رفـع شـبهات دینـی مطالبی را متذکر شـدیم. علـت تکرار 
آن در ایـن بخـش، تأکیـد بیشـتر بـر مباحـث اجتماعـی و به‌ویـژه بنیان‌هـای فکـری 
نظـام مردم‌سـالاری دینی اسـت که لازم اسـت در ایـن خصوص به گفتگوی بیشـتری 
بـا جوانـان پرداخـت تـا آن‌ها ضمن تسـلط بـر مبانی آن، قـدرت اسـتدلال محکمی را 
در وهلـه اول بـرای خودشـان و در مرحلـه بعـدی بـرای محاجّه بـا دیگـران در اختیار 
داشـته باشـند و مرعـوب شـبهه‌افکنی‌های دسـتگاه‌های تبلیغاتی دشـمن نشـوند. در 
دیـن مبیـن اسلام سیاسـت و دیانت با هم عجین اسـت و مسـجد از دیربـاز هم محل 
عبـادت و هـم محفلـی بـرای آگاهـی و تبـادل و سـامان‌دهی مسـائل سیاسـی بـوده 
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اسـت. بـا نیم‌نگاهـی بـه کاربـری مسـجد در صـدر اسلام درخواهیم‌یافـت کـه یکـی 
از کاربردهـای مسـاجد انجـام امـور اجتماعـی، سیاسـی و تبـادل‌ نظـر نمازگـزاران در 

مسـائل عمومـی اجتمـاع و مباحث سیاسـی بوده اسـت.
 نقـش روشـنگرانه مسـاجد در پیـروزی انقلاب اسلامی بـر همـگان روشـن اسـت. 
خطابه‌هـای عالمـان دینـی در تجهیـز اعتقـادی جوانـان و مبـارزه بـا افـکار انحرافی و 
ایجـاد انسـجام اجتماعـی مردمـی، مهم‌تریـن نقش مسـاجد در این جهت بوده اسـت. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در دوران دفاع مقدس نیز مسـجد پرورشـگاه جوانان 
متدیـّن و عاشـق و ایثارگـر بـود. بـه فرمـوده امـام خمینـی: »این‌هـا از مسـجد 
می‌ترسـند. مـن تکلیفـم را بایـد ادا کنـم بـه شـما بگویـم. شـما دانشـگاهی‌ها، شـما 
دانشـجوها، همه‌تـان مسـاجد را برویـد پر کنید. سـنگر اسـت اینجـا. سـنگرها را باید 

پـر کـرد« )امـام خمینـی، 1378، ج12، ص393(.
 با این اوصاف بود که مسـجدها به سـنگرهایی مبدّل شـدند که توانسـتند جوانانی را 
تربیـت کننـد کـه در مقابل تمـام ارتش‌های جهان مقاومـت کننـد. از وصیّت‌نامه‌های 
شـهدا می‌تـوان به‌وضـوح فهمیـد کـه از چـه عقبـه اعتقـادی و سیاسـی برخـوردار 
بوده‌انـد؛ شـهیدانی کـه با بصیـرت خود جهانیان را متعجب خویش سـاختند، کسـانی 

نبودنـد جز تربیت‌شـدگان مسـاجد. 
از نظـر نبایـد دور داشـت کـه در مسـجد بایـد اندیشـه ناب سیاسـی اسلام رواج یابد 
نـه سیاسـی‌کاری‌های جناحـی و حزبـی. اگـر بـه این سـمت برویم که مسـاجد محلّی 
بـرای تجمع‌هـای سیاسـی، حزبـی و جناحـی شـود، به‌طورقطـع می‌تـوان احتمـال 
داد اولیـن کسـانی کـه از مسـجد گریـزان می‌شـوند، جوانـان خواهنـد بـود. اگـر امام 
جماعـت یـا متولیّـان مسـجد گرایشـی خـاص بـه جنـاح یـا حـزب و یـا افـراد خاص 
سیاسـی پیـدا کننـد و در ایـام انتخابـات بـه تبلیـغ بـرای آن‌هـا بپردازنـد، نتیجه این 
خواهـد شـد کـه جوانان نـگاه منفی به متولیان مسـجد پیـدا خواهند کـرد و روزبه‌روز 
از تعـداد جوانان مسـجد کاسـته خواهد شـد. مسـجد جایـگاه بصیرت‌افزایی اسـت نه 
سیاسـی‌کاری‌های انتخاباتـی؛ لـذا اگـر بی‌طرفانـه و منصفانـه هـر کـس با هر سـلیقه 
در مسـجد حضـور یابـد و یکدیگـر را در مجمعی عبـادی، اجتماعی و سیاسـی ملاقات 
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کننـد و بـه جدال‌هـای سیاسـی نپردازنـد، نه‌تنهـا مشـکلی بـرای حضـور جوانـان در 
مسـجد پیـش نخواهـد آمـد، بلکه بـر تعدادشـان افـزوده هم خواهد شـد. 

جوانـان هنگامی‌کـه ببیننـد کـه در خانـه  خـدا متولیّـان بـه کارهای سیاسـی خاص 
می‌پردازنـد و وظیفـه اصلـی خویش را فراموش کرده‌اند از مسـجد و مسـجدی گریزان 
خواهنـد شـد و یـا اگـر جوانـی بـا گرایشـی خـاص به مسـجدی مـی‌رود کـه متولیان 
آن گرایـش خـاص دیگـر را مـورد تبلیـغ قـرار می‌دهنـد، ایـن هـم نوعـی دل‌زدگـی 
از مسـجد ایجـاد خواهـد کـرد و مانعـی خواهـد بـود بـر ارتباط مؤثـّر میان مسـجد و 

جوانان. 
بایـد دقـت داشـت اگـر متولیّـان مسـجد بـه ‌سـوی گرایش‌هـا و جناح‌هـای خـاص 
سیاسـی تمایـل یابنـد و مسـجد را جولانـگاه آنـان و نظرهایشـان قرار دهنـد، جوانان 
از مسـجد گریـزان خواهنـد شـد و بـه دامـان گروه‌هایـی خـارج از مسـجد خواهنـد 
رفـت. اینجاسـت کـه بایـد احسـاس خطر کـرد کـه جوانـان در دام گروه‌هـای لاابالی 
سیاسـی اسـیر نگردنـد و جـذب آن‌هـا نشـوند. امـام صـادق در مـورد مراقبـت از 
جوانـان در جذب‌نشدنشـان بـه تشـکّل‌ها و احـزاب منحـرف این‌گونـه هشـدار دادند: 
»بـَادِرُوا أحَْدَاثکَـمْ باِلحَْدِیـثِ قَبْـلَ أنَْ تسَْـبِقَکمْ إلِیَهِـمُ المُْرْجِئَـه: پیـش از آ‌نکـه گروه 
مرجئـه جوانـان شـما را گمـراه کنـد، آن‌هـا را دریابیـد و بـه آنـان حدیـث بیاموزید« 
)شـیخ صـدوق، 1407 ق، ج8، ص111(. می‌تـوان از کلام حضـرت فهمیـد کـه به هر 
نـوع ممکـن بایـد جوانـان را در دامـان دیـن نگه داشـت تـا مبـادا در دامـن گروه‌های 

منحـرف گرفتار شـوند.
28. مراکـز فرهنگی-ورزشـی وابسـته به مسـجد؛ این مراکز شـامل سـالن‌های متعدد 
بدن‌سـازی و ورزشـی، اسـتخر، سـونا، جکـوزی، سـالن‌های پینگ‌پنـگ و تیرانـدازی 
اسـت کـه فرصت بسـیار خوبـی را برای جـذب جوانان بـه محیط‌های سـالم و معنوی 
در جنـب مسـجد فراهـم می‌آورنـد و می‌تواننـد در حکم بزرگراهی باشـند کـه جوانان 
را بـه مسـجد هدایـت می‌کنند؛ مشـروط بـر اینکـه اهالی مسـجد با یـک برنامه‌ریزی 
عاقلانـه امـکان بهره‌بـرداری از ایـن شـرایط را فراهـم کننـد و از ایـن فرصت‌هـای 

اسـتثنایی غفلـت نورزند.
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29. افـراد مؤثـر در جـذب جوانـان در مسـجد شـامل روحانـی، اعضـای هیئـت امنـا، 
اعضـای هیئـت مذهبـی مسـجد، نمازگـزاران و فعـالان مسـجد، مسـئولان پایـگاه 
مقاومـت بسـیج مسـجد، مسـئولان کانـون فرهنگی مسـجد و خـادم مسـجد. ذیلًا به 

بررسـی نقـش ایـن افـراد در جـذب جوانـان بـه مسـجد می‌پردازیـم:
29-1. روحانی: یکی از مهم‌ترین نقش‌های جذب و ارتباط مؤثرّ جوانان با مسجد، بر 
عهده  امام جماعت است. زیرا جوان پس از ورود به مسجد امام جماعت را رهبر این 
تجمّع هرچند کوچک مسلمانان می‌داند؛ بنابراین لازم است امام مسجد ویژگی‌هایی 
را دارا باشد که جوانان را به خود جذب کند. مخاطبان اصلی امام جماعت در مساجد 
باید جوانان باشند و اولویت اوّل کارهای خود را بر ارتباط‌گیری با جوانان قرار دهد. 
َّهُمْ أسَْرَعُ إلِی  امام صادق به مبلغّی که به بصره فرستاد، فرمود: »عَلیَک باِلْحْدَاثِ فَإنِ
کلِّ خَیر: برتو باد به جوانان که آناند در پذیرش نیکی و خیر، باشتاب‌ترند« )کلینی، 

1429 ق، ج15، ص231(.
 فقـدان خطابه‌هـای جـذّاب، نداشـتن خوش‌رویـی و خوش‌اخلاقی، فقـدان ظاهر زیبا 
و آراسـته، توجه نداشـتن به نظم و آراسـتگی و پوشـش مناسـب و متعادل، بی‌توجهی 
بـه شـبهات جدیـد جوانان و نداشـتن توانمندی پاسـخگویی بـه آن‌ها، عـدم مدیریت 
زمـان در مسـجد، کهنسـال بـودن امـام جماعـت، پرگویـی و بی‌توجهـی بـه نیازهای 
جوانـان، سـخنرانی‌های تکـراری و نداشـتن اطلاعـات بـِروز از مسـائل اجتماعی، همه 
می‌تواننـد موانعـی باشـند بـر سـر راه ارتبـاط مؤثـّر جـوان با مسـجد، در مسـائلی که 
مربـوط بـه امـام مسـجد اسـت. لازم اسـت کـه امـام جماعـت خـود را در ایـن ابعـاد 

تقویـت سـازد تـا جوانـان به مسـجد نزدیک‌تر شـوند.
29-2. اعضـای هیئـت امنـا: هـم متولیّـان مسـجد بایـد صالـح و پـاک باشـند و هـم 
برنامه‌هـای مسـجد بایـد سـازنده و تربیت‌کننـده و بودجـه‌اش مشـروع و حلال باشـد 
و هـم مسـجدیان اهـل تقـوا و تکریـم و خدایی باشـند؛ وگرنه اگر سـازندگان مسـاجد 
جبّـاران و سلاطین باشـند و پیش‌نمـازان، افـرادی بی‌سـواد و ترسـو و خادمـان نیـز 
افـرادی سسـت و بی‌حـال و بی‌نشـاط باشـند، طبعـاً مسـاجد از هدف اصلـی خود که 
آبـادی معنـوی اسـت، دور خواهنـد مانـد. در قـرآن کریـم متولیـان مسـاجد بهتریـن 
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بنـدگان خـدا هسـتند؛ کسـانی چـون حضـرت ابراهیـم، حضرت اسـماعیل و 
حضـرت زکریـا )قرائتـی، 1389، ج3، ص392(. در برخـی مسـاجد اعضای هیئت 
امنـا بـا بداخلاقـی و یـا راه‌نـدادن نوجوانـان بـه مسـجد، بـه‌ جـای تلاش در جـذب 
حداکثـری ایشـان، تلاش در دفـع حداکثـری نوجوانان از مسـجد دارند کـه باید این 

رونـد، به‌ویـژه بـا نظـر روحانـی و اهالـی اهـل تعقل مسـجد، اصلاح شـود.
29-3. خادم: یکی از وظایف مهّم و پرُاجر در مسجد خدمتگزاری است. خادمی مسجد 
ابراهیم  بر دوش می‌کشیدند. حضرت  را  بزرگ آن  انبیای  بزرگ است که  افتخاری 
آن‌ها  به  خدا  که  می‌آیند  نائل  مقام  این  به  متعال  خدای  سوی  از   اسماعیل و 
جُودِ« )بقره: 125(؛ مسجد را  کعِ السُّ ائفِِینَ وَ العَْاکفِینَ وَ الرُّ رَا بیَتِی للِطَّ می‌فرماید: »طَهِّ
تطهیر کنید برای کسانی که برای نماز و طواف می‌آیند. حضرت زکریا نیز خادم 
ِّی نذََرْتُ لکَ  مسجد است که متکفّل مریم عذرا، آن خادمه قدّیسه مسجد می‌شود: »إنِ

رًا« )آل‌عمران: 35(. مَا فیِ بطَْنِی مُحَرَّ
بااین‌حـال گاه دیـده می‌شـود کـه خـادم مسـجد بـا کم‌توجّهـی بـه برخـی از نـکات، 
سـبب دورشـدن جوانان از مسـجد می‌شـود؛ به صورتی که شـاید بعضی از رفتارهای 
او عاملـی بـر عـدم ارتباط جـوان با مسـجد قلمداد شـود. خدمتگزار مسـجد باید خود 
یـک انسـان فرهنگـی و ترجیحاً جوان باشـد تـا از ویژگی‌های جوانـان به‌خوبی آگاهی 
داشـته باشـد و روحیّات آن دوران را درک کند. چه پسـندیده اسـت که خادم مسـجد 
بـا جوانـان محـل رفاقت داشـته باشـد و در کارهـای مسـجد از جوانان یـاری بگیرد و 
آن‌هـا را تشـویق بـه همکاری در مسـجد نمایـد. همکاری خادم مسـجد بـا جوانان در 
سـخت‌گیری‌نکردن و مراعـات حـال جوانـان را کردن، سـبب نزدیک‌تر شـدن جوانان 
بـه مسـجد خواهـد شـد؛ بنابرایـن خـادم مسـجد اگـر کهنسـال، بداخلاق، بدصـدا و 

بیمـار باشـد، مانعـی بـرای حضور جوانان در مسـجد خواهـد بود )بهشـتی، 1394(.
29-4. پایـگاه مقاومـت مسـجد: فعـالان پایـگاه مقاومـت بسـیج می‌توانند بـا برنامه‌های 
متنـوع و پرهیجـان ماننـد کلاس‌های رزمـی و آمادگی دفاعی و آمـوزش تیراندازی در 
میـدان تیـر، در جـذب جوانـان نقـش مهمی را ایفـا نماینـد. بهره‌گیـری از خاطرات و 
وصایـای شـهدای محل و نیز رسـیدگی بـه خانواده‌هـای آنان و جذب و سـازمان‌دهی 
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جوانـان علاقه‌منـد بـه شـهدا با برخـوردی مناسـب و صمیمانـه، موانـع ارتباطی میان 
جوانـان محـل با مسـجد را برطرف سـازند. برگـزاری برنامه‌هـای تفریحی و آموزشـی 
و ایجـاد حلقه‌هـای معرفـت نیـز می‌توانـد در برقـراری ارتبـاط هرچه‌بهتـر جوانـان با 

مسـجد مفید باشـد.
29-5. نمازگـزاران و فعـالان مسـجد در فرهنـگ دینـی: مؤمنـان در قبـال هـم وظایفـی 
دارنـد؛ آن‌هـا موظّف‌انـد بـا هـم مهربـان باشـند و بـا صمیمیت و دوسـتی بـا یگدیگر 
برخـورد کننـد. امـام صـادق فرمودنـد: »تبسّـم مرد در صـورت مؤمنین حسـنه و 
ثـواب اسـت )کلینـی، 1429 ق، ج3، ص482(. برخـورد اهـل مسـجد بـا جوانانـی که 
در مسـجد حاضـر می‌شـوند، اگـر صمیمانـه و همـراه بـا عطوفـت و مهربانـی باشـد، 
به‌طـور قطـع موجـب دلگرمی جـوان به مسـجد خواهد بود؛ امـا اگر بالعکـس برخورد 
نمازگـزاران بـا جوانـی کـه تـازه پـا بـه فضای مسـجد گذاشـته اسـت، با کم‌مهـری یا 
عیب‌جویـی و بداخلاقـی همـراه باشـد، متأسـفانه مانعـی خواهـد بـود بر ارتبـاط مؤثرّ 

جـوان با مسـجد )بهشـتی، 1394(.
30. فضیلت رفت‌وآمد به مسـجد: مسـجد  پایگاه عبادت خداوند متعال و پایگاه جهاد 
فکـری و تعلیـم و تعلـم معارف اسلامی اسـت. در این پایـگاه وحدت مسـلمانان، روح 
وحـدت و یکپارچگـی به دشـمنان پیدا و پنهان جامعه اسلامی نمایش داده می‌شـود. 
در شـرع مقـدس اسلام بسـیار سـفارش شـده اسـت کـه نمـاز را در مسـجد بخوانید 
و بهتـر از همـه مسـجدها، مسـجدالحرام اسـت و بعد از مسـجدالحرام، مسـجدالنبی و 
بعـد مسـجد کوفـه و بعـد از آن مسـجد بیت‌المقـدس و بعد مسـجد جامع هر شـهر و 
بعـد مسـجد محلـه و بعد از مسـجد محله مسـجد بـازار اسـت. زیادرفتن به مسـجد و 
رفتـن به مسـجدی که نمازگزار ندارد، مسـتحب اسـت. همسـایه مسـجد اگـر در غیر 
مسـجد نمـاز بخوانـد، مکروه اسـت. سـکونت در جـوار عرش الهـی در قیامـت پاداش 
نمازگزار در مسـجد دانسـته شـده اسـت. مغفرت گناهان از سـوی خداوند متعال نیز 
یکـی دیگـر از فواید و آثار رفت‌وآمد به مسـجد اسـت. فرشـتگان از اهل مسـجد دیدار 

می‌کننـد و زمیـن بـرای انسـان‌های مسـجدی تسـبیح می‌گوید.
امـام صـادق می‌فرمایـد: »کسـی که به‌ سـوی مسـجد گام بردارد، بر هیچ خشـک 



278

و تـری پـا نمی‌گـذارد، مگـر اینکـه از زمین اول تـا هفتم بـرای او تسـبیح کنند« )حر 
عاملی، ج3، ص483(.‌

فایـده و بهـره‌ای کـه از رفت‌وآمـد و انس با مسـجد نصیب انسـان مسـلمان می‌شـود، 
تنهـا ثـواب بـردن و در سـرای دیگـر مشـمول لطـف الهـی واقع‌شـدن نیسـت؛ بلکـه 
در همیـن جهـان نیـز فوایـد و آثـار تربیتـی، اجتماعـی و سیاسـی فراوانـی در سـایه 
رفت‌وآمـد بـه مسـجد بـرای انسـان مؤمـن حاصـل می‌شـود که مـا به‌صـورت خلاصه 

بـه مـوارد معـدودی از ایـن فوایـد اشـاره می‌کنیم:
 هیـچ انسـانی در زندگـی اجتماعـی خویش از دوسـتان خوب بی‌نیاز نیسـت. دوسـت 
خـوب یـاور انسـان در طـی راه سـعادت و کمـال و یـار و غمخـوار او در عرصـه بـروز 
مشـکلات و سختی‌هاسـت؛ مشـکلاتی کـه لازمـه اجتناب‌ناپذیر عالم بشـری و زندگی 
اجتماعـی اسـت و هیـچ انسـانی هرقدر هم کـه توانا و نیرومند باشـد، گریـزی از آن‌ها 
نـدارد. مسـئله دوسـتیابی و اینکـه انسـان دوسـتان صمیمـی و همـدل خویـش را از 
میـان چـه افرادی برگزینـد، از اهمیت خاصی برخوردار اسـت. یکـی از مراکزی که در 
روایـات به‌عنـوان کانـون یافتـن دوسـت خوب و صمیمی مطرح شـده، مسـجد اسـت. 
در حدیثـی از امـام علـی از مسـجد به‌عنوان مرکـز یافتن برادرانی که انسـان را در 
مسـیر الله یـاری می‌دهنـد، یـاد شـده و در روایـات دیگـر نیـز بر ایـن امر تأکید شـده 
اسـت. علت این امر آن اسـت که مسـجد اساسـاً محل اجتماع و آمدوشـد انسـان‌های 
برگزیـده و صالـح و تقوا‌پیشـه اسـت و ایـن مطلـب در روایـات متعـددی به‌صراحـت 
بیـان شـده اسـت. در حدیثـی از رسـول اکـرم آمـده اسـت، »هنگامی‌کـه دیدیـد 
مـردی بـر رفت‌وآمـد بـه مسـجد مداومـت می‌کنـد وی را مؤمـن بدانید« )مسـتدرک 

الوسـائل، ج 3، ص ‌362، بـاب 3، روایـت 18(.
خداوند متعال می‌فرماید: »تنها آنان که ایمان به خداوند دارند، مساجد خدا را آباد 
می‌کنند«. پیامبر در حدیثی دیگر از مسجد به‌عنوان خانه انسان‌های متقی یاد 
لهَُ  الُله  بیَْتَهُ ضَمِنَ  المَْسَاجِدُ  کَانتَِ  مَنْ  وَ  المُْتَّقِینَ  بیُُوتُ  کرده، فرموده‌اند: »المَْسَاجِدُ 
رَاط: مساجد خانه انسان‌های متقی است و خداوند  احَه وَ الجَْوَازِ عَلیَ الصِّ وْحِ وَ الرَّ باِلرَّ
متعال رحمت و راحت و عبور بر صراط را برای آنان که مساجد را خانه‌های خویش 
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از  را محفوظ  انسان‌های مسجدی  روایت دیگری  است.  نموده  داده‌اند، ضمانت  قرار 
بلایا معرفی نموده است« )محدث نوری، 1408ق، ج۳، ص۳۶۲(. در برخی از روایات 
صریحاً اهل مسجد را انسان‌هایی فرخنده و مبارک به شمار آورده‌اند و در پاره‌ای دیگر 
از روایات، وجود انسان‌های مسجدی را مایه  رفع بلا و تأخیر در نزول خشم و غضب 

الهی بر جامعه شناخته‌اند )سایت تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی(.

روش‌های جذب غیرمستقیم جوانان به مسجد
دعـوت و تبلیـغ بعـد از تفقـه وظیفـه‌ای مهـم بـر دوش عالمـان دینی بوده اسـت. در 
نقـش سـخن و سـخنوری در دعـوت و تبلیـغ، تردیـدی نیسـت و در منابـع دینی نیز 
بـر آن تأکیـد شـده اسـت. در ایـن نوشـتار در پی بررسـی ابعـاد دیگری کـه به‌صورت 
غیرمسـتقیم و در کنـار فعالیت‌هـای مسـتقیم، موجبـات جذب جوانان را به مسـجد و 

فعالیت‌هـای اعتقـادی منشـعب از آن فراهـم می‌نمایـد، هسـتیم.

1. اصلاح خویش و خودسازی
 امـام علـی  در حکمـت 73 نهج‌البلاغـه می‌فرماینـد: هر کس خویش را پیشـوای 
دیگـران قـرار داد، بایـد اصلاح خویـش را بـر اصلاح دیگران مقـدم بـدارد و پیش از 
آنکـه مـردم را بـا زبـان خود دعـوت نماید، با سـیرت و رفتـار خود دعوت کند. کسـی 
کـه معلـم و ادب‌کننده خویشـتن اسـت، به احترام سـزاوارتر اسـت از کسـی که معلم 

و مربـی مردم اسـت.
 وقتـی انسـان روی اصلاح نقـاط ضعـف خـود کار کـرده باشـد و بـر نقـاط قـوت 
خـود تمرکـز کـرده، موجبـات بسـط آن‌هـا را فراهـم نمـوده باشـد، اعمـال و افعـال 
او، چـه به‌صـورت مسـتقیم و چـه به‌صـورت غیرمسـتقیم، جوانـان را بـه خـود جـذب 
و علاقه‌منـد می‌نمایـد؛ به‌خصـوص نسـل جـوان خیلـی حسـاس هسـتند کـه اعمـال 
گوینـدگان دینـی را در موقعیت‌هـای مختلـف وارسـی نمایند و تطابق کلام ایشـان را 
بـا اعمالشـان مقایسـه کنند. وقتی‌ مـا بر روی رفتارهـای خود کار کرده باشـیم، نگران 
ایـن نیسـتیم که دیگـران در موقعیت‌هـای مختلف ما را مشـاهده کننـد و چیزی غیر 
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از آنچـه را کـه تذکـر داده‌ایـم، ببیننـد. اتفاقـاً اثرگـذاری چنین حالتی بسـیار بیشـتر 
خواهـد بـود و ایـن خـود ناخواسـته توسـط جوانـان تبلیـغ خواهد شـد کـه فلانی اگر 
مطلبـی را می‌گویـد، خـودش عامـل بـه آن اسـت؛ در نتیجـه در دل‌هـا نفـوذ کلام 

بیشـتری خواهیم داشـت.

2. جذب عملی،  نه فقط زبانی
 از امـام صادق نقل شـده اسـت که فرمودند: »علیک بتقـوی الله و الورع والاجتهاد 
و صـدق الحدیـث و أداء الأمانـه و حسـن الخلـق و حسـن الجـوار و کونـوا دعـاه الناس 
بغیـر ألسـنتکم و کونـوا زینـاً و لاتکونـوا شـیناً و علیکـم بطـول الرکوع و السـجود فإن 
أحدکـم إذا أطـال الرکـوع و السـجود هتـفَ ابلیـسُ مـن خلفـه و قـال: یـا ویلـه أطاع 
و عصیـتُ و سـجد و أبیـتُ: بـر تـو بـاد به تقـوای الهـی و ورع و تلاش و راسـتگویی و 
امانـت‌داری و خوش‌اخلاقـی و حسـن‌جوار. مـردم را بـا غیـر زبان‌هایتان دعـوت کنید. 
زینـت باشـید و مایـه عیـب و عار و ننگ نباشـید و بر شـما باد به طولانی‌کـردن رکوع 
و سـجود؛ پـس هـر یک از شـما وقتی رکـوع و سـجودش را طولانی می‌کند، شـیطان 
از پشـت سـر او فریـاد می‌زنـد: »ای‌وای! او اطاعـت کـرد و مـن نافرمانـی کـردم و او 

سـجده کـرد و من از سـجده سـر بـاززدم« )کلینـی، 1365 ش، ج2، ص78(.
 دعـوت عملـی بایـد بر محـور مجموعـه‌ای از رفتارهای سـنجیده مبتنی باشـد که در 
مجموعـه کلام امـام صـادق آمـده اسـت. چه عملی انجـام دهیم تا دعـوت صورت 
پذیـرد؟ افـکار، اعمـال و رفتـار و اخلاق مـا همه دعوت‌کننده هسـتند؛ ولـی در روایت 
مذکـور بـر برخـی اعمـال و رفتـار و حالات، تأکیـد ویژه و تصریح ‌شـده اسـت که این 

مـوارد دعوت‌کننده هسـتند.
 در اولیـن گام لازم اسـت انسـان حالـت خودنگهـداری در خـود ایجـاد کند تـا زمینه 
ورع در او فراهـم شـود و بـا تلاش و کوشـش، علاوه بر حفـظ تقـوا و ورع، آن را ارتقا 
بخشـد. تلاش و کوشـش عالمانـه و همراه تقوا و ورع اسـت که انسـان را به سـرمنزل 
مقصـود می‌رسـاند وگرنـه به بیراهـه خواهد رفـت؛ چنانچه از امام صـادق حکایت 
شـده اسـت: هـر کـس بـدون بینـش و آگاهـی عمـل کنـد، مانند کسـی اسـت که به 
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بیراهـه مـی‌رود؛ پس سـرعت حرکت، جز دورترشـدن ]از هـدف[ او را نیفزاید )کلینی، 
ج1، ص43(.

 اگـر تقـوا، ورع و کوشـش در همـه  زوایـای زندگـی مـا تجلـی یابـد، در هر کسـی که 
نظاره‌گـر باشـد، اثرگـذار اسـت و او را دعـوت بـه نیکی‌هـا می‌کنـد و اگـر موقعیـت 
دعـوت بـا زبـان بـرای چنین شـخصی فراهم شـود، موثرتـر خواهد بـود کـه گفته‌اند: 
چـون سـخن از دل برآیـد، لاجـرم بـر دل نشـیند؛ ولـی اگـر زندگـی مـا خالـی از این 
حقایـق باشـد، تأثیـر دعـوت مـا بـه کمتریـن میـزان می‌رسـد )اخلاق در حدیـث، 

عملی(. دعـوت 

3. تربیت دینی مناسب در کودکی
 در آییـن اسلام تربیـت از پیـش از انعقـاد نطفه شـکل می‌گیـرد. هنگامـی ‌که دختر 
و پسـر مؤمـن بـا هـم ازدواج می‌کننـد، بـه نیـک تربیت‌کـردن کـودک آینـده  خـود 
می‌اندیشـند. اسلام بـر خلاف اغلـب روان‌شناسـان غربـی کـه تربیـت را از بـدو تولد 
می‌داننـد، تربیـت دینـی کـودک را از قبـل از تولـد و چه‌بسـا از پیـش از انعقـاد نطفه 
ـقِی مَـنْ شَـقِی فـِی بطَْـنِ أمُِّـهِ وَ  می‌دانـد؛ ‌چنان‌کـه رسـول مهربانی‌هـا فرمـود: »الشَّ
ـعِیدُ مَنْ سَـعِدَ فیِ بطَْن: ‌ خوشـبخت کسـی اسـت که در شـکم مادرش خوشبخت  السَّ
شـده و بدبخت کسـی اسـت که در شـکم مادرش بدبخت شـده اسـت« )شیخ صدوق، 
1398 ق، ص356(. بـر ایـن اسـاس می‌بینیـم کـه اسلام احکامـی را در ایـن راسـتا 
بـرای مسـلمانان قـرار داده اسـت تـا والدیـن تربیتـی تدریجـی، همـراه بـا محبـت و 
تشـویق و ترغیـب کـودک به دینـداری و انجام فرایـض دینی را بـرای فرزندان خویش 

در دسـتور کار قـرار دهند.
 دیـن از بـدو تولـد والدیـن را بـه اعمالـی تشـویق می‌کنـد کـه در تقویت بنیـه دینی 
کـودک مؤثـر اسـت. در روایـات مـا توصیه بـه انتخاب نام نیـک، عقیقه، قرائـت اذان و 
اقامـه در گـوش کودک، برداشـتن کام، انتخاب نام نیکو، سـر تراشـیدن و تصدّق‌کردن 
بـه آن میـزان، ولیمـه‌دادن و بزرگداشـت تولـد او جشـن تکلیـف و... شـده اسـت. در 
دسـتورات دینـی مـا نمـاز و روزه تمرینـی بـرای کـودکان توصیه شـده اسـت که این 
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کار سـبب خواهـد شـد تـا به‌تدریج بـا تکالیف دینی آشـنا شـوند )کلینـی، 1429 ق، 
ج4، ص86(.

هنگامی‌کـه از رسـول مهربانی‌هـا پرسـیده شـد: کـودک چـه هنـگام نمـاز بخوانـد؟ 
ایشـان فرمود: هرگاه دسـت راسـتش را از دسـت چپش شـناخت، او را به نماز وادارید 
)أبـی‌داوود، بی‌تـا، ص76، ح497(. امـام صـادق فرمود: »ما کـودکان خود را وقتی 
هفت‌سـاله شـدند، بـه نمـاز و روزه به‌انـدازه‌ای کـه تـوان داشـته باشـند، وامی‌داریم« 
)کلینـی،1429ق، ج3، ص206(. در تربیـت دینـی فرزندان به‌گونه‌ای باید عمل شـود 
کـه بـا اعمـال عبـادی خـو بگیرنـد. بـرای آمـوزش و مسـجدی‌کردن کـودکان باید از 
کلام کودکانـه بهـره بـرد؛ همچنان‌که رسـول رحمـت دراین‌بـاره فرمـود: »أدَِّبْ صِغارَ 
هُورِ: فرزنـدان کوچک را با زبان خـود، به نماز  لاهِ وَ الطَّ أهَْـلِ بیَتِـک بلِسِـانکِ عَلـَی الصَّ

و وضـو عادت دهیـد« )ورّام، 1410ق، ج2، ص155(.
همـه ایـن تدابیـر نشـانگر برنامه‌ریـزی بـرای تربیت یـک جوان مؤمن اسـت کـه قرار 
اسـت انسـانی متقـی و درسـتکار شـود. خواجـه‌ نصیرالدیـن طوسـی در مـورد بـازی 
و همنشـین کـودک می‌گویـد: »اول چیـزی از تأدیـب )فرزنـد( آن بـود کـه او را از 
مخالطـت اضـداد کـه مجالسـت و ملاعبـت ایشـان مقتضـی فسـاد طبـع او بـود، نگه 
دارنـد؛ چـه، نفـس کـودک سـاده باشـد و قبـول صـورت اقـران خـود زودتـر کنـد« 

)طوسـی، بی‌تـا، ص183(.
سـیّدبن‌طاووس بـرای جشـن تکلیـف فرزنـدش کتابـی را تألیـف و به او اهـدا می‌کند 
و ایـن روز را بزرگ‌تریـن عیـد می‌دانـد کـه ایـن کار او، شـخصیت‌دادن بـه کـودک و 

نوجـوان اسـت )سـیدبن‌طاووس، 1375ش، ص77(.
در ایـن میـان نبایـد فراموش کـرد که همراه‌بـردن کودکان به مسـجد توسـط والدین 
 می‌توانـد در شـکل‌گیری پیونـد میـان کـودک و مسـجد مؤثر باشـد. رسـول اکرم
نوه‌هـای عزیـز خـود را بـه مسـجد می‌بـرد و هنگامـی ‌کـه در سـجده سـوار بـر دوش 
ایشـان می‌شـدند، حضـرت سـجده را طولانـی می‌نمود تا آنـان به بازی خـود بپردازند 

)نسائی، ج1، ص171(.
اگـر والدیـن کـودک خویـش را از نونهالـی بـا خـود بـه مسـجد ببرنـد و اجـازه دهند 
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خاطـره‌ای خـوش بـرای او از مسـجد رقـم بخورد، این خاطره سـبب جدانشـدن جوان 
از مسـجد خواهد شـد. برخوردهای زیبای رسـول گرامی اسلام با کودکان در مسـجد 
به‌خوبـی گویـای ایـن مطلـب اسـت )رک: صـدوق،1413 ق، ج1، ص391؛ مجلسـی، 

1403ق، ج3، ص205؛ فیروزآبـادی، 1392ق، ج3، ص195(.
بایـد توجـه داشـت که برای مسـجدی بـارآوردن کودک و اهـل نماز کـردن او، والدین 
بـه طـی چنین مسـیری تا بلـوغ او نیازمندند؛ زیـرا کارآمدتریـن و پربازده‌ترین مرحله 
پـرورش کـودک مطابـق با اخلاق اسلامی و عادات نیکـوی فـردی و اجتماعی، همین 
دوران کودکـی اوسـت و کـودک در چنین مرحلـه‌ای آمادگی پذیـرش هرگونه اخلاق 
و آداب و عـادات را بـه راحت‌تریـن وجـه دارد. هنگامی ‌کـه فرزنـد را از کودکی با نماز 
مأنـوس کنیـم، در جوانی عاشـق نمـاز خواهد بـود. هنگامی ‌که کـودک در طفولیت از 
نمـاز پـدر بـرای بـازی اسـتفاده می‌کند و پـدر بـا مهربانی بـا او برخورد می‌کنـد، این 

شـیرینی در وجـود او نهادینه خواهد شـد.
نبایـد فرامـوش کـرد که کـودک وقتی به جوانـی می‌رسـد، ویژگی‌هایی پیـدا می‌کند 
کـه متفـاوت بـا کودکـی اسـت که والدیـن و دیگر مسـئولان امـر تربیت دینـی باید با 
روشـی هنرمندانـه همـراه بـا مـدارا و تدبیـر او را از این مرحلـه عبور دهنـد. اگر جوان 
از کودکـی مـورد تربیت شایسـته دینـی قرارگرفته باشـد، ناخـودآگاه مسـجد را خانه 
دوم خویـش تلقـی می‌کنـد و چونـان ماهـی در دل دریـا بـا عشـق بـه آنجـا مـی‌رود 

.)1394 )بهشتی، 

4. دوستان صالح و اهل مسجد
 رسـول‌الله فرمودنـد: »المَْـرْءُ عَلـَی دِیـنِ خَلیِلـِهِ وَ قَرِینِـهِ: روش آدمـی بـر طبـق 
مذهـب و سـیره  دوسـت صمیمـی و رفیـق دلبنـدش خواهـد بـود« )کلینـی، 1429 
ق، ج4، ص122(. هرقـدر دوسـتان یـک جـوان افـرادی از خانواده‌هـای مهـذّب و اهل 
معنویـت باشـند و خودشـان هـم جوانانـی علاقه‌منـد بـه دیـن و معنویـت بـار آمـده 
باشـند، در جـوّی قـرار می‌گیرنـد کـه بـا دوسـتان خـود در فعالیت‌هـای اعتقـادی و 
دینـی نقـش مؤثـری را بـه انجـام خواهنـد رسـاند و مهم‌تریـن پایگاهی که ایـن امور 
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در آنجا انجام می‌شـود مسـجد اسـت. دوسـتان صالح قرارهای خود را هم در مسـجد 
می‌گذارنـد.

 5. حضور فعال در ورزش و فعالیت‌های جذاب برای جوانان
 پیامبـر اکـرم می‌فرماینـد: »انّ لربـک علیـک حقـا و ان لجسـدک حقـا و لاهلک 
علیـک حقـا: پـروردگارت بر تـو حقی دارد و بدن تـو هم بر تو حقـی دارد و خانواده‌ات 
نیـز بـر تو حقـی دارنـد« )مجلسـی، ج70، ص128(. نکتـه قابل ‌توجـه در این حدیث 
شـریف ایـن اسـت کـه نبی مکـرم و بزرگوار اسلام تا بـدان انـدازه برای بـدن اهمیت 
قائـل اسـت کـه حق بـدن را در ردیـف حق پـروردگار )آن‌ هـم بلافاصله بعـد از آن( و 
در کنـار خانـواده )و حتـی قبـل از آن( ذکـر می‌فرمایـد. زمانـی انسـان می‌توانـد حق 
پـروردگار و خانـواده خویـش را به بهترین شـکل ادا کنـد که از بدنی سـالم و نیرومند 
برخـوردار باشـد؛ زیـرا در اسلام هـدف از ورزش جمـع مـال و شـهرت نیسـت؛ بلکـه 

وسـیله‌ای بـرای بهتـر عبادت‌کـردن و به مـردم خدمت‌کردن اسـت. 
     پیامبر اکرم می‌فرمایند: »خوشـا به حال کسـی که سـالم و زندگی‌اش در حد 
کفایـت و قـوی و نیرومنـد باشـد«. اسلام به مسـئله سلامت و قدرت جسـم اهمیت 
خاصـی می‌دهـد؛ تـا آنجـا کـه بر ایـن باور اسـت که رهبـران اسلام باید در سلامت 
جسـم، اعتـدال خلقـت و قـدرت و معنویـت سـرآمد دیگـران باشـند؛ همچنان‌کـه 
پیامبـران مـا این‌گونـه بوده‌اند. رسـول گرامـی اسلام می‌فرمودند: »به سـرگرمی 
و بـازی بپردازیـد؛ زیـرا دوسـت نـدارم کـه در دیـن شـما خشـکی و خشـونت دیـده 
شـود«. ائمـه معصومینبـا اینکـه تحـت نظر شـدید بودنـد، گاهی قـدرت علمی و 
مهـارت جسـمی خـود را در تیراندازی و اسـب‌دوانی به نمایش می‌گذاشـتند و اعجاب 
و تحسـین حاضـران را برمی‌انگیختنـد. رسـول خـدا نیـز گاهـی در مسـابقات 
اسب‌سـواری و شـتردوانی شـرکت می‌کردنـد و گاهـی وقت‌هـا از حضرت درخواسـت 
می‌شـد کـه در یـک مسـابقه داور باشـند و آن حضـرت هـم می‌پذیرفتنـد. ایشـان بر 
انجـام دو ورزش پیـاده‌روی و دویـدن کـه مادر ورزش‌ها هسـتند، تأکیـد می‌فرمودند. 
    از امـام صـادق نقـل شـده اسـت: روزی گروهـی از مردم که پیـاده می‌رفتند، به 
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پیامبـر رسـیدند و از خسـتگی و درماندگی شـکایت کردند. آن حضـرت فرمودند: 
بدویـد ]تـا خسـتگی از تنتـان خـارج شـود[ آن‌هـا آن کار را کردنـد و خستگی‌شـان 
برطـرف شـد، گویـی کـه بنـد از پاهایشـان گشـوده باشـند  )حـر عاملـی(. همچنیـن 
پیامبـر گرامـی بـرای سـرگرمی و بـازی کـودکان اهمیـت خاصـی قائـل بودنـد و 
سـفارش کرده‌انـد کـه کـودکان را رهـا سـازید تا هفت‌سـالگی بـازی کننـد. همچنین 
می‌فرمودنـد کـه هـر کـس در کنـارش کودکی باشـد، لازم اسـت بـا او کودکـی کند.

   از منظـر عقـل و دیـن، ورزش بـرای تقویـت و سلامت جسـم ضـرورت دارد. کمتـر 
می‌شـود کـه ملتـی بـدون داشـتن بدنی سـالم و بانشـاط از عقـل و تفکر شایسـته‌ای 
بهره‌منـد باشـد. بدن سـالم و نیرومنـد را باید بـرای حفظ آرمان‌ها و ارزش‌ها اسلامی 
پـرورش داد. در فـرازی ازدعـای کمیـل از زبـان امیرالمؤمنیـن علـی می‌خوانیـم 
کـه »قوعلـی خدمتـک جوارحـی«؛ یعنـی خدایـا اعضـا و جـوارح مـرا قـوی بگـردان 
تـا بتوانـم بهترخدمـت نمایـم؛ لـذا ورزشـکار مسـلمان بایـد علاوه بـر ایمـان و تعهد، 
خـود را مجهـز بـه بینـش، دانـش و معرفت کند تـا در جهان امـروز بتوانـد از حیثیت 
اسلام و ارزش‌هـای دینـی دفـاع کنـد و منـش جوانمردی را بـه جهانیان نشـان دهد 

.)1387 )عامری‌مهـر، 
 جوانـان دارای انـرژی و شـور و نشـاط فوق‌العـاده‌ای هسـتند و دوسـت دارنـد برخـی 
فعالیت‌هـای جسـمانی ورزشـی مثـل فوتبـال، والیبـال، شـنا، دومیدانـی، تنیس روی 
میـز، ورزش‌هـای رزمـی، طناب‌زنـی و پیـاده‌روی را در طـول هفتـه داشـته باشـند. 
روحانـی بافضیلـت مسـجد اگر در ایـن ورزش‌ها با جوانان همراه باشـد، فرصت بسـیار 
مناسـبی بـرای ورود بـه دنیـای ذهنـی و روانی جوانان بـرای خود فراهم نموده اسـت. 
جوانـان احسـاس بسـیار خوبـی خواهند داشـت، وقتی‌ مشـاهده می‌کنند کـه روحانی 
محل ایشـان در این ورزش‌ها همراهشـان شـده اسـت. در طول فعالیت‌ها مسـائلی به 
وجـود می‌آیـد کـه جوانـان قبلاً بر حسـب کمی دانـش و یا ندانسـتن حدود شـرعی، 
به‌گونـه دیگـری آن‌هـا را حل‌وفصـل می‌کردنـد؛ ولی با حضـور روحانی در کنـار آن‌ها 

آداب زندگـی دینـی را از ایشـان و رهنمودهـای او فرامی‌گیرند.
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6. شرکت در اردوهای متنوع
و گردشگری  الهی سیر و سلوک عرفانی  و معارف  از روش‌های کسب دانش   یکی 
است؛ البته نه مانند توریست‌های هوس‌ران امروزی؛ بلکه برای تحقیق و بررسی آثار و 
سرنوشت پیشینیان و مشاهده عظمت خداوند. این همان چیزی است که قرآن مجید 
نام آن را »سیر فی‌الارض« گذاشته و در آیات متعددی به آن دستور داده است: »قُلْ 
سِیرُوا فیِ الْرْضِ فَانظُْرُوا کیفَ کانَ عاقبَِهُ المُْجْرِمِینَ: بگو در روی زمین گردش کنید 
و بنگرید که عاقبت و سرانجام گنه‌کاران چگونه بوده است«)نمل:69(. در آیه دیگری 
می‌فرماید: »قُلْ سِیرُوا فیِ الْرْضِ فَانظُْرُوا کیفَ بدََأَ الخَْلقَْ ...: بگو در زمین سیر کنید و 

بنگرید که خداوند چگونه آفرینش را به وجود آورده است« )عنکبوت:۲۰(.

6-1. گردشگری دینی
     مبتنـی بـر ادای فریضه‌هـای دینـی در زمان‌هـای مشـخص از طریق زیـارت اماکن 
مذهبـی و بقـاع متبرکه اسـت کـه موجب افزایـش ایمـان و ازدیاد گرایش مسـلمانان 
بـه آثـار اسلامی می‌شـود. چنانچـه خداونـد متعـال نیـز در آیـه 97 سـوره مبارکـه 
آل‌عمـران ایـن مطلـب را یـادآوری می‌کنـد: »در آن نشـانه‌هایی روشـن ]از جملـه[ 
مقـام ابراهیـم اسـت و هـر کـه در آن درآیـد، در امان اسـت و برای خدا حـج آن خانه 
بـر عهـده مـردم اسـت ]البتـه بر[ کسـی که بتوانـد به ‌سـوی آن راه یابد و هـر که کفر 

ورزد، یقینـاً خداونـد از جهانیـان بی‌نیاز اسـت«.

6-2. گردشگری متدبرانه
 ایـن نـوع گردشـگری از انـواع مؤکـد در قـرآن کریم اسـت که بـر تأمل و تدبر انسـان 
در آنچـه بـا حـواس خود درک می‌کند، اسـتوار اسـت. چنانچـه در سـوره مبارکه انعام 
آیـه 38 آمـده اسـت: »و هیـچ جنبنـده‌ای در زمیـن نیسـت و نـه هیچ پرنـده‌ای که با 
دو بـال خـود پـرواز می‌کنـد، مگـر آنکـه آن‌هـا ]نیـز[ گروه‌هایی مانند شـما هسـتند. 
مـا هیـچ‌ چیـزی را در کتـاب ]لـوح محفـوظ[ فروگـذار نکرده‌ایـم. سـپس ]همـه[ به‌ 
سـوی پروردگارشـان محشـور خواهند شـد«. بعضی‌ها گردشـگری متدبرانه را قائم بر 
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لذت‌بـردن از آفریده‌هـای الهـی و پی‌بـردن به قـدرت الهی موجـود در کوه‌هـا، دره‌ها، 
صحراهـا، جنگل‌هـا، آسـمان‌ها، دریاهـا و اقیانوس‌هـا توصیـف می‌کنـد.

6-3. گردشگری طبی
 نوعـی گردشـگری سـنتی اسـت کـه بـا سـفرکردن از مکانـی بـه مـکان دیگـر بـرای 
درمـان و بازیابـی انـرژی تحلیل‌رفتـه و اسـتفاده از انـرژی خورشـید جهـت معالجـه 
صـورت می‌گیـرد و همچنیـن به‌کارگیـری آب‌هـای معدنی و شـن‌های سـاحلی برای 
درمـان بیماری‌هـای پوسـتی و رماتیسـم و بهره‌جسـتن از طبیعت سـبز بـرای درمان 

بیماری‌هـای جسـمانی و روانـی )مـردان، 1390(.

6-4. گردشگری طبیعی
 نوعـی از سـفر و گردش اسـت که بـا حضور در دل طبیعت و لذت‌بـردن از زیبایی‌های 
خلقـت کـه خداونـد در اختیارمـان قـرار داده اسـت، اعـم از رفتـن بـه جنـگل، کـوه، 
دشـت، دریـا، کویـر و امثالهـم صورت می‌گیرد و انسـان بـا دیدن مناظـر طبیعی الهی 
بـه آرامـش خاصـی دسـت می‌یابـد. در این سـفرها فـراز و فرودهـا و مسـائل مختلفی 
وجـود دارد کـه بایـد بـا مشـارکت و تقسـیم‌ کار جمعـی بـه حل آن‌هـا نائل شـد. این 
نـوع گردشـگری بهتریـن فرصـت بـرای ایجـاد همدلـی بـا جوانـان و ورود بـه قلـب 
آن‌هاسـت. گفتگوهـای حکمت‌آمـوز و ایجـاد شـور و نشـاط و مطایبات حلال در این 

راسـتا عمـق نفـوذ بیشـتری را برایمـان ایجـاد می‌کند.

6-5. اردوهای جهادی
 می‌تـوان در یـک کلمـه گفـت کـه مهم‌تریـن هـدف برگـزاری اردوهـای جهـادی 
سـازندگی اسـت. آغـاز ایـن سـازندگی سـاختن خـود اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر اولین 
هدف اردوی جهادی خودسـازی اسـت؛ یعنی می‌سـازیم تا سـاخته شـویم؛ همان‌طور 
کـه برتریـن جهادهـا جهـاد اکبـر در معرکـه نفـس اسـت. این گـذر از خـود و اجابت 
حـق بزرگ‌تریـن و مقدس‌تریـن غنیمتی اسـت کـه از این سـفر برای آدمـی می‌ماند. 
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در طـی ایـن سـفر، تذکـر و همیاری بـه یکدیگـر در پیمـودن پلکان رشـد و کمک به 
دیگـران بـرای سـاختن فضای فرهنگـی و مذهبی محیـط نیز حاصل می‌آیـد. در کنار 
ایـن مزایا، رسـالتی بـر دوش جهادگران اسـت و آن توسـعه فرهنـگ محرومیت‌زدایی 
در بیـن جوانـان و ایجـاد روحیـه سـازندگی و امید در مـردم منطقه اسـت. یکی دیگر 
از اهـداف جهـادی نیز سـازندگی عمرانـی، فرهنگـی، علمـی و بهداشـتی در منطقـه 
اسـت. در اردوی جهـادی، جوانـان و دانشـجویان بـا وضعیـت زندگـی یـک منطقـه 
محـروم کشـور در ابعـاد مختلف فرهنگی، اعتقادی، معیشـتی و بهداشـتی و… آشـنا 
می‌شـوند و از طریـق تلاش مخلصانـه بـرای سـازندگی در آن منطقـه در آن ابعـاد، 

می‌کوشـند خـود را سـاخته، رضـوان الهـی را کسـب کنند.

7. شرکت‌دادن جوانان در تصمیم‌گیری‌های مسجد
 جوانـان دارای افـکار جدیـد و نویی هسـتند که وقتـی در موقعیتی قـرار می‌گیرند که 
از نظرهـای آنـان به‌نحـو مطلوبی اسـتفاده شـود، حس مشـارکت و حضـور گرم‌تری از 
خـود نشـان می‌دهنـد؛ لذا لازم اسـت جوانانی کـه دارای فکر و طرح و برنامه هسـتند، 
در جلسـات تصمیم‌گیـری در مسـجد حضـور داشـته باشـند. اگـر در موضوعـات مهم 
بـا دعـوت جمـع زیـادی از مـردم و جوانـان به‌صـورت مشـارکتی بـه تصمیم برسـیم، 
احسـاس مسـئولیت و تعهـد محکم‌تـری بـرای پیگیـری و بـه نتیجه رسـاندن آن بین 

همه وجـود خواهد داشـت.

8. برگزاری کلاس‌های آموزش رایانه
 بعضـی از برنامه‌هـا توسـط کانون فرهنگی مسـجد یا پایگاه مقاومت مسـجد هماهنگ 
می‌شـود و بـه اجـرا درمی‌آیـد. حضـور روحانـی در ایـن برنامه‌هـا و برقـراری تمـاس 
بـا جوانـان، موجبـات افزایـش ارتبـاط و جـذب آن‌هـا را بـه متـن برنامه‌های مسـجد 

می‌کند. فراهـم 

9. برگزاری کلاس تئاتر و تعزیه
 تعـدادی از جوانـان بـه برگـزاری چنین کلاس‌هایی علاقه‌مندند و با شـور و اشـتیاقی 
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وصف‌نشـدنی در آن‌هـا شـرکت می‌کند و نقش‌های خوبـی را هم به اجـرا درمی‌آورند.
از ایـن ظرفیـت در قالـب تعزیه و تئاترهـای مذهبی می‌توان بهره‌مند شـد.

10. برگزاری برنامه‌های هیجان‌انگیز 
)مانند بردن جوانان به میدان تیر با هماهنگی پایگاه مقاومت مسجد(

 جوانـان نیازمنـد تخلیـه هیجانـات خـود از طریـق مثبـت و کنترل‌شـده هسـتند. 
برنامه‌هـای متنوعـی کـه پایـگاه مقاومت مسـجد می‌تواند در این راسـتا بـا هماهنگی 
روحانـی مسـجد انجـام دهـد، بسـیار خـوب و لازم اسـت. کوه‌پیمایـی، رزم شـبانه، 
آمـوزش آمادگی‌هـای دفاعـی، تیرانـدازی، ایسـت و بازرسـی، ورزش‌هـای رزمـی از 

جملـه  ایـن برنامه‌هاسـت.

11. گروه‌های مرجع
 گـروه مرجـع آن گروهی اسـت کـه عقاید، اعمـال و رفتارهایش مورد توجـه، اعتماد و 
عمـل اعضـای خودش یا سـایر کسـانی اسـت کـه احتمـالاً در آن گروه حتـی عضویت 
ندارنـد؛ بـرای ‌مثـال بـرای پیـروان مذهبـی معیّن، پیشـوایان دینـی، گـروه مرجع به 
‌حسـاب می‌آینـد یـا بـرای اعضـای فلان حـزب سیاسـی، رهبـران حـزب بـه سـبب 
گروه‌هـای  به‌طورکلـی  مرجـع محسـوب می‌شـوند.  گـروه  عملکردشـان  و  اندیشـه 
دانشـگاه،  اسـتادان  ورزشـکاران،  روزنامه‌نـگاران،  روحانیـان،  مهندسـان،  پزشـکان، 
دانشـجویان معتـرض، نویسـندگان، سـینماگران، خواننـدگان و ده‌هـا گـروه دیگـر را 
می‌تـوان نـام برد که می‌توانند بسـته بـه موقعیت و شـرایط اجتماعی خـود در جایگاه 

»گـروه مرجـع هویت‌سـاز« مـورد توجـه جامعه قـرار گیرنـد )ربانـی، 1381(. 
گـروه مرجـع لزومـاً گروهـی نیسـت کـه فرد بـدان تعلق داشـته باشـد؛ امـا به‌هرحال 
در آرزوی عضویـت یـا تـداوم عضویـت خویش در آن اسـت )سـاروخانی، 1370(. باید 
دانسـت کـه گروه‌هـای مرجـع همـواره نقـش مثبـت ایفـا نمی‌کننـد؛ چه‌بسـا یـک 
گـروه بـرای بخشـی از جامعـه گـروه مرجع به ‌حسـاب آید، ولـی برای بخـش دیگری 
از جامعـه یـک دشـمن تلقـی شـود )شـریف‌زاده، 1394(. حـال باید بررسـی کرد که 
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گروه‌هـای مرجـع جوانـان مـا در وضعیـت کنونـی، چـه نسـبتی با مسـجد دارنـد. آیا 
حضـور در مسـجد بـرای آن‌هـا اولویـت زندگـی اسـت؟ چنـد بـار در طول یـک هفته 
در مسـجد حاضـر می‌شـوند؟ در گفتگوهـای خـود به‌صورت مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 
بـه ایـن موضـوع اشـاراتی دارنـد؟ آیا خاطراتـی به‌‌ جـز رأی‌دادن از حضور در مسـاجد 
دارنـد؟ از ایـن نیـروی عظیـم می‌تـوان به‌صـورت غیرمسـتقیم در جـذب جوانـان بـه 
سـمت مسـجد اسـتفاده کـرد. جوانان هر قدر شـاهد حضور افـراد مؤثـر و ذی‌نفوذ در 
مسـجد باشـند، برای حضور در مسـجد شـور و اشـتیاق بیشـتری خواهند داشت. لازم 
اسـت بـه شـکل‌های گوناگـون و متنوع در جذب جوانـان از پتانسـیل گروه‌های مرجع 

ملـی و محلـی بهره‌بـرداری لازم را بـه عمـل آوریم.

12. اخلاق و رفتار شایسته اهل مسجد
به مسائل  امر  نماز فرموده،  اقامه  به  امر  آیاتی که   خدای متعال در قرآن کریم در 
ذِی  وَ  إحِْساناً  »باِلوْالدَِینِ  آیه:  این  مانند  است؛  نموده  نیز  اجتماعی  و  فردی  اخلاق 
کاه: به پدر  لاهَ وَ آتوُا الزَّ القُْرْبی وَ الیْتامی وَ المَْساکینِ وَ قُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً وَ أقَیِمُوا الصَّ
و مادر و خویشان و یتیمان و بینوایان احسان کنید و با مردم به زبان خوش سخن 
بگویید و نماز را برپا دارید و زکات بدهید« )بقره:83(. می‌توان از این همنشینی به 
اهمیت بالای اخلاق نمازگزار پی برد؛ چراکه برخی از عوامل دوری جوانان از مسجد 
را می‌توان بدزبانی، بدقولی، بدعهدی، گران‌فروشی، رسیدگی‌نکردن به فقرا، اشرافیت 

و... نمازگزاران دانست.
گاهـی اوقـات عملکـرد مسـجدیان مانعی می‌شـود بـر ارتباط مؤثـر جوانان با مسـجد. 
اگر سـلوک اجتماعی برخی از اهل مسـجد از خودسـاختگی برخوردار نیسـت و همین 
عاملـی می‌شـود تـا دسـت بـه کارهایـی بزنند که خلاف مروّت یک مسـجدی اسـت. 
ایـن عملکـرد بیرونـی یـک نمازگزار اسـت کـه نمایانگـر شـخصیت دینی اوسـت؛ لذا 
جوانانـی کـه شـاهد و ناظـر رفتارهـای اجتماعی او هسـتند، تصوّر می‌کننـد همه اهل 
مسـجد در اجتمـاع بی‌اخلاق یـا بی‌مـروّت هسـتند. جوانـان هنگامی ‌کـه دوگانگی را 
در برخـورد برخـی از مسـجدیان می‌بیننـد، به مسـجد و مسـجدی بدبین می‌شـوند و 



291  فصل‌ نهم: روش‌های عملی تعامل فعال با جوانان

چه‌بسـا مسـجد را بـه همیـن دلیل تـرک می‌کنند.
ـیعَهِ کونـُوا لنََا زَینـاً وَ لَ تکَونوُا عَلیَنَا شَـیناً       امـام صـادق فرمودنـد: »مَعَاشِـرَ الشِّ
قُولـُوا للِنَّـاسِ حُسْـناً احْفَظُـوا ألَسِْـنَتَکمْ وَ کفُّوهَا عَـنِ الفُْضُـولِ وَ قَبِیحِ القَْـوْلِ: ای گروه 
شـیعه زینـت مـا باشـید و زشـتی ما نباشـید. با مـردم خوش‌زبانـی کنید و زبـان خود 
را نگـه داریـد و از زیاده‌گویـی و بدگویـی بـازش دارید« )صـدوق، 1376 ق، ص400(.
اهـل مسـجد بایـد هـر یـک مبلغّی برای مسـجد باشـند، نه اینکـه اعمال و رفتارشـان 
بـا غیرمسـجدیان یکسـان باشـد. نمازگـزار مسـجدی، مؤمنی کـه محبوب پـروردگار 
اسـت )کلینـی، 1429 ق، ج 6، ص654(، بایـد بهتریـن باشـد و بااخلاق زیبای خود، 
کوچـک و بـزرگ را چونـان آهنربـا به خـود جذب کنـد و عاملی برای مسجدی‌شـدن 
دیگـران نیـز باشـد. توصیـه امام کاظـم به مؤمنـان ایـن اسـت: »فَتَزَینُوا لهَُـمْ بمَِا 
قَدَرْتـُمْ عَلیَـه: تـا می‌توانید در میـان مردم آراسـته و آبرومند باشـید« )کلینی، 1429 

ق، ج13، ص 109 بـه نقـل از: بهشـتی، 1394(.

13. بعد مسافتی مسجد
 متأسـفانه در برخـی نقـاط شـهرها در فواصـل طولانـی فاقـد مسـجد اسـت و این امر 
دسترسـی آسـان مـردم و جوانـان محـل را بـه مسـجد بـا دشـواری روبـرو می‌کنـد و 
بالطبـع حضـور آن‌ها در مسـاجد کاهـش می‌یابد؛ بنابراین بسـیاری از سـاختمان‌های 
جدیـد از نزدیکـی بـه مسـجد محروم می‌شـوند و دوری به مسـجد سـبب می‌شـود تا 
آنـان کمتـر امکان حضور در مسـجد را داشـته باشـند. این بعُد مسـافت میان مسـجد 
و مجتمع‌هـای مسـکونی، سـبب ضعـف ارتبـاط مؤثـر جوانان با مسـجد اسـت؛ چراکه 
هـر چـه مسـجد بـه اماکـن تجمـع مسـلمانان نزدیک‌تـر و دسترسـی بـه آن راحت‌تر 

باشـد افـراد بهتـر می‌تواننـد خـود را بـه خانه خدا برسـانند.

14. معماری سنتی و منظم مسجد
 معمـاری بـا روح و روان و شـادابی و افسـردگی انسـان‌ها ارتباطـی مسـتقیم دارد و 
عاملـی فوق‌العـاده اثرگـذار اسـت. آیـا تابه‌حـال توجـه کرده‌اید کـه وقتی از کشـوری 
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بـه کشـوری، شـهری بـه شـهری، خیابانی بـه خیابانـی، سـاختمانی به سـاختمانی یا 
به‌طـور کلـی وقتـی از فضایـی وارد فضـای دیگری می‌شـوید، ایـن تغییـر موقعیت به 
شـما چـه احساسـی را القـا می‌کند؟ حـس شـادابی و پرانرژی‌بودن، غم و انـدوه، غرور 
و افتخـار عظمـت و بزرگـی، حقـارت و کوچکـی، کنجـکاوی و... این‌ همـه تأثیر روانی 

فضـا روی انسـان اسـت و معمـاری، هنـر سـامان‌دهی فضا. 
وقتـی معمـار روی کاغـذ خـط می‌کشـد و تصویـری مجـازی از فضایـی حقیقـی را 
روی دو بعُـد کاغـذ ترسـیم می‌کنـد، وقتـی معمـار فراینـد سـاخت هرا ثر معمـاری را 
هدایـت می‌کنـد، پـا در عالمـی می‌گذارد کـه عالم روحیات و خلقیات انسـانی اسـت؛ 
پـا در مسـیری می‌گـذارد کـه بـه جزئی‌تریـن احساسـات و عواطف بشـری می‌رسـد. 
فرقـی نمی‌کنـد کـه معمـار، یـک ‌خانـه مسـکونی می‌سـازد یا یـک فضـای عمومی یا 
اینکـه یـک شـهر را طراحـی و سـامان‌دهی می‌کنـد. معمـاری محـدود به سـاختمان 
نیسـت؛ بـه در و دیوارهـا و فضـای سـبز کوچـه و خیابان‌هـا هـم مربـوط می‌شـود. 
معمـاری در تمـام لحظه‌هـای زندگی با روح و روان انسـان‌ها ارتبـاط دارد و در صورت 
توجـه علمـی و اصولـی، می‌تـوان بـا قاطعیـت کامـل گفت کـه معماری خـوب با همه 
زیرشـاخه‌هایش یکـی از عوامـل مهـم بـرای داشـتن جامعـه‌ای فعـال و پویا همـراه با 

شـهروندانی شـاد و پرانرژی اسـت )شـریعت‌رضوی،1391(.
 معمـاری مسـجد بایـد بـه سـبکی جـذّاب و باصفـا باشـد؛ چراکـه مسـجد جایگاهـی 
اسـت بـرای اتصـال مخلـوق بـا معبـود. پـس باید فضـای مسـجد از زیبایـی و عظمت 
خاصّـی برخـوردار باشـد. در سـاخت مسـجد باید حیاط وسـیع در نظر گرفته شـود تا 
گاهـی اوقـات نمازگـزاران در آن قـدم بزنند و یا به صحبت بپردازنـد و همچنین امکان 
بـازی کـودکان و جمع‌شـدن جوانـان بـرای کارهـای مختلـف وجـود داشـته باشـد؛ 
ازاین‌روسـت کـه لازم اسـت متولیـان فضاهـای پیرامونی شبسـتان را بسـیار باشـکوه 
سـاخته و حیـاط آن را زیبـا بـه همـراه گل و درخـت‌کاری و تعبیـه حـوض و فـوّاره 
طرّاحـی کننـد. اگـر مسـجد از معماری مناسـبی برخـوردار نباشـد، جذابیت‌های لازم 
را بـرای حضـور جوانـان نخواهد داشـت و حضور جوانـان در مسـجد کمرنگ‌تر خواهد 
شـد. اسـتفاده از کاشـی‌کاری‌های زیبـا، بهره‌بردن از رنگ‌های مناسـب و جـذّاب و نیز 
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نورپـردازی مناسـب در ایجـاد فضایی معنوی می‌تواند دخیل باشـد )بهشـتی،1394(.
 ازآنجایی‌کـه انسـان موجودی تک‌بعدی نیسـت و به‌صورت فطری بـه جمال و نوآوری 
گرایـش دارد، بایـد بکوشـیم تـا بـا تکیه ‌بـر تجارب، تفکـرات، روحیـه زیباشناسـانه و 
تجلـی معنویـت بـه خلـق اثـری سرشـار از مفاهیـم و مضامیـن معنـوی در سـاحت و 
سـاختاری مـادی دسـت‌ یابیم. تقلیـد طراحان از ظواهـر و عناصر معماری گذشـتگان 
و بی‌توجهـی آنـان بـه لایه‌هـای معنـوی و معرفتـی، باعـث شـده اسـت تـا نتواننـد 
بـا نیازهـای انسـان امـروز همـگام گردنـد. واعـظ‌زاده اسـدی و رئیسـی )1393( در 
پژوهـش خـود با عنـوان »بررسـی عوامل کالبـدی مؤثر بر شـکل‌گیری حـس معنوی 
در مسـاجد« کـه بـا هـدف بررسـی رابطـه کیفیـت عناصـر کالبـدی مسـاجد و میزان 
ایجـاد حـس معنـوی و نیـز ارزیابـی عوامل مؤثر بـر تمایل بـه تغییر کالبد مسـاجد به 
انجـام رسـید، بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه بین سـن و تمایل بـه تغییر کالبد مسـاجد 
همبسـتگی معنـادار وجـود نـدارد و در مقابل بیـن تحصیلات و میزان تمایـل به تغییر 

کالبد مسـاجد همبسـتگی معنـادار و مثبت وجـود دارد.

ذکر تجربه‌های تبلیغی جذب جوانان به مسجد
 در ایـن بخـش بـه ذکـر تجربه‌هـای عملی تعـدادی از روحانیـان که با تعامـل اثرگذار 
و جـذاب خـود، منجـر بـه جـذب نوجوانـان و جوانـان به مسـجد و فعالیت‌هـای دینی 

شـده‌اند، می‌پردازیـم.
1. یکـی از روحانیـان نقـل می‌کـرد کـه یکـی از نوجوانـان در هنـگام کمک‌کـردن در 
آبدارخانـه، سـینی پـر از لیـوان از دسـتش لیـز می‌خـورد و همـه لیوان‌هـا روی زمین 
ریختـه، بـا صدای بلندی می‌شـکند. تعدادی از اهالی مسـجد سراسـیمه بـه آبدارخانه 
می‌رونـد و بـا حالـت تنـدی و ناراحتـی وی را سـرزنش می‌کننـد کـه چرا دقـت کافی 
نکـرده اسـت و اگـر ایـن کار را بلـد نیسـت، بهتـر اسـت کمـک نکنـد؛ کمک‌نکـردن 
بهتـر از ایـن اسـت کـه خسـارت بزنـد. روحانی وقتـی فضـا را منفی و خیلی سـنگین 
می‌بینـد، او را صـدا می‌کنـد. نوجـوان فکـر می‌کنـد کـه او هـم می‌خواهـد بـا وی 
تنـدی کنـد؛ ولـی روحانی با ایشـان خیلی گـرم و صمیمانـه برخورد می‌کنـد و از وی 
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می‌خواهـد همکاری بیشـتری در امور مسـجد داشـته باشـد؛ ازجمله بـه وی می‌گوید 
کـه مکبّـر نمـاز جماعت شـود؛ ولـی نوجـوان چون ایـن کار را بلد نیسـت، اسـتنکاف 
می‌کنـد. روحانـی خـودش در یکـی، دو روز ایـن کار را بـه وی آمـوزش می‌دهـد و او 
را مکبّـر قـرار می‌دهـد. حـالا پـس از چنـد سـال کـه از آن واقعه گذشـته اسـت، وی 
یکـی از مسـجدی‌های فعـال اسـت و مسـئولیت آمـوزش مکبّرهـای مسـجد و جـذب 

نوجوانـان را بـرای امـور مختلـف بر عهـده دارد.
2. یکـی از روحانیـان نقـل می‌کـرد کـه بـرای اردوی جهـادی بـه همراه یک گـروه ده 
نفـری بـه یـک منطقه محروم اعزام شـدیم. روز اول سـه نفـر از نوجوانـان را که در آن 
حوالـی بودنـد، صـدا کـردم و از آن‌ها خواسـتم بـا هم فوتبـال بازی کنیـم. حدود یک 
سـاعت کـه بـازی کردیـم، بـرای اسـتراحت نشسـتیم و در فرصـت اسـتراحت با طرح 
سـؤالات و ایجـاد کنجـکاوی در ذهـن ایشـان وارد شـدم؛ البتـه اسـتفاده از لطیفه هم 
چاشـنی کار بـود کـه احسـاس خـوب و مفرحـی را بـرای آن‌هـا در پی داشـت. بعد با 
هـم یـک سـاعت دیگر فوتبـال بازی کردیم. فـردای آن روز دیدم ده نفـر از نوجوانان و 
جوانـان بـرای بازی فوتبـال آمده بودند. از روش روز قبل اسـتفاده کـردم، ولی نزدیک 
ظهـر گفتـم می‌خواهـم بـرای اقامـه نماز به مسـجد بـروم و هر کسـی که تمایـل دارد 
بـا هـم برویم. بیشترشـان با من آمدند و توانسـتم این ارتباط ایجادشـده را به مسـجد 
منتقـل کنـم و بعـد از آن قرارهـا در مسـجد گذاشـته می‌شـد و برنامه‌هایمـان هم در 

مسـجد برگـزار می‌گردید.
3. در یکـی از برنامه‌هـای گروهـی، یکـی از افـراد حاضـر نظـری داد کـه دیگـران او و 
نظـرش را بـه تمسـخر گرفتنـد. جوان از جا بلند شـد و بـا تندی در حال ترک جلسـه 
بـود کـه بـه دنبالـش رفتـم و از او خواسـتم در جلسـه بمانـد؛ سـپس از همیـن منظر 
و بررسـی اختلاف نظرهـا و طبیعی‌بـودن تفـاوت در تفکـر بـا جمـع آن‌هـا وارد بحث 
شـدم تا افراد بتوانند ضمن داشـتن سلایق مختلف، یکدیگر را دوسـت داشـته باشـند 
و پذیـرای هـم باشـند. این بحث منطقی ما چند جلسـه طول کشـید، ولـی نتیجه‌اش 
بسـیار مفیـد بـود و بچه‌ها یـاد گرفتند بـه خاطر اختلافـات فکری در مقابـل همدیگر 
قـرار نگیرنـد و احتـرام همیشـگی به هـم را حفظ کنند، هرچند نظرشـان بـا هم فرق 
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داشـته باشـد. مـا می‌توانیـم همفکر نباشـیم، ولی همدیگر را دوسـت داشـته باشـیم.
4. یکـی از جوانـان کـه با منش اخلاقی یک روحانی جذب مسـجد شـده بود، این‌گونه 
تعریـف می‌کـرد کـه بار اول کـه روحانی را دیـدم، در خیابانی در نزدیکی‌های مسـجد 
بود. از کنار من در حال ردشـدن بود که کنارم ایسـتاد و سلام و احوال‌پرسـی گرمی 
کـرد. مـن بـا سـردی جوابـش را دادم؛ بعـدش رفـت. این حرکـت او چنـد روز بعد که 
در آن حوالـی بـودم، تکـرار شـد. بعـد از چنـد هفتـه که بـرای بـار سـوم وی را دیدم، 
تولـد یکـی از امامـان بـود؛ بعـد از احوال‌پرسـی به مـن شـیرینی تعارف کـرد و از من 
خواسـت کـه اگـر فرصت دارم، بـرای کمک در توزیع شـیرینی‌ها به مسـجد بیایم. من 
هـم کـه از حسـن برخوردش خوشـم آمده بـود، قبول کـردم. پس از انجـام کار صدای 
اذان بلنـد شـد. بـا وجـود اینکـه از کودکـی نمـاز می‌خوانـدم، سـال‌ها بود کـه نماز را 
تـرک کـرده بـودم؛ ولی دچار رودربایسـتی شـدم و برای اقامـه نماز در مسـجد ماندم. 
پـس از نمـاز آن روحانـی بـه سـراغ مـن آمـد و شـروع به صحبـت با گرمـی و خلوص 
خاصـی نمـود و احسـاس انـرژی و نشـاط خاصـی در مـن ایجـاد شـد. بـه او اعتمـاد 
کـردم و شـبهات دینـی را کـه مانـع حضـورم در مسـجد شـده بـود، آرام‌آرام بـا او در 
میـان گذاشـتم. تلاش نکـرد به‌سـرعت به همه آن‌هـا جواب دهـد؛ بلکه گفـت: با هم 
بررسـی می‌کنیـم و مـورد به مـورد پیش می‌رویـم، کاملاً بی‌طرفانه. از آن بـه بعد هر 
روز یـک سـاعت بـا هـم گفتگـو می‌کردیـم و بدون اینکـه بخواهـد چیزی را بـه‌زور به 
مـن بقبولانـد، تلاش می‌کـرد در کنارم باشـد و با هم به بررسـی مسـئله بپردازیم و با 
هـم مسـیری را کـه او طـی کرده بود، طی کنیـم. از روش او خیلی خوشـم آمد. انتظار 
داشـتم همـان روز اول بنشـیند و برایـم دلیـل بیـاورد و مـن هـم رد کنـم و او بـه راه 
خـودش و مـن بـه راه خـودم بروم؛ ولـی ایـن کار را نکرد؛ بلکـه به‌کنـدی‌ و آرامی و با 
روشـی درسـت مـرا جـذب خودش و بعـد هم جذب حضـور و فعالیت در مسـجد کرد.
5. صـدای مـن خیلـی خـوب نبـود و بـه همیـن دلیل بـا وجود اینکه دوسـت داشـتم 
مولـودی بخوانـم یـا در هیئـت مداحـی کنـم، دیگـران مانع من می‌شـدند. یـک‌ بار بر 
سـر ایـن موضـوع کـه چـرا میکروفـون را بـه مـن نمی‌دهنـد و اجـازه نمی‌دهنـد من 
هـم بخوانـم، دعـوای بـدی کـردم و گفتـم که دیگر بـه مسـجد نخواهم آمـد؛ در حال 
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خـروج از مسـجد بـودم کـه روحانـی مسـجد کـه حـرف مرا شـنیده بـود، به سـراغم 
آمـد و از مـن خواسـت فـردای آن روز قبـل از نمـاز ظهـر بـه مسـجد و نـزد او بـروم 
تـا بـا هـم صحبـت و راهی پیـدا کنیـم. فـردای آن روز چـون ناراحـت بـودم، اصلًا به 
مسـجد نرفتـم. عصـر بود کـه دیدم روحانی مسـجدمان بـه در منزل مـا مراجعه کرده 
و جویـای مـن شـده اسـت. خیلـی شـرمنده شـدم و از ایشـان خواهـش کـردم داخل 
تشـریف بیاورنـد. بعـد کـه آمدنـد، قـرار شـد بـا هم تمریـن کنیم و خودشـان شـروع 
کردنـد. مدتـی از تمرین ما گذشـته بود که در یکی از مراسـم‌های مسـجد، خودشـان 
پشـت میکروفـون از مـن خواسـتند کـه مولـودی بخوانـم. پـس از اجابت درخواسـت 
ایشـان و اجـرای نسـبتاً خوبـم، مـردم هـم خوششـان آمده بـود و به همیـن دلیل من 

هـم جـذب مسـجد شـدم و هیچ‌وقـت مسـجد را تـرک نکردم.
6. یکـی از روحانیـان نقـل می‌کـرد کـه مـن در مسـیری که مـی‌روم، هر وقـت جوانی 
را می‌بینـم، سـعی می‌کنـم بـا او بـا روی خـوش و بـه گرمـی احوال‌پرسـی کنـم. در 
مسـیرهای منتهـی بـه مسـجد بـر شـدت ایـن کار خـودم اضافـه می‌کنم و اگـر چند 
نفـر دور هـم باشـند، بـه سراغشـان مـی‌روم و بـا زبـان خـوش و بـا لبخنـد می‌گویم: 
سلام جوونـا. ایـن کارم پس از گذشـت چنـد هفته بـرای آن‌ها تبدیل بـه یک صورت 
خـوش از رابطـه شـده اسـت و الان قبـل از اینکـه مـن بـه آن‌ها برسـم، با دیـدن من 

می‌گوینـد: سلام حاج‌آقـای جوونـا. 
در برقـراری ایـن ارتبـاط هـم بـه هیچ‌ چیـزی از تیپ و ظاهرشـان توجهی نکـرده‌ام و 
بـا همـه و بـدون توجـه بـه‌ ظاهر و لباسشـان، به‌گرمـی و صمیمانـه برخورد نمـوده‌ام. 
پـس از گذشـت حـدود سـه مـاه، تعـداد جوانان حاضـر در مسـجد ما کـه در روزهای 
اول انگشت‌شـمار بـود، حـالا بـه اکثریت مسـجد تغییر یافته اسـت. جوانان ما دوسـت 
دارنـد مـا به سراغشـان برویم و با آن‌ها حرف بزنیم. اگر ما دور خودمان را حصارکشـی 
کـرده باشـیم و بی‌توجـه بـه آن‌هـا در رفت‌وآمـد باشـیم و منتظر بنشـینیم کـه حتماً 
آن‌هـا بـه سـراغ مـا بیایند، آن‌ها هـم بی‌توجه بـه مـا، در رفت‌وآمد خودشـان خواهند 
بـود؛ امـا اگـر گام اول را مـا برداریم، قطعاً از طرف آن‌ها چند گام به‌ سـوی ما برداشـه 
خواهـد شـد. هـر کس مخالف اثربخشـی ایـن نوع رابطـه  مفید و اثرگذار اسـت، کافی 
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اسـت امتحانـش کنـد تا پس از چنـد روز، آثـار معجزه‌آسـای آن را در تغییر مخاطبان 
و به‌ویـژه جوانـان و جـذب حداکثری آن‌هـا ببیند.
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فصل‌ دهم:  اصول و فنون مشاوره 
مؤثر در تعامل با جوانان
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امـروزه بـا توجـه به پیچیده‌ترشـدن زندگـی و حساسـیت روزافزون نقش‌هـا و وظایف 
تربیتـی، هنگامـی نقـش یـک مبلّـغ مذهبـی به‌خوبـی و شایسـتگی ایفا می‌شـود که 
وی بـا حرفـه مشـاوره به‌صـورت عمومـی و یـا دسـت‌کم در حـد امدادهـای اولیـه 
آشـنا باشـد تـا در برقـراری ارتبـاط مؤثر بـا جوانـان و رویارویـی با مراجعـان خویش، 
به‌تناسـب شـرایط و امکانـات، بتوانـد از اصـول و فنـون مشـاوره بهره‌بـرداری کنـد. 
بسـیار پیـش آمـده اسـت که یک راهنمایی و مشـاوره سـاده، به‌حسـب نقشـی که در 
پیشـگیری از عـوارض و مشـکلات روانـی، تربیتـی، رفتـاری دارد، به‌مراتـب از هرگونه 
اقـدام درمانـی بهتـر و مفیدتر بوده اسـت. آشـنایی با اصـول و فنون مشـاوره، حتی در 
بهینه‌سـازی شـرایط تبلیـغ و بهره‌بـرداری از فرصت‌هـا و امکانات تبلیغی بسـیار مؤثر 

اسـت )رهنمایی، 1391(.
داشـتن یـک زندگـی بهتر بـا آرامش، محصـول برنامه‌ریزی درسـت و تنظیـم روابط و 
تعامل‌هـا در تمـام جنبه‌هـا و بـا همـه افـراد مرتبـط در زندگی اسـت. علـوم مختلفی 
همچـون رشـته‌های علـوم پزشـکی، رشـته‌های علـوم فنـی و مهندسـی و رشـته‌های 
علـوم انسـانی، به‌ویـژه مشـاوره و روان‌شناسـی بـه کمـک مـا می‌آینـد تا زندگـی را با 
آسـایش و رفـاه بهتـر و بیشـتری تجربـه کنیـم. برنامـه دیـن هـم در راسـتای زندگی 
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بهتـر به‌خوبـی قابـل مشـاهده اسـت. در دنیا نیـز متخصصـان گوناگون ماننـد رهبران 
دینـی و کارشناسـان رشـته‌های مختلف در صدد ارائه طرحی مناسـب بـرای بهره‌وری 

از روزهـای زندگی هسـتند. 
یکـی از دلایـل مراجعـه بـه مشـاور، آگاهـی از فنـون موفقیـت و راز و رمزهـای پیـدا 
و پنهـان آن اسـت. امـروزه افـراد زیـادی سـراغ مراکـز مشـاوره را می‌گیرنـد تـا از 
توانایی‌هـای خـود باخبـر شـوند و بـرای شـکوفایی آن برنامه‌ریـزی کنند. در مشـاوره 
ثابت شـده اسـت کـه هر فـردی توانایی منحصربه‌فرد خـودش را دارد که با شناسـایی 
آن می‌توانـد زندگـی خـود و دیگـران را متحـول کند. برای شـناخت چنیـن گنج‌های 
نهانـی در وجـود خـود، نیازمنـد بهره‌منـدی از دانـش مشـاوره و روان‌شناسـی و دیگر 
علـوم یاری‌دهنـده در اسـتعدادیابی و کشـف زوایـای گوناگـون شـخصیت خویـش 

 . هستیم
چنانچـه در خودیابـی نیازمنـد یـاری هسـتید، زمـان مراجعـه بـه متخصص مشـاوره 
رسـیده اسـت. ممکـن اسـت اطلاعات زیادی داشـته باشـید، امـا معنایش این نیسـت 
کـه توانایـی زیـادی هـم دارید. کسـی کـه سـاعت‌ها بـه مطالعـه خلبانی می‌پـردازد، 
نمی‌توانـد مدعـی توانمنـدی در خلبانی باشـد و هدایت هواپیما را به دسـت بگیرد. در 
زندگـی فـردی، تحصیلی، حرفـه‌ای، خانوادگـی و اجتماعی هم شـاید اطلاعات زیادی 
بـه دسـت آورده باشـیم، ولـی بـرای اجرایـی سـاختن آن‌هـا نیازمنـد پیوسـت‌کردن 
توانایی تازه‌ای هسـتیم تا بتوانیم از دانسـتنی‌های خود بیشـترین سـود را ببریم. یکی 
از دلایـل مراجعـه بـه مشـاوره، مهارت‌افزایی در زمینـه مطالعه، زندگی مسـالمت‌آمیز 
بـا هم‌اتاقـی، نحـوه تعامـل بـا دیگـران، مدیریـت زمـان و ماننـد آن اسـت کـه بخش 

زیـادی از فعالیت‌هـای مشـاوره‌ای را بـه خـود اختصـاص می‌دهد )اخـوی، 1394(.
مشـاوره در واقـع یـک جریـان اسـت؛ جریانـی از فعالیت‌هـای شـناختی، تشـخیصی 
و رفتـاری کـه مشـاور ضمـن دعـوت دیگـران بـه همـکاری و همراهـی، مسـئول 
سامان‌بخشـیدن بـه آن جریـان اسـت؛ بدین‌ترتیـب می‌تـوان تأکیـد کرد که مشـاوره 
یـک فرایند اسـت. برای دریافت مفهوم روشـن‌تری از مشـاوره، این تعریـف را می‌توان 
ارائـه کـرد کـه »مشـاوره فراینـد پویایـی اسـت که طـی آن، مشـاور بر اسـاس اصول 
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ارتباطـات انسـانی معنـادار و بـا تکیه ‌بـر مهارت‌ها و تجربه‌های سـودمند، بـه برقراری 
ارتبـاط بـا مرُاجـع پرداختـه، بـه وی فرصـت می‌دهد کـه به‌راحتی و با آرامـش خاطر، 

مسـئله، مشـکل و یـا رفتـار نابهنجار خـود را مطـرح نماید«. 
فراینـد یادشـده، امـر مصاحبه‌یاورانـه را سـامان بخشـیده، زمینـه را برای تشـخیص و 
رفـع مشـکل و یـا درمـان نابهنجـاری مُراجع فراهـم مـی‌آورد. قابل توجه اینکه پاسـخ 
مقتضـی و قانع‌کننـده، رفـع مشـکل به‌طـور کامـل و یـا درمـان اختلال و نابهنجاری 
به‌طـور اساسـی، منـوط و مشـروط بـه عواملـی از جملـه نظـارت مسـتمر بـر رونـد 
تشـخیص، ارزیابـی، پاسـخ‌دهی، مشـکل‌زدایی و سـامان‌دهی ادراک، رفتـار و روان 
مُراجـع اسـت. بـا این بیـان باید گفـت: مشـاوره، حرفه‌ای اسـت که مسـتلزم خدماتی 

راهبـردی، کاربـردی، سـامان‌بخش و یاورانـه اسـت )رهنمایـی، 1391(.

مشاوره برای پیشگیری
همـه مـا می‌دانیم که پیشـگیری بهتـر از درمان اسـت و علاج واقعه قبـل از وقوع باید 
کـرد، ولـی تعـداد کمـی از مـا به ‌سـوی برنامه‌هـای پیشـگیرانه می‌رویم؛ مثلاً ممکن 
اسـت نشـانه‌هایی از افت تحصیلی در ما آشـکار شـده باشـد، تمرکز نداشـته باشـیم، 
انگیـزه پیشـرفت مـا به‌خوبـی ترم اول نباشـد و خیلی از مشـکلات دسـت‌وپاگیر دیگر 
کـه اجـازه حرکـت بـه‌ سـوی اهـداف را بـه مـا نمی‌دهـد؛ بااین‌حـال عـده‌ای آن‌قـدر 
تعلـل می‌ورزنـد تـا بـا دیـدن کارنامـه تحصیلـی و مشروط‌شـدن، تـازه بـه فکـر حـل 
مسـئله بیفتنـد؛ درحالی‌کـه قانون پیشـگیری به مـا می‌گوید: بـا بروز اولین نشـانه‌ها، 
از پیشـرفت آن جلوگیـری کـن و بـا گام‌هایـی اسـتوار و مطمئـن، به سـرزمین آینده 
قـدم بگـذار. حتـی بـرای مبتلانشـدن بـه برخـی از مشـکلات هـم لازم اسـت سـطح 
اطلاعـات خـود را افزایـش دهیـم و بررسـی روان‌شـناختی مناسـبی از خـود داشـته 

باشـیم تـا زمینـه  دردسـرهای بعـدی به وجـود نیاید.
 امـروزه در مراکـز مشـاوره، زن و شـوهرهای جوانـی رفت‌وآمـد می‌کننـد کـه یـک 
هـدف دارنـد: می‌خواهیم همیشـه عاشـق بمانیم؛ چگونـه از بروز آسـیب‌ها در زندگی 
مشـترک خـود جلوگیـری کنیـم؟ دانشـجویان در آسـتانه ازدواج، وقـت کافـی صرف 



304

می‌کننـد تـا بـا انتخابـی بهتـر، از بـروز خطـر پیشـگیری نماینـد و سـرمایه‌گذاری 
عاطفـی و عقلانـی خـود را بـرای زندگـی آینـده ایجـاد کنند.

مشاوره برای درمان
درمـان واژه‌ای اسـت کـه وقتی درباره مشـکلات روحی و عصبی به کار گفته می‌شـود، 
خیلـی همگـون و جالـب به نظـر نمی‌رسـد و مقاومت روانی مـا را با ترس از برچسـب 
روانی‌شـدن بـه همـراه دارد؛ بـه همیـن دلیل اقدام بـه درمان به کمـک یک متخصص 
بـه تأخیـر می‌افتـد و عـوارض ناشـی از آن خـود را نمایـان می‌کنـد. بیمارهای شـایع 
روان‌شـناختی ماننـد افسـردگی، اضطـراب، وسـواس و ماننـد آن، دارای نشـانه‌های 
روشـنی هسـتند کـه وقتـی شـدت می‌یابند و زمـان طولانی هـم فرد دچار آن باشـد، 

مراجعـه بـه درمانگر ضـرورت جدی‌تـری می‌یابد. 
فـردی کـه در حـال ابتلا به افسـردگی اسـت، منفی‌باف می‌شـود، امیدش را از دسـت 
می‌دهـد، تمایـل بـه ارتباط‌گرفتـن با منابـع عاطفی خود را نـدارد، در سیسـتم تغذیه 
و خـواب او اختلالاتـی بـروز می‌کنـد، رغبت‌هـا و تمایـل بـه لذت‌بردن از زندگـی را از 
دسـت می‌دهـد یـا کمرنـگ می‌شـود، فعالیت‌هـای سـودمندش کاهـش می‌یابـد و به 
سـمت پوچـی حرکـت می‌کنـد، به‌شـدت احسـاس تنهایـی و رهاشـدگی می‌نمایـد. 
چنانچـه ایـن علائـم در یـک نفر بـروز کند، حتمـاً باید بـا مراجعه به مشـاور، وضعیت 

خـود را با بررسـی‌های علمی مشـخص سـازد.
 ممکن اسـت سـطح افسـردگی که به درجات خفیف، متوسـط و شـدید دسـته‌بندی 
می‌شـود، الان در مرحلـه‌ای باشـد کـه بـا چند فـن سـاده و تغییرات جزئـی قابل حل 
باشـد، ولـی چنانچـه بـه آن بی‌توجهـی شـود، نیاز بـه دارودرمانـی یـا فاصله‌گرفتن از 
پیشـرفت تحصیلـی هـم بـه  درمـان اضافـه می‌شـود و پیچیدگـی حـل آن را بـا خود 
خواهـد داشـت؛ ازایـن‌رو بـه گمـان اینکه نکند دیگـران مرا فـردی بیمار تصـور کنند، 
خـود را از نعمـت سلامت روحـی محـروم نکنیـد. در جایـی می‌خوانـدم که فـردی از 
تـرس حـرف دیگـران کـه او را عینکـی صـدا می‌زننـد، از عینـک اسـتفاده نمی‌کرد تا 
اینکـه روزی بـه دلیـل ضعـف بینایـی، چالـه زیـر پایـش را ندیـد و پایش شکسـت. از 
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آن بـه بعـد دوسـتانش او را چلاق صـدا می‌کردنـد. حکایـت مـا در تمـام‌ وقت‌هایـی 
کـه نیازمنـد درمانیـم ولـی سرسـختی نشـان می‌دهیـم، حکایـت ایـن فرد اسـت که 
می‌توانسـت بـا تدبیـری عاقلانـه از بـروز یک مشـکل جـدی جلوگیری نمایـد )اخوی، 

.)1394

به چه کسی مراجعه کنیم؟
مـردم بایـد بداننـد کـه در بحث مشـاوره‌های روانـی، در چه شـرایطی و بـه کدام ‌یک 

از متخصصـان زیـر مراجعه کنند:
راهنمـا: کسـی اسـت که با داشـتن اطلاعاتـی مفید می‌تواند در شفاف‌سـازی مسـائل 
افـراد و ارائـه بعضـی اطلاعـات در حل اولیه مسـائل و پیشـگیری از بروز مسـائل به ما 
کمـک کنـد. راهنمـا به مـا کمـک می‌کند کـه بفهمیم به چـه تخصص و کارشناسـی 
نیـاز داریـم و نـزد چه کسـی بایـد برویـم. گاهی بـا معرفی چنـد کتاب چنیـن کمکِ 
فکـری‌ای را بـه مـا می‌دهـد یـا فـردی ممکـن اسـت نیازمند راهنمـای مذهبـی برای 

مسـائل شـخصی‌اش باشـد که بـه کارشـناس آن مراجعـه می‌نماید.
مشـاور: کسـی اسـت که تحصیلات تخصصی در رشـته مشـاوره و امور تربیتی دارد. در 
مسـائل مشـخصی مانند خانـواده، تربیت، مهارت‌هـای زندگـی، ازدواج، امور تحصیلی، 
امـور شـغلی، کمـک به افرادِ در معرض خطـر مثل فرزندان خانواده‌هـای معتاد و مانند 
آن می‌توانیـد بـه او مراجعـه نماییـد. مشـاور در تشـخیص بهنگام نشـانه‌های مسـئله، 
جلوگیـری از تعمیـق مسـئله و بازتوانـی و توانمندسـازی فـرد، کمـک شـایان توجهی 
بـه وی می‌کنـد. مخاطـب مشـاور، انسـان‌های معمولـی و عـادی جامعـه هسـتند که 
به‌صـورت مقطعـی دچـار بحران‌هـای عاطفـی، تعارض‌هـای درونـی، تنـش در زندگی 
و یـا بحـران تصمیم‌گیـری می‌شـوند. هـدف مشـاور کمـک به ایجـاد و حفـظ آرامش 
در افـراد اسـت و پـس از مراجعـه و تعامـل بـرای حل یک مسـئله، در نهایت رسـیدن 

مراجـع بـه خودرهبـری از اهـداف مهم و پنهان اوسـت.
روان‌شـناس بالینـی: فـردی اسـت که تحصیلات تخصصـی روان‌شناسـی بالینی دارد 
و می‌توانـد بـه افـراد مبتلا به افسـردگی، اضطـراب، وسـواس، اختلالات شـخصیت و 
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مشـکلات عمیـق عاطفـی و شـخصیتی کمـک و آن‌هـا را درمـان نمایـد. کسـانی کـه 
نیازمنـد بازسـازی عمیـق شـخصیتی هسـتند و ارتباط عادی خـود را با دنیا از دسـت‌ 
داده یـا در ایـن فراینـد دچـار اختلال شـدیدی شـده‌اند، نیازمنـد دریافـت خدمـات 

روان‌شناسـی بالینی‌انـد.
روان‌پزشـک: پزشـکی اسـت کـه در دوره تخصصـی روان‌پزشـکی تحصیـل ‌کـرده و 
یـک فارماکولوژیسـت یـا دارودرمانگـر اسـت. روان‌پزشـک، روان‌شـناس نیسـت؛ بلکه 
تخصـص او تجویـز دارو بـرای کسـانی اسـت کـه در خصوص بخـش اندکی از مسـائل 
روانی‌شـان نیازمنـد دریافـت دارویـی هسـتند. در طول مدتـی که فـرد دارو را مصرف 
می‌کنـد، لازم اسـت به‌صـورت گروهـی، یـک روان‌شـناس بالینـی هم بـا وی کار کند 
تـا پـس از قطـع مصـرف دارو، اصلاح شـناختی هم در فرد حاصل شـود؛ وگرنـه صرفاً 
مصـرف دارو نمی‌توانـد تفکـر و شـناخت جدیـدی برای فرد بـه وجود بیـاورد و او را از 

نظـر روانی بـه آرامش لازم برسـاند.

روانپزشکی

روان‌شناسی بالینی

مشاوره

راهنمایی

هرم ارجاع
هـر یـک از ایـن متخصصـان، بـا تشـخیصی کـه روی مسـئله می‌گذارنـد، بـه مراجـع 
خـود کمـک می‌کننـد تـا بـه راه‌حـل مناسـب دسـت یابنـد. همچنیـن اگـر نیـاز بـه 
مراجعـه بـه فـرد دیگری بـود، با تعهـد حرفه‌ای کـه در این افـراد وجـود دارد، معرفی 
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بـه متخصـص دیگـر انجـام می‌شـود. بـر اسـاس هـرم ارجـاع کـه تصویـر آن در بـالا 
ترسـیم شـده اسـت، همه مـردم در محدوده خدمـات راهنمایی و در سـطح اولیه هرم 
قـرار دارنـد؛ یعنـی همـه مـردم نیاز دارنـد در ارتبـاط با مسـائل مختلف حـوزه روانی، 
بـرای زندگـی مطلـوب، کاهـش تنش‌هـا، افزایـش رضایـت از زندگی و رشـد و ارتقای 
سلامت روان خـود، اطلاعـات هدایت‌گرانه و پیشـگیرانه‌ای را دریافـت نمایند که این 

امـر توسـط راهنمـا محقق می‌شـود. 
در سـطح دوم، مشـاوره قـرار دارد و تعـداد کمتـری از مـردم بـه آن راه می‌یابنـد؛ 
ایـن مردمـان کسـانی هسـتند کـه بر اسـاس اطلاعـات دریافتـی در حـوزه راهنمایی، 
مسائلشـان حل‌وفصـل نمی‌شـود و نیازمنـد دریافـت اطلاعـات بیشـتری در حـوزه 
مشـاوره و حل‌وفصل تعارضات و ناسـازگاری‌های خود هسـتند. در این سـطح مشـاور 
متخصـص بـا انسـان‌های معمولـی و بهنجـار کـه به‌صـورت موقتـی دچـار بحران‌های 
عاطفـی و تنش‌هـای روانـی شـده‌اند و مراجع نامیده می‌شـوند، کار حرفـه‌ای و یاورانه 
انجـام می‌دهـد و درصورتی‌که عمق مشـکلات مراجعان بیشـتر باشـد، مشـاور، مراجع 

را بـه روان‌شـناس بالینـی ارجـاع می‌دهد.
 روان‌شـناس بالینـی بـا توجـه بـه تخصـص خود، به‌صـورت عمیق‌تـری بـا مُراجع کار 
می‌کنـد و در واقـع تلاش می‌کنـد بـه بازسـازی مجـدد و عمیـق شـخصیتی مراجـع 
بپـردازد؛ البتـه همان‌طـور که از هرم پیداسـت، تعـداد کمتری از انسـان‌ها به خدمات 
روان‌شناسـان بالینـی نیـاز دارنـد. اگر مسـائل مراجـع با خدمـات روان‌شـناس بالینی 
هـم امـکان حل‌وفصـل نداشـته باشـد، نیـاز به خدمـات روان‌پزشـکی پیـش می‌آید تا 
بـا تجویـز دارو، اقـدام به کنتـرل هورمونی و تغییرات شـیمیایی در درون فـرد نمایند. 
روان‌پزشـکان، روان‌شـناس نیسـتند؛ بلکـه دارودرمانگـر هسـتند و همان‌طـور کـه در 
هـرم پیداسـت، در رأس هـرم قـرار دارنـد؛ یعنی تعـداد بسـیار محـدودی از مراجعان 
هسـتند کـه نیازمنـد دریافـت دارو می‌باشـند و اکثـر مـردم بـه ایـن حد نمی‌رسـند. 
معمـولاً در حیـن دریافـت دارو، یـک روان‌شـناس بالینی هـم با مراجـع کار می‌کند تا 
ضمـن کنتـرل فرد توسـط دارو، شـناخت‌ها و عواطف او نیز مورد بازنگری، بازسـازی و 
اصلاح واقـع شـود تا پـس از قطع دارو، فـرد بتواند بـه زندگی معمولی خـود بازگردد؛ 
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بنابراین مراجعه مسـتقیم فردی که مشـکلش در حد مشـاوره اسـت، به روان‌پزشـک 
و دریافـت دارو در مـواردی کـه نیـازی به دارو نیسـت و باید از طریـق گفتگو و اصلاح 
نگرشـی، عاطفـی، رفتـاری و محیطـی اقـدام بـه حـل مسـائلش نمـود، کمک‌کننـده 
نیسـت و متأسـفانه فـرد را بـه دارو وابسـته می‌کند و عـوارض جانبـی آن باقی خواهد 
مانـد؛ ضمـن آنکـه بـا قطـع دارو، بـه دلیـل عـدم اصلاح فکـری فـرد، افـکار و رفتـار 
نابهنجـار دوبـاره بـر فـرد عـارض خواهـد شـد؛ بـه همیـن دلیـل توصیـه همیشـگی 
بـه افـراد، مراجعـه از سـطح هـرم اسـت. البتـه درصورتی‌کـه نیـاز بـه ارجـاع باشـد، 
مشـاور و روان‌شـناس ایـن کار را انجام خواهنـد داد و مراجعه مسـتقیم و دریافت دارو 
از روان‌پزشـک، بـرای اکثـر مـواردی کـه بـدون دارو حل‌وفصـل خواهنـد شـد، کاملًا 

اسـت. غیرضروری 

اصول اساسی مشاوره
اصـل در لغـت بـه معنـای بـن، ریشـه، منشـأ و مصدر چیـزی و نیز بـه معنـای قانون 
بنیادیـن و زیربنایـی و قاعـده یـا قانـون رفتـار اسـت. اصـول مشـاوره ماهیـت عمـل 
مشـاوره را روشـن می‌سـازد و فعالیـت مشـاوره را جهـت می‌دهـد )شـفیع‌آبادی، 
1393(. بـرای انجـام مشـاوره، شناسـایی اصـول آن بـرای مشـاوران ضـرورت دارد تـا 
فعالیت‌هایشـان جهـت‌دار و مطلـوب باشـد؛ قواعـد و مفاهیمـی نسـبتاً کلـی کـه باید 
مبنـای کار و فعالیـت راهنمایـان و مشـاوران قـرار بگیـرد و خـود را ملـزم بـه رعایـت 

آن‌هـا بداننـد. در ایـن بخـش بـه بعضـی از ایـن اصـول اشـاره می‌کنیـم:

1. توکل بر خدا و یاری‌گرفتن از او
مشـاور قبـل از ورود بـه جلسـه مشـاوره و نیـز هنـگام ارائـه هر نـوع راهکار یـا توصیه 
مشـاوره‌ای، بایـد بـه یـاد خداوند باشـد و بـر او توکل کنـد و آمادگی روحـی و معنوی 

لازم را کسـب نمایـد و در راه کمـک بـه مُراجـع، از خداوند مـدد بجوید.
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2. آراستگی ظاهری
ظاهر، پوشـش و امکاناتی که در اختیار مشـاور قرار دارد، باید از آراسـتگی چشم‌نوازی 

برخوردار باشـد تا برای مُراجع ناخوشـایند به نظر نرسـد.

3. آرامش ظاهری
چهـره هـر فـرد همـواره بـا مخاطـب خـود سـخن می‌گویـد. حـالات چهـره در واقـع 
انعکاسـی از اوضـاع‌ و احوال درونی فرد اسـت؛ بنابراین مشـاور بایـد آرامش و طمأنینه 
روانـی را در چهـره  خـود نشـان دهـد تـا مُراجـع بـا دیـدن ظاهـر و چهـره  او به یک 

اطمینـان و آرامـش اولیه برسـد.

4. آرامش روانی
 گفتـار و رفتار مطلوب و پسـندیده  مشـاور حکایـت از روان آرام او دارد. آرامش روانی 

مشـاور نقش بسـزایی در اعتمـاد مُراجع بـه او ایفا می‌کند.

5. رعایت تشریفات
 رعایت‌کـردن آداب و تشـریفات مربـوط بـه توصیه‌هـا نظیـر ورود و خـروج مناسـب، 
پذیـرش مثبـت غیرمشـروط، گزینـش کلمات و عبـارات مـوزون و متناسـب از جمله 

اصولـی اسـت کـه مشـاور بایـد هنـگام ارائـه توصیه بـه آن‌ها توجه داشـته باشـد.

6. سرزندگی
 شادابی و سرزندگی از اموری است که باید در رفتار مشاور مشهود باشد.

7. حلم‌ورزی
 مشـاور بایـد علاوه بـر آمادگـی علمـی، صبـر و حوصلـه لازم را برای درک درسـت و 

هدایـت صحیح جلسـه مشـاوره داشـته باشـد )رهنمایـی، 1391(.
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8. پذیرش مثبت غیرمشروط همه انسان‌ها و داشتن دیدگاه مثبت و احترام‌آمیز به مراجع

9. بیان اثرگذار
 بیـان مشـاور بایـد ایـن ویژگی‌هـا را داشـته باشـد: الـف( دل‌پذیـر و جـذاب باشـد نه 
ملال‌آور و خسـته‌کننده؛ ب( رسـا و گویـا باشـد، نه مبهـم و نارسـا؛ ج( برانگیزاننده و 
مشـوّق باشـد، نه گزنده و طلبکارانه؛ د( برخاسـته از احسـاس درونی مشـاور باشـد، نه 

تقلیـدی و جانب‌دارانه )پوراصغـر، 1390(.

10. مراوده با سایر همکاران و بهره‌مندی از نظرهای راهگشای ایشان

11. تضییع‌نکردن حقوق دیگران در بررسی مسئله و  ارائه راهکارها

12. تدریج
 مشـاور آگاه در فراینـد مشـاوره و اصلاح و تغییر رفتـار باید بداند کـه تغییر یک‌دفعه 
رخ نمی‌دهـد و مراجعـان نیـز نبایـد بـا انتظـار رخ‌دادن معجـزه‌ نـزد مشـاور برونـد و 
انتظـار حـل مشـکل خـود را در یـک جلسـه داشـته باشـند. تـداوم و دقـت در کار بـا 
مراجـع و خسته‌نشـدن از پیگیـری دقیـق مسـائل او تـا حل‌وفصـل نهایـی، هنـر یک 

مشـاور خبره اسـت.

13. توجه به رازداری و محرمانه‌بودن گفتگوها
 اعتمادبخشـی بـه مراجـع دربـاره اینکـه مطالب مطرح‌شـده بـدون اجـازه او در جایی 
طـرح نخواهـد شـد. امـام صـادق در این‌بـاره می‌فرمایند: »سـخن‌گفتن با کسـی 
به‌طـور خصوصـی حکم امانـت دارد و بایـد از آن محافظت کرد )کلینـی، ج2، ص66(.

14. ایجاد یک محیط آرام، همراه با درک همدلانه و احترام متقابل
محیطـی آرام، همـراه بـا درک همدلانـه و احتـرام متقابـل ایجـاد کنیـم کـه مُراجـع 
شـرایط ارزش‌گذاری مشـروط در آن نداشـته باشـد و او را با هر ظاهر و هر مسـئله‌ای 
کـه دارد، بپذیریـم و تمـام تلاش و تـوان خـود را بـرای حل‌وفصل مسـائل او با کمک 
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خـودش بـه کار بگیریم.

15. داشتن مهارت در برقراری ارتباط مؤثر دوطرفه

16. کاهش دردهای عاطفی مُراجع و تلاش برای رشد فکری او

17. ارجاع
 درصورتی‌کـه امـکان کارکـردن بـا یـک مُراجع خاص را نداشـته باشـیم، تـوان علمی 
لازم را نداشـته باشـیم، دچـار انتقـال متقابل شـویم، احسـاس مثبتمان را دربـاره او از 
دسـت بدهیـم یا مسـئله حل‌نشـده  مشـابهی داشـته باشـیم که مـا را درگیر مسـائل 

خودمـان می‌کنـد، بایـد مُراجـع را بـه متخصـص شایسـته دیگری ارجـاع دهیم.

18. توجه به کرامت و شرافت ذاتی و اختیاری مُراجع
در  فـردی  چه‌بسـا  و  احترام‌انـد  دارای  و  آفریـده ‌شـده  باکرامـت  انسـان‌ها  همـه 
سـایه تقـوا از کرامـت اختیـاری نیـز برخـوردار باشـد؛ ازایـن‌رو مشـاور وظیفـه دارد با 
مراجعه‌کننـده خـود برخـورد انسـانی و اخلاقـی داشـته باشـد باتکریـم شـخصیتش 
او را در حـل مشـکلات موجـود یـاری کنـد. سـنت پیامبـر اکـرم ایـن بـود که به 
مراجعه‌کننـدگان خـود بسـیار احتـرام می‌گذاشـت و حتـی عبـای خـود را زیـر پـای 
 آنـان می‌گسـترانید و بالشـی کـه تکیـه‌گاه خود بـود، به آنـان می‌داد. امام سـجاد
یکـی از حقـوق مهـم مشـورت‌کننده را ایـن می‌دانـد کـه مشـاور بـه شـخصیت وی 

احتـرام بگـذارد و بـا او بـا مهربانـی و نرمـی سـخن بگویـد و بـا او انـس بگیـرد.

19. توجه به ویژگی‌ها، فرصت‌ها، محدودیت‌ها و توانایی‌های خاص مراجع

20. انعطاف‌پذیری
 انعطاف‌پذیـری عبـارت اسـت از انجـا‌م‌دادن هـر کاری که از نظر اخلاقـی نتیجه‌بخش 
اسـت. انعطاف‌پذیـری دعـوت بـه انجـام کارهـای احمقانه نیسـت؛ بلکه دعوتی اسـت 

بـرای سـازگارکردن فرایند با شـرایط خـاص مراجعه‌کننده )ایگـن، 1388(.
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21. عدم وابسته‌سازی
 گاه در جلسـات مشـاوره رابطه عاطفی شـدیدی بین مشـاور و مراجع ایجاد می‌شـود. 
یـک مشـاور آگاه بایـد به‌گونـه‌ای عمـل کنـد کـه چنیـن اتفاقـی نیفتـد. در جریـان 
مشـاوره، بایـد فـرد را بـه الگـوی حـل مسـئله رهنمـون کـرد، نه اینکـه او را بـه خود 
وابسـته کـرد، به‌گونـه‌ای که بـرای هر مسـئله کوچکی نزد مشـاور بیاید؛ زیـرا این کار 
خـود تبدیـل به مسـئله جدیـدی برای مراجع می‌شـود )شـاکری، به نقـل از پوراصغر، 

.)1390

فنون اصلی و مهم مشاوره

1. گوش‌دادن فعال
مشاور باید یک گوش‌دهنده فعال با مؤلفه‌های ذکرشده آن باشد.

2. تشویق مراجع
 مشـاور بایـد بتوانـد در مواقـع لـزوم داوطلـب را تشـویق و تحسـین کنـد تـا ضمـن 
تقویـت اعتمادبه‌نفـس مراجـع، او را در جهـت حـل مسـئله‌اش مـورد حمایـت قـرار 

. هد د

3. شناسایی
 مشـاور بایـد در شناسـایی و تفکیـک عواطـف مختلفـی کـه فـرد تجربـه می‌کنـد، 

مهـارت داشـته باشـد.

4. تصدیق
 مشـاور بایـد عواطفـی مانند خشـم، غم و تـرس را مسـتقیماً و بدون هیجـان تصدیق 
نمایـد؛ مثلا خطـاب بـه مراجع خـود بگوید: احساسـات و عواطف شـما در مـورد این 

مسـئله خیلـی قوی اسـت و مـن آن‌هـا را درک می‌کنم.
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5. روشن‌سازی
 بـرای اینکـه فهـم مـا با فهم مراجع از مسـئله یکسـان شـود، بایـد در مـورد برخی از 
کلمـات و حـدود و ثغـور آن بـا مراجع بـه صحبت بنشـینیم؛ مثلًا وقتی کـه می‌گوییم 
فلانـی آدم خوبـی اسـت، در ذهـن مـن خوب‌بـودن دارای شـاخصه‌هایی اسـت که به 
‌احتمـال‌ زیـاد با شـاخصه‌های ذهنی مراجـع تفاوت‌هایـی دارد؛ بنابراین بایـد در مورد 
ویژگی‌هـای خـوب از نظـر دو نفـر روشن‌سـازی صـورت گیرد تـا به یک فهم یکسـان 

از یک موضوع برسـیم.

6. طرح سؤال‌های مؤثرِ بازپاسخ
 مشـاور بـا طـرح پرسـش به فرد کمک می‌کند احساسـات و مشـکلاتش را به‌درسـتی 
ابـراز نمایـد. ایـن سـؤال‌ها بـه ایجـاد یـک گفتگـوی عمیق‌تـر دربـاره مسـئله کمـک 

می‌کنـد.

7. تکرار
 در مواقـع فشـار و بحـران، گاه افـراد آنچـه را به آنـان گفته می‌شـود، درک نمی‌کنند، 
زیـرا در وضعیـت انـکار و یـا تحت‌تأثیـر بحران قـرار دارنـد؛ در چنین مواردی مشـاور 

نبایـد در تکـرار اطلاعـات تردید به خـود راه دهد.

8. خلاصه‌کردن
 تعابیـر مختلـف از مسـئله کمـک می‌کند که مشـاور و مراجع از فهـم صحیح یکدیگر 
مطمئـن گردنـد. ضمـن آنکـه وقتی مراجـع بحث را خلاصـه می‌کند، مشـاور می‌تواند 

بـه قسـمت‌هایی کـه مراجـع در خلاصه‌‌گویـی خود مهم‌تـر می‌داند، پـی ببرد.

9. روشن‌گویی
مشـاور بایـد بتوانـد بـا توجه بـه فرهنگ داوطلـب، صحبت خـود را با زبـان و بیانی که 

بـرای او قابل‌فهم باشـد، به‌وضـوح و روشـنی بیان کند.
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10. انعکاس
 بازگردانـدن مطالـب گفته‌شـده توسـط مراجـع یـا احساسـات و عواطـف درک و 
بیان‌شـده  او، بسـان آیینـه‌ای در مقابـل مراجـع اسـت کـه موجـب درک عمیق‌تـر، 

خـودکاوی جدی‌تـر و برقـراری رابطـه بهتـر بیـن مشـاور و مراجـع می‌شـود.

11. سازمان‌دادن
سـازمان‌دادن یعنـی مانع‌شـدن از خـروج مباحـث جلسـه از موضـوع اصلـی و تلاش 
بـرای اسـتفاده از زمـان جلسـه مشـاوره بـرای به‌نتیجه‌رسـاندن و کاهـش یـا حـذف 

تنش‌هـا و افزایـش رضایـت و بهبـودی روانـی مراجـع.

12. رهبری
 هدایـت جلسـه مشـاوره کـه بـر حسـب نگـرش مشـاوران مختلـف بایـد در دسـت 
مشـاور و یـا مراجـع باشـد؛ یعنـی اینکه مشـاور، مراجـع را بـه دنبال خود می‌کشـاند 

برعکس. یـا 

13. سکوت
 مشـاور همـواره بـا ایـن پرسـش مواجه اسـت که آیا سـکوت را بشـکند یا نـه و تحت 
چـه شـرایطی و چگونه سـکوت را بشـکند؟ به نظر برامر و شوستروم )۱۹۶۸( مشـاور 
بایـد حتی‌الامکان مسـؤولیت شکسـتن سـکوت را به مراجـع واگذار کند؛ زیـرا در این 
حالـت، دنیـای درون و رشـته افـکار وی بـر هـم نخواهـد خورد. درصورتی‌که مشـاور 
بخواهـد سـکوت مراجـع را بشـکند، باید بـه علت سـکوت و زمان وقـوع آن توجه کند 
و تـا مطمئـن نشـود کـه مراجع بـرای بحث دربـاره احساسـات و مشـکلاتش آمادگی 

کافـی دارد، نبایـد به شکسـتن سـکوت اقدام کنـد )شـفیع‌آبادی، 1393(.

14. کاستن از مقاومت مراجع
 هـر نوع سرسـختی مراجـع در همکاری‌کردن و بیان‌کردن مسـائل که مانع پیشـرفت 
جلسـه مشـاوره می‌شـود، مقاومـت نـام دارد کـه در شـرایط و بـه شـیوه‌های خاصـی 
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بایـد بـه کاهـش و حذف آن اقـدام نمود. مقاومت داشـتن مراجعِ جـوان امری طبیعی 
اسـت؛ ولـی مـا بایـد بـا آرامـش و زبانـی نـرم و تلاشـی هـدف‌دار، مقاومـت مراجع را 
کاهـش دهیـم و بـا حرکـت بـه سـمت برقـراری رابطـه‌ای نیکـو و گـرم و پذیرا بـا او، 

بـرای ورود بـه دنیـای روانـی او و حل‌وفصـل مسـائلش گام برداریم.

15. بازپردازی
 بیـان دیگرگونـه  سـخن مراجـع را بازپردازی می‌نامیـم. مثال: مراجع: امـروز روز بدی 

بـود. مشـاور: به نظر می‌رسـد، امـروز کارهایتان خـوب پیش نرفت.

16. ردگیری
 پرسـیدن سـؤالاتی برای روشن‌سـاختن موضوع، ارائـه اظهارنظرهـای تأییدی و توجه 
به یک مورد و بررسـی بیشـتر آن، نمونه‌های سـاده‌ای از ردگیری هسـتند. مشـاور از 
طریـق ردگیـری بـه اعضـای خانواده نشـان می‌دهـد که گفته‌هایشـان بـرای او ارزنده 
هسـتند و از ایـن راه رابطـه حسـنه‌ای بیـن مشـاور با اعضـای خانواده برقرار می‌شـود. 
ردگیـری همچنیـن اطلاعـات ضـروری را دربـاره سـاختار خانـواده در اختیار مشـاور 

قـرار می‌دهـد )گلدنبـرگ، به نقـل از شـفیع‌آبادی،1393(.

17. کاوش
کاوش یـک کوشـشِ بازپاسـخ جهـت به‌دسـت‌آوردن اطلاعـات بیشـتر در مـورد یـک 
موضـوع خاص اسـت. کاوش زمانـی مؤثر خواهد بود کـه با اسـتفاده از اظهاراتی مانند 
»بیشـتر توضیـح دهیـد«، »اجـازه بدهیـد دربـاره آن کمـی بیشـتر صحبـت کنیم« و 
»مـن نمی‌فهمـم« صـورت پذیـرد یا بـا اسـتفاده از واژگان پرسشـی ماننـد »چگونه«، 

»چـه«، »کـی«، »کجا« و »چه کسـی«.

18. مواجهه
 بـه رویارویـی بـا بخش‌هایـی از ادراکات، خواسـت‌ها و رفتارهـای متناقـض مراجـع 
مواجهـه می‌گوییـم؛ بـرای نمونـه تمرکـز بـر ناهمخوانی‌هـا؛ مثـال: »شـما می‌گوییـد 
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عصبانـی هسـتید، بـا ایـن‌ حـال، لبخنـد می‌زنیـد«.

19. تفسیرکردن
 یعنـی مشـاور چیـز تازه‌ای بـه اظهارنظرهـای مراجع اضافـه می‌کند یا سـعی می‌کند 
بـه او در درک و شـناخت احساسـات زیربنایـی خود کمـک کند و به برقـراری ارتباط 
توسـط مراجـع بـا پیـام کلامی و ارتبـاط هر دوی آن‌ها بـا موقعیت جـاری کمک کند.

20. وارسی‌کردن
 وارسـی کـردن زمانـی صورت می‌گیرد که مشـاور در مـورد برداشـت و ادراک خود از 
رفتارهـای کلامـی و غیرکلامـی مراجـع مطمئـن نیسـت و یـا زمانی که مشـاور فرض 

و گمانـی دارد کـه می‌خواهـد آن را امتحـان کند.

21. داشتن توانایی درک، تفسیر و جمع‌بندی گفته‌های مراجع
و  گفته‌هـا  جمع‌بنـدی  و  خلاصـه  تفسـیر،  روشن‌سـازی،  درک،  بـه  قـادر  مشـاور 

باشـد. مراجـع  نگرانی‌هـای 

22. برانگیختن انگیزه
 مشـاور بایـد بتوانـد با صحبت‌هـای انگیزشـی، نیروی قـوی درونی و خفتـه مراجع را 

بـرای حل‌وفصـل مسـائلش زنده کنـد و از قـدرت آن حداکثر اسـتفاده را ببرد.

23. ارائه اطلاعات
 در ایـن تکنیـک اطلاعـات عینـی و واقعی در اختیـار مراجع قرار می‌گیرد. مهم اسـت 

کـه مشـاور میان اطلاع‌دادن و نصیحت‌کردن تمایز قائل شـود.

24. نتایج بی‌نظیر
 یـادآوری اوقاتـی اسـت کـه جـوان بـه‌ عنـوان عضـوی از خانـواده و جامعـه مشـکلی 
نداشـته و لحظـات خـوب و خوشـی را سـپری می‌کـرده اسـت. مشـاور از مراجـع 
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می‌خواهـد کـه اوقـات بدون مشـکل و شـاد گذشـته را به یـاد آورد و توضیـح دهد که 
آن ایـام را چگونـه گذرانـده اسـت. مشـاور پس از شـنیدن پاسـخ‌ها، با توجه بـه آینده 
در بازنویسـی داسـتان زندگـی بـه مراجع کمک می‌کند و با تشـویق کـردن او و توجه 
بـه تغییـرات مثبتـی کـه بـر مبنـای دیـدگاه جدید حاصل شـده اسـت، مراجـع را در 
جهـت حل مشـکل سـوق می‌دهد )نیکولز و شـوارتز، به نقـل از شـفیع‌آبادی،1393(.

25. پرسش معجزه‌آسا
 در ایـن روش از اعضـای خانـواده خواسـته می‌شـود قضـاوت فعلـی در مـورد مشـکل 
را کنـار بگذارنـد و بـه وضعیتـی کـه دوسـت دارند بـه آن برسـند، نزدیک شـوند. این 
فراینـد غالبـاً بـا طـرح یـک پرسـش معجزه‌آسـا اتفـاق می‌افتد؛ مثلاً می‌پرسـیم: اگر 
امشـب معجـزه‌ای رخ دهـد و فردا که بیدار می‌شـوید مشـکلتان حل شـده باشـد، چه 
کار دیگـری انجـام خواهیـد داد؟ مشـاور در ایـن روش بـا بی‌توجهـی بـه تصویری که 
مراجـع از مشـکلش ترسـیم می‌کنـد، توجـه او را بـه حالـت عکس آن سـوق می‌دهد. 
ایـن اقـدام باعـث می‌شـود مراجـع دیدگاهـش را تغییـر دهـد و مشـکل را قابل‌حـل 

)گلادینـگ،1382(. بداند 

اهداف مشاوره
1. مسئله آن‌گونه که هست، به مُراجع بازشناسانده شود.

2. راهکارهای ارائه پاسخ مناسبِ مسئله به مُراجع در نظر او روشن گردد.
3. راه یا راه‌های پیشگیری از بروز نابهنجاری به مُراجع آموزش داده شود.

4. مراجع یاد بگیرد چگونه اوضاع و شرایط را کنترل کند و بر آن‌ها چیره گردد.
5. مُراجـع از شـیوه‌های درمـان نابهنجـاری مـورد ابتلای خویـش، آگاهـی یافته، آن 

شـیوه‌ها را به‌خوبـی بـه کار بنـدد.
6. مُراجـع ضمـن آگاهـی از محدودیت‌هـا و نارسـایی‌های روان‌شـناختی و یـا رفتاری 

خـود، بـا جدّیـت در رفع آن‌ها بکوشـد.
7. مُراجع راه اصلاح نابسامانی‌های رفتاری خود را دریابد و خویشتن را اصلاح کند.
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8. مُراجـع از توانایی‌هـا، اسـتعدادها و امکانـات وجـودی خویـش مطلع گـردد و زمینه 
بهره‌بـرداری کامـل از آن‌هـا را در خـود فراهم آورد.

9. مُراجـع فراینـد تصمیم‌سـازی، تصمیم‌گیـری و توانایـی بر سـازگاری را بـرای خود 
تسـهیل نمایـد و بـه خودرهبـری برسـد؛ به‌گونه‌ای که در شـرایط مشـابه، بـدون نیاز 

بـه مشـاور تـوان حل‌وفصل مسـائل خود را داشـته باشـد.
 10. مشـاور نیـز در حـد امـکان، بـا نظـارت و کنتـرل دقیـق و فراگیـر رونـد اصلاح و 

درمـان مُراجـع، او را از توصیه‌هـای ارشـادی و توجیهـی خـود بهره‌منـد سـازد.
دسـتیابی بـه اهـداف دهگانه یادشـده هنگامی میسـر خواهد شـد که فرایند مشـاوره، 
از نقطـه شـروع تـا نقطـه پایـان، یـا به تعبیـری از مرحلـه فضاسـازی تا مرحلـه رفع و 

حـل مشـکل، به‌صـورت مطلوب و شایسـته سـامان یافته باشـد )رهنمایـی، 1391(. 
همان‌طـور کـه ملاحظـه کردیـد، بـا دانسـتن و به‌کارگیـری اصـول و فنـون مشـاوره 
می‌توانیـم در برقـراری ارتبـاط مؤثـر و تعامـل سـازنده و هدفمنـد بـا جوانـان نقـش 
قابـل توجهـی داشـته باشـیم. امیرالمؤمنیـن علـی: »إنّ للقُلـوبِ شَـهوَهً و إقبالاً و 
إدبـاراً، فَأْتوهـا مِـن قبَِـلِ شَـهوَتهِا و إقبالهِا؛ فَإنّ القَلـبَ إذا أکُرِهَ عَمِی: دل‌ها را اشـتیاق 
و روی‌کـردن و پشـت‌کردنی اسـت؛ پـس دل را آن‌گاه‌ که مشـتاق اسـت و روی آورده، 
بـه‌ کار گیریـد کـه اگـر بـه ناخـواه وادار بـه کاری شـود، کـور گـردد )نهج‌البلاغـه، 
حکمـت۱۹۳؛ محمـدی ری‌شـهری، 1377، ج9، ص518(. بـر این اسـاس لازم اسـت 
دل‌هـای جوانـان مشـتاق را عالمانـه جـذب کنیـم و در جهـت تـداوم فعالیت‌هـا و 

برنامه‌هـای دینـی بـا تکمیـل شـناخت اعتقـادی بـه‌ پیـش ببریم.
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